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 لت فقهیفض

 د:یفرما یخداوند بلند مرتبه م

ۚ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَمَا َ�نَ ﴿ ْ  طَآ�فَِةٞ  مِّنۡهُمۡ  فرِۡقَةٖ  ُ�ِّ  مِن َ�فَرَ  فَلَوَۡ�  ِ�نَفِرُواْ كَآفَّةٗ هُوا تََفَقَّ ِ�ّ 
 .]۱۲۲[توبه: ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ٱّ�ِينِ  ِ� 
عازم  یفرا گرفتن معارف اسلام یرون بروند (و برایب یه ھمگکمؤمنان را نسزد «

ل یبروند (و در تحص یا ، عدهیا لهیه از ھر قوم و قبکد یشوند)، با یاسلام یز علمکمرا
قوم و  یه به سوک یآشنا گردند و ھنگام یمات اسلامیتا با تعل نند)کتلاش  دینیعلوم 

نند و) آنان را (از کم مردمان بپردازند و ارشادشان یخود برگشتند (به تعل ی لهیقب
ر دارند و شتن را از عقاب و عذاب خدا برحذیمخالفت فرمان پروردگار) بترسانند تا (خو

 .»نندک یاز بطالت و ضلالت) خوددار

 اند: فرموده ج و پیامبر

 »االله يعطىو انما انا قاسمو من يرد االله به خ�اً يفقهه فى الدين،«
سازد و  دانا و فرزانه می  ار دین،کی و خوبی را بخواھد، او را در که خدا برای او نیکسی ک«

ه من کند. و جز این نیست ک به وی الھام می املش راکوفایی و بالندگی و تکراه رشد و ش
ه کباشم و آن خداوند است  ) میکی نصیب و استعداد ھر ی ننده (ی علم به اندازهک قسمت

ه بخواھد و کس کی دانایی و فرزانگی است. (و فرزانگی و فقاھت را به ھر  بخشنده و دھنده
 .)»دھد شایسته بیند، می

].روایت کرده است» العلم«در کتاب  س حدیث را بخاری از معاویه [این
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 کتاب حدود





 
 

 

 حدود

 چیست؟» حدّ «لغوی و شرعی  معنایس: 
ف کردن. بازداشتن) (ممانعت. جلوگیری. متوقّ » منع«لغت به معنای در » حدّ «ج: 

باشد. و در اصطلاح شرعی، مجازات و کیفری مشخّص، برای جرایمی معیّن  می
به تعبیری دیگر، [گردد.  باشد که با آن حقوق خدا به تمام و کمال دریافت می می

دارد و  به گناه باز می عقوبت و کیفری است که گناھکار و مجرم را از بازگشت»: حدّ «
ھایی  مجازات»: حدود«شود. و به دیگر سخن؛  موجب تأدیب و عبرت دیگران نیز می

مشخّص کرده تا از وقوع در امثال آن  ،است که شریعت مقدّس اسلام برای گناھان
 جلوگیری کند.

گناھانی است که شریعت برای انجام دھندگانشان، »: حدود«و به تعبیری دیگر، 
مجازات معیّنی بیان کرده است. قرآن و سنّت نیز مجازات و کیفرھای مشخّصی حدّ و 

شود و عبارتند از: زنا،  را برای جرایم معیّنی مقرّر داشته که جرایم حدود نامیده می
 غی و تجاوز.حاربه، ارتداد، و بَ ف (تھمت ناروا)، دزدی، شرابخواری، مُ ذَ قَ 

کند:  چنین روایت می ج د از پیامبری فضیلت اجرای حدو درباره س و ابوھریره
شود، برای زمینیان بھتر از باریدن چھل روز باران  حدّی که درروی زمین اجرا می«

 .ابن ماجه و نسایی». است
و اجرای حدود برخویشاوند، بیگانه، با شرافت و طبقات پایین، یکسان و واجب است. از 

حدود خدا را بر ھر خویشاوند و «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س بن صامت ۀعباد
 ابن ماجه.». بیگانه اجرا کنید و ملامت ھیچ ملامتگری شما را از اجرای حدّ باز ندارد

 ج ی زنی که دزدی کرده بود با پیامبر درباره س بن زید ۀمگوید: اسا ل و عایشه

اند به این خاطر  ھمانا کسانی که قبل از شما بوده«فرمود:  ج صحبت کرد؛ پیامبر
کردند ولی از اجرای آن بر  ھای ضعیف اجرا می ھلاک شدند که حدّ را بر انسان

نمودند؛ قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر  ھای شریف خود داری می انسان
 .بخاری». کردم کرد؛ دستش را قطع می فاطمه (دخترم) این کار را می

سلطان و قاضی و کراھت سفارش در حدود، آن گاه که قضیّه به «و در مورد 
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ی سرقت زن  گوید: قضیه ل برسد، عایشه» محکمه و دادگاه قضایی و شرعی

 ج مخزومی، قریش را اندوھگین ساخت و گفتند: چه کسی در این باره با پیامبر

.  ج ، محبوب پیامبر س کند؟ چه کسی جرأت این کار را دارد به جز اسامه صحبت می

فرمود: آیا در مورد  ج ین باره صحبت کرد: پیامبردر ا ج با پیامبر س بنابراین اسامه
ای «کنی؟ سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود:  حدّی از حدود خدا سفارش می

کرد،  مردم! پیشینیان شما به این دلیل گمراه شدند که وقتی انسانی شریف سرقت می
را بر او  کرد حدّ  ھا سرقت می کردند؛ ولی ھرگاه ضعیفی از آن بر او حدّ جاری نمی

دست  ج سرقت کند، محمد ج کردند. قسم به خدا! اگر فاطمه دختر محمد جاری می
 .بخاری و مسلم .»کند او را قطع می

 ج گوید: پیامبر س باشد؛ ابوھریره و به طور کلّی، پوشاندن عیب مؤمن، مستحب می
ھر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت : «فرمود

 .ترمذی و ابن ماجه ،مسلم». پوشاند می

:  ج ی پیامبر و نیز مستحب است که بنده، عیب خودش را بپوشاند؛ به دلیل فرموده
دھند و آن را  گیرند مگر کسانی که گناھی انجام می تمام امّتم مورد عفو قرار می«

انجام کنند؛ و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناھی را  آشکار می
دھد و تا صبح، خدا گناھش را پوشیده دارد، امّا او در روز بگوید: فلانی! دیشب فلان 

ام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او  گناه و فلان گناه را انجام داده
بخاری » کند دارد و گناھش را آشکار می پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر می

 .و مسلم

در مجلسی با «گوید:  س بن صامت ۀباشد؛ عباد ی گناھان می اره، کفّ »حدود«و 

با من بیعت کنید بر این که ھیچ کس و ھیچ چیزی «بودیم؛ ایشان فرمودند:  ج پیامبر
ی مربوط به بیعت زنان  سپس تمام آیه .»ا قرار ندھید و سرقت و زنا نکنیدرا شریک خد

ھر کس به این بیعت وفا کرد، «و فرمود: ) را تلاوت کرد ۱۲ی  ی ممتحنه، آیه (سوره
پاداشش نزد خداوند است و ھر کس مرتکب یکی از گناھان شد، و کیفر آن را دید، 

ی آن است؛ و ھر کس گناھی انجام داد و خداوند گناه او را پوشاند،  اجرای حدّ، کفاره
». ش دھدگردد، اگر بخواھد او را عفو کند و اگر بخواھد عذاب حکم آن به خدا بر می

 .بخاری و مسلم

 



 ٣         حدودکتاب 

و خلفای  ج ی امام و جانشین او است؛ چون پیامبر و اجرای حدود تنھا بر عھده

گاھی در اجرای  ج کردند و پیامبر بعد از او در زمان حیاتشان، شخصاً حدود را اجرا می
ای انیس! فردا نزد زن این مرد «گفت:  کرد و می حدود برای خود جانشین تعیین می

 .بخاری و مسلم». اعتراف کرد او را رجم کنبرو، اگر 
ی خود اجرا  ی رھبر و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر برده تواند به اجازه و سیّد می

ھرگاه ثابت شد کنیزی مرتکب زنا شده است، : « ج ی پیامبر کند. به دلیل فرموده
نکند؛ پس اگر برای سیّدش باید حدّ تازیانه را بر او اجرا کند و بیش از آن، او را توبیخ 

بار دوم زنا کرد، دوباره باید او را تازیانه بزند و از توبیخ او خود داری نماید؛ و اگر برای 
بخاری ». بار سوم زنا کرد، باید او را بفروشد، ھرچند به قیمت ریسمانی از مو ھم باشد

 ].و مسلم
 گردد؟ با ارتکاب چه جرم و گناھی، حدّ، مشروع و روا میس: 
امام و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر گناھکار به خاطر ارتکاب زنا، شرابخواری و ج: 

عفیف و پاکدامن به زناکاری، جاری گرداند. و (در شریعت  متّھم کردن مرد و زنِ 
باشد.  قطع کردن دست در سرقت می ،مقدّس اسلام،) حدِّ چھارمی نیز وجود دارد و آن

(تھمت ناروا)، به » حدّ قذف«و » حدّ شرابخواری«، »حدّ زنا«و به زودی پس از بیان 
 خواھیم پرداخت.» حدّ سرقت«بیان 

 حدّ زنا
[زنا: ایجاد روابط جنسی حرام و ممنوع میان زن و مرد است؛ و پس از کفر و شرک 

 فرماید: ی گناھان دیگر، بدتر و نارواتر است. خداوند بلندمرتبه می و قتل، زنا از ھمه

ۖ وََ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿  .]۳۲[الإسراء:  ﴾٣٢سَبيِٗ�  وسََاءَٓ  َ�نَ َ�حِٰشَةٗ  ۥإنَِّهُ  ٱلزَِّ�ٰٓ
ھای زنا، به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و راه  و با انجام مراحل و انگیزه«

 ».و روشی بد است

سؤال کردم: کدامین گناه بزرگتر است؟  ج گوید: از پیامبر س عبدالله بن مسعود
گفتم: ». که برای خدا شریک قرار دھی در حالی که او تو را آفریده استاین «فرمود: 

گفتم: بعد ». فرزندت را از ترس این که با تو غذا بخورد بکشی«بعد از آن چی؟ فرمود: 
 . بخاری و مسلم.»ات زنا کنی با زن ھمسایه«از آن چی؟ فرمود: 
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 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ِينَ وَ ﴿ ِ َ� يدَۡعُونَ مَعَ  ٱ�َّ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّفۡسَ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلُونَ  ٱ�َّ ُ حَرَّ إِ�َّ  ٱ�َّ
 ِ ثاَمٗ  ٱۡ�َقِّ ب

َ
 ٱلۡقَِ�مَٰةِ يوَۡمَ  ٱلۡعَذَابُ يَُ�عَٰفۡ َ�ُ  ٦٨اوََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �

لُ إِ�َّ مَ  ٦٩مُهَاناً ۦوََ�خُۡ�ۡ �يِهِ  وَْ�ٰٓ�كَِ ُ�بَدِّ
ُ
ن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا فَأ

 ُ ُ اتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وََ�نَ  َٔ سَّ�ِ  ٱ�َّ  .]۷۰-۶۸[الفرقان:  ﴾٧٠َ�فُورٗ� رَّحِيمٗا ٱ�َّ
اند که با الله، معبود دیگری را به فریاد  و بندگان خوب خدای رحمان، کسانی«

نمایند، و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است،  خوانند و پرستش نمی نمی
کنند؛ چرا که ھر کس یکی از این کارھای  رسانند مگر به حق، و زنا نمی به قتل نمی

بیند. (و کسی که مرتکب  ناشایست شرک و قتل و زنا را انجام دھد، کیفر آن را می
در قیامت مضاعف  یکی از کارھای زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او

ماند؛ مگر کسی که توبه کند و ایمان  گردد، و خوار و ذلیل، جاودانه در عذاب می می
ھا  بخشد و) بدی آورد و عمل صالح انجام دھد که خداوند (گناھان چنین کسانی را می

کند، و خداوند آمرزنده و  ھا تبدیل می ھا و نیکی ی ایشان را به خوبی و گناھان گذشته
 .»استمھربان 

روایت کرده،  ج ی رؤیای پیامبر درباره س بن جندب ۀای که سمر در حدیث طولانی

رفتیم تا به چاھی مانند تنور رسیدیم. راوی گوید: گمان «فرمود:  ج آمده که پیامبر

رسید. فرمود: به آن نگاه  فرمود: که از آن سر و صداھایی به گوش می ج کنم پیامبر می
شد و  ھا بلند می ھای آتش از زیر آن یانی را دیدیم که شعلهکردیم؛ زنان و مردان عر

ی ھمراه،  به آن دو فرشته ج زدند. پیامبر رسید، داد و فریاد می ھا می وقتی که به آن
گفت: اینان چه کسانی ھستند؟ جواب دادند: مردان و زنان عریانی که در چاه تنور 

 بخاری.». مانند بودند، زنان و مردان زناکار ھستند

ی زناکار در حال زنا مؤمن نیست؛ و  بنده«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابن عباس
دزد در حال دزدی مؤمن نیست؛ و شرابخوار در حال نوشیدن شراب مؤمن نیست؛ و 

گفتم: چگونه ایمان از او  س قاتل در حال قتل مؤمن نیست. عکرمه گوید: به ابن عباس
ھا را  و انگشتان خویش را در ھم فرو کرد؛ سپس آنشود؟ گفت: این طور: ـ  سلب می

گردد ـ و انگشتانش را در ھم  درآورد و گفت: اگر توبه کرد، ایمان این طور به او برمی
 .بخاری و نسایی». فرود برد ـ 
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ی  آن است که قداست و پاکی جامعه ،حرام بودن زنا ھا و منافعِ  و برخی از حکمت
و سلامت  ،کند حیثیّت و کرامت مسلمان محافظت مینماید، از  اسلامی را مصون می

 ].ھا در پی دارد نفس و نسل و صفای معنوی را برای آن
 بپردازید؟» حدّ زنا«به بیان س: 
 بر دو قسم است:» حدّ زنا«ج: 

حصن (بدون ھمسر و مجرّد) زدن صد تازیانه؛ و چنانچه مرد یا زن زناکار، غیر مُ 
 باشد. باشد، حدّ او صد ضربه شلاق می

حصن (دارای ھمسر و متأھل) باشد، حدّ او زناکار، مُ  سنگسار؛ و چنانچه مرد یا زنِ 
 باشد. جم و سنگسار میرَ 

حصن (بدون حصن (دارای ھمسر) است و یا غیر مُ [به ھر حال؛ شخص زناکار، یا مُ 
حصن (ازدواج کرده) و مکلّف (عاقل و بالغ)، مرتکب زنا آزاد، مُ  یھمسر). اگر شخص

 اید رجم شود تا بمیرد.شد، ب

آمد و بدو  ج ی اسلم نزد پیامبر مردی از قبیله«گوید:  س جابر بن عبدالله انصاری

دستور داد تا رجم  ج ام. پیامبر ام؛ چھار بار اقرار کرد و گفت: زنا کرده گفت: زنا کرده
 .ترمذی و ابوداود .»شود؛ و آن مرد، محصن (ازدواج کرده) بود

برای مردم خطبه ایراد کرد و گفت:  س روزی عمر بن خطاب گوید: س و ابن عباس

را به حق مبعوث و قرآن را بر او نازل کرد. از جمله آیاتی  ج به راستی خداوند، محمد«
است که آن را خواندیم و درک و حفظ نمودیم. » رجم«ی  که خداوند نازل کرد، آیه

از او رجم کردیم. بیم دارم  طبق آن، زناکار محصن را رجم کرد و ما ھم بعد ج پیامبر
ی رجم را در کتاب  که اگر زمانی طولانی بر مردم بگذرد، کسی بگوید: به خدا قسم! آیه

خدا نیافتیم، در نتیجه با ترک واجبی که خداوند نازل کرده گمراه شوند؛ رجم در 
کتاب خدا حق است و باید بر ھر زن و مرد محصنی اجرا شود و این زمانی است که 

 .بخاری و مسلم». گواھی دھند یا زن، حامله گردد یا به آن اعتراف کنند شھود
 فرماید: و خداوند بلندمرتبه در مورد حدّ غیر محصن (ازدواج نکرده) می

ا�يَِةُ ﴿ اِ� وَ  ٱلزَّ ْ فَ  ٱلزَّ وا ةٖ�  مِائْةََ  مِّنۡهُمَا ُ�َّ َ�حِٰدٖ  ٱجِۡ�ُ خُذُۡ�م وََ�  جَۡ�َ
ۡ
فَةٞ  بهِِمَا تأَ

ۡ
 رَأ

ِ  دِينِ  ِ�  ِ  ٱ�َّ ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب  مِّنَ  وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَاَ�هُمَا طَآ�فَِةٞ  ٱ�خِرِ�  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
 .]۲[النور:  ﴾٢ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ 
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ھر یک از زن و مرد زناکار (ازدواج نکرده) را صد تازیانه بزنید و در اجرای قوانین «
باشید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید؛ دین خدا، رأفت نسبت بدیشان نداشته 

 ».و باید گروھی از مؤمنان بر اجرای حدّ بر ایشان حاضر باشند

دستور داد فرد غیر محصنی که  ج شنیدم پیامبر«گوید:  س زید بن خالد جھنی
 .بخاری». مرتکب زنا شده بود را صد تازیانه بزنند و یکسال تبعید کنند

از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! از «فرمود:  ج گوید: پیامبر س بن صامت ۀو عباد
ی زنان زناکار را مشخص کرده است. غیر محصن (ازدواج  من یاد بگیرید! خداوند چاره

ی) زناکار، صد تازیانه و  نکرده) صد تازیانه و یکسال تبعید، و محصن (ازدواج کرده
 .مسلم]» سنگسار کردن

 گردد؟ حکومتی و قضایی، موضوع زنا با چه چیزی ثابت می در نزد مسئولینِ س: 
 ».اقرار«یا » شھود«شود:  زنا به یکی از این دو چیز ثابت میج: 

بر زن یا مردی به زنا گواھی دھند. و  ،آن است که چھار نفر از شاھدان»: شھود«
ی  درباره ھرگاه این افراد به موضوع زنا شھادت دادند، امام و پیشوای مسلمانان ازآنان

ھا بپرسد که زنا  ماھیّت زنا، چگونگی زنا، مکان زنا، و مورد زنا بپرسد؛ (یعنی از آن
کند؟ در کجا زنا اتفاق افتاده؟ چه وقت زنا صورت  ق پیدا میچیست؟ زنا چگونه تحقّ 

 ؟گرفته؟ و با چه کسی زنا شده است)
 د که عمل زنا راو ھرگاه شاھدان به تبیین و توضیح این موارد پرداختند و گفتن

در سرمه دان مشاھده نمودیم، در آن صورت امام و  ،کش مانند وارد شدن میل سرمه
از عدالت و صداقت شاھدان پرس و جو نماید و در این زمینه به  ،پیشوای مسلمانان

تحقیق و بررسی بپردازد؛ و اگر چنانچه عدالت و صداقت و راستی و پارسایی شاھدان 
در آن صورت بر مبنای شھادت آنان، حکم را صادر نموده و حدّ  ،دحرز گردیبرای وی مُ 

 ی اجرا دربیاورد. زنا را به مرحله
و باری و  بند کمتر از چھار نفر بود، و یا فسق و بی ،و اگر چنانچه تعداد شاھدان

(حدّ » حدّ قذف«ھرزگی و فجور شاھدان ثابت گردید، در آن صورت بر تمامی گواھان، 
 گردد. کردن تھمت ناروا) جاری میبه خاطر وارد 

آن است که یک فرد بالغ و عاقل، در چھار مرتبه و در چھار مجلس، به »: اقرار«و 
 کند، قاضی او را ردّ نماید. ای که به زنا اقرار می زنا اقرار نماید؛ و در ھر مرتبه

و برای قاضی مستحب است که فرد اقرار کننده را به برگشت و رجوع از اقرارش 
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ای.  ای یا بوسیده ادآوری و تلقین نماید و بدو چنین بگوید: شاید آن زن را لمس کردهی
و ھرگاه اقرار وی ـ بر مبنای آن چه بیان شد ـ به اتمام رسید، در آن صورت قاضی از او 

ی ماھیّت زنا، چگونگی زنا، مورد زنا، و مکان زنا بپرسد. (یعنی از او بپرسد که  درباره
کند؟ با چه کسی زنا کرده است؟ و در کجا زنا  ق پیدا میچگونه تحقّ زنا چیست؟ زنا 

 )؟صورت گرفته است
و اگر چنانچه فرد اقرار کننده به تبیین و توضیح این موارد پرداخت، در آن صورت 

 گردد. حدّ زنا بر او جاری می
 »: شھود«یا » اقرار«شود:  به یکی از این دو چیز ثابت می حدّ [به ھر حال؛ 

ماعز و زن غامدیّه را به خاطر اقراری که  ج شود؛ چون پیامبر با اقرار ثابت میحدّ 
 کردند، رجم نمود.

به او گفت:  ج آمد، پیامبر ج وقتی ماعزبن مالک نزد پیامبر«گوید:  س ابن عباس

با  ج ی خدا! پیامبر ای؟ گفت: نه ای فرستاده ای یا لمس یا نگاه کرده شاید او را بوسیده

گوید: در این  س ای ـ به کنایه نگفت ـ ابن عباس فرمود: آیا با او جماع کردهلفظ صریح 

 بخاری و ابوداود». دستور به رجم او داد ج ھنگام پیامبر

زنی غامدی از «کند که وی گفت:  از پدرش روایت می س و سلیمان بن بریده

 ج پیامبر ! مرا پاک کن. ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج نزد پیامبر» ازد«ی  قبیله
بینم که  فرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: می

ای؟ آن زن  فرمود: چه کرده ج خواھی من را مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر می

به او  ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج گفت: او در اثر زنا حامله شده است. پیامبر
شود. راوی گوید: مردی از انصار  وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمی فرمود تا وقتی که

آمد و  ج سرپرستی آن زن را بر عھده گرفت تا وضع حمل کرد. سپس آن مرد نزد پیامبر

فرمود: در این حالت او را رجم  ج گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است؛ پیامبر
نباشد که به او شیر بدھد. مردی از ی کوچکش تنھا بماند و کسی  کنیم، که بچه نمی

آن زن  ج ی من. پیامبر ! شیر دادن او بر عھده ج انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا
 مسلم». غامدی را رجم کرد

و اگر کسی که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشیمان شد، حدّ بر او جاری 

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٨

 که گوید:  س شود؛ به دلیل حدیث نعیم بن ھزّال نمی
ماعز بن مالک، یتیمی بود که تحت سرپرستی پدرم؛ و با یکی از زنان محلّه زنا «

دستور داد که او را رجم کنند. پس او را به  ج کرد... تا جایی که گفت: پیامبر
بردند. وقتی که او را رجم کردند و دید که سنگ به شدّت به او » ۀحرّ «ی  منطقه

او را دید، در حالی که  س گذاشت. عبدالله بن انیستابی کرد و پا به فرار  خورد، بی می
دوستانش نتوانستند او را بگیرند. عبدالله سُم شتری را برداشت و به او زد و او را 

چرا «فرمود:  ج آمد و جریان را برایش تعریف کرد. پیامبر ج کشت. سپس نزد پیامبر
ی او را قبول  توبهکرد و خداوند  او را به حال خودش رھا نکردید، شاید توبه می

 .ابوداود». کرد  می
حدّ تنھا بر او جاری  ؛و اگر مردی اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است

شود، در غیر این  و اگر زن ھم به این امر اعتراف کرد، بر او ھم حدّ جاری می .شود می
 شود. صورت حدّ جاری نمی

شکایت بردند؛ یکی  ج پیامبردو خصم نزد «گویند:  س و زید بن خالد س ابوھریره
ھا گفت: میان ما با کتاب خدا داوری کن. دیگری ـ که از دوستش به مسائل  از آن

گاه تر بود ـ گفت: آری ای پیامبر خدا، میان ما به کتاب خدا داوری کن، و به  شرعی آ

فرمود: صحبت کن. آن مرد گفت: پسر من،  ج من اجازه بده صحبت کنم. پیامبر
به معنی کارگر است ـ و با ھمسر او زنا » عسیف«مرد بود ـ مالک گوید: عسیف این 

کرده است؛ به من خبر دادند که پسرم باید رجم شود، من ھم صد گوسفند و کنیزم را 
در عوض این کار دادم. سپس از اھل علم سؤال کردم؛ به من گفتند که سزای پسرم 

 .مرد باید رجم شودصد تازیانه و یکسال تبعید است و تنھا ھمسر آن 

فرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست او است، بین شما به کتاب خدا  ج پیامبر
گردند؛ و پسر او را صد تازیانه زد و  کنم؛ گوسفندان و کنیزت به خودت برمی داوری می

دستور داد که نزد زن آن مرد برود، و اگر  س یک سال تبعید کرد و به انیس اسلمی
بخاری و ». مش کند. آن زن نیز اعتراف کرد و او را رجم نمودنداعتراف کرد، رج

 .مسلم
 فرماید:  و در مورد ثبوت زنا با شھادت شھود، خداوند بلند مرتبه می
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ِينَ وَ ﴿ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ يرَۡمُونَ  ٱ�َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ُ�مَّ لمَۡ يَ� ةٗ  ٱجِۡ�ُ  ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

ْ َ�قۡ  وََ�  بدَٗ�ۚ  شََ�دَٰةً  لهَُمۡ  بَلُوا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ  �

ُ
 .]۴[النور:  ﴾٤ٱلَۡ�سِٰقُونَ  هُمُ  وَأ

آورند؛  دھند؛ سپس چھار شاھد نمی کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می«
بدیشان ھشتاد شلاق بزنید و ھرگز گواھی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق 

 ».ھستند
مسلمان، آزاد و عادل شھادت بدھند که آلت تناسلی فلان مرد را و اگر چھار مرد 

اند، در آن  دان، و ریسمان در چاه، دیده مانند فرو رفتن میل در سرمه ،در فرج فلان زن
 شود. صورت بر آن زن و مرد، حدّ جاری می

ولی اگر سه نفر شھادت بدھند و چھارمی شھادت ندھد، حدّ قذف (تھمت) بر آن 
بن زھیر، در مورد  ۀی کریمه و حدیثی که از قسام شود؛ به دلیل آیه ی میسه نفر جار

 .ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدالله نافع روایت شده است. بیھقی]
(کسی که ازدواج نکرده باشد)، ١شما پیشتر بیان کردید که حدّ فرد غیر محصنس: 

ی شلاق، چگونه  ی ضربه نحوهخواھیم بدانیم که کیفیّت و  شد؛ حال میبا صد تازیانه می
 باید باشد؟

نخست باید لباسِ فرد زناکار از تنش کشیده شود و تنھا آن چه را که برای ج: 
باشد، بر تنش باقی بماند؛ سپس جلاّد (مجری حدّ زنا)  پوشیدن عورتش ضروری می

تا ای که گره ندارد، او را با زدنی متوسط مورد ضرب قرار دھد و سعی کند  با تازیانه
تمامی اعضای فرد زناکار را از زیر شلاق بگذراند؛ و فقط سر، صورت و شرمگاه او را 

 مورد ضرب قرار ندھد.
 آیا در تازیانه زدن، فرقی میان زن و مرد وجود دارد؟س: 
اند؛ و فرقی که میان زن و مرد  در این زمینه، زن و مرد با یکدیگر برابر و یکسانج: 

پوستین و  شود و تنھا لباسِ  لباس زن بیرون کشیده نمی در این است که ،وجود دارد
 شود. از تن وی بیرون کشیده می ،ھای اضافی لباس

 شود یا در حالت نشسته؟ صد تازیانه، در حالت ایستاده زده میس: 
 شوند. ، مردان در حالت ایستاده و زنان، در حالت نشسته زده می»حدود«در ج: 

محصن: کسی است که قبلاً با ازدواجی صحیح، عمل زناشویی و آمیزش را انجام داده باشد.  -١
 [مترجم]
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 چیست؟» اِحصان«س: 
: آن است که فردی آزاد، عاقل، بالغ و مسلمان، با ١در رَجم و سنگسار »اِحصان«ج: 

(سنگسار)، » رَجم«، عمل نزدیکی و آمیزش را انجام داده باشد. و در ٢ازدواجی صحیح
 .٣باشند» مُحصن«شرط است که زن و مرد در وقت نزدیکی و آمیزش، 

اِحصان «از  مُقیّد شده است و با این قید،» اِحصان در رجم و سنگسار«به » اِحصان«در اینجا،  -١
تر  پایین» اِحصان رَجم«در دو چیز، از » اِحصان مقذوف«احتراز شده است؛ زیرا که » مقذوف

ة«(به نقل از » دخول«است؛ یکی در نکاح و دیگری در   »).الجوهرة النيرِ
گردد؛ ھمانند نکاح بدون شاھد. از این رو با نکاح  خارج می» نکاح فاسد«، »نکاح صحیح«با قید  - ٢

 )۳/۱۴۲گیرد. (به نقل از رد المحتار  فاسد، اِحصان صورت نمی
ای  پس اِحصانِ ھر یک از زن و مرد، برای محصن ساختن دیگری شرط است؛ از این رو اگر برده - ٣

گیرد، مگر آن که پس از آزادی با او  با زنی آزاد، یا زنی کنیز ازدواج کرد، اِحصان صورت نمی
کند، ولی پیش از آزادی، اِحصان  ر آن صورت اِحصان تحقق پیدا مینزدیکی و آمیزش نماید که د

کند؛ تا جایی که اگر یک کافر ذمّی با یک زن مسلمان زنا کند، سپس آن کافر  تحقق پیدا نمی
گردد. (به نقل از  شود، بلکه حدّ بر او جاری می ذمّی مسلمان گردد، در آن صورت سنگسار نمی

 درالمختار)
) گوید: برده، محصن نیست؛ زیرا خودش توان نکاح ۵/۱۱»(بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 

نیاز کند، ندارد؛ و کودک و دیوانه نیز به جھت عدم اھلیّتِ عقوبت و  صحیحی که او را از زنا بی

من «فرماید:  می ج باشد؛ زیرا رسول خدا آیند؛ و کافر نیز محصن نمی کیفر، محصن به شمار نمی

کسی که به خدا کسی یا چیزی را شریک و انباز قرار دھد، «؛ »حصناشرک باالله، فليس بم

ی  دو یھودی را سنگسار نمودند، این رجم، پیش از نزول آیه ج و این که پیامبر». محصن نیست
رجم و بر اساس حکم تورات بوده است که بعدھا منسوخ گردید. و ھمچنین کسی که ازدواج 

به نزدیکی و آمیزش حلال، قدرت پیدا نکرده است. و زنی آید؛ زیرا  نکرده، محصن به شمار نمی

فرماید:  می ج صورت نگرفته، او نیز محصن نیست؛ زیرا پیامبر» دخول«که ازدواج کرده و بدو 

، و پُرواضح است که بیوگی، بدون جماع و آمیزش تحقق پیدا »بیوه با بیوه«؛ »الثيّب بالثيّب«
 از نیست.نی کند؛ زیرا از زنا مستغنی و بی نمی

ی  (گردی آلت تناسلی) یا داخل کردن اندازه» حشفه«عبارت است از داخل کردن » دخول«و  
، اِنزال شرط نیست؛ ھمچنان که در وجوب غسل نیز ھمین »دخول«حشفه در فرج زن. و در 

 گردد. باشد؛ زیرا فرد با داخل کردن حشفه، اِشباع و اِرضاء می حکم نافذ می
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 گردد؟ سنگسار میگردد، چگونه  مرتکب زنا می ،»اِحصان«فردی که پس از س: 
زناکار را تا وقتی که بمیرد، سنگسار  :چگونگی سنگسار بدین صورت است کهج: 

د و نخست شاھدان، ی مسلمانان او را در میدان بیاورنمایند؛ این طور که امام و پیشوا
سپس امام و پس از آن، مردم او را سنگسار نمایند. و اگر چنانچه شاھدان از شروع 

ساقط » رَجم«سوی فرد زناکار امتناع ورزیدند، در آن صورت کردن سنگ زدن به 
 گردد. می

نخست امام او را  ،و اگر زناکار به زنا اقرار و اعتراف نموده بود، در آن صورت
مردم او را سنگسار نمایند؛ و اگر برای زنِ زناکار به ھنگام  ،و پس از او ،سنگسار کند

 تر است. رجم، گودالی حفر نمایند، بھتر و زیبنده
 شود؟ شود و بر او نماز جنازه خوانده می آیا فرد سنگسار شده، غسل داده میس: 
گردد و ھم بر او نماز  شود و کفن می ھم غسل داده می ،آری؛ فرد سنگسار شدهج: 

 شود. جنازه گزارده می
اگر فردی، دارای برده یا کنیز بود؛ و بر این برده یا کنیز، حدّ زنا واجب گردید، س: 

 ھا جاری نماید؟ تواند حدّ را بر آن ر آن صورت آیا ارباب مید
تواند حدّ را بر برده یا کنیز خویش جاری نماید.  نمی ،ی امام ارباب بدون اجازهج: 

بلکه باید پنجاه تازیانه به  ،گردد [اگر چنانچه برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم نمی
 متعال:ی خداوند  به دلیل فرموده؛ او زده شود

﴿ ٓ حۡصِنَّ  فَإذَِا
ُ
َ�ۡ�َ  فَإنِۡ  أ

َ
مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ  َ�َ  مَا نصِۡفُ  َ�عَليَۡهِنَّ  بَِ�حِٰشَةٖ  �

 .]۲۵[النساء:  ﴾ٱلۡعَذَابِ 

ی کوچک و زن دیوانه، جماع  محصن ھمانند: زنِ کافر ذمّی، کنیز، دختر بچهو اگر فردی با غیر  
ھا به جھت  آید؛ زیرا در ازدواج با آن و آمیزش (دخول) کرد، در آن صورت محصن به شمار نمی

عدم اتمام نعمت، نفرت و انزجار وجود دارد. و ھمچنین اگر کسی با یک زن محصن زنا کرد، و 
لکه در وقت زنا محصن گردید، در آن صورت به خاطر عدم اتمام نعمت، در آن وقت محصن نبود ب

 آید. محصن به شمار نمی
ی دیوانگی و جنون، اِحصانش زائل گردید و پس  و اگر چنانچه کسی محصن بود، سپس به وسیله 

باشد و اِحصانش اعاده  از آن، از دیوانگی خویش بھبود یافت؛ در آن صورت دوباره محصن می
شود، مگر  . ولی امام ابویوسف بر این باور است که پس از دیوانگی، احصان وی اعاده نمیگردد می

 آن که پس از بھبود یافتن از دیوانگی با زنی جماع و نزدیکی نماید. 
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اگر پس از ازدواج از ایشان (کنیزھا) زنا سرزد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده «
 ».(یعنی پنجاه تازیانه) است

به من و جماعتی از  س عمر بن خطاب«گوید:  س زومیعبدالله بن عیاش مخ
جوانان قریش دستور داد تا مقداری از کنیزھای امارت را به خاطر زنا تازیانه بزنیم؛ به 

 .بیھقی] »ھا پنجاه تازیانه زدیم ھر کدام از آن

 احکام رجوع و برگشت (از اقرار به زنا یا شهادت به زناکاری)
نموده، از اقرار و اعتراف خود برگشت؛ در این صورت  اگر کسی که به زنا اقرارس: 

 گردد؟ آیا حدّ بر او جاری می
یا در وسط اجرای حدّ از اقرارش برگشت،  ،اگر چنانچه پیش از جاری شدن حدّ ج: 

شود و باید او را رھا کنند؛ [زیرا وقتی که  در آن صورت برگشت و رجوعش پذیرفته می
شخصی را به نام ماعز بن مالک که مرتکب زنا گردیده و خود اعتراف نموده  ،صحابه

کردند، او خواست فرار کند، امّا به او مھلت ندادند و او را کشتند.  بود، سنگ باران می

را از این موضوع مطلع نمودند، فرمود: چرا پس از آن که  ج پس از آن که رسول خدا
 ].رھا نکردید! شاید از اقرار خود پشیمان شده باشد خواست فرار کند او را به حال خود

، از ١اگر پس از صدور حکم رَجم، و پیش از جاری شدن حدّ، یکی از شاھدانس: 
 شھادتش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟

(حدّ تھمت = ھشتاد ضربه شلاق) » حدّ قذف«در آن صورت بر تمامی گواھان، ج: 
گردد؛ و اگر پس از سنگسار، یکی  یز حدّ رجم ساقط میشود؛ و از فرد متّھم ن جاری می

از شاھدان از شھادتش برگشت، در آن صورت حدّ قذف تنھا بر ھمان کسی جاری 
گردد که از شھادتش برگشته است؛ و با وجود این، ضامن یک چھارم دیه نیز  می

اگر یکی از شاھدان پیش از صدور حکم رجم، از شھادتش برگشت، در آن صورت در نزد ما  - ١
گردد. و امام زفر بر این باور است که حدّ قذف  قذف جاری می(احناف) بر تمامی گواھان، حدّ 

گردد که از شھادتش برگشته است؛ امّا اگر فردی (به خاطر شھادت  تنھا بر ھمان کسی جاری می
گواھان) صد تازیانه خورد و پس از آن، یکی از شاھدان از شھادتش برگشت، در آن صورت به 

گردد که از  ف)، حدّ قذف تنھا بر ھمان کسی جاری میاجماع علماء و صاحب نظران فقھی (احنا
شھادتش برگشته است، و از دیدگاه امام ابوحنیفه: کسی که از شھادتش برگشته، پس از تازیانه، 

گردد؛  گردد؛ و ھمچنین اگر در اثر تازیانه فوت کرد، باز ھم ضامن چیزی نمی ضامن چیزی نمی
 ).ةالجوھرگردد. (به نقل از  این صورت ضامن می ولی امام ابویوسف و امام محمد گویند: در
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 گردد. می

ها به  زنا در آنگردد؛ و مواردی که حدّ  مواردی که حدّ زنا در آن جاها جاری می
 .آید ی اجرا در نمی مرحله

شود  می» تعزیر«کند،  کسی که با زنی بیگانه ـ در غیر فَرج ـ ، نزدیکی و آمیزش می
ی  به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله»: تعزیر[«گردد.  و بر او حدّ زنا جاری نمی

 ضرب و شتم یا زندان یا تبعید و تحریم است.
ی گناھان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع  با ھمهدر ارتباط و تعزیر 

 ای برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است. مقدّس اسلام، معیّن نگردیده و کفّاره
کمتر از ده درھم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را  برای کارھایی مانند: دزدیِ 

ه باعث زخم و شکستگی ھا گرفتن، توھین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی ک بر خانم
نشود، قاضی مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دھنده در نظر 

 گیرد. می
لازم است تشخیص دھد  ،اندیشی خودی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دورو قاض

 که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است.
رشتی کردن و تندی با مجرم کافی باشد، به ھمان اکتفاء کند و اگر د برای مثال:

چنانچه زندانی نمودن یک شبانه روز کافی باشد، بیشتر از آن او را زندانی نکند؛ و 
تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت عملِ انجام گرفته،  در صورتی که صلاح دید، می

را ھدف اساسی تعزیر، تأدیب و و حالت و روحیّات انجام دھنده در نظر بگیرد؛ زی
 ].تنبیه مجرم است

کند، بر او حدّ زنا  اش، نزدیکی و آمیزش می کسی که با کنیز پسرش، یا کنیز نواسه
 ».دانستم که آن کنیز بر من حرام است می«اگر چه بگوید:  ،گردد جاری نمی

کسی که با کنیز پدرش، یا کنیز مادرش و یا کنیز ھمسرش نزدیکی و آمیزش 
؛ در آن صورت »دانستم که آن کنیز برایم حلال است می«کند: اگر چنانچه بگوید:  می

دانستم که آن کنیز بر من حرام  می«گردد؛ و اگر چنین گفت:  حدّ زنا بر او جاری نمی
 گردد. ، در آن صورت حدّ بر او جاری می»است

ن بگوید: ای با کنیز اربابش، نزدیکی و آمیزش کند و چنی و ھمچنین اگر برده
گردد؛ و  ؛ در آن صورت حدّ بر او جاری می»دانستم که آن کنیز برایم حرام است می«

، در آن صورت حدّ زنا بر »گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است«اگر چنین گفت: 
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 گردد. او جاری نمی
گمان «اگر کسی با کنیز برادرش یا کنیز عمویش، نزدیکی و آمیزش کند؛ و بگوید: 

 گردد. ، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری می»که آن کنیز برایم حلال استکردم 
این زن، «ی شوھر فرستادند و زنان به داماد گفتند:  اگر غیر عروس را به خانه

، و او نیز با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّی بر وی نیست »ھمسر تو است
 زد.ی زن را بپردا و بر او لازم است تا مھریّه

اگر فردی، زنی را در رختخوابش یافت و با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت 
 گردد. حدّ زنا بر او جاری می

اگر فردی، با زنی عقد زناشویی بست؛ و این در حالی است که نکاح آن زن با آن 
 مرد حلال نیست؛ و او نیز با آن زن نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت حدّ زنا بر وی

 گردد. واجب نمی
آن جفت شد و یا عمل قوم لوط را انجام داد؛ در  ١اگر فردی، با زنی از راه عقب

شود و یا عمل قوم لوط را  گوید: کسی که با زنی از راه عقب جفت می» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
 شود. گردد، بلکه تعزیر می حدّزنا بر او جاری نمی / دھد، از دیدگاه امام ابوحنیفه انجام می

شود تا آن که بمیرد یا از  : چنین فردی به زندان افکنده میگوید» فتح القدیر«ابن ھمام در کتاب  
اش توبه نماید. و اگر فردی به لواط عادت کرده بود، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان،  کرده

او را سیاستاً بکشد، خواه محصن (ازدواج کرده) باشد یا غیر محصن (ازدواج نکرده)؛ و در مورد 
س اسلام، مجازاتی معیّن و مقرّر نگردیده است. امام ابویوسف و امام این عمل، از طرف شارع مقدّ 

شود که امام  محمد بر این باورند که لواط ھمانند زنا است. از این عبارت چنین فھمیده می
ابویوسف و امام محمد، این موضوع را قبول دارند که لواط به سان خود زنا نیست، بلکه حکمش 

چنانچه فرد لواط کار، بدون ھمسر باشد، حدّ او صد ضربه  از این روباشد؛  ھمانند حکم زنا می
تازیانه است؛ و اگر چنانچه دارای ھمسر باشد، در آن صورت در (حضور مردم تا مردن) ھدف 

 گیرد. رجم و سنگ اندازی قرار می
لواط چنین گفته است: اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش، در مورد » ضةالرو«ی کتاب  نویسنده 

باشد؛ ولی اگر چنانچه مردی با زنی از راه عقب جفت شد، در آن صورت بدون ھیچ گونه  پسر می
گردد. و قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با  اختلافی، حدّ بر او جاری نمی

شاگردانش ھم در مورد لواط پسر است و ھم در مورد لواط زن. بدین موضوع در کتاب 
 یح شده است.تصر» الزیادات«

بر چنین  / گوید: از دیدگاه امام ابوحنیفه چنین می» الاشباه«ابن عابدین شامی به نقل از  
گردد ولی اگر عمل لواط را تکرار کرد، در آن صورت بر اساس قول مُفتی به،  فردی حدّ جاری نمی
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» تعزیر«گردد، بلکه  حدّ زنا بر او جاری نمی ، / صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه
 شود. می

اند: حدّ عمل لواط، ھمانند حدّ زنا  گفته / و امام محمد / و امام ابویوسف

روایت است که  س گردد. [از ابن عباس در عمل لواط، حدّ جاری می است؛ از این رو

ھر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را «فرمود:  ج پیامبر

است که اگر گوید: ظاھر امر آن  البیریگوید:  گردد. سپس ابن عابدین در ادامه می کشته می
شود؛ زیرا ھرگاه عمل لواط  چنانچه عمل لواط را برای بار دوّم تکرار کرد، در آن صورت کشته می

 کند. برای بار دوم صورت گیرد، تکرار نیز مصداق پیدا می

 س ای به ابوبکر طیّ نامه س کند: خالد بن ولید چنین نقل می» فتح القدیر«ابن ھمام در کتاب  
ام که ھمانند زنان بدو نزدیکی و آمیزش  ھا مردی را دیده برخی از مناطق عربچنین نوشت: در 

ھا به رایزنی پرداخت. از میان  صحابه را جمع کرد و در مورد این مسئله با آن س شود! ابوبکر می

ترین اقوال بود؛ او گفت: این گناھی است که  از شدیدترین و سخت س اقوال صحابه، قول علی
دانید که خداوند با  ، از ھیچ امت دیگری چنین گناھی سرنزده است؛ و خود میغیر از یک امّت

آن امّت چه کرد! رأی من در مورد چنین فردی آن است که او را با آتش بسوزانیم؛ و صحابه نیز 

  اجماع نمودند. س بر رأی علی

لواط سؤال  راجع به حدّ  س کند: از ابن عباس ابن ابی شیبه در مصنّف خویش چنین روایت می 
شد؟ او در پاسخ گفت: فرد لواط کار را از بلندترین منزل به پایین پرت کنند و پس از آن، او را 

است که به ھمین شکل ھلاک » قوم لوط«سنگباران نمایند. و مأخذ و منبع این قول، داستان 
دین ترتیب ھا زیر و رو شد و با سنگ گل، سنگباران شدند (و ب گردیدند؛ زیرا که روستاھای آن

کنند  ھا مدفون گردید). و مشایخ ما از ابن زبیر نقل می ھا وارونه شد و در زیر سنگ شھر و دیار آن
ھا تا زمانی زندانی شوند که در ھمانجا  ترین مکان که ھر دو نفر (فاعل و مفعول)، در متعفن

 بمیرند. (مصنّف ابن ابی شیبه، با تصرف).
چنین آورده » شرح المشارق«) گوید: علامه اکمل در ۵/۱۸(» بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 

است: لواط از لحاظ عقلی، شرعی و طبعی حرام است بر خلاف زنا که از لحاظ طبعی حرام 
باشد. و این که از دیدگاه امام  تر و شدیدتر می نیست؛ از این رو حرمت لواط از حرمت زنا سخت

ه خاطر عدم وجود دلیل است نه به خاطر سبکی و گردد، ب ابوحنیفه، حدّی بر لواط واجب نمی
کم ارزش بودن آن. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، عدم وجوب حدّ، شدّت بیشتری را بر لواط 

ی گناھان  آورد؛ زیرا بر اساس قول برخی از صاحب نظران اسلامی، حدود، کفاره کار وارد می
 باشد. می
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 .ترمذی، ابوداود وابن ماجه]». بکشید
کند، حدّی بر وی نیست [و چنین فردی بایستی به  کسی که با حیوانی آمیزش می

به خوبی تنبیه و مجازات شود؛ زیرا عملی را انجام داده که به  ،و زندانی شلاق  وسیله
 ].اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی، حرام و ناروا است

(سرزمین متمرّدان و » داربغی«(سرزمین دشمن) یا در  دارحرباگر فردی در 
 داراسلامسرکشان علیه نظام اسلامی)، مرتکب زنا شد؛ سپس آن سرزمین را به مقصد 

 گردد.  (سرزمین مسلمانان) ترک نمود، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی

 ای از احکام پاره
شود؛ زیرا  مرتکب زنا شد، درآن صورت پنجاه تازیانه به او زده می ،اگر برده یا کنیزی

در برده یا کنیز، » اِحصان«حدّ برده نصف حدّ فرد آزاد است؛ و به خاطر عدم وجود 
شوند. [بنابراین اگر برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم و سنگسار  نمیرَجم نیز 

 ی خداوند متعال: گردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرموده نمی

﴿ ٓ حۡصِنَّ  فَإذَِا
ُ
َ�ۡ�َ  فَإنِۡ  أ

َ
مِنَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ  َ�َ  مَا نصِۡفُ  َ�عَليَۡهِنَّ  بَِ�حِٰشَةٖ  �

 .]۲۵[النساء:  ﴾ٱلۡعَذَابِ 
اگر پس از ازدواج از کنیزھا زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی «

 ».پنجاه تازیانه) است

به من و جماعتی از  س عمر بن خطاب«گوید:  س و عبدالله بن عیاش مخزومی
بزنیم؛ به جوانان قریش دستور داد تا تعدادی از کنیزھای امارت را به خاطر زنا، تازیانه 

 .بیھقی] »ھا، پنجاه تازیانه زدیم ھر کدام از آن
شود؛ (از این رو یا بر زناکار،  جمع کرده نمی» محصن«تازیانه و رجم، ھر دو در حق 

 ).گردد شود و یا سنگباران می صد تازیانه زده می
تازیانه و تبعید از محل سکونت، در حق زناکارِ مجرّد و بدون ھمسر (غیر محصن)، 

شود؛ مگر در صورتی که امام و پیشوای مسلمانان مصلحت بداند؛ که  کرده نمی جمع
نماید. [به ھر حال، باید دانست  ١ی ضرورت، تبعید تواند او را به اندازه در آن صورت می

که حدّ زنا با توجه به وضع زناکار متفاوت است؛ چنانچه زناکار بدون ھمسر باشد، حدّ 

ناکارِ مجرّد را از شھر خودش بیرون کردن و به جایی دیگر ؛ عبارت است از: ز»تغریب«یا » نَفی« - ١
 فرستادن.
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؛ ولی اگر چنانچه تبعید از محل سکونت خویش استاو صد ضربه شلاق و یک سال 
ساز فساد و انحراف برای خود او و دیگران بشود، از تبعیدش صرف نظر  تبعید او زمینه

 ].شود می
ی حدّی که مدّتی از آن گذشته است، شھادت دادند، و  اگر شاھدان، نسبت به اقامه

ی حدّ منع نکرده بود؛ در  از اقامه ھا از امام، ایشان را این در حالی بود که دور بودن آن
 شود. آن صورت شھادتشان جز در مورد حدّ قذف، در موردی دیگر، پذیرفته نمی

اگر فردی مریض و دردمند مرتکب زنا شد، و حدّی که بر او واجب گردیده بود، 
شود؛ و اگر چنانچه حدّی که بر او واجب  رجم و سنگسار بود؛ در آن صورت رجم می

گردد که از  د ضربه شلاق بود؛ در آن صورت زمانی حدّ بر او جاری میشده بود، ص
 اش بھبود یابد. بیماری

باردار مرتکب زنا شد، در آن صورت تا زمانی که وضع حمل نکند، حدّ بر او  اگر زنِ 
گردد؛ و اگر چنانچه حدّ او، صد ضربه شلاق بود، در آن صورت تا زمانی که  جاری نمی

بود، در  گردد؛ و اگر چنانچه حدّ وی، رجم د، حدّ بر او جاری نمینفاسش به پایان نرس
 گردد. خویش، رجم می آن صورت در ایّام نفاسِ 

ی  زنی غامدی از قبیله«کند که وی گفت:  از پدرش نقل می س ۀ[سلیمان بن برید

فرمود: وای  ج ! مرا پاک کن. پیامبر ج آمد و گفت: ای رسول خدا ج نزد پیامبر» ازد«
خواھی من را  بینم که می تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: میبر 

ای؟ آن زن گفت: من در  فرمود: چه کرده ج ھم مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر

به او فرمود: تا  ج فرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر ج ام. پیامبر اثر زنا حامله و باردار شده
شود. راوی گوید: مردی از انصار  ی، حدّ بر تو جاری نمیوقتی که وضع حمل نکن

آمد  ج سرپرستی آن زن را برعھده گرفت تا وضع حمل کند. سپس آن مرد نزد پیامبر

فرمود: در این حالت او را رجم  ج و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است. پیامبر
شیر بدھد. مردی از انصار ی کوچکش تنھا بماند و کسی نباشد که به او  کنیم که بچّه نمی

آن زن  ج ی من. از این رو پیامبر ! شیر دادن او بر عھده ج بلند شد و گفت: ای رسول خدا
 .مسلم]». را رجم کرد

 

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ١٨

 حدّ شرابخواری
به معنی منع و پیشگیری از کاری است که خداوند آن را حرام گردانیده، »: حدّ [«

ای  خطوط قرمز و مرزھای ممنوعه ،خداوندی تنبیه بدنی یا اعدام. و حدود  به وسیله
ھای معنوی،  ھا ـ به خاطر زیان مسلمانان را از نزدیک شدن به آن ،ھستند که خداوند

 جسمی، فردی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ـ بر حذر داشته است.
 انسانِ  و حکمت تحریم شراب نیز، محافظت از دین، جسم، روان و مال و ثروتِ 

 مسلمان است.
 فرماید: گساری می متعال در مورد تحریم شراب و مَی خداوند

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِ�َّمَا  ٱ�َّ نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َمۡرُ ءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
 َ�مَلِ  مِّنۡ  رجِۡسٞ  ٱۡ�

يَۡ�نِٰ  مَا يرُِ�دُ  ٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبُِوهُ فَ  ٱلشَّ يَۡ�نُٰ إِ�َّ ن يُ  ٱلشَّ
َ
وقعَِ بيَۡنَُ�مُ أ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ وَ  ٱۡ�َمۡرِ ِ�  ٱۡ�غَۡضَاءَٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةَ  ِ وََ�صُدَّ لَوٰةِ� وعََنِ  ٱ�َّ َ�هَلۡ  ٱلصَّ
نتَهُونَ  نتُم مُّ

َ
 .]۹۱-۹۰: ۀ[المائد ﴾٩١أ
ھا و اوراقی که برای  ھا و تیرھا (و سنگ ای مؤمنان! شرابخواری و قماربازی و بت«

باشند. پس از  برید، پلیدند و از عمل شیطان می گویی) به کار می آزمایی و غیببخت 
خواھد از طریق  این کارھای پلید، دوری کنید تا این که رستگار شوید. شیطان می

شرابخواری و قمار بازی در میان شما عداوت و کینه توزی ایجاد کند و شما را از یاد 
 .؟»کنید کشید و بس می یا دست میخدا و خواندن نماز باز دارد؛ پس آ

کند ایمان ندارد؛ و  زناکار در حالی که زنا می«فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابوھریره
 .بخاری و مسلم». نوشد، ایمان ندارد شراب خوار در حالی که شراب می

ھا است؛ پس ھر  شراب، اساس پلیدی«فرمود:  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن عمر
شود واگر بمیرد در حالی که شراب در  بنوشد تا چھل روز نمازش قبول نمیکس آن را 

 .ابن ماجه». شکمش باشد، به مرگ جاھلیّت مرده است

ی کارھای زشت و  شراب، اساس و شالوده«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابن عباس
که  پلید و از بزرگترین گناھان است؛ کسی که آن را بنوشد، گناھانش به سان آن است

 .ابن ماجه». اش تجاوز کند به مادر و خاله و عمه

معتاد به شراب، ھمانند بت پرست «فرمود:  ج نیز گوید: پیامبر س و ابوھریره
 .ابن ماجه». است
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ابن ». شود معتاد به شراب، وارد بھشت نمی«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابودرداء
 .ماجه

از ده جھت لعنت شده است: خود  شراب«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابن عمر
کند، کسی که به درخواست او شراب گرفته  شراب، کسی که شراب را درست می

شود،  شود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل می می
 .ابن ماجه و ابوداود». ی خود آن و ساقی آن ی پول آن و خورنده خورنده

ای شراب، و ھر شرابی حرام  ھر مست کننده«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابن عمر
 .و ابن ماجه مسلم». است

سؤال شد ـ و بتع: شرابی است که از » بتع«درباره  ج گوید: از پیامبر ل و عایشه

ھر نوشیدنی که «فرمود:  ج نوشیدند ـ پیامبر شد و اھل یمن آن را می عسل گرفته می
 .مسلمبخاری و ». مست کننده باشد، حرام است

اما بعد؛ حکم «بر منبر ایستاد و گفت:  س گوید: عمر بن خطاب س و ابن عمر
شود: انگور،  تحریم شراب (خمر) نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته می
بخاری و ». خرما، عسل، گندم و جو. و خمر ھر آن چیزی است که عقل را بپوشاند

 .مسلم

شود،  ھمانا از گندم شراب گرفته می«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و نعمان بن بشیر
شود، از خرما شراب گرفته  شود، از مویز شراب گرفته می از جو شراب گرفته می

 .ابن ماجه، ترمذی و ابوداود». شود شود و از عسل شراب گرفته می می

مردی  ج بر شرابخوار گوید: در زمان پیامبردعای شر در مورد  س و عمر بن خطاب

به خاطر  ج خنداند. پیامبر را می ج که پیامبر» حمار«نام عبدالله و ملقب به بود به 

دستور داد که او را  ج شرابخواری، او را تازیانه زده بود؛ روزی او را آوردند و پیامبر
برخاست و گفت: خداوندا! او را لعنت کن، چقدر  تازیانه بزنند. مردی از میان جماعت

او را لعن و نفرین نکنید، چون به «فرمود:  ج آورند! پیامبر او را برای تازیانه زدن می
 .بخاری». دانی که او خدا و رسول او را دوست دارد خدا قسم! نمی

آوردند، ایشان دستور دادند که او  ج مرد مستی را نزد پیامبر«گوید:  س و ابوھریره
را زدیم، وقتی که  را بزنند؛ برخی از ما بادست و برخی با گفتن و بعضی ھم با لباس او
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بر علیه «فرمود:  ج آن مرد رفت شخصی گفت: چه کرده خدا او را خوار کند. پیامبر
 .بخاری و ابوداود]». برادرتان یاور شیطان نباشید

 چیست؟ حدّ شرابخواریس: 
باشد [که در احادیث  ، ھمان عقوبت و مجازات شرابخواری میحدّ شرابخواریج: 

ص، برای آن، معیّن و مقرّر گشته است]؛ پس کسی مشخّ مجازات و کیفری  ج پیامبر
که شراب خواری کند و در حالی دستگیر شود که بوی شراب از دھانش استشمام 

و یا  ؛به شرابخواری او شھادت دھند ،عادل و پرھیزگار) شود، و شاھدان (دو نفر شاھدِ 
استشمام از دھانش  ،خودش در حالی به شرابخواری اعتراف نماید که بوی شراب

 باشد. شود؛ در آن صورت بر وی حدّ لازم می می
و اگر چنانچه پس از دور شدن بوی شراب، به شرابخواری اعتراف کرد، در آن 

ی  گردد؛ و تا زمانی که مست باشد، حدّ بر وی به مرحله صورت حدّ بر وی جاری نمی
 گردد. کول میاش از مستی، مو آید، و اجرای حدّ او به پس از بھبودی اجرا در نمی

 شود: و حدّ بر شراب خوار، پس از یکی از دوحالت زیر جاری می
 شھادت دو نفرِ (عادل و پرھیزگار).

خود شرابخوار، یک بار به شرابخواری اعتراف نماید. ناگفته نماند که در این مورد، 
 شود. گواھی زنان با مردان پذیرفته نمی

 گردد؟ رت آیا حدّ بر او جاری میاگر چیزی غیر از شراب نوشید، در آن صوس: 
گردد؛ و  ، در آن صورت حدّ بر وی جاری می١مست شد ،»نبیذ«اگر از نوشیدن ج: 

 ،»نبیذ«فرد مست تا زمانی که دانسته نشود که وی با اختیار و رضایت خود از نوشیدن 
 .٢گردد مست گردیده است، حدّ بر او جاری نمی

شد؛ یا شراب را استفراغ نمود؛ و این در اگر از فردی، بوی شراب استشمام س: 
در آن  ؛نه اقراری وجود دارد و نه شاھد و گواھی ،حالی بود که برای شرابخواری وی

، فرد را مست نکرد، در »نبیذ«بدان خاطر شرط قرار داده شده است که اگر نوشیدن » مستی« - ١
گردد. بر خلاف شراب که با نوشیدن کم یا زیاد آن، حدّ واجب  آن صورت حدّ بر او جاری نمی

 )ةالجوھرشرط نیست. (به نقل از  »مستی«گردد و در شراب،  می
زیرا این احتمال وجود دارد که مستی وی بر اثر مصرف غیر نبیذ ھمانند: بنگ (تریاک) و  - ٢

باشد؛ و یا به زور وادار به نوشیدن نبیذ گردیده باشد که در آن صورت به خاطر » شیرماده الاغ«
 )الجوھرةگردد. (به نقل از  وجود شک، حدّ بر او جاری نمی
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 گردد؟ صورت آیا بر وی حدّ جاری می
 ١شود. در این صورت حدّ بر او جاری نمیج: 

 مجازات و کیفر شرابخوار و مست چیست؟س: 
تازیانه (بر پشت او) است. و شخص جلاّد  ی عقوبت شرابخوار، ھشتاد ضربهج: 

(مجری حدّ شرابخواری)، سعی کند که تمامی اعضای فرد شرابخوار را از زیر شلاق 
بگذراند (و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندھد)؛ ھمچنان که پیشتر 

 .٢بدان اشاره شد» حدّ زنا«در مبحث 
ن خویش اعتراف کرد؛ سپس از اقرارش اگر فردی به شرابخواری یا مست بودس: 

 ی حدّ بر وی چیست؟ برگشت؛ در آن صورت حکم اقامه
 گردد. نیز برطرف می» حدّ «با رجوع از اقرار، موضوع ج: 

اگر فرد شرابخوار یا فرد مست، برده بود؛ در آن صورت آیا مجازات و عقوبت س: 
 وی، نصف عقوبت فرد آزاد است؟

باشد؛ از این  یا مست، نصف عقوبت و کیفر فرد آزاد میی شرابخوار  عقوبت بردهج: 
 شود. ی تازیانه بر پشت او زده می رو چھل ضربه

 حدّ قَذف (تهمت زنا)
، »قذف«به دیگر سخن؛ ». متھم نمودن به زناکاری است«به معنای »: قذف[«

عبارت است از متھم ساختن کسی به زنا به این صورت که به کسی دیگر بگوید: ای 
ھا اتھام به زنا  ام. و یا الفاظ دیگری که از آن زناکار! یا تو را در حال زنا یا لواط دیده

 شود. فھمیده می
و متھم نمودن دیگران به زناکاری، یکی از بدترین و بزرگترین گناھان است و 

بندند، فاسق شمرده و عدالت آنان را  ھا را به دیگران می خداوند کسانی را که این تھمت
 ھا واجب نموده است. ط گردانیده و اجرای حدّ و مجازات را بر آنساق

کند؛ به خاطر آن که این احتمال وجود دارد که  زیرا چنین مواردی به شراب خواری دلالت نمی - ١
به زور وادار به نوشیدن آن شده باشد، یا به خاطر عدم وجود آب و تشنگی و اضطرار آن را 

 گردد. نوشیده باشد، که در آن صورت به خاطر وجود شک و شبھه، حدّ بر او جاری نمی
گردد و از زدن به سر و  ی حدّ، برھنه می مشھور این است که فرد شرابخوار، به ھنگام اقامه روایت - ٢

گردد. (به نقل از  شود. و امام محمد بر این باور است که برھنه نمی صورت وی اجتناب می
 ).ةالجوھر
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 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ِينَ وَ ﴿ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ يرَۡمُونَ  ٱ�َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ُ�مَّ لمَۡ يَ� ةٗ  ٱجِۡ�ُ  ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

ْ  وََ�  بدَٗ�ۚ  شََ�دَٰةً  لهَُمۡ  َ�قۡبَلُوا
َ
وْ  �

ُ
ِينَ إِ�َّ  ٤ٱلَۡ�سِٰقُونَ  هُمُ  َ�ٰٓ�كَِ وَأ ْ مِنۢ َ�عۡدِ  ٱ�َّ تاَبوُا

صۡلَحُواْ فَإنَِّ 
َ
َ َ�لٰكَِ وَأ  .]۵-۴[النور:  ﴾٥َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ

بندند، و برای اثبات آن، از آوردن چھار  کسانی را که به زنان پاکدامن تھمت زنا می«
بزنید و گواھی دادن آنان را ھیچ گاه نپذیرید؛ مانند، ھشتاد تازیانه  شاھد عاجز می

ھایی که پس از آن  اند، مگر آن اند و از فرمان خدا سرپیچی کرده چنان کسانی فاسق
گری خود را در پیش گیرند؛ زیرا خداوند  توبه کنند و راه صلاح و جبران تھمت

 ».آمرزنده و مھربان است
 فرماید: و نیز می

ِينَ إنَِّ ﴿ ۡ�يَالُعنُِواْ ِ�  ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  ٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ  يرَۡمُونَ  ٱ�َّ وَلهَُمۡ  ٱ�خِرَةِ وَ  ٱ�ُّ
 .]۲۳[النور:  ﴾٢٣عَذَابٌ عَظِيمٞ 

کسانی که زنان پاکدامن بی خبر از ھرگونه آلودگی و ایمان دار را به زنا متھم «
 ».ندکنند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دار می

از ھفت گناه ھلاک کننده بپرھیزید. گفتند: «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره

ھا چه ھستند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر، کشتن  آن ج ای رسول خدا
کسی که خداوند قتل او را حرام کرده مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار 

شدن با دشمن، و نسبت دادن زنا به زنان مؤمن و  از میدان جنگ ھنگام رودر رو
 بخاری و مسلم». خبر از آلودگی پاکدامن و بی

گر، ھشتاد ضربه شلاّق است؛ و رسول  ی نور، حدّ تھمت سوره ۵و  ۴و بر اساس آیات 

، ھر یک ھشتاد »افک«ی مشھور  گرانِ حادثه نیز دستور فرمود که به تھمت ج خدا
 ضربه شلاق بزنند.

وند متعال در جھت پاسداری از حرمت و حیثیّتِ انسانِ مسلمان، و پاکی و و خدا
بند و باری، این حدود و  ی اسلامی، و جلوگیری از گسترش فساد و بی قداست جامعه

 ھا را معیّن فرموده است. مجازات
 گر، تحقّق شرایط زیر ضروری است: و برای اجرای حدّ بر انسانِ تھمت

 عاقل و بالغ باشد.گر، مسلمان،  آدم تھمت
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و در میان مردم به  کسی که مورد تھمت قرار گرفته، انسانی پاک و پرھیزگار بوده
 فساد و فحشاء معروف نباشد.

کسی که مورد تھمت قرار گرفته،خواستار مجازات او باشد؛ زیرا حیثیّت او مورد 
ا مورد عفوش قرار تواند خواھان اجرای حدّ بر او شود، ی تعرّض قرار گرفته، از این رو می

 بدھد.
گر، نتواند چھار نفر شاھدِ عادل و پرھیزگار، برای اثبات آن چه ادّعا  اگر انسان تھمت

شود. و چنانچه ھر یک از این شروط محقق  نموده، بیاورد، حدّ زنا بر او اجرا نمی
 ].آید ی اجرا در نمی نگردد، حدّ زنا بر فرد متھم، به مرحله

 چیست؟» حدّ قذف«س: 
عفیف و  عبارت است از عقوبت و مجازات فردی که مرد یا زنِ »: حدّ قذف«ج: 

 به زناکاری متّھم نماید. ١پاکدامن و پارسا و پرھیزگار را صراحتاً 
گر  ، با شھادت دو نفرِ (عادل و پرھیزگار) و یک بار اقرار خود تھمتحدّ قذفو 

گردد که شخص متّھم  میگر واجب  شود. و زمانی حدّ قذف بر تھمت (قاذف) ثابت می
 به زناکاری، خواستار اجرای حدّ بر او گردد.

 گر چیست؟ عقوبت و مجازات تھمتس: 

 ج ی تازیانه است؛ (زیرا که رسول خدا گر، ھشتاد ضربه عقوبت و کیفر تھمتج: 
، ھر یک ھشتاد ضربه شلاق »اِفک«ی مشھور  گران حادثه به تھمت :دستور فرمود

گر را تحت پوشش قرار  ی تازیانه باید تمام اعضای فرد تھمت ضربهبزنند). و این ھشتاد 
دھد، و اعضایش از زیر شلاق بگذرد، (به جز سر، صورت و شرمگاه)؛ و نباید به ھنگام 

ھای  ھایش از تنش بیرون کشیده شود و تنھا لباس پوستین و لباس اجرای حدّ، لباس
 فرماید: مرتبه میگردد. خداوند بلند اضافی از تنش بیرون کشیده می

وهُمۡ فَ ﴿ ةٗ  ٱجِۡ�ُ ْ  وََ�  ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ بدَٗا شََ�دَٰةً  لهَُمۡ  َ�قۡبَلُوا
َ
 .]۴[النور:  ﴾�

» انت زانٍ «یا [تو مرتکب زنا شدی]؛ » انت زنیت« [ای زناکار]؛ یا» یا زانی«مثل این که بگوید:  - ١
مرد و زنِ پاکدامن را صراحتاً متھم به زناکاری «[تو زناکار ھستی]؛ و این که نویسنده گفته است: 

شود؛ تا جایی  ؛ زیرا اگر با کنایه، آنان را به زناکاری متھم کند، در آن صورت حدّ واجب نمی»کند
در آن صورت کسی که ؛ »راست گفتی«که اگر کسی را به زناکاری متھم کرد و دیگری گفت: 

گردد؛ زیرا این جمله در باب  را به کار برده است، حدّ بر او جاری نمی» راست گفتی«ی  جمله
 »).ةالجوھر«تھمت صریح نیست. (به نقل از 
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گران، ھشتاد تازیانه بزنید و ھرگز گواھی دادن آنان را (در طول عمر بر ھیچ  به تھمت«
 ».کاری) نپذیرید، و چنین کسانی فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) ھستند

 گر برده بود، در آن صورت حکم حدّ قذف وی چیست؟ اگر تھمت س:
باشد؛ از این رو چھل تازیانه  در آن صورت عقوبت برده، نصف کیفر فرد آزاد میج: 

 شود. بر پشت او زده می
صف گردد، که اگر شخصی بدان متّ  ،چیست» اِحصان«ویژگی و صفت س: 

 به شمار بیاید؟» محصن«
شخصی که به زناکاری متھم شده، آزاد، بالغ، عاقل، آن است که » اِحصان«ج: 

» ١اِحصان«صف به صفت مسلمان و عفیف و پاکدامن باشد؛ از این رو اگر مرد یا زن، متّ 
حدّ قذف جاری  ،گرش آید و بر تھمت به شمار می» محصن«باشد، در آن صورت 

 گردد. می
ف نمود؛ سپس از (متھم نمودن فردی به زناکاری) اعترا» قذف«اگر فردی به س: 

 اقرارش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
در این صورت برگشت و رجوعش پذیرفتنی نیست؛ و ھرگاه شخص متھم به ج: 

 گردد. گر جاری می زناکاری خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تھمت
؛ آیا این قول، »تو از پدرت نیستی«اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: س: 

 است؟» متھم نمودن وی به زناکاری«بیانگر 
 گردد. اش حدّ قذف جاری می آری؛ این تھمت و قذف است؛ از این رو برگویندهج: 

؛ و این در حالی بود !»ای پسر زناکار«اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: س: 
آن بوده و وفات کرده است؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر » مُحصن«که مادر آن فرد؛ 

 گردد؟ فرد جاری می
گر جاری  ھرگاه پسر آن زن، خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تھمتج: 

تواند خواستار اجرای حدّ گردد که به تھمتِ  شود؛ و در حق مرده تنھا کسی می می
 گر، در نسبش طعنی وارد آید؛ ھمانند پدر و پسر. تھمت

نمود؛ آیا پسرش ـ که کافر یا  اگر فردی، شخص مُحصنی را به زناکاری متّھمس: 
 گر گردد؟ تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر تھمت برده است ـ می

گرش حدّ قذف جاری گردد. و  این، اِحصانِ شخصی است که به زناکاری متھم شده و بر تھمت - ١
 پیشتر گذشت.» اِحصان رجم«
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گر  توانند خواستار اجرای حدّ قذف بر تھمت آری؛ در این صورت آن دو نفر نمیج: 
 شوند.

ای است که مادرش آزاد است؛ ارباب این برده، مادرش را به زناکاری متھم  بردهس: 
 تواند خواستار اجرای حدّ قذف بر اربابش گردد؟ ین برده میکند؛ آیا ا می

 
 در این صورت برده چنین حقّی ندارد که خواستار اجرای حدّ بر اربابش گردد.ج: 

: نبط[ای نبطی. » یا نِبطی«اگر فردی خطاب به یک عرب چنین گفت: س: 
، یک تن »بطن«: منسوب به نبطیای است از عجم که بین عراقیین فرود آمدند.  طائفه

[ای فرزند آب آسمان]؛ » اءـيا ابن ماء السم«ی نبط]؛ یا به فردی چنین بگوید:  از طائفه
 گردد؟ اش حدّ قذف جاری می در این صورت آیا بر گوینده

گردد؛ زیرا چنین کلماتی، تھمت  جاری نمی  در این صورت حدّ قذف بر گویندهج: 
 شوند. شمرده نمی

مو یا دایی و یا شوھر مادرش نسبت داد؛ آیا چنین اگرفردی، شخصی را به عس: 
 آید؟ گر به شمار می فردی، تھمت

گر به  فردی که دیگری را به عمو یا دایی و یا شوھر مادرش نسبت داده، تھمتج: 
 آید. شمار نمی

در غیر ملکیّتش به صورت حرام مرتکب جماع و آمیزش جنسی  ،اگر فردیس: 
شد؛ و شخصی دیگر او را به زناکاری متھم نمود، در این صورت آیا چنین فردی 

 ؟باشد گر می تھمت
 گردد. گر، حدّ قذف جاری نمی در این صورت بر این تھمتج: 

ا اگر مردی ھمسرش را به زناکاری متھم نمود؛ سپس این زن و شوھر بس: 
(و با لعنت کردنشان از ھمدیگر جدا شدند)؛ و پس از آن، فردی  ،ھمدیگر ملاعنه کردند

گر جاری  دیگر آن زن را به زناکاری متھم کرد؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر تھمت
 گردد؟ می

(و شوھر نقش خود را  ،اگر ملاعنه در میان زن و شوھر به خاطر نفی فرزند باشدج: 
ر کند)؛ در آن صورت اگر چنانچه (پس از ملاعنه)، فردی دیگر آن در حاملگی زن انکا

گردد؛ ولی اگر ملاعنه در بین  زن را به زناکاری متھم نماید، حدّ قذف بر وی اجرا نمی
زن و شوھر به خاطر آن باشد که مرد ھمسرش را به زناکاری متھم نموده و کودکی نیز 

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢٦

 شود. گر اجرا می حدّ قذف بر تھمتدر میان زن و شوھر وجود ندارد، در آن صورت 
اگر فردی، کنیز یا برده و یا کافری را به زناکاری متھم نمود؛ در این مورد آیا س: 

 آید؟ ی اجرا در می حدّ قذف بر وی به مرحله
شود؛ (یعنی به  گردد، بلکه تعزیر می در این صورت حدّ قذف بر وی اجرا نمیج: 
 ).گردد تحریم، تأدیب و تنبیه میی ضرب، شتم، زندان، تبعید و  وسیله

ای «و یا » ای کافر«؛ یا »ای فاسق«اگر فردی خطاب به مسلمان چنین گفت: س: 
 ؛ در این صورت حکمش چیست؟»خبیث
 شود. گردد بلکه تعزیر می در این صورت بر گوینده، حدّ اجرا نمیج: 

این  ؛ در»ای خوک«؛ یا »ای الاغ«اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: س: 
 شود؟ گردد یا تعزیر می صورت بر گوینده، حدّ جاری می

 .١در این صورت، نه حدّی وجود دارد و نه تعزیریج: 
اگر امام و پیشوای مسلمانان، حدّ شرعی را بر کسی اجرا کرد؛ و یا فردی را (به س: 

به  ،گردد) ی ضرب و شتم) تعزیر نمود، و شخص مضروب (کسی که مجازات می وسیله
 اجرای حدّ شرعی کشته شد؛ در آن صورت آیا چنین فردی خون بھاء دارد؟خاطر 
 در این صورت خون چنین فردی ھَدر و ضایع است و خون بھاء ندارد.ج: 

گر حدّ قذف اجرا شد؛ در این صورت آیا علاوه از اجرای حدّ قذف،  اگر بر تھمتس: 
 باشد؟ مستحق مجازات و کیفر دیگری نیز می

مانی حدّ قذف اجرا گردد؛ در آن صورت ھرگز گواھی دادن وی (در ھرگاه بر مسلج: 
شود؛ اگر چه پس از آن توبه نیز بکند. خداوند  طول عمر، بر ھیچ کاری) پذیرفته نمی

 فرماید: بلند مرتبه در این زمینه می

، و شخص مخاطب نیز »ای دزد«یا » ای فاسق«لی اگر چنانچه خطاب به فردی چنین گفت: و - ١
؛ یا »ای سگ«شود. و ھمچنین اگر چنین گفت:  فاسق و دزد بود، در آن صورت گوینده تعزیر نمی

ھا نیز تعزیر  ؛ در این صورت»ای بچه الاغ«و یا » ای بچه سگ«؛ یا »ای گاو نر«؛ یا »ای بوزینه«
باشد... برخی از علماء و صاحب نظران فقھی  اش دروغگو می شود؛ زیرا گوینده در این گفته نمی
ی الفاظی  باشد؛ زیرا این الفاظ از زمره ی این موارد موجب تعزیر می اند که در عرف ما، ھمه گفته

 اند: اگر چنانچه شخصِ دشنام رود. و برخی نیز گفته ھستند که برای سبّ و دشنام به کار می
گردد و در غیر آن تعزیر  داده شده، از فقھاء و سادات باشد، در آن صورت دشنام دھنده تعزیر می

 »).ةالجوھر«تر) است. (به نقل از  شود؛ و ھمین قول بھتر (و صحیح نمی
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وهُمۡ فَ ﴿ ةٗ  ٱجِۡ�ُ ْ  وََ�  ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ بدَٗا شََ�دَٰةً  لهَُمۡ  َ�قۡبَلُوا
َ
 .]۴[النور:  ﴾�

گران، ھشتاد تازیانه بزنید، و ھرگز گواھی دادن آنان را (در طول عمر بر  بر تھمت«
 ».ھیچ کاری) نپذیرد

اگر چنانچه کافر، فردی را به زناکاری متھم کرد؛ و به خاطر تھمتش، حدّ قذف س: 
ف شد؛ در آن صورت آیا گواھی دادنش بر او اجرا شد؛ و پس از آن به اسلام مشرّ 

 شود؟ یرفته میپذ
 گردد. شود و ساقط نمی در این صورت شھادتش پذیرفته میج: 

 یاد آوری چند نکته:
باشد.  ی تازیانه می ی تازیانه، و حدّاقل آن، سه ضربه حدّ اکثر تعزیر، سی و نه ضربه

ی  توان (از سه) تا ھفتاد و پنج ضربه ، می»تعزیر«گوید: در موضوع  / امام ابویوسف
 استفاده کرد.تازیانه 

ی ضرب و شتم یا  به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیله»: تعزیر«[به ھر حال، 
ی گناھان عمومی که حدود مجازات آن  زندان و تبعید و تحریم است. در ارتباط با ھمه

ای نیز برای آن در نظر گرفته  از طرف شارع مقدّس اسلام معیّن نگردیده و کفّاره
 نشده، واجب است.

ی کارھایی مانند دزدیِ کمتر از ده درھم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را برا
ھا گرفتن، توھین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی  بر خانم

تواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّاتِ انجام دھنده  نشود، قاضی می
 در نظر بگیرد.

صلاح با حکمت و دور اندیشی خود لازم است تشخیص دھد  و قاضی و مسئول ذی
که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است؛ زیرا ھدف 
اساسی از تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است، نه ضرب و شتم و آزار و اذیّت بیش از حدّ 

 ].او
ی ضرب و شتم و ھم به  اگر قاضی مناسب دید که فرد مجرم را، ھم به وسیله

 .تواند این کار را انجام بدھد ی زندان و حبس، تأدیب و تنبیه نماید، می وسیله
(در حدود و تعزیرھا)، به ترتیب عبارتند از: » زدن«ترین و شدیدترین نوع  سخت

 .(تھمت زنا)» حدّ قذف«و » حدّ شرابخواری«، »حدّ زنا«، »تعزیر«
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 حدّ سرقت (دزدی)
ت مھمّ اسلام، حفظ و نگھداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال [یکی از دستورا

از راه حلال کسب شود (و اصل در ھر چیز، نیز مباح بودن است)؛ و کسب آن را از راه 
ھای کسب حرام را ھم بیان کرده است. خداوند بلند مرتبه  حرام نھی کرده و راه

 فرماید: می

مَ ﴿ ا حَرَّ لَ لَُ�م مَّ  .]۱۱۹[الأنعام:  ﴾عَليَُۡ�مۡ  وَقَدۡ فَصَّ
 ».و به طور یقین آن چه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است«

عبارت است از: گرفتن و » سرقت«ھای حرام است؛ و  و سرقت نیز، یکی از کسب
به معنی » سرقت«برداشتن مال دیگران به صورت پنھانی و پوشیده. به تعبیری دیگر؛ 

 ی مردم، به قصد خیانت و مخفی کردن است. گرفتن اموال حفاظت شدهدر اختیار 
ی قرآن،  سرقت، یکی از گناھان بسیار بزرگ و زشت است، و حدّ آن به وسیله

 فرماید: حدیث، و اجماع امّت ثابت است. خداوند بلند مرتبه می

ارقُِ وَ ﴿ ارقَِةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بمَِ  ٱۡ�طَعُوٓا يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ  مِّنَ  ا كَسَبَا نََ�ٰٗ� � ُ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨عَزِ�زٌ حَكِيمٞ 
اند و  ھای مرد و زن دزد را قطع کنید؛ این کیفر عملی است که انجام داده دست«

مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند بر کار خود چیره و در قانون گذاری خویش، 
 ».حکیم است

دست دزدی را به خاطر دزدیدن سپری که  ج پیامبر«گوید:  س عبدالله بن عمر
 بخاری و مسلم.». سه درھم ارزش داشت قطع کرد

اند که ھرگاه دو  گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده / ابن منذر
مسلمانِ آزاد و عادل گواھی دھند که شخصی دزدی کرده، واجب است که دستش 

 قطع شود.
و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس بدان اعتراف نمود؛ یا پس اگر شخصی بالغ 

دو نفر عادل به دزدی او گواھی دادند، واجب است که حدّ بر او جاری شود؛ مشروط بر 
 این که آن مال، به حدّ نصاب (ده درھم) رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.

شود مگر در یک چھارم  یدست دزد قطع نم«فرمود:  ج گوید: پیامبر ل عایشه
 بخاری و مسلم.». دینار و بیشتر از آن
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اند که قطع کردن   گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده / ابن منذر
ی نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرار  دستِ دزدی واجب است که به اندازه

 گرفته، دزدی کرده باشد.
ی سرقت به محکمه  تواند پیش از آن که قضیّه و ھر کس مالش به سرقت رفت، می

 و دادگاه شرعی و قاضی کشیده شود، از سارق گذشت کند.
در مسجد بر گلیم خود که سی درھم ارزش داشت، خوابیده «گوید:  ۀصفوان بن امی

آوردند؛ دستور داده  ج بودم؛ مردی آمد و آن را ربود؛ آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر

آمدم و گفتم: آیا دست او را به  ج شود. صفوان گوید: پیش پیامبر شد که دستش قطع

فرمود: چرا  ج فروشم! پیامبر کنی؟ من آن را به او نسیّه می خاطر سی درھم قطع می
 .ابوداود و ابن ماجه]». قبل از این که او را بیاورند، این کار را نکردی

 چیست؟» سرقت«معنای لغوی و شرعی س: 
گرفتن مال (دیگران) به طور سرّی و پنھانی «به معنای:  در لغت» سرقت«ج: 

شخصی عاقل و بالغ (مکلّف)، مالی  :و در اصطلاح شرعی عبارت است از این که ؛»است
ی ده درھم و بیشتر از آن ارزش دارد و در مکانی محفوظ (ھمچون:  را که به اندازه

 شود، دزدی نماید. نگھداری می .).منزل، خزانه و .
 رع مقدّس اسلام، برای دزد (سارق)، چه عقوبت و مجازاتی مقرّر شده است؟در شس: 
 گردد که شرایط زیر فراھم شده باشد: زمانی بریدن دست دزد واجب میج: 

کند که سارق، آزاد باشد یا برده؛ زن  سارق، مکلّف و عاقل و بالغ باشد. و فرقی نمی
 باشد یا مرد.

ی قیمت ده درھم برسد. و فرقی  م یا به اندازهی ده درھ مال دزدیده شده به اندازه
 ».مضروب«(سکه شده) باشد یا غیر » مضروب«کند که این ده درھم،  نمی

مال دزدیده شده، در جایی حفاظت شده (مانند: منزل، خزانه، دکان، چادر، صندوق 
 قرار داشته باشد. ).و ..

ھایی  ، شک و شبھهدر مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده
گذاری که رھن خود را از طلبکار دزدیده، یا  ان مثال: رھنوجود نداشته باشد؛ (به عنو

 ).نباشند ،خود را از مستأجر دزدیده ی همالکی که مال الاجار
 فرماید: خداوند بلند مرتبه می
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ارقُِ وَ ﴿ ارقَِةُ وَ  ٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ ۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ�  ٱۡ�طَعُوٓا يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓ
َ
ِۗ  مِّنَ  � ُ وَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

 .]۳۸[المائدة:  ﴾٣٨عَزِ�زٌ حَكِيمٞ 
اند، به عنوان کیفری از  دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده«

سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون گذاری خویش) حکیم 
 )».کند تا مانع پخش آن گردد است (و برای ھر جنایتی، عقوبت مناسبی وضع می

 گردد؟ دست دزد از کجا قطع میس: 
 انسانِ  یا گواھی دو نفرِ  ،(پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خودج: 

و سپس  ؛شود ق شروطی که بیان گردید؛) دست راست او از مچ قطع میعادل و تحقّ 
شود. [پس از اثبات جرم بر  برای جلوگیری از خون ریزی، داغ کرده (یا پانسمان) می

 گردد. سارق، دو چیز واجب می
به سرقت رفته به مالک، در صورتی که آن اموال موجود  برگردانیدن عین اموالِ 

 باشد.
قطع شدن دست دزد، به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی 

دست دزد قطع نگردید، او  ،از جانب خداوند؛ امّا اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط
 .]آن را بایستی به مالکش برگرداند ضامن مالی است که دزدیده و

 گردد؟ اگر دزد برای بار دوّم دزدی کرد، در آن صورت آیا دست چپش نیز قطع میس: 
شود و اگر در بار سوم  قطع می ھرگاه سارق برای بار دوم دزدی کند، پای چپشج: 

ماند که توبه  شود، بلکه در زندان تا زمانی می دزدی کرد، دست یا پایش قطع نمی
نماید. [به ھر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که ھرگاه سارق 
برای بار اوّل دزدی کرد، دست راستش قطع شود و ھرگاه بار دوم دزدی کرد، پای 

طع شود، و در این که بار سوم دزدی کند، پس از قطع دست و پایش چه شود؟ چپش ق
و علماء و صاحب نظران فقھی احناف بر این باورند که اگر پس از بار  ؛اختلاف است

 ].شود تا توبه کند دوم دزدی کرد، تعزیر و زندانی می
) سرقت ١اگر فردی، ده درھم یا بیشتر از آن را از مکانی حفاظت شده (حِرزس: 

گویند؛ مانند: منزل، خزانه و » حِرز«ھر آن چه که در آن، مال نگھداری و حفظ شود، »: حِرز« - ١
آن » حِرز«) گوید: ۲۷۷/۲» (روضة الندیة«ی کتاب  ھا ... نویسنده و مانند این مکانِ قفل شده

ی مخصوص  است که مردم ھمانند آن را برای حفظ و نگھداری مال به شمار آورند؛ بنابراین خانه
شود، طویله برای حیواناتی  گویند) برای کاه، حِرز محسوب می نگھداری کاه (که به آن کاھدان می
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کرد؛ و این در حالی است که دست چپ سارق، فلج و از کار افتاده است؛ یا دست 
باشد، و یا پای راستش، بریده شده است؛ در این صورت آیا قاضی  چپش قطع شده می

 تواند حکم قطع دست یا پای او را صادر نماید؟ می
 .١گردد در این صورت، دست و پای او قطع نمیج: 

 شود؟ اثبات میسرقت چگونه س: 
 شود: سرقت از دو طریق ثابت میج: 

 یک بار به سرقت اعتراف کند. ،خود سارق
 عادل و پرھیزگار به دزدی او گواھی دھند. دو نفرِ 

 توان سرقت را ثابت کرد: [به ھر حال، از دو طریق می
اعتراف صریح خود سارق در حالت عادی و طبیعی و بدون آن که مورد تھدید و آزار 

 گیرد. قرار
 اند. پرھیزگار و عادل مبنی بر این که او را در حال دزدی دیده گواھی دو نفر انسانِ 

امّا اگر چنانچه سارقی که به دزدی خود اعتراف نموده، از اعتراف خود برگردد، 
شود؛ ولی معادل یا بھای چیزی را که دزدیده شده، بایستی به مالک  دست او قطع نمی

 آن بپردازد.
تحب است به او گفته شود که به خاطر قطع نشدن دست خود از ھمچنین مس

ای  چنانچه شک و شبھه«فرموده است:  ج که کرده برگردد؛ زیرا رسول خدا یاقرار
 .مسلم] »وجود داشت تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید

 آیا واجب است که دست دزد در حضور مال باخته قطع گردد؟س: 
گردد؛ البته در صورتی که خودش  حضور مال باخته قطع می دست دزد فقط درج: 

ی شرعی به قطع  خواھان قطع دست او گردد و از او شکایت کند (و دادگاه و محکمه
دزدیده شده را به دزد بخشید، یا آن را بدو  دست او حکم صادر کنند)؛ پس اگر مالِ 

ھا دست  فروخت، یا قیمت آن کمتر از نصاب سرقت ـ ده درھم ـ بود، در این صورت

گاه) نیز حرز به  آید و محل نگھداری خرما (خرمن ، گوسفند و ... حِرز به شمار میمانند، گاو
 آید. [مترجم] حساب می

زیرا در این صورت، جنس منفعت (گرفتن با دست و راه رفتن با پا) وجود ندارد؛ و به ھمین خاطر  - ١
باشد.  م را دارا میدر صورتی که پای چپ سارق نیز فلج و از کار افتاده باشد، باز ھم ھمین حک

 (به نقل از ھدایه)
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 گردد. دزد قطع نمی
، دزد را مورد عفو قرار دھد و از او شکایت   [به ھر حال؛ در صورتی که مال باخته

ی شرعی و  ایت کند و دادگاه و محکمهشود؛ امّا چنانچه از او شک ننماید، دست او قطع نمی
قضایی نیز به قطع دست او حکم صادر کنند، شفاعت و پادرمیانی، از ھیچ شخصیّت و 

در پاسخ  ج شود و واجب است دست او قطع بشود؛ زیرا رسول خدا مقامی پذیرفته نمی
ر چرا زودت«مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود، فرمود:  شفاعتِ 

 ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی.». او را نبخشودی
و ھمچنین پا درمیانی برای جلوگیری از اجرای حدود پس از مطرح گردیدن و 

 ج ی رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا رسول خدا صدور حکم از طرف دادگاه و محکمه
با  چنانچه شفاعت ھر کس مانع از اجرای حدّی از حدود خدا بشود،«فرموده است: 

 .بخاری و مسلم]». فرمان خداوند مخالفت کرده است
ده درھم  قطع دست در صورتی واجب است که مال دزدیده شده به حدّ نصابِ س: 

قیمت ده درھم برسد؛ حال سؤال اینجاست که در  و یا به حدّ نصابِ  ،یا بیشتر از آن
را به صاحب صورتی که دست دزد قطع شد، آیا بر او واجب است که مال دزدیده شده 

 و مالکش برگرداند؟
ھرگاه دست سارق قطع گردد و مال دزدیده شده در نزدش موجود باشد؛ در آن ج: 

صورت بر وی واجب است تا آن را به مالکش برگرداند؛ و اگر چنانچه مال دزدیده شده 
 از بین رفته بود، در آن صورت ضامن مالی که دزدیده، نیست.

ازیدند؛ (و آن مال نیز به حدّ نصاب رسیده و یاگر گروھی به سرقت مالی دست س: 
 گردد؟ در مکانی محفوظ قرار گرفته بود)؛ آیا دست تمامی افراد گروه قطع می

ازیدند و برای ھر کدام از افراد آن یاگر چنانچه جماعتی به سرقت مالی دست ج: 
ز آن رسیده، در آن صورت دست تمامی ده درھم یا بیشتر ا ،گروه، از مال دزدیده شده

ھا (از مال دزدیده شده)، کمتر  گردد؛ ولی اگر چنانچه سھم ھر کدام آن ھا قطع می آن
 گردد. ھا قطع نمی از ده درھم بود، در آن صورت دست ھیچ کدام از آن

 باشد، چیست؟ معتبر می ،سرقت که در احکام و مسائلِ  ،»حِرز«معنای س: 
 سم است: بر دو ق» حِرز«ج: 

حِرز (حفاظت مال) در مکان؛ ھمانند: منزل، خانه و دکان. [یعنی ھر آن چه که در 
آن مال، نگھداری و حفظ شود؛ و مردم نیز ھمانند آن را برای حفظ و نگھداری مال به 
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 ].شمار آورند
 ی نگھبان. حِرز (حفاظت مال) به وسیله

 ).نزل، دکان، صندوق و ..پس کسی که کالایی را از جایی حفاظت شده (مانند: م
برد که صاحبش از آن حفاظت و  کند، و یا مالی را در حالی به سرقت می دزدی می

 کند، در آن صورت واجب است که دست او قطع گردد. حراست می
ای حفاظت شده وارد شدند؛ و  اگر چنانچه گروھی ـ برای سرقت ـ به منطقهس: 

دارند؛ در این صورت  و برخی دیگر، چیزی را برنمیدارند  ھا، اموالی را بر می برخی از آن
 گردد؟ ھا قطع می آیا دست تمامی آن

گردد که برای ھر کدام از افراد آن گروه،  ھا در صورتی قطع می دست تمامی آنج: 
 از مال دزدیده شده، ده درھم یا قیمت آن برسد.

داخل کرد و اگر دزدی، دست خویش را در صندوقِ صرّاف یا در آستین فردی س: 
 مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

شود که مال دزدیده شده به حدّ نصاب سرقت ـ  دست وی در صورتی بریده میج: 
 ده درھم ـ برسد.

ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و مالی را برداشت و آن را به  اگر دزدی، خانهس: 
 گردد؟ ھا قطع می ورت آیا دست ھر دوی آنفردی که در بیرون خانه است سپرد؛ در آن ص

 گردد. ھای آن دو قطع نمی دست ،در این صورتج: 
ای وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و در راه  اگر فردی به درون خانهس: 

انداخت؛ سپس از خانه بیرون شد و آن مال را برداشت؛ در این صورت آیا دستش قطع 
 شود؟ می

 گردد. دست وی قطع میآری؛ در این صورت ج: 
ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و  اگر چنانچه خانهس: 

 گردد؟ آن را بر حیوان بار کرد و با خود برد؛ در این صورت آیا دستش قطع می
 در این صورت واجب است که دست دزد بریده شود.ج: 

نه، دست خویش را در خانه وارد کرد و ای را سوراخ کرد و از بیرون خا اگر خانهس: 
 شود؟ از آنجا مالی را برداشت؛ در آن صورت آیا دست وی قطع می

 گردد. در این صورت دست وی قطع نمیج: 
اگر فردی از مسجد، مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت آیا دستش قطع س: 
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 گردد؟ می
در نزد مالش باشد، در این صورت اگر چنانچه صاحب مال (به ھنگام دزدی) ج: 

 گردد. دست دزد قطع می
 گردد؟ ھا دست دزد، قطع نمی ھایی بپردازید که در آن صورتبه بیان س: 
 ھا را خوب به خاطر بسپار: گردد؛ پس آن ھای ذیل، دست دزد قطع نمی در صورتج: 

ارزش و عمومی و  چیزھایی که در دار اسلام (سرزمین مسلمانان)، ناچیز و بی
باشند، با دزدی  صاحب. برای ھمه) می باح: مجاز. عمومی. ھمگانی. بیصاحب (م بی

گردد؛ ھمانند: چوب، گیاه، نی، ماھی در آب و نخجیرِ  ھا، دست قطع نمی کردن آن
 صحرا و بیابان.

شوند، در آن  اگر فردی، به سرقت چیزھایی پرداخت که زود خراب و فاسد می
ی تازه، شیر، گوشت، ھندوانه، خربزه، ھا گردد؛ ھمانند میوه صورت دستش قطع نمی

 اند. میوه بر سر درخت و محصولاتی که ھنوز درو نشده
 گردد. آور، دست دزد قطع نمی ھای نشه در سرقت نوشیدنی

در سرقت طنبور (ماندولین. عود. یکی از آلات و ابزار موسیقی) نیز دست دزد قطع 
 گردد. نمی

 گردد. دست دزد قطع نمیدر سرقت طبل، نی لبک (فلوت) و دَف نیز 
گردد؛ اگر چه آن مصحف  اگر کسی مصحف را دزدی کرد، دستش قطع نمی

 طلاکاری نیز شده باشد.
 شود. ای را به سرقت برد، دستش قطع نمی اگر کسی صلیب طلایی یا نقره

 گردد. اگر کسی شطرنج را دزدی کرد، دستش بریده نمی
 شود. قطع نمی ی نَرد را به سرقت برد، دستش اگر کسی تخته

گردد؛ اگر چه آن کودک به  اگر کسی کودکِ آزاد را دزدی کرد، دستش قطع نمی
 زیور آلات نیز آراسته و مزیّن باشد.

شود؛ ولی اگر چنانچه  ی بزرگ سال را دزدی کرد، دستش بریده نمی اگر کسی برده
 شود. ی خردسال دست یازید، در آن صورت دستش قطع می به سرقت برده

گردد؛ و تنھا دست دزد در سرقت  قت تمام دفترھا، دست دزد قطع نمیدر سر
 گردد. قطع می» دفتر حساب«

 شود. اگر کسی سگ یا یوزپلنگ را دزدی کرد، دستش بریده نمی
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 گردد. دست مرد و زنِ خائن، قطع نمی
 گردد. دست کفن دزد (نبّاش) قطع نمی

غارتگر. چپاولگر. کسی که مال : مُنتھِبگردد. ( نیز قطع نمی» مُنتھِب«دست 
 ).گیرد دیگران را به زور می

 شود. نیز بریده نمی» اختلاس کننده«دست 
 گردد. کند، دستش قطع نمی کسی که از بیت المال یا از اموال غنیمت دزدی می

اگر دزد در مالی شریک باشد و از آن مال چیزی را دزدی کند، دستش بریده 
 شود. نمی

ا مادرش، یا از فرزندش و یا از یکی از خویشاوندانِ محرم خویش، اگر فردی از پدر ی
 شود. چیزی را دزدی کند، دستش قطع نمی

 .شود اگر یکی از زن و شوھر، چیزی را از یکدیگر دزدی کردند، دستشان بریده نمی
اش دزدی کرد،  اگر برده چیزی را از اربابش یا از ھمسر اربابش و یا از شوھر سیّده

 گردد. نمیدستش قطع 
 شود. ی مکاتبش چیزی را به سرقت برد، دستش قطع نمی اگر ارباب از مال برده

ھا و  ھا و مھمانخانه اگر فردی از حمّام یا از اماکن عمومی (چون مسجدھا و دکان
 شود. ھا)، چیزی را دزدی کرد، دستش بریده نمی ھتلھا و گرمابه

 گردد. قطع نمی اگر مھمان چیزی را از میزبانش دزدی کرد، دستش
باشد؛ در این صورت  اگر دزد ادعا کرد که مال دزدیده شده، از آنِ او و در ملکیّت او می

 ی حجّت و بیّنه نیز نکند. گردد؛ اگر چه بر این ادّعای خویش، اقامه دستش قطع نمی
شما پیشتر بیان کردید که اگر فردی، چوب را دزدی کرد، دستش قطع س: 

 باشد؟ ینجاست که مقصود شما از آن چوب، چه چوبی میشود؛ حال سؤال ا نمی
ھا  مراد چوبی است که ناچیز و بی ارزش باشد و در جایی حفاظت شده، از آنج: 

ھا حفاظت و  ھای قیمتی و با ارزش که از آن نگھداری و حراست نگردد؛ امّا چوب
کند، در ھا را دزدی  رسند؛ اگر کسی آن شود و به خرید و فروش می نگھداری می

سرقت ـ ده درھم یا بیشتر از آن برسد ـ در آن  ھا به حدّ نصابِ  صورتی که قیمت آن
 ھای ساج، بانس، آبنوس و صندل. گردد؛ ھمانند چوب صورت دست دزد قطع می

ھای چوبی زد، باز ھم دستش  و ھمچنین اگر کسی دست به سرقت ظروف و دروازه
 گردد. قطع می
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دی کرد، و به خاطر آن دستش قطع شد؛ و پس از قطع اگر فردی، کالایی را دزس: 
گاه برای بار دوّم آن را دزدید، در این صورت آیا  دست، آن کالا را به مالکش برگرداند؛ آن

 گردد؟ برای بار دوّم پای چپش قطع می
اگر چنانچه آن کالا به حالت اصلی خود ـ ھمان گونه که دزد آن را به مالکش ج: 

گردد؛ ولی اگر  بود، در آن صورت برای بار دوّم پای چپ وی قطع نمیبرگردانیده است ـ 
گردد.  اش تغییر کرده بود، در آن صوت پای چپش قطع می چنانچه کالا از حالت اصلی

ھای تابیده و رشته شده باشد؛ در این صورت  ھمانند این که کالای دزدیده شده، از نخ
اطر آن دستش قطع شد؛ سپس آن را به اگر فردی برای بار اوّل آن را دزدید و به خ

ھای رشته شده، نسّاجی و بافته شد، دوباره به  صاحبش برگرداند، و پس از آن که نخ
 گردد. سرقت آن دست یازید؛ در آن صورت پای چپ وی برای بار دوّم قطع می

 احکام راهزنان (قطّاع الطریق)
ر و اسلحه، بر سر راه عبور آن است که: جمعی با استفاده از زو» راھزنی«[منظور از 

و مردم و تجارت مردم کمین کنند و اقدام به غصب اموال و دارایی آنان نموده و به 
 جان و حیثیّتشان تعرّض بنمایند.

ی  نیز عبارت از: شورش گروھی از مسلمانان در دارالاسلام به وسیله» حرابه«و 
از بین بردن محصولات و ھرج و مرج، ریختن خون، غارت اموال، تجاوز به ناموس و 

 کشتن مخلوقات، به قصد تضعیف و تھدید دین، اخلاق و نظم و قانون است.
از بزرگترین جرایم است و به ھمین خاطر، مجازات آن نیز از  راھزنیو  حرابه

 فرماید: باشد. خداوند بلند مرتبه می ھا می ترین مجازات سخت

﴿ ْ ؤُا ِينَ إِ�َّمَا جََ�ٰٓ َ ُ�َارُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ  ٱۡ�

َ
فَسَادًا أ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
�ضِ� أ

َ
َ�لٰكَِ لهَُمۡ  ٱۡ�

�ۡ ِ�  خِزۡيٞ  ِ يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ  .]۳۳[المائدة:  ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَة
تازند و بدین  شورند و بر احکام شریعت می کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می«

زنند، این است که  جنگند و در روی زمین دست به فساد می وسیله) با خدا و پیامبرش می
شود، یا این که از ھا در جھت عکس یکدیگر بریده  کشته یا به دار زده شوند، یا دست و پای آن

جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در 
 .»آخرت مجازات بزرگی است
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آمدند و مسلمان  ج نزد پیامبر» عکل«ی  چند نفری از قبیله«گوید:  س و انس

دستور داد به صحرا  به آنان ج شدند؛ آب و ھوای مدینه با آنان سازگار نشد؛ پیامبر
ھا بخورند، این کار را کردند و بھبود  پیش شتران صدقه بروند و از ادرار و شیر آن

چند  ج یافتند، سپس مرتد شدند و ساربان شترھا را کشته و شترھا را دزدیدند. پیامبر

ھا و  آوردند؛ او ھم دست ج کسانی را در پی آنان فرستاد؛ آنان را گرفتند و نزد پیامبر
 بخاری و مسلم.». اھایشان را قطع و چشمانشان را کور کرد و تا مرگ رھایشان نکردپ

در صورت امکان، افراد پرھیزگار و مورد اعتمادی به میان راھزنان فرستاده شود و 
ھا اقدام کنند و از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی کار راھزنی بر  ی آن به اندرز دلسوزانه

ھا پذیرفته  ی آن توبه نموده و کار راھزنی را ترک کردند، توبهحذرشان دارند؛ چنانچه 
 شود. می

 فرماید:  خداوند بلند مرتبه می

ِينَ إِ�َّ ﴿ ْ عَليَۡهِمۡۖ فَ  ٱ�َّ ن َ�قۡدِرُوا
َ
ْ مِن َ�بۡلِ أ ْ تاَبوُا نَّ  ٱعۡلَمُوٓا

َ
َ أ  ﴾٣٤رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ

 .]۳۴[المائدة: 
ی خود پشیمان شوند و  شما بر آنان، از کرده مگر کسانی که پیش از دست یافتن«

 ».توبه کنند، چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است
ھا ـ  و چنانچه حاضر به توبه و دست برداری از آن نگردیدند، جنگ و رویارویی با آن

 ،دبه خاطر حفظ امنیّت جانی و مالی مردم ـ واجب بوده و در حدّ جھاد در راه خداون
رود، و ھر  ھا که کشته شوند، خونشان به ھدر می دارای اجر خواھد بود؛ و ھر یک از آن

 ھا کشته شود، دارای اجر شھدا است. مسلمانی که در جنگ با آن
ی مائده، ھر یک از راھزنان که پیش از توبه  سوره ۳۴و  ۳۳ی  و بر اساس آیه

شوند، یا به دار  ند، یا کشته میا دستگیر شوند، با توجه به نوع جرمی که مرتکب شده
گردد، یا از آن  گردند، یا یک دست و یک پای چپ و راستشان قطع می آویخته می

 گردند. منطقه تبعید می
ھا  ی شرعی در اجرای ھر یک از آن حدود در مورد آن قاضی محکمه ،به ھر صورت

ده در نظر بگیرد. از باید مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دھن
شوند، و چنانچه اموال مردم را به غارت  این رو اگر مرتکب قتل شده باشند، اعدام می

شود، و چنانچه کسی را کشته و  ھا قطع می برده باشند، بار اوّل یک دست و یک پای آن
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ی مردم گردیده باشند، تبعید  اموال کسی را نبرده باشند و تنھا موجب ھراس و دلھره
 شوند. زندانی مییا 

و چنانچه قبل از دستگیری توبه کنند و دست از مقاومت بردارند، و خود را تسلیم 
د، حق اجرای حدود خداوند ـ اعدام و قطع دست و پا و تبعید ـ نمسئولین امنیّتی بنمای

شوند؛ امّا چنانچه کسی را کشته باشند، یا اموال کسی را غصب  ھا بر طرف می از آن
ھا باشند؛ و اگر دیه و خون بھای مقتول از  بایستی پاسخگوی شکایات آن کرده باشند،

ی مقتول یا  گردند، و چنانچه مورد عفو قرار گیرند، دیه ھا پذیرفته نشود، اعدام می آن
ھا را به مالکان  مقتولین را بایستی بپردازند و اموال مردم یا مشابه یا قیمت آن

 برگردانند.
چیزی نداشته باشند،  ،ی مردم به غارت رفته یه یا اموالِ و چنانچه برای پرداخت د

توانند به آنان برای باز پرداخت حقوق مردم کمک  مردم و مسئولین امور خیریّه می
 ].نمایند

 چیست؟» راھزنی«عقوبت و مجازات س: 
خداوند بلند مرتبه، در کتاب ارزشمند خویش، به بیان عقوبت و مجازات ج: 

 فرماید: ت؛ آنجا که میپرداخته اس» راھزنی«

﴿ ْ ؤُا ِينَ إِ�َّمَا جََ�ٰٓ َ ُ�َارُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ن ُ�قَتَّلُوٓاْ  ٱۡ�

َ
فَسَادًا أ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
�ضِ� أ

َ
َ  ٱۡ� هُمۡ َ�لٰكَِ ل

�ۡ  ِ�  خِزۡيٞ  ِ يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ  .]۳۳[المائدة:  ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَة
تازند و بدین  شورَند و بر احکام شریعت می کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی می«

جنگند، و در روی زمین (با تھدید امنیّت مردم و سلب  وسیله) با خدا و پیامبرش می
زنند، این  ھا) دست به فساد می مثلاً از راه راھزنی و غارت کاروانھا،  حقوق انسان

است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند، یا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) 
ھا در جھت  به دار زده شوند، یا (در برابر راھزنی و غصب اموال، تنھا)دست و پای آن

ر قطع طریق و تھدید و ارعاب، تنھا) از عکس یکدیگر بریده شود، یا این که (در براب
جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای 

؛ مگر کسانی (از این محاربین با حکومت اسلامی »ایشان در آخرت عذاب بزرگی است
شیمان ی خود پ و راھزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کرده

شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور یزدان از آنان سلب، ولی حقوق مردمان به جای 
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ماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه  خود باقی می
 .)»کند بخشد و بدیشان رحم می کاران را می

مرور و تجارت مردم  پس اگر جمعی با استفاده از زور (و اسلحه)، بر سر راه عبور و
ن کنند و پیش از آن که مالی را غصب کنند یا کسی را به قتل برسانند، دستگیر یکم

تواند آنان را تا وقتی که توبه کنند در  شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان می
 زندان بیافکند.

غصب شده  اگر چنانچه راھزنان، مالِ مسلمان یا کافر ذمّی را گرفتند ـ و این مالِ 
ده درھم  ،ھا ای است که اگر بر آن گروه تقسیم گردد، برای ھر کدام از آن نیز به اندازه

رسد ـ در  ھا، قیمت ده درھم یا بیشتر از آن می یا بیشتر از آن، یا برای ھر کدام از آن
آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، دست و پای آنان را در جھت عکس یکدیگر قطع 

 ).نی دست راست و پای چپنماید؛ (یع
و اگر اموال مردم را به غارت نبردند و مرتکب قتل شده بودند، در آن صورت امام و 

ھا اجرا کند و آنان را به قتل  پیشوای مسلمانان، باید حدود خداوند را در مورد آن
 ی اولیای مقتول مورد عفو قرار گیرند، توجّه و عنایتی به عفو برساند؛ و اگر از ناحیه

 شود. ھا نمی آن
و اگر اموال مردم را به غارت بردند و مرتکب قتل نیز شدند، در آن صورت امام و 

تواند دست و پای آنان را  پیشوای مسلمانان مختار است؛ این طور که اگر خواست می
، یا آنان را به قتل برساند و یا به دار  در جھت عکس یکدیگر قطع نماید و پس از آن

 ١تواند آنان را تنھا به دار مجازات آویخته نماید. می ،؛ و اگر ھم خواستآویخته گرداند
 راھزن را چگونه باید به دار آویخت؟س: 
شود و به ھنگام اعدام،  شخص راھزن به صورت زنده به دار مجازات آویخته میج: 

گردد تا به ھمان صورت بمیرد؛ ناگفته نماند که جسد  ای شکافته می شکمش با نیزه
 ماند. ی اعدام باقی نمی هخن بیشتر از سه روز بر جوراھز

محرم کسی که راه را بر او  اگر در میان راھزنان، کودک یا دیوانه و یا خویشاوندِ س: 

ی مطلب آن که: امام و پیشوای مسلمانان، در جمع کردن میان دو عقوبت و کیفر، مختار  خلاصه - ١
تواند بین قطع دست و پای در جھت عکس یکدیگر و قتل یا به  است؛ این طور که اگر خواست می

ون بریدن دست و پای در جھت عکس تواند بد دار آویختن جمع نماید؛ و اگر ھم خواست می
 »)العنایة شرح الھدایة«یکدیگر، فقط به قتل یا به دار آویختن اکتفا نماید. (به نقل از 
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 قطع شده، وجود داشت؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
و راھزنان به اولیای مقتول ١گردد؛ در این صورت حدّ از سائر افراد نیز ساقط میج: 
توانند آنان را به قتل برسانند و اگر ھم  شوند؛ اگر خواستند می ولین) سپرده می(یا مقت

 توانند آنان را مورد عفو و بخشش قرار دھند. خواستند، می
ازید و کسی را کشت؛ در آن یاگر یکی از اعضای گروه راھزنان، به قتل دست س: 

 باشند؟ صورت آیا تمامی آنان محکوم به قتل می
 باشند. این صورت تمامی اعضای گروه راھزنان، محکوم به قتل میآری؛ در ج: 

(قیام و سرکشی علیه نظام » اھل بغی«دانم که به بیان  [در اینجا بر خود لازم می
 :ای بکنم شوند نیز اشاره اسلامی) و کسانی که بر اساس حدود شرعی کشته می

 قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی: -۱
شود که بنا بر  ای گفته می به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافته ،»اھل بغی«
ھای خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت  تأویل

ھای مشروع  المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام از طریق راه حل
موده و برای سرنگونی نظام و از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی ن ،و قانونی

 مسئولین آن اقدام به جنگ مسلّحانه نمایند.
ھا در تماس باشند  لازم است پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با آن

ھا سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل  و از علل و عوامل اقدام آن
ھا  ند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آنبیت المال دارای دلیل و مدرک و گواھانی بود

کردند که اساس آن بر حدس و  را حل و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح می
ھا صادقانه توضیح  برای آن زم است موضوعگمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، لا

د. پس دلایل خود را به آنان ارائه دھن ،و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور ،داده شود
ھا در  ی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آن از آن چنانچه از قیام مسلّحانه

امان قرار گیرد و به میان مردم بازگردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و 
ی مسلمانان واجب است؛ زیرا  اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر ھمه

حکمی که برای کودک یا دیوانه ذکر شد، مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام زفر است. امام  - ١
خردمندان آنان به قتل دست یازیدند،  ابویوسف بر این باور است که اگر از میان راھزنان، عقلاء و

نیز ھمین گونه است. » سرقت کوچک«گردد. و حکم  در آن صورت بر تمامی آنان حدّ جاری می
 : ھمان سرقتی است که پیشتر در موردش بحث شد). ھدایه.سرقت کوچک(

 

                                           



 ٤١         حدودکتاب 

 فرماید: ه میخداوند بلند مرتب

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ۖ فَإنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلُوا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
فَأ

خۡرَىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� مۡرِ  ٱلَِّ� فََ�تٰلُِوا

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�بِۡ� حَ�َّ ْ بيَۡنَهُمَا  ٱ�َّ صۡلحُِوا

َ
فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ

 ِ قۡ  ٱلۡعَدۡلِ ب
َ
ْۖ وَأ َ إنَِّ  سِطُوٓا  .]۹[الحجرات:  ﴾٩ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ

ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. «
اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن 

ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از  و تعدّی میکند  ای که ستم می دسته
شود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا  گردد و حکم او را پذیرا می فرمان خدا بر می

شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرایط آن) 
 ».ست داردعدالت به کار برید، چرا که خداوند عادلان را دو

ی بمباران ھوایی و موشک و توپخانه برای  و برخورد سخت و نابود کننده به وسیله
ھا جایز نیست، بلکه حتی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای  قتل عام آن

ھا را در تنگنا قرار دھند  ھا تا پایان یافتن مھمّات و آب و غذایشان، آن مشغول کردن آن
 تسلیم شوند.تا مجبور به 

حرام و  ،اموالشان ی ھا و مصادره و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آن
ھا جایز نیست؛ و پس از پایان جنگ  نامشروع است و کشتن زخمی و اسیر و فراری آن

شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان  و شکست آنان، قصاص نمی
 د.شو خواسته نمی
دو گروه مسلمان به خاطر تعصّبات ملّی، مذھبی و مسائل مادّی و مقام و و ھرگاه 

دست به اسلحه ببرند، ھر دو گروه ستمکارند و  ،اختلافات سیاسی برای رویارویی با ھم
 ی یکدیگر باید جوابگو باشند. ھا و نابودی اموال و سرمایه در مقابل ریخته شدن خون

 مرتد: -۲
به کسی » مرتد«شود. و  حدود شرعی کشته می مرتد از کسانی است که بر اساس

آئین اسلام را ترک کند و به آئینی  ،شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار گفته می
 دیگر مانند، مسیحیّت، یھودیّت، کمونیسم و ... بگرود.

گردد باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به  با کسی که از اسلام بر می
ت و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن شود، و در مورد خاطر شبھا

ھای دنیوی و اخروی ارتداد برای او توضیح کافی داده شود؛ و چنانچه حاضر به  زیان
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ھای علمی و مستدل  برای شنیدن بحث اپذیرش ھیچ گونه حقی نبود و گوش شنو
ود باشد و تلاش کند که دیگران را نداشت؛ چنانچه با گفتار و نوشتار، مبلّغ ارتداد خ

بر  ،ھم به راه خود دعوت نماید، پس از سه شبانه روز یا در صورت نیاز بیشتر از آن
الشرایط و رأی محکمه و دادگاه شرعی،  اساس حکم و فتوای گروھی از مجتھدین جامع

ریخته «روایت شده است:  ج گردد؛ زیرا از رسول خدا به مجازات اعدام محکوم می
دن خون ھیچ مسلمانی جایز نیست، مگر آن که آدم زناکار دارای ھمسر، یا مرتکب ش

». قتل عمد، و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد
 .بخاری و مسلم

شود و نماز جنازه بر  و پس از آن که انسان مرتد اعدام گردید، غسل میّت داده نمی
گردد و اموالی را که در حال  قبرستان مسلمانان دفن نمی شود، و در او گزارده نمی

گیرد، بلکه جزو بیت المال  ارتداد به دست آورده نیز به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی
ھای اجتماعی،  ھای عام المنفعه و خدمات عمومی و پروژه به حساب آمده و در طرح

 ].شود ھزینه می
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 ها) کتاب اشربة (نوشیدنی



 
 

 

 )ها نوشیدنیاَشربة (

 ھا، نوشیدنش حرام و نادرست است؟ کدام یک از نوشیدنیس: 
 اند:  ھای حرام بر چھار نوع نوشیدنیج: 

؛ زمانی که خوب جوش بخورد و ١؛ و عبارت است از آب انگور»خمر«یا » شراب«
 .٣و کف کند ٢سخت و بسته شود

 ی انگور)؛ وقتی که پخته شود و کمتر از دو سوم آن از بین برود. عصیر (شیره
 ی خرما؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت و بسته شود. جوشانده
 ود.ی کشمش؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت ش جوشانده

ـ وقتی که ھر کدام از آن دو پخته » نبیذ خرما و کشمش«دیدگاھتان در مورد س: 
 گردد ـ چیست؟

 نوشیدن نبیذ خرما و کشمش به سه شرط حلال است:ج: 
 اندکی پخته گردد؛ اگرچه با این اندک پخت، سخت نیزشود.

 .نکند گمان غالبِ فرد نوشنده بر آن باشد که اگر آن را بنوشد، او را مست و نشه
 نوشیدن نبیذ خرما و کشمش، بدون عیّاشی و سرمستی باشد.

 ؟حکمش چیست ٤اگر آب خرما و کشمش با ھم در آمیخته و مخلوط شوند،س: 
 ای حلال است. چنین نوشیدنیج: 

نبیذ عسل، انجیر، گندم، جو و ذرّت، در صورتی که پخته نگردند، چه حکمی س: 
 دارند؟

 مراد انگور ناپخته است. - ١
 برسد.آن است که به حدّ سکر و مستی »: سخت شدن«مراد از  - ٢
شرط نیست؛ و ھمین قول » کف کردن«بر این باورند که  / و امام محمد / امام ابویوسف - ٣

گانه است؛ وابوحفص کبیر نیز این قول را انتخاب کرده است و قول اَظھر نیز ھمان  ی سه ائمه
 »)درالمختار«است. (به نقل از 

ندکی پخت گردند و جوش بخورند و مراد این است که آب خرما و کشمش با ھم مخلوط شوند و ا - ٤
 »)العنایة«سخت شوند. (به نقل از 
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گندم، جو و ذرّت ـ چه پخته شوند و چه ناپخته  نوشیدن نبیذِ عسل، انجیر،ج: 
 ١باشند ـ به یک شرط حلال است؛ و آن این که بدون عیّاشی و سرمستی نوشیده شود.

اگر آب انگور پخته شد و دو سوّم آن از بین رفت، در آن صورت حکم نوشیدنش س: 
 چیست؟

 این نوشیدنی حلال است اگر چه سخت نیز شده باشد.ج: 
شراب است و ھر شرابی  ،کننده ھر مست ھر فرد مسلمان باید بداند که [به ھر حال،

کُلُ مسکِرٍ خَمرٌ و کُلُ «فرمود:  ج روایت است که گفت: پیامبر س حرام. از ابن عمر
 .مسلم و ابن ماجه». ای شراب، و ھر شرابی حرام است ھر مست کننده«؛ »خَمر حرامٌ 

سؤال شد ـ بتع: شرابی است که » بتع«ی  درباره ج گوید: از پیامبر ل و عایشه

ھر نوشیدنی «فرمود:  ج نوشیدند ـ پیامبر شد، و اھل یمن آن را می از عسل گرفته می
 .بخاری و مسلم». که مست کند، حرام است

ھایی که از عسل، انجیر و ... گرفته شده باشد را به طور مطلق حرام  ، نوشیدنی/ امام محمد - ١
» فتاوی ھندیه«داند؛ خواه کم باشند یا زیاد؛ و به ھمین قول فتوا نیز داده شده است. در  می

محمد گوید: ھر چه، مقدار زیاد آن مست کننده باشد، مقدار اندک آن نیز، چنین آمده است: امام 
ھم حرام است و ھم نجس؛ و در عصر ما نیز اگر از نوشیدن آن کسی مست گردید، در آن صورت 

این عبارت نیز افزوده شده است: فردی که با » الملتقی«گردد. و در کتاب  حدّ بر او جاری می
ھا  شده و زنش را طلاق داده، تابع ھمان حرمت است و تمامی آن نوشیدن این مشروبات، مست

 باشد. و به ھمین قول نیز فتوا داده شده است. در نزد امام محمد حرام می
واختلاف در صورتی است که ھدف از نوشیدن آن، تقوی (پرھیزگاری و پارسایی) باشد؛ ولی اگر  

 رمت آن اتفاق نظر دارند.به خاطر لھو و خوش گذرانی آن را نوشید، ھمه بر ح
آید) و تریاک حرام  ھمچنین مصرف بنگ، حشیش (مخدّر معروفی که از شاھدانه به دست می 

گرداند؛ ولی حرمت  ھا عقل را فاسد و انسان را از نماز و یاد خدا غافل می است؛ زیرا مصرف آن
اک را مصرف کرد و باشد؛ از این رو اگر کسی بنگ، حشیش و تری ھا کمتر از حرمت شراب می آن

گردد، بلکه به کمتر از مقدار حدّ، تعزیر  مست و نشه شد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمی
 »)درالمختار«گردد. (به نقل از  می

»: تار«شود. و  نیز دانسته می» تار«ی درخت  و از احکام و مسائل پیشین، حرمت نوشیدن شیره 
روید و افراد فاسق  مناطق شرقی ھندوستان میدرخت بلندی ھمانند درخت خرما است که در 

 کنند. ی آن، مصرف می شوند و به خاطر عیّاشی و خوش گذرانی از شیره در گرداگرد آن جمع می
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اما بعد؛ «بر بالای منبر ایستاد و گفت:  س گوید: عمر بن خطاب شو ابن عمر 
شود: انگور، خرما،  از پنج چیز گرفته میحکم تحریم خمر نازل شده در حالی که خمر 

بخاری و ». عسل، گندم و جو. و بدانید که خمر ھر آن چیزی است که عقل را بپوشاند
 .مسلم

شود؛  ھمانا از گندم شراب گرفته می«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و نعمان بن بشیر
ب گرفته شود؛ از خرما شرا شود؛ از مویز شراب گرفته می از جو شراب گرفته می

 .ابن ماجه و ابوداود .»شود شود؛ و از عسل نیز شراب گرفته می می

 ج گوید: پیامبر yو کم و زیاد نیز در تحریم شراب تفاوتی ندارد؛ عبدالله بن عمر 
ای حرام است و ھر چه مقدار زیاد آن مست کننده باشد،  ھر مست کننده«فرمود: 

 .ابن ماجه». مقدار اندک آن نیز حرام است

ای حرام است و ھر چیزی  ھر مست کننده«فرمود:  ج گوید: پیامبر ل عایشه و
ای است به وزن شانزده رطل ـ از آن انسان را مست  ـ پیمانه» فرق«که خوردن یک 

 .ترمذی و ابوداود]». کند، یک مشت آن نیز حرام است
رکه اگر شراب ـ به خودی خود ـ تبدیل به سرکه شد، یا کسی دیگر آن را به سس: 

 تبدیل نمود، در آن صورت حکم نوشیدن آن چیست؟
اگر چنانچه خود شراب تبدیل به سرکه گردد، یا چیزی در آن انداخته شد تا به ج: 

 سرکه تبدیل گردد، در آن صورت نوشیدن آن سرکه درست است.
 سرکه ساختن شراب، چه حکمی دارد؟س: 
 باشد. سرکه ساختن شراب جایز میج: 

 چیست؟» نقیر«و » مزفّت«، »حنتم«، »دباء«ھای  یذ در ظرفحکم ساختن نبس: 
باشد؛ ناگفته نماند که در اوائل اسلام،  ھا جایز می ساختن نبیذ در این ظرفج: 

ھا) منع نمود، ولی بعد از آن (این  مسلمانان را از نبیذ ساختن در این ظرف ، ج (پیامبر
 .١ھا، نبیذ درست بکنند ظرفھا) اجازه داد تا در آن  حکم منسوخ گردید و بدان

آمدند، آن  ج به نزد پیامبر» عبدالقیس«ی  اصل در این مسئله آن است که چون گروھی از طائفه - ١

اساسی) دستور داد واز چھار چیز بر حذر داشت؛ آنان را به انجام چھار امر (مھم و  ج حضرت

، »حنتم«ھای:  ھایی که در چھار ظرف مخصوص به نام آنان را از نوشیدن شربت ج پیامبر

 

                                           



 ٤٧  ها) (نوشیدنی کتاب اشربة

کتاب «در  شوند، برحذر داشت. [بخاری این حدیث را تھیه می» مزفّت«و » نقیر«، »دبّاء«
. و مراد از این حدیث، اطلاق محل روایت کرده است]» اداء الخمس من الایمان«در باب » الایمان
ھا به خودی خود حرام نیستند، بلکه مراد نبیذ درست کردن  باشد؛ زیرا ظرف ی حال می و اراده

 باشد. ھا می در این ظرف

ھا منع کرد؛ زیرا با توجه به خصوصیّات این  مسلمانان را از ساختن نبیذ در این ظرف ج و پیامبر 
گردد؛ از این رو چه بسا کسی ناخواسته از آن  به شراب تبدیل می ھا، خیلی سریع، شربت آن ظرف

 . بنوشد
پس از آن، اجازه داده شد تا در ھر ظرفی، نبیذ و شربت ساخته شود؛ و با وجود این از ھر چیز  

اند). و حدیثی که بیانگر  ای نھی شد. (شارحان، حدیث رخصت دھنده رانقل کرده مست کننده

نھیتکم عن «فرمود:  ج کند که پیامبر نقل می س باشد: بریده یرخصت است، این حدیث م
شما را از ساختن نبیذو شربت «؛ »الظروف، فانّ ظرفاً لا یحلّ شیئاً و لا یحرّمه و کلّ مسکر حرام

کند؛ و ھر چیز  ھای مخصوص نھی نمودم، و به راستی ظرف چیزی را حلال یا حرام نمی در ظرف
الا فی  بةنھیتکم عن الاشر«فرماید:  در روایتی دیگر چنین می و». باشد مست کننده حرام می

ھا به جز آن  شما را از نوشیدنی«؛ »ظروف الأدم فاشربوا فی کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکراً 
شود، نھی کردم؛ پس در ھر ظرفی که خواستید،  ای که در ظروف پوستین، ساخته می نوشیدنی

 (مسلم)». مست کننده ننوشید بنوشید و فقط مواظب باشید که چیز
 اما شرح کلمات: 
ـ به فتح حاء و سکون نون و فتح تاء ـ : ھمان سبو و کوزه است. ھمچنان که در صحیح » حنتم« 

 س حنتم را به کوزه، ترجمه و تفسیر کرده است. مسلم از ابوھریره س عمر مسلم آمده، ابن
، سبویی است سبز »حنتم«ه ھر حال، باشد. [ب کند: حنتم؛ سبوی سبز رنگ می چنین نقل می

دادند تا شربت مورد نظر را تھیه  ھا، انگور یا خرما یا عسل را در آن قرار می رنگ و روغنی که عرب
 گردید]. کنند، ولی با توجه به خصوصیّات این سبو، خیلی سریع، شربت آن به شراب تبدیل می

است. نووی گوید: مراد کدوی خشک » کدو«ـ به ضم دال و تشدید باء و مد ـ : ھمان » دبّاء«و  
کدویی است که مصرف  دباءرا نقل کرده است. [به ھر حال، » دبّاء«باشد. و علامه قزاز، قصر  می

غذایی ندارد، و پس از آن که خشک شد و پوستش سفت و محکم گردید، مقداری از سر آن را که 
آورند و به  داخل آن است بیرون می ھا و سایر موادی را که در دارند و تخم باریک است برمی

کردند.  ی شربت انگور از آن استفاده می آید. اھل طائف برای تھیه صورت یک ظرف محکم در می
این ظرف کدویی نیز به علّت خصوصیّاتی که دارد به سرعت شربت انگور را به شراب تبدیل 

 کند]. می
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درخت خرما (که با کندن وسط آن، به  ـ به فتح نون و کسر قاف ـ: ظرفی است که از» نقیر«و  
شود (و اھل یمامه نیز برای تھیه شربت خرما از آن استفاده  ای مخصوص) ساخته می شیوه

 گردد). نمودند، ولی شربت آن خیلی زود به شراب تبدیل می می
ظرفی است قیراندود شده (که محتویات شربت خود را به سرعت به شراب تبدیل »: مزفّت«و  

 ».فتح الباری«. به نقل از کتاب کند) می

 

                                                                                                       



 
 

 

 »ذبح«و » صید« کتاب
 [احکام شکار و مسائل ذبح]

 چیست؟» صید«س: 
گردد؛ و  اطلاق می» نخجیر«است و بر » شکار کردن«به معنای » صید«ج: 

وحشی است که در حالت فرار و گریز و ترس و عبارت از حیوان یا جانوری »: نخجیر«
کند. و در نخجیر، حیوانی که گوشتش خورده  رمیدگی از انسان، زندگی به سر می

شود، برابر و یکسان است (و به ھر دو،  شود و جانوری که گوشتش خورده نمی می
 ).گردد اطلاق می» نخجیر«

حیوان یا جانوری وحشی که و برای فردی که در حالت اِحرام نیست، شکار کردن 
باشد؛ خداوند بلند  در تملّک کسی دیگر و در سرزمین حرم نیست، مباح و روا می

 فرماید: مرتبه می

ْۚ  حَلَلۡتُمۡ  �ذَا﴿  .]۲[المائدة:  ﴾فَٱصۡطَادُوا
و ھر وقت که از اِحرام حجّ به درآمدید و از سرزمین حرم خارج شدید، شکار کنید. «

 ».رای شما بلا مانع خواھد بود)(یعنی شکار کردن ب
 فرماید: [و ھمچنین خداوند متعال در مورد صید می 

حِلَّ لَُ�مُ  َٔ �َۡ� ﴿
ُ
حِلَّ لهَُمۡۖ قُلۡ أ

ُ
ٓ أ يَِّ�تُٰ لُونكََ مَاذَا  ٱۡ�َوَارحِِ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ  ٱلطَّ

ا عَلَّمَُ�مُ  ۖ مَُ�بَِِّ� ُ�عَلّمُِوَ�هُنَّ مِمَّ ُ مۡسَۡ�نَ عَليَُۡ�مۡ وَ  ٱ�َّ
َ
آ أ ْ فَُ�وُاْ مِمَّ  ٱسۡمَ  ٱذۡكُرُوا

 ِ  .]۴[المائدة:  ﴾عَليَۡهِ  ٱ�َّ
کنند که چه چیز بر آنان حلال شده است؟ بگو بر شما چیزھای پاک،  از تو سؤال می«

ھا  کنند و شما بدان حلال شده است، و نیز شکاری که حیوانات شکاری، صید می
خدا به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای  اید از آن چه آموخته

 ».دارند، بخورید و نام خدا را بر آن ببرید  شما نگه می
و صید دریا در ھر حالتی جایز است و صید خشکی ھم ھمین طور، مگر در حالت 

 فرماید:  اِحرام که جایز نیست؛ خداوند بلند مرتبه می
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حِلَّ لَُ�مۡ صَيۡدُ ﴿
ُ
يَّارَةِ�  لَُّ�مۡ  امََ�عٰٗ  ۥوَطَعَامُهُ  حۡرِ ٱۡ�َ أ  صَيۡدُ  عَلَيُۡ�مۡ  وحَُرّمَِ  وَللِسَّ

 ِ  .]۹۶[المائدة:  ﴾امَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗ  ٱلَۡ�ّ
خورید) و برای  صید دریا و خوردن آن برای شما (مقیمان که آن را تازه به تازه می«

خورید)  صورت کنسرو می شما مسافران (مؤمن که آن را خشکیده یا یخ زده و یا به
 ».حلال است، ولی مادام که در حال احرام ھستید، صید خشکی برای شما حرام است

اش حلال است، صیدش نیز حلال است. و صید گاھی با  ذبیحهکه و ھر کس 
گیرد و گاھی با حیوانات شکاری.  ی برنده مانند: شمشیر و چاقو و تیر انجام می اسلحه

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ َ�َبۡلُوَنَُّ�مُ  ٱ�َّ ُ ءَامَنُوا ءٖ  ٱ�َّ يۡدِ  مِّنَ  �َِ�ۡ يدِۡيُ�مۡ   ٓۥَ�نَاُ�ُ  ٱلصَّ

َ
�

 .]۹۴[المائدة:  ﴾وَرمَِاحُُ�مۡ 
ھای شما  ھا و نیزه ای مؤمنان! مسلماً خداوند شما را با تحریم برخی از صید که دست«

 .»ندک رسند، آزمایش می ھا می بدان
 فرماید: و نیز می

ا عَلَّمَُ�مُ  ٱۡ�َوَارحِِ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ﴿ ۖ مَُ�بَِِّ� ُ�عَلّمُِوَ�هُنَّ مِمَّ ُ آ  ٱ�َّ ْ مِمَّ فَُ�وُا
مۡسَۡ�نَ عَلَيُۡ�مۡ 

َ
 .]۴[المائدة:  ﴾أ
اید از آن چه  ھا آموخته کنند و شما بدان و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید می«

به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای شما نگه که خدا 
 ».دارند بخورید می

ی اسلحه انجام گیرد، لازم است گلوله یا نیزه، بدن آن را  و ھرگاه صید به وسیله 
پاره کرده و در آن فرو رود. و ھرگاه صید با حیوانات شکاری، انجام گیرد، لازم است که 

باشد، و از نخجیر نخورد و با حیوان شکاری، حیوان دیگری  حیوان، تعلیم داده شده
 . یافت نشود

ھنگام پرتاب تیر یا » بسم االله الرحمن الرحيم«و برای حلال بودن صید، گفتن 

ی  درباره ج گوید: از پیامبر س فرستادن حیوان شکاری شرط است؛ عدی بن حاتم
ھر دو سر آن، آھنی تیز : چوبی است که به معراضسؤال کردم. (» معراض«صید با 

ھرگاه حیوان را با نوک تیزش زدی، بخور؛ ولی «فرمود:  ج پیامبر ).بسته شده باشد
است، پس، از » ۀموقوذ«اگر عرض آن به حیوان برخورد کرد و آن را کشت، آن حیوان 

 



 ٥١ کتاب (صید) و (ذبح) [احکام شکار و مسائل ذبح]

گفتم: اگر  ).: حیوانی است که با ضربات چوب و سنگ کشته شودۀموقوذ( .»آن نخور
ھرگاه سگت را فرستادی و «بال صید بفرستم، تکلیف چیست؟ فرمود: سگم را به دن

آن را نخور؛ «گفتم: اگر سگ از آن خورد چی؟ فرمود: ». بسم الله گفتی، از آن بخور
فرستم و در  گفتم: سگم را می». زیرا آن را برای تو نگرفته بلکه برای خود گرفته است

آن را «ن صورت تکلیف چیست؟ فرمود: یابم، در آ کنار شکار، سگی دیگر را با آن می
 .بخاری و مسلم». ای نه بر دیگری نخور؛ زیرا تو تنھا بر سگ خودت بسم الله گفته

غیر آموزش داده شده، شکار شود، حلال نیست  ی سگِ  و نخجیری که به وسیله
 مگر این که به صورت زنده یافته شود و ذبح گردد؛

! ما در سرزمین اھل  ج گفتم: ای رسول خدا ج گوید: به پیامبر س خشنی  ابوثعلبه
ھایشان غذا بخوریم؟ و در سرزمینی  توانیم در ظرف کنیم؛ آیا می کتاب زندگی می

ی  آموزش دیده و غیر آموزش دیده ھستیم که شکار زیاد است، و با کمان و سگِ 
 ھا برایم درست است؟ کنم، کدام یک از آن خویش صید می

چه از اھل کتاب گفتی، اگر ظرفی غیر از آن یافتی، در اما آن «فرمود:  ج پیامبر
ھا نخورید، و اگر نیافتید آن را بشویید و در آن بخورید؛ و حیوانی را که با  ظرف آن

کمان یا سگ آموزش داده شده صید کردی و نام خدا را بر آن بردی، بخور؛ امّا حیوانی 
از مردن آن را ذبح کردی،  را که با سگ غیر آموزش داده شده، صید کردی، اگر قبل

 بخاری و مسلم.». بخور
شوند و  به ھر حال؛ از آن جایی که انسان براکثر حیوانات و پرندگانی که شکار می

ھا دسترسی ندارد،  گوشتشان پاکیزه است تسلّط ندارد و به علّت اھلی نبودن، به آن
بردن آلت نوک تیز به ی قطع گلو و یا فرو  ذبح باید به وسیله«اسلام این شرط را که: 

، فقط برای حیوانات اھلی لازم نموده و آن را برای حیوانات غیر »ی حیوان باشد سینه
اھلی لازم ندانسته است و ھر راھی را که انسان در شکار از طریق فطرت برای رفع نیاز 

ولی شرایطی را که این عمل را به صورت اسلامی  ؛نماید به آن پی برده است تأیید می
بخشد بر عمل فطری افزوده است. برخی از این  ی اسلامی می آورد و بدان چھره می در

شرایط مربوط به شکارچی و بعضی دیگر به حیوان (شکار) و قسمتی ھم مربوط به 
 گیرد: ای است که شکار توسط آن انجام می وسیله
 شرایط مربوط به شکارچی:  -۱

که مسلمان یا اھل کتاب  کند، لازم است کسی که حیوانات خشکی را شکار می
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ھا و تعلیمات اسلام به شکارچی آن است که نباید شکار  باشد. و از دیگر راھنمایی
کردن او بیھوده و از روی ھوا و ھوس باشد و قصد و ھدف خوردن یا استفاده از شکار 
را ندانسته باشد؛ چون کسی حق ندارد بدون نیّت خوردن و یا استفاده از آن، حیوانی 

 حق زندگی محروم نماید. را از
و ھمچنین لازم است که شکارچی در حالت احرام به حج و یا عمره نباشد؛ چون 

گیرد و  اش قرار می ی کاملاً امین و سلیم زندگی در یک مرحله ،مسلمان در این حالت
ی حیوانات  ای گسترش یابد که شامل کلیّه آزاری به اندازه لازم است این امنیّت و بی

ود و این تربیت آسمانی طوری انسان را بردبار و شپرندگان آسمانی ھم بزمینی و 
مسلّط بر نفس، بار آورد که حتّی اگر حیوان شکار به ھنگام احرام در دسترس او قرار 
گیرد، به نحوی که بتواند آن را با دست بگیرد یا با شمشیر از پای درآورد، حاضر به 

 ن پرھیز کند.چنین کاری نباشد و از اذیّت و شکار آ
 شوند: شرایط مربوط به حیواناتی که شکار می -۲

شوند این است که این حیوانات در  از شرایط مربوط به حیواناتی که شکار می
پذیر نباشد؛ ولی  ی گردن و سینه امکان دسترس انسان نباشند و ذبح آن از ناحیه

نه ذبح نماید، باید ی گردن و سی مادامی که برای انسان ممکن باشد که آن را از ناحیه
ی گردن و سینه انجام دھد، چون ذبح  از این عمل کوتاھی نکند و حتّی ذبح را از ناحیه

 اصلی آن است که از این طریق انجام شود.
گیرد و ھنگامی که  و شکاری که با تیر زده شده و یا سگ تعلیم داده شده آن را می

آن باقی مانده است، لازم است که رسد، ھنوز زنده و حیات کامل در  شکارچی بدان می
ی گردن طبق معمول ذبح شود؛ امّا اگر حیات کامل در آن باقی نباشد و تنھا  از ناحیه

حرکات جزئی از آن مشاھده شود، سر بریدنش در این حالت بھتر است؛ امّا اگر ذبح ھم 
 )نشود و خود به خود بمیرد باز ھم حلال است و خوردن آن گناھی ندارد. (ترمذی

 ی شکار: شرایط مربوط به آلت و وسیله -۳
 : ی شکار دو نوع است آلت و وسیله

دارای دو   ی آلت برنده ای مانند تیر، شمشیر و نیزه. شکار به وسیله آلت برنده الف)
ای فرو رفته  لازم است که آلت برنده در بدن حیوانِ شکار شده تا اندازه ـ۱شرط است: 

ی  حاصل از فرو رفتن آلت مزبور باشد نه در اثر ضربهباشد که مرگ حیوان در اثر زخم 
 .وارده و سنگینی آلت شکار. (بخاری و مسلم)
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ھای جنگی  ھای شکاری و تفنگ ی تفنگ ی گلوله بنابراین حیواناتی که به وسیله
ھا خیلی بیشتر از نفوذ  باشند؛ چون برندگی و نفوذ این اسلحه شوند حلال می شکار می

 باشد. ر میتیر و نیزه و شمشی
ی شکار  ھای گِرد گلی، وسیله و پرتاب سنگ و چیزھای غیر برنده نیز مانند گلوله

از پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نھی  ج نیستند؛ چون پیامبر
 .کرده است. (ترمذی)

فرو آوردن آلت برنده به  و یا به ھنگام ،ی شکار وسیله لازم است به ھنگام پرتابِ ـ ۲

چنین  س به عدی بن حاتم ج روی حیوان شکاری، نام خدا ذکر شود؛ چون پیامبر
 ».پرتاب تیر و نیزه و شمشیر به سوی شکار، باید به نام خدا باشد«آموخت: 

اند؛ مانند: سگ و پلنگ در بین چھارپایان  ای که تعلیم داده شده حیوانات درنده ب)
 و باز و شاھین از پرندگان.

ھا انجام گیرد، مراعات چند شرط  ی سگ یا باز و امثال آن وسیلهھرگاه شکار به 
 نماید: ضروری می

تعلیم داده شده باشد. میزان آموزش حیوان  ،لازم است که آن سگ یا باز -۱
درنده مشخص است؛ به عنوان مثال: ھرگاه شکارچی بر سگ تعلیم داده 

فوراً جواب  ی خود به نحوی تسلّط داشته باشد که اگر آن را صدا کند شده
دھد و اگر آن را تشویق به تعقیب شکار نماید به دنبال آن برود و یا اگر آن را از 
تعقیب منع کند، اطاعت نماید؛ و در عرف مردم، چنین حیوانی را تعلیم دیده 

 گویند. می
باید به ھنگام تسلّط بر حیوانِ شکار، آن را برای صاحبش نگھدارد نه برای   -۲

از این که لازم است حیوان تعلیم دیده، شکار را برای خوردن خودش. منظور 
صاحبش نگه دارد این است که به ھنگام گرفتن آن، نباید شروع به خوردنش 

 نماید و قسمتی از آن را بخورد.
ی رعایت این دو شرط (یکی تعلیم سگ و امثال آن، و دیگری  و حکمت و فلسفه

شخصیّت معنوی انسان است؛  لزوم نگھداری شکار برای صاحبش)، حفظ کرامت و
ی سگ استفاده نماید. از طرفی  تر از آن است که از نیم خورده زیرا انسان برتر و پاک

دارای شعور و استعدادھای فطری ھستند که ممکن است افراد  ،دیگر حیوانات درنده
رگاه امّا ھ ؛ھا کوتاھی کنند بی اراده و بی نظم آن را نادیده بگیرند و نسبت به تعلیم آن
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اند، در این  سگ و امثال آن، تعلیم داده شدند و شکار را برای صاحب خود نگه داشته
پس ھمان گونه که شکارچی  ؛آید می حالت حیوان به صورت آلتی در دست صاحبش در

ای که در اطاعت او است و  تواند از حیوان درنده تواند با تیر و شمشیر شکار کند، می می
ی آن  د، استفاده نماید و از گوشت حیوانِ شکار شده به وسیلهکن به فرمان او عمل می

جان شده و بمیرد و نیازی به سر بریدنِ  بخورد؛ ھر چند تا رسیدن شکارچی، شکار، بی
 آن نیست.

واجب است به ھنگام رھا ساختن سگ یا امثال آن به دنبال شکار، نام خدا   -۳
 ].ذکر شود

شکار نماید، در آن صورت به چه نحوی باید ھرگاه مسلمانی بخواھد نخجیری را س: 
 آن را شکار کند؟

شکار کردن با سگ آموزش داده شده، یوزپلنگ تعلیم داده شده، شاھین آموزش ج: 
 درست است.١داده شده و سائر جانورانِ شکاریِ آموزش داده شده

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

حِلَّ لَُ�مُ ﴿
ُ
يَِّ�تُٰ قلُۡ أ ا  ٱۡ�َوَارحِِ مۡتُم مِّنَ وَمَا عَلَّ  ٱلطَّ مَُ�بَِِّ� ُ�عَلّمُِوَ�هُنَّ مِمَّ

ُ عَلَّمَُ�مُ   .]۴[المائدة:  ﴾ٱ�َّ
بگو: بر شما چیزھای پاکیزه حلال شده است، و (نیز شکاری که) حیوانات شکاری «

 .»اید از آنچه که خدا به شما آموخته است کنند و شما بدان آموخته صید می
ی خویش را به  سگ آموزش داده شده یا یوزپلنگ تعلیم دیدهاگر شکارچی، س: 

دنبال نخجیر فرستاد، و آن سگ یا یوزپلنگ آموزش دیده، نخجیر را گرفت و کشت؛ در 
 آن صورت آیا خوردن آن نخجیر حلال است؟

باشد که  خوردن نخجیر (حیوانی که خوردنش مباح است)، زمانی حلال میج: 
جانور شکاریِ آموزش داده شده، نام خدا را بر آن ببرد؛ و شکارچی در وقت فرستادن 

اگر چنانچه حیوان شکاریِ تعلیم دیده، نخجیر را گرفت و زخمی نمود و آن نخجیر 
 مرد، خوردن گوشت آن حلال است.

ای که دارای چنگال باشند و  ای که دارای دندان (ذی ناب) و ھر پرنده شکار با ھر حیوان درنده - ١
ھا در چیزھای دیگر، خیری وجود  باشد؛ و در غیر آن ھا آموزش داده شده باشد درست می بدان

  .ندارد، مگر آن که قبل از مردن نخجیر، آن را ذبح نمایی
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و ھمچنین اگر چنانچه شکارچی، شاھین آموزش داده شده یا چرغ (صقر) تعلیم 
و نام خدا را بر آن برد، و آن شاھین یا چرغ، دیده را به دنبال نخجیری فرستاد، 

 باشد. ای را گرفتند و زخمی نمودند و آن پرنده مرد، خوردن گوشتش حلال می پرنده
» زخمی شدن و مردن«به چه علّت (در مسائل و احکام پیشین)، نخجیر را به س: 

 مقیّد نمودید؟
اختیم که در مقیّد س» زخمی شدن«بدان جھت نخجیر را به »: زخمی شدن«ج: 

 ذبح اضطراریی آن،  باشد و به وسیله شکار نخجیر، زخمی شدن لازم و ضروری می
عبارت از زخمی کردن حیوان و جانور است در »: ذبح اضطراری«کند. و  تحقق پیدا می

 ھر جایی که از بدن آن باشد.
 مقیّد نمودیم که اگر سگ یا شاھینِ » مردن«بدان جھت نخجیر را به »: مردن«

وزش داده شده، نخجیری را گرفتند و آن را پس از زخمی نمودن، زنده نگه داشتند، آم
در آن صورت اگر شکارچی آن را زنده یافت، بر او لازم است تا آن را ذبح نماید؛ زیرا در 

گردد؛ و اگر چنانچه نخجیر را ذبح نکرد  تعیین و مقرّر می» ذبح اختیاری« ،این صورت
 شود. آن صورت گوشتش خورده نمی و به ھمان حالت مرد، در

مقیّد نمودید؛ حال » تعلیم و آموزش«شما پیشتر، جانورانِ شکاری را به س: 
 کند؟ ھا چگونه تحقق و تبلور پیدا می خواھیم بدانیم که تعلیم و آموزش آن می

ای آموزش  ھا را به گونه آن :بدین صورت است که» یوزپلنگ«و » سگ«آموزش ج: 
ن شکار به سوی آن بروند و آن را) بگیرند و چیزی از آن را نخورند؛ از بدھد که (با دید

این رو ھرگاه بر این کار ورزیده و آزموده شدند و به ھمین گونه تربیت و پرورش یافتند، 
 باشد. ند، در آن صورت حیوان، آموزش دیده و تعلیم یافته میدو سه بار از نخجیر نخور

ھرگاه صاحبش فریاد برآورد و او را صدا  :که بدین صورت است» شاھین«و آموزش 
بزند، برگردد. و بدین ترتیب دانسته شد که حکم سگِ آموزش داده شده با شاھین 

 ،باشد؛ از این رو اگر سگ از نخجیر خورد، گوشت آن نخجیر تعلیم دیده، متفاوت می
در تعلیم شود؛ زیرا  شود و اگر شاھین از نخجیر خورد، گوشتش خورده می خورده نمی

و آموزش شاھین، شرط آن بود که با بانگ زدن برگردد، نه آن که از نخجیر، چیزی را 
 .١نخورد

کند که  اند: آموزش شاھین زمانی تحقق پیدا می برخی از مشایخ ما پیرامون شاھین چنین گفته - ١
ی سوم در گوشت نخجیر طمع داشته باشد، به دعوت و بانگ صاحبش  بدون آن که در مرتبه
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اگر سگ یا یوزپلنگِ آموزش داده شده، نخجیر را زخمی نکردند، بلکه آن را س: 
خفه نمودند؛ و این در حالی است که نخجیر، پیش از ذبح مرد؛ در آن صورت آیا 

 ت؟خوردن گوشت آن حلال اس
 در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نیست.ج: 

ی خویش را به دنبال شکار فرستاد، و ھمراه این  اگر فردی، سگِ آموزش دیدهس: 
سگ، سگی تعلیم ندیده، یا سگ فرد مجوس، یا سگی که صاحبش به ھنگام فرستادن 

وردن آن، نام خدا را بر آن نبرده است، به دنبال نخجیر رفت؛ در آن صورت آیا خ
 گوشت نخجیر حلال است؟

 باشد. در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نمیج: 
ھا پرداختید، پیرامون شکار با حیوانات  احکام و مسائلی که پیشتر به بیان آنس: 

درنده و پرندگان شکاری بود؛ آیا علاوه از آنچه ذکر شد، راھکاری دیگر برای شکار نیز 
 وجود دارد؟

، راھکاری دیگر نیز وجود دارد؛ و آن راھکار: شکار کردن آری؛ برای شکارج: 
است؛ پس ھرگاه فرد مسلمان، به سوی نخجیر تیری را » تیر«ی  نخجیر به وسیله

بگوید، در آن صورت اگر » بسم االله الرحمن الرحيم«شلیک نماید، و به ھنگام تیراندازی، 
در نتیجه مرد، از آن تیرش به نخجیر اصابت کرد و آن را مجروح و زخمی نمود و 

بخورد؛ و اگر چنانچه شکارچی، نخجیر را زنده یافت، در آن صورت بر وی لازم است 
که آن را ذبح نماید؛ و اگر قبل از مردن، آن را ذبح نکرد، خوردن گوشتش حلال 

 باشد. نمی
اگر چنانچه شکارچی، به سوی نخجیر تیری را شلیک کرد، و نخجیر در آب س: 

چی آن را مرده یافت؛ یا شکارچی به سوی نخجیر تیری را شلیک نمود و افتاد، و شکار
بر بالای بام یا کوه سقوط کرد و از آنجا بر زمین فرو افتاد و مُرد؛ در آن صورت حکم 

 خوردن آن نخجیر چیست؟
باشد. [و اگر چنانچه نخجیر در آب بیافتد و  خوردن چنین نخجیری حرام میج: 

جواب بدھد و برگردد. ولی اگر بانگ و دعوت صاحبش را تنھا وقتی اجابت کند که در گوشت 
» فتاوی ھندیه«آید. (به نقل از  طمع دارد، در آن صورت آموزش داده شده به شمار نمینخجیر 

۵/۴۲۳( 
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به عدی بن  ج ی پیامبر شود؛ به دلیل فرموده ن آن حرام میبمیرد، در آن صورت خورد

ھرگاه تیرت را انداختی، نام خدا را بیاور و بسم الله بگو؛ اگر آن را کشته : « س حاتم
دانی آیا آب  یافتی، از آن بخور؛ مگر این که در آب افتاده باشد؛ چون در این صورت نمی

 .مسلم]». آن را کشته یا تیر تو
شکارچی، به سوی نخجیر تیری را پرتاب و شلیک کرد و ھمان بار اول بر اگر س: 

زمین فرو افتاد و مرد؛ (یعنی بر بالای بام یا کوه سقوط نکرد و از آنجا بر زمین فرو 
نیافتاد؛ بلکه به محض شلیک تیر، بر زمین افتاد و مرد)؛ در آن صورت آیا حکمش با 

 کند؟ ی پیشین فرق می مسئله
باشد؛ از این رو خوردن  ی پیشین، متفاوت می م این مسئله با مسئلهآری؛ حکج: 

 باشد. چنین نخجیری حلال می
اگر شکارچی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و پس از تیراندازی به س: 

سوی شکار، برای مدتی از چشم شکارچی غائب شد؛ سپس شکارچی آن را مرده یافت؛ 
 ت است؟در آن صورت آیا خوردن آن درس

اگر چنانچه شکارچی، پس از تیراندازی، پیوسته به دنبال نخجیر باشد، و پس از ج: 
باشد؛ و اگر  جست و جو، آن را مُرده یافت، در آن صورت مصرف گوشتش جایز می

چنانچه پس از تیراندازی به دنبال نخجیر نرفت و به جست و جوی آن نپرداخت؛ 
 باشد. رف گوشت آن درست نمیسپس آن را مرده یافت؛ در آن صورت مص

ھرگاه در اثر تیراندازی شکارچی، عضوی از بدن نخجیر جدا شود، در آن صورت س: 
 حکم آن چیست؟

اگر چنانچه در اثر تیراندازی، عضوی از بدن نخجیر قطع گردد، در آن صورت به ج: 
 شود. ی نخجیر، خورده می ھای باقی مانده جدا شده، سائر قسمت جز آن قسمتِ 

اگر چنانچه در اثر تیراندازی شکارچی، نخجیر به دو قسمت شود، در آن صورت  س:
 حکمش چیست؟

ای به دو قسمت شده بود که دو سوم آن، یک قطعه و  چنانچه نخجیر به گونهج: 
ای دیگر شده بود، و بیشترین قسمت آن نیز از ھمان طرفی بود که  یک سوم آن، قطعه
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و اگر چنانچه  ١شود؛ ی آن خورده می آن صورت ھمهسرین نخجیر را با خود داشت؛ در 
بیشترین قسمت آن، از ھمان طرفی بود که سر نخجیر را با خود داشت؛ در آن صورت 

 .٢شود اش خورده نمی مانده شود و باقی اکثر آن خوره می
اگر شکارچی به سوی نخجیر، تیری را پرتاب کرد و پھنای تیر به آن اصابت س: 

 حکم آن چیست؟کرد؛ در آن صورت 
شود، مگر آن که نخجیر را مجروح و  در این صورت گوشت نخجیر خورده نمیج: 

 باشد:  زخمی کند. (به طور کلّی؛ در شکار پنج چیز شرط می
 بایستی مسلمان (یا اھل کتاب) و عاقل و اھل تمییز باشد. ،شکار کننده

 گفته باشد.» الرحيم بسم االله الرحمن«ھنگام تیراندازی و فرستادن حیوان، شکارچی 
ی  آلت شکار مانند: تیر و گلوله، شکار را مجروح کند. چنانچه شکار به وسیله

حیوان شکاری مانند: سگ، باز و شاھین انجام بگیرد، بایستی آموزش دیده باشند؛ و 
علامت آموزش دیدگی آن است که با بانگ زدن برگردند و با دیدن شکار به سوی آن 

 بروند و ...
ھای غیر شکاری در گرفتن شکار با سگ شکارچی شرکت نداشته باشند؛ زیرا  سگ

 ھا شکار را گرفته است.  ممکن است معلوم نباشد که کدام یک از آن
 ).چیزی را از شکار نخورده باشد ،سگ شکارچی

 حکم شکار با تفنگ چیست؟س: 
آن مرد؛ ی  اگر شکارچی، نخجیر را با تفنگ مورد ھدف قرار داد و به وسیلهج: 

شود؛ و اگر پس از اصابت تیر تفنگ، حیوان را زنده یافت و آن را  گوشتش خورده نمی
 باشد. ذبح نمود، مصرف گوشت آن حلال می

ی گرم از قبیل: برنو  ی شکاری که با اسلحه درباره ۳۶۱ص  ۴ج محمود الفتاوی[در 
ائمه و فقھای شود چنین آمده است: این نوع آلات چون که در زمان  و ... کشته می

باشد؛ از این رو ھرگاه از طرفی که سر قرار دارد، یک  ھای گردن، از قلب تا دماغ می زیرا پیوند رگ - ١
 ھا بریده شده باشد. سوم قطع گردد، مثل آن است که ـ ھمانند ذبح ـ، تمامی رگ

و اگر بیشترین قسمت آن، از ھمان طرفی بود که سر نخجیر قرار دارد، در آن صورت آن چه برابر  - ٢
ھا نیست؛ از این رو جدا  شود؛ زیرا زخم حیوان، برابر با رگ و مصادف با سرین است، خورده نمی

اگر شود. و  ی آن خورده می ی جدا شده شود؛ و قطعه آید و خورده نمی شده از زنده به شمار می
 »)الجوھرة«شود. (به نقل از  اش خورده می حیوان را به دو نیم تقسیم نمود، در آن صورت ھمه
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که  اند؛ چنان متقدّمین نبوده است، لذا متأخرین در حکم این مسئله اختلاف نموده
اند و  بر حلّت آن فتوا داده ،علامه سندی و علاّمه بیرم تونسی و مولانا مفتی محمود

، و مفتی اعظم پاکستان در ۵۴۵ص » احسن الفتاوی«در کتاب  ،مفتی رشید احمد
ص » عزیز الفتاوی«و مفتی اعظم ھند در کتاب  ،۹۵۶ص  »امداد المفتین«کتاب 

 اند. ، بر حرمت آن فتوا داده۷۰۲
ی گرم  و قول راجح نیز از دیدگاه محمود الفتاوی، ھمان حلال بودن شکار با اسلحه

ھای  ھای شکاری و تفنگ ی تفنگ ی گلوله باشد. بنابراین حیواناتی که به وسیله می
ھا خیلی بیشتر  رندگی و نفوذ این اسلحهبباشند چون  شوند، حلال می جنگی شکار می

 باشد. از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر می

لا تأ�ل من «فرمود:  ج امّا حدیثی که امام احمد روایت کرده است که پیامبر
ای شکار  ھای گرد ساچمه ی گلوله از گوشت حیوانی که به وسیله«؛ »الا ما ذكّيتَ  قةالُبند

 ».این که آن را ذبح نماییشوند نخور، مگر  می

 ،ی گرد ی گلوله در مورد حیوان کشته شده به وسیله س و بخاری از قول ابن عمر
ی گرد، در اثر  ی گلوله کشته شدن حیوان به وسیله«روایت کرده است که گفته: 

 ».باشد؛ بنابراین حرام است ضربت می

ی ھا : گلوله س عمردر حدیث امام احمد و روایت ابن  ،ی گرد و منظور از گلوله
به طرف شکار پرتاب  ،شدند و بعد از خشک شدن ھستند که از گل درست می یگرد
شوند و حیوان  ھا چون برندگی ندارند، ساچمه محسوب نمی گردیدند. این نوع گلوله می

 برند نه در اثر برندگی؛ بنابراین باید حرام باشند. را در اثر ضربه از بین می
ی شکار  ھای گردگلی، وسیله غیر برنده نیز مانند گلوله پرتاب سنگ و چیزھای

از پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نھی  ج نیستند؛ چون پیامبر
 فرماید: کرده و می

آورند،  نمایند و نه دشمن را از پای درمی این تکه سنگھا، نه حیوانی را شکار می«
 .ترمذی». آورند قه در میشکنند و چشم را از حد بلکه دندان را می

در بدن حیوان   شود که نفوذ آلت برنده بنابراین از مفھوم تمام احادیث فھمیده می
ی  ی اسلحه باشد، ھر چند این نفوذ به وسیله شکاری شرط لازم و موردِ نظر اسلام می

ھای شکاری و  ی تفنگ ی گلوله سنگین باشد؛ بنابراین حیواناتی که به وسیله
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 ،ھا چون برندگی و نفوذ این اسلحه ؛باشند شوند، حلال می نگی شکار میھای ج تفنگ
 ].باشد خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر می

اگر کسی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد، ولی جراحت تیر به حدّی س: 
 آورد؛ سپس فردی دیگر به نبود که حیوان را ضعیف و سست گرداند و او را از پای در

تیری را شلیک کرد و آن را از پای درآورد و کشت؛ در این صورت آیا این  ،سوی آن
خورده  ،شکارچی دوّم؟ و آیا گوشت آن حیوان نخجیر از آنِ شکارچی اوّل است یا از آنِ 

 شود یا خیر؟ می
 شود. و گوشت آن حیوان نیز خورده می١باشد نخجیر از آنِ شکارچی دوّم میج: 

ا پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و جراحت تیر وی به حدّی اگر کسی تیرش رس: 
بود که حیوان را ضعیف و سست گرداند؛ سپس فردی دیگر به سوی آن تیری را 

 آن را از پای درآورد و کشت؛ در آن صورت تکلیف چیست؟و شلیک کرد 
کند؛ و نخجیر از آنِ شکارچی  ی پیشین فرق می حکم این مسئله، با حکم مسئلهج: 

؛ و در این صورت شکارچی دوّم ٢شود باشد و گوشت حیوان نیز خورده نمی ل میاوّ 
شود؛ و بر وی لازم است که قیمت آن  ضامن قیمت آن حیوان برای شکارچی اوّل می

حیوان را ـ به جز مبلغی که به خاطر زخم و جراحت در حیوان، از ارزش آن کم کرده 
 .٣ـ به شکارچی اوّل بپردازد

شود، درست  ردن حیوانات و جانورانی که گوشتشان خورده نمیآیا شکار کس: 
 است؟

شود و جانورانی که گوشتشان  شکار کردن حیواناتی که گوشتشان خورده میج: 

 زیرا شکارچی دوّم، نخجیر را شکار کرده و آن را گرفته است. - ١
ی شلیک تیر از شکارچی دوّم باشد؛ و این  زیرا این احتمال وجود دارد که مردن نخجیر، به وسیله - ٢

آید؛ زیرا در این صورت توان و قدرت ذبح اختیاری وجود دارد، بر خلاف  نمی نیز ذبح به شمار
 »)الجوھرة«شکارچی اوّل. (به نقل از 

زیرا او با شلیک تیر، نخجیری را تلف نموده که در ملکیّت کسی دیگر است؛ و شکارچی اول با  - ٣
نخجیر نیز به خاطر  پرتاب تیر و ضعیف گردانیدن نخجیر، آن را در ملکیّت خویش درآورده و

جراحت، ناقص و معیوب شده است؛ و قیمت شیء تلف شده از ھمان روز تلف کردن آن، اعتبار 
 )الجوھرةدارد. (به نقل از 
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 .١شود، ھر دو جایز است خورده نمی
 آیا در میان مردم، افرادی وجود دارد که شکارشان خورده نشود؟س: 
به ھنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک خوردن از شکار افراد ذیل ـ اگر چه ج: 

 ھم بگویند ـ درست نیست:  بسم االله الرحمن الرحيمتیر، 
 مُرتد(آتش پرست)؛  مجوسیحج یا عمره است)؛  (کسی که در حالت احرامِ  مُحرم

 پرست. (کسی که از آئین اسلام برگشته) و بت
زمانی درست است که  ،و خوردن شکار مسلمان و اھل کتاب (یھودی و مسیحی)

 بگویند.» بسم االله الرحمن الرحيم«به ھنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک تیر، 

 ذبح شرعی (حیوانات)
ھا مباح است. و  باشد که مصرف گوشت آن به معنی سربریدن حیواناتی می»: ذبح[«

ھا  گوسفند، بز، بز کوھی و ... و انواع پرندگان به صورت ذبح برای مصرف گوشت آن
 شوند. کشته می

توان کشت؛ و شتر، ھم تنھا  می» نحر«و ھم به صورت » ذبح«امّا گاو را ھم به صورت 
آن است که حلقوم و مری و دو شاھرگ گردن » ذبح«شود. و  کشته می» نحر«به صورت 

فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل »: نحر«حیوان، با آلتی برنده قطع شوند؛ و 
 دھد. ی شتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن، سریع جان می گردن و سینه

خوابانند و  و برای ذبح، حیوان را بر روی طرف چپ و رو به قبله بر روی زمین می

گوید،  می» بسم االله الرحمن الرحيم« ،کننده ستفاده از آلتی تیز و برنده، ذبحھم زمان با ا
ھای حیوان را قطع  مری و شاھرگکند که با یک حرکت سریع، حلقوم و  و سعی می

 کند. 
ضمن  ،بندند و سپس نحر کننده امّا برای نحر شتر، ایستاده پای چپ او را می

، آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او »بسم االله الرحمن الرحيم«گفتن: 
 کند. برد و تا جان دادن حیوان، آن را تکرار می فرو می

رسد و جانورانی که  ھا به مصرف می شود، گوشت آن زیرا حیواناتی که گوشتشان خورده می - ١
گردد. و گاھی اوقات به  گیری می بھرهشود، از پوست، پشم و شاخ آنان  گوشتشان خورده نمی

 گردند. شود، شکار می جھت دفع ضرر و زیان، حیواناتی که گوشتشان خورده نمی
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 عات شرایط زیر ضروری است: و برای صحّت ذبح، مرا
 برنده بودن آلت ذبح.

 .بسم االله الرحمن الرحيمگفتن، 
ھا حتی الامکان در یک حرکت  قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاھرگ

 سریع.
مسلمان و عاقل و بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسیحی و یھودی جایز 

 است حیوان را ذبح نمایند.
گاھی پرت شده باشد، و دسترسی سریع  ر چاھی افتاده یا از پرتچنانچه حیوان د

ی تیر و گلوله  توان به وسیله برای ذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان می
 برای جاری شدن خونش، او را زخمی نمود.

»: ذکات«کنند.  را نیز اطلاق می» ذکات«ی  ناگفته نماند که برای ذبح شرعی، واژه

بوی «؛ »رائحة ذكيّة«گویند:  عنای خوشبو کردن است. به عنوان مثال میدر اصل به م
ی شرعی، آن را  شود این است که اباحه و دلیل این که ذبح، ذکات نامیده می». خوش

 کند. پاک می
ذبح حیوان است، چون خوردن گوشت ھیچ حیوان  ،در اینجا» ذکات«و منظور از 

 بح جایز نیست.حلال گوشتی، به جز ماھی و ملخ، بدون ذ
و ذبح مسلمان و اھل کتاب حلال است؛ مرد باشد یا زن. خداوند بلند مرتبه 

 فرماید: می

ِينَ وَطَعَامُ ﴿ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
 .]۵[المائدة:  ﴾لَُّ�مۡ  حِلّٞ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ

 ».ی اھل کتاب برای شما حلال است و ذبیحه«

ی  کتاب، ھمان ذبح شدهمراد از طعام اھل «گوید:  س گوید: ابن عباس بخاری می
 .بخاری ؛»باشد ھا می آن

در  ج زنی گوسفندی را با سنگ تیز ذبح کرد؛ از پیامبر«گوید:  س کعب بن مالک

 .بخاری». به خوردن آن دستور داد ج این باره سؤال شد؟ پیامبر
ای جایز است، به جز دندان و ناخنی که در مکانشان  ی برنده  و ذبح به ھر وسیله

 ج کند که وی گفت: به رسول خدا از جدش روایت می ۀبن رفاع ۀداشته باشند؛ عبایقرار 

اگر با آن چه «فرمود:  ج ی خدا! گاھی اوقات کارد نداریم؟ پیامبر گفتم: ای فرستاده
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خون حیوان را بریزد، ذبح و اسم خدا برده شد، بخور، غیر از ناخن و دندان، چون 
 بخاری و مسلم.». استخوان استناخن، چاقوی اھل حبشه و دندان، 

فرمود:  ج حفظ کردم؛ پیامبر ج گوید: دو چیز از پیامبر س و شداد بن اوس
کُشید به بھترین  خداوند نیکی کردن بر ھر چیز را واجب کرده است؛ پس ھرگاه می«

کنید به بھترین شیوه ذبح کنید، و ھر کدام از شما  شیوه بکُشید، و ھرگاه ذبح می
مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ». اش را راحت نماید ز و ذبیحهچاقویش را تی

 .ماجه
ای دیگر غیر  ذبحشان مقدور است و دسته ،ھا ای از آن اند: دسته و حیوانات دو دسته

 مقدور.
شود؛ و حیوانی که  از حلق و گودی زیر گلو ذبح می :حیوانی که ذبحش مقدور است

عبارت است از ریختن خون آن به ھر طریقی که سر بریدنش مقدور نیست، ذبح آن 
 ممکن باشد.

ھنگام ذبح آن است؛ لذا  بسم االله الرحمن الرحيمو شرط حلال بودن حیوان، گفتن 
اش حلال نیست. خداوند بلند مرتبه  ھر کس به طور عمد آن را ترک کرد، ذبیحه

 فرماید: می

ا ذُكرَِ ﴿ ِ  ٱسۡمُ فَُ�وُاْ مِمَّ  .]۱۱۸[الأنعام:  ﴾١١٨مُؤۡمِنِ�َ  ۦَ�تٰهِِ ن كُنتُم �عَلَيۡهِ إِ  ٱ�َّ
اند؛ اگر به  پس از گوشت چھار پایانی بخورید که به ھنگام ذبح، نام خدا را بر آن برده«

 ».آیات خدا ایمان دارید
 فرماید: و نیز می

ا لمَۡ يذُۡكَرِ ﴿ ُ�لُواْ مِمَّ
ۡ
ِ  ٱسۡمُ وََ� تأَ ۗ  ۥعَليَۡهِ �نَّهُ  ٱ�َّ َ�طِٰ�َ  �نَّ  لَفِسۡقٞ َ�ُوحُونَ  ٱلشَّ

طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ 
َ
وِۡ�َآ�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ �نۡ أ

َ
 .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾١٢١إَِ�ٰٓ أ

از گوشت حیوانی نخورید که به ھنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ «
گمان شیاطین  نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بیچرا که خوردن از چنین گوشتی 

کنند تا این که با  مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می
گمان شما مثل ایشان  شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بی

 ».مشرک خواھید بود

ذكر اسم االله عليه و مَا انَهر الدم«به او فرمود:  ج و رافع بن خدیج گوید: پیامبر

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٦٤

ای که خون را جاری کند، ذبح شد، و اسم خدا نیز بر آن برده شد، از آن  اگر با وسیله«؛ »فكل
 .ابن ماجه». بخور

و مستحب است که ھنگام ذبح، حیوان را رو به قبله قرار دھند و دعای مذکور در 
 حدیث زیر را بخواند:

در روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه  ج پیامبر«گوید:  س جابر بن عبدالله
 :ھا را رو به قبله کرد، گفت مائل به سفیدی و اَخته شده را ذبح کرد؛ وقتی آن

هتُ وجَ� ل�ی فطر السموات« ما انا من و الارض على ملة ابراهيم حنفياً و اِ�ِّ وجََّ

 امرت ك�ذالو له ك، لا شر�ماتى الله رب العالم�ـمو �يایو �سكىو المشر��، ان صلاتى
 ].»امته، �سم االله واالله اكبرو عن �مد كلو كمسلم�؛ ا� منـانا من الو

چیست؟ و با مراعات چه شرایطی، حیوانِ ذبح شده برای مسلمان » ذبح«س: 
 گردد؟ حلال می

ی  ھایی که در میان قسمت جلوی میانه بریدن رگ :عبارت است از» ذبح«ج: 
 گلو (استخوان فک) وجود دارد. و گودی زیر١سینه

 عبارتند از:  ،ی مسلمان و شرایط حلال شدن ذبیحه
 شود. باید از حیواناتی باشد که گوشتشان خورده می ،شود حیوانی که ذبح می

  باشد.٢ذبح کننده، مسلمان یا از اھل کتاب
 بگوید. بسم االله الرحمن الرحيمبه ھنگام ذبح، 

 »).القاموس«شود. (به نقل از  یعنی جایی که گردن بند در آن بسته می - ١
ِينَ  وَطَعَامُ ﴿ی  ) در ذیل آیه۵/۲۸۷» (کنز الدقائق«زیلعی در شرح  - ٢ ْ  ٱ�َّ وتوُا

ُ
 ﴾لَُّ�مۡ  حِلّٞ  لۡكَِ�بَٰ ٱ أ

باشد؛ زیرا مطلق طعام (غیر از  ی اھل کتاب می ذبیحه»: طعام«گوید: مراد از  .]٥[المائدة: 
ذبیحه)، از ھر کافری حلال است و حلّت آن مشروط بر اھل کتاب بودن نیست. و در این زمینه 

ی اھل کتاب،  در بین کافر ذمّی و کافر حربیِ اھل کتاب فرقی وجود ندارد؛ ولی برای حلّت ذبیحه
برند؛ و اگر چنانچه به ھنگام ذبح، نام مسیح یا عُزیر را شرط است که نام غیر خدا را بر آن ن

ٓ ﴿فرماید:  شان حلال نیست؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می بردند، در آن صورت ذبیحه هلَِّ  وَمَا
ُ
 بهِِۦ أ

ِ  لغَِۡ�ِ  خداوند آن چه را که نام غیر خدا به ھنگام ذبح بر آن گفته شده « .]١٧٣[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
و در این زمینه، اھل کتاب به سان مسلمانان ھستند؛ از این رو ». ام کرده استباشد بر شما حر

 ی وی حلال نخواھد بود. اگر مسلمان نیز به ھنگام ذبح نام غیر خدا را ببرد، ذبیحه
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 گویند. (ذبح شرعی) می» ذکات«شرائط مراعات گردد، و به ذبحی که در آن، این 
 شوند؟ بپردازید که به ھنگام ذبح، بریده می» ھایی رگ«به بیان س: 
؛ و ٢؛ مری١شوند که عبارتند از: حلقوم (گلوگاه) به ھنگام ذبح، چھار رگ قطع میج: 

، مصرف پس ھرگاه این چھار رگ بریده شوند ٣ھر یک از دو رگی که در گردن وجود دارد.
ھا بریده شد، از دیدگاه امام  باشد؛ و اگر چنانچه بیشتر آن گوشت حیوان، حلال می

 و امام محمد / ، مصرف گوشت حیوان حلال است؛ ولی امام ابویوسف / ابوحنیفه
بر این باورند که به ھنگام ذبح حیوان، لازم است که حلقوم، مری و یکی از دو رگ  /

 گردن قطع گردد.
ھا ذبحشان مقدور است و  ای از آن اند: دسته حیوانات دو دسته [به ھر حال؛

ای دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو  دسته
 شود. ذبح می

ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به  ،و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست

ذبح: حلق و گودی زیر گلو محل «گوید:  س ھر طریقی که ممکن باشد. ابن عباس

خوردن  ،ھرگاه سر قطع شود«گویند:  س و انس س ، ابن عباس س ابن عمر». است
 ».اشکالی ندارد

گفتم: ای رسول خدا! فردا با دشمن  ج خطاب به پیامبر«گوید:  س رافع بن خدیج
آن  گیریم و کارد به ھمراه نداریم، در روبرو خواھیم شد، و از آنان حیوان به غنیمت می

ای که خون را جاری کند، آن را ذبح  با ھر وسیله«فرمود:  ج صورت چه کنیم؟ پیامبر
  کن، ـ به جز دندان و ناخن ـ و به شما خواھم گفت که دندان استخوان است و ناخن

» جامع الصغیر«به نقل از کتاب » ھدایه«ی کتاب  : ھمان مجرای نفس است. نویسندهحلقوم - ١
و یا پایین حلقوم، ذبح نمود، مشکلی ندارد. و اصل در این زمینه این  گوید: اگر از وسط یا بالا

ذبح شرعی عبارت است از بریدن «؛ »الذكاة ما بين اللبة واللحيين«است:  ج ی رسول خدا فرموده
؛ زیرا آنجا محل »ی سینه و گودی زیر گلو وجود دارد ھایی که در میان قسمت جلوی میانه رگ

ھا است؛ و با بریدن آن، خون به بھترین شکل جاری  مجرای نفس و رگاجتماع مجرای طعام و 
 باشد. ی حلق یکسان و برابر می گردد؛ و حکم ھمه می

 : عبارت است از مجرای طعام و شراب.مَری - ٢
 ھای گردن. : مجرای خون از رگوَدَج - ٣
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 ».برده شد، از آن بخور نچاقوی اھل حبشه. و اگر اسم خدا بر آ
ھا فرار کرد؛  رفتیم، شتری از آنصحابی گوید: شتران و گوسفندانی را به غنیمت گ

این شترھا ترسی ھمانند ترس «فرمود:  ج مردی آن را با تیر زد و گرفت. پیامبر
کنند؛ پس ھرگاه شتری از دست شما فرار  حیوانات وحشی دارند که از انسان فرار می

 .ابن ماجه]». کرد با آن، این طور عمل کنید

را » بسم االله الرحمن الرحيم«حیوان، اگر چنانچه ذبح کننده به ھنگام ذبح س: 
 ی وی چیست؟ نگوید، حکم ذبیحه

باشد و گوشتش  اش مردار می را ترک کند، ذبیحه بسم اهللاگر از روی قصد، ج: 
شود؛ و اگر چنانچه آن را به فراموشی ترک نماید، در آن صورت گوشت  خورده نمی

ھنگام ذبح » بسم االله«گفتن رسد. [شرط حلال بودن حیوان،  اش به مصرف می ذبیحه
 اش حلال نیست. آن است؛ لذا ھر کس به طور عمد آن را ترک کند، ذبیحه

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ا ذُكرَِ ﴿ ِ  ٱسۡمُ فَُ�وُاْ مِمَّ  .]۱۱۸[الأنعام:  ﴾١١٨مُؤۡمِنِ�َ  ۦَ�تٰهِِ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُم � ٱ�َّ
اند، اگر به  که به ھنگام ذبح، نام خدا را بر آن بردهپس از گوشت چھار پایانی بخورید «

 ».آیات خدا ایمان دارید
 فرماید: و نیز می

ا لمَۡ يذُۡكَرِ ﴿ ُ�لُواْ مِمَّ
ۡ
ِ  ٱسۡمُ وََ� تأَ ۗ  ۥعَليَۡهِ �نَّهُ  ٱ�َّ َ�طِٰ�َ  �نَّ  لَفِسۡقٞ َ�ُوحُونَ  ٱلشَّ

طَعۡتُمُوهُمۡ إنَُِّ�مۡ لمَُۡ�ُِ�ونَ 
َ
وِۡ�َآ�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ �نۡ أ

َ
 .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾١٢١إَِ�ٰٓ أ

از گوشت حیوانی نخورید که به ھنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ «
گمان شیاطین  چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بی

کنند تا این که با  مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می
گمان شما مثل ایشان  شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بی

 ».مشرک خواھید بود

ای که  اگر حیوان با وسیله«خطاب بدو فرمود:  ج و رافع بن خدیج گوید: پیامبر
 ابن ماجه]». را جاری کند، ذبح شد، و نام خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخورخون 

 آیا در ذبح حیوان، لازم است که تنھا با چاقو (کارد) ذبح گردد؟س: 
در ذبح حیوان لازم نیست که تنھا از چاقو استفاده شود؛ از این رو اگر حیوان را ج: 
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را جاری کند، ذبح نمود، در آن صورت ای که خون  با پوست نَی، سنگ تیز و ھر وسیله
ی دندان و ناخنی درست نیست که در جایشان  ذبح درست است؛ و تنھا ذبح به وسیله

 اند. پا برجا و مستقر ھستند و از مکانشان جدا نشده
اگر فردی، گوسفند یا گاو و یا شتری را ذبح (یا نحر) کرد، و در شکم آنان، س: 

 در آن صورت حکم این جنین چیست؟ جنینی به صورت مرده پیدا شد؛
اگر جنین به صورت مرده از شکم مادر خارج شد، در آن صورت گوشتش خورده ج: 

کند که آفرینش این جنین، کامل شده و مویش روییده باشد یا  شود؛ و فرقی نمی نمی
 و ناکامل و نابسامان باشد. ۀلقناقص الخ

خارج گردد، باید ذبح شود و در آن و اگر چنانچه جنین به صورت زنده از شکم مادر 
شود؛ و اگر چنانچه پیش از ذبح مرد، در آن صورت خورده  صورت گوشتش خورده می

 شود. نمی
 شود؟ اگر گوسفند از پشت سر ذبح شد؛ در آن صورت آیا گوشتش خورده میس: 
ھایش زنده باشد، در آن صورت مصرف  چنانچه گوسفند تا زمان بریده شدن رگج: 

باشد؛ و اگر  باشد؛ ولی ذبح کردن از پشت سر حیوان، مکروه می رست میگوشتش د
باشد و گوشتش  ھایش مرد، در آن صورت مُردار می چنانچه پیش از بریده شدن رگ

 شود. خورده نمی
 و حیوان اھلی که وحشی شده چیست؟ ،حکم ذبح صیدی که اھلی شدهس: 
شرعی، ذبح گردد؛ (یعنی از اگر صیدی، اھلی شد، در آن صورت باید به صورت ج: 

اند و از انسان  حلق و گودی زیر گلو باید ذبح شود)؛ و حیواناتی که وحشی شده
ریختن خون آنان به ھر طریقی که ممکن باشد. و  :شان عبارت است از گریزانند، ذبح

 گویند. می» ذبح اضطراری«بدین نوع از ذبح، 
ای  آنان ذبحشان مقدور است و دسته ای از اند: دسته [به ھر حال، حیوانات دو دسته

شود  دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو ذبح می
و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به ھر 

 طریقی که ممکن باشد.

گرفتیم، شتری از شتران و گوسفندانی را به غنیمت «گوید:  س رافع بن خدیج

این شترھا ترسی «فرمود:  ج ھا فرار کرد و مردی آن را با تیر زد و گرفت؛ پیامبر آن
کنند، پس ھرگاه شتری از  ھمانند ترس حیوانات وحشی دارند که از انسان فرا می
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 .مسلم] »دست شما فرار کرد با آن، این طور عمل کنید
 چیست؟ی غیر مسلمان و غیر اھل کتاب  حکم ذبیحهس: 
ی مرتد،  ی مسلمان و اھل کتاب حلال است؛ از این رو ذبیحه تنھا ذبیحهج: 

پرست حلال نیست؛ اگر چه به ھنگام ذبح، بسم الله نیز بگویند و بر  مجوسی، و بت
 شان نام خدا را ببرند. ذبیحه

 برد) چیست؟ حج یا عمره به سر می ی مُحرِم (کسی که در حالت احرامِ  ذبیحهس: 
باشد و خوردن  اش مُردار می مُحرم، نخجیری را ذبح نماید، ذبیحه ھرگاهج: 

، به توضیح و تبیین این مسئله »کتاب حجّ «باشد؛ و پیشتر در  گوشتش درست نمی
 پرداختیم.

و اگر چنانچه در حالت اِحرام، گاو، گوسفند و مرغی را ذبح نمود و یا شتری را نحر 
 باشد. ھا درست می ی آن کرد، در آن صورت خوردن گوشت ھمه

 ای از احکام پاره
برای ذبح کننده مستحب است که به ھنگام ذبح، چاقویش را خوب تیز نماید؛ 

خداوند «فرمود:  ج حفظ کردم؛ پیامبر ج گوید: دو چیز را از پیامبر س [شداد بن اوس
کُشید به بھترین شیوه  نیکی کردن بر ھر چیز را واجب کرده است؛ پس ھرگاه می

کنید به بھترین شیوه ذبح کنید؛ و ھر کدام از شما چاقویش را  و ھرگاه ذبح می بکُشید،
 ].مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه» اش را راحت نماید تیز و ذبیحه

اگر ذبح کننده به ھنگام ذبح، چاقو را تا نخاع (مغز حرام) حیوان رساند؛ و یا سر 
 ،باشد ولی این کارش اش حلال می ت ذبیحهحیوان را از بدنش جدا نمود، در آن صور

 مکروه و ناشایست است.
باشد؛ و اگر چنانچه شتر را به صورت ذبح کشتند،  در کشتن شتر، نحر مستحب می
باشد؛ و در کشتن گاو و گوسفند، ذبح مستحب  جایز است ولی این کار مکروه می

است ولی این کار مکروه باشد؛ و اگر چنانچه گاو و گوسفند را نحر کردند، درست  می
 باشد. می

شود، ذبح شرعی گردد، در آن  ھرگاه حیوان و جانوری که گوشتش خورده نمی
باشد؛ و  گردد؛ اگر چه مصرف گوشتش درست نمی صورت پوست و گوشتش پاک می

» ذبح«(پوست پیرایی) و » دباغت«ھا  گردند؛ زیرا در آن پوست انسان و خوک پاک نمی
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 اثری ندارد.

 های حرام های حلال و خوردنی یخوردن
شود و حیواناتی که گوشتشان خورده  [حیواناتی که گوشتشان خورده می

 ].شود نمی
کند  خورد و با آن تغذیه می ): عبارت است از آنچه که انسان میخوراکی» (طعام[«

 مانند قوت و غیره.
 فرماید: ھا، حلال بودن است؛ خداوند بلند مرتبه می اصل در خوراکی

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ا ِ�  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ �ضِ ُ�وُاْ مِمَّ

َ
 .]۱۶۸[البقرة:  ﴾طَيّبِٗا حََ�ٰٗ�  ٱۡ�

 ».ای مردم! از آنچه در زمین، حلال و پاکیزه است بخورید«
 فرماید: و نیز می

﴿ ْ ْ  وَُ�وُا ُ�وا ْۚ إنَِّهُ  وَٱۡ�َ مَ زِ�نَةَ  ٣١ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ َ� ُ�بُِّ  ۥوََ� �ُۡ�فُِوٓا ِ قُلۡ مَنۡ حَرَّ  ٱ�َّ
ِ  ٱلَِّ�ٓ  خۡرَجَ لعِِبَادِه

َ
يَِّ�تِٰ وَ  ۦأ  .]۳۲-۳۱[الأعراف:  ﴾ٱلرِّزۡقِ مِنَ  ٱلطَّ

و بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی مکنید که خداوند مسرفان و زیاده «
ا که برای ھای الھی ر روی کنندگان را دوست ندارد؛ بگو ای پیامبر! چه کسی زینت

 ».ھای پاک را حرام کرده است بندگانش آفریده است و ھمچنین مواھب و روزی
پس ھیچ طعام و خوراکی حرام نیست مگر آنچه خداوند در کتابش یا بر زبان 
پیغمبرش حرام کرده است. و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بر 

 فرماید: خداوند است: خداوند بلند مرتبه می

نزَلَ ﴿
َ
ٓ أ ا رءََۡ�تُم مَّ

َ
ُ قلُۡ أ ُ  قلُۡ  وحَََ�ٰٗ�  حَرَامٗا مِّنۡهُ  فَجَعَلۡتُم لَُ�م مِّن رّزِۡقٖ  ٱ�َّ  ءَآ�َّ

ذنَِ 
َ
مۡ  لَُ�مۡۖ  أ

َ
ِ  َ�َ  أ ونَ  ٱ�َّ ِينَ وَمَا ظَنُّ  ٥٩َ�فَۡ�ُ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ يوَۡمَ  ٱلۡكَذِبَ  ٱ�َّ

 .]۶۰-۵۹ونس: ی[ ﴾ٱلۡقَِ�مَٰةِ 
آیا چیزھایی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است  :بگو: به من بگویید«

اید، آیا خدا به شما اجازه  ھا را حلال نموده ھا را حرام و بخشی از آن و بخشی از آن
بندند  بندید؛ آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ می داده است یا این که بر خدا دروغ می

 ؟»دھد چیست که در روز قیامت رخ میی چیزھایی  درباره
 فرماید: و نیز می
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لسِۡنتَُُ�مُ ﴿
َ
ْ لمَِا تصَِفُ � ْ  حَرَامٞ  وََ�ذَٰا َ�ذَٰا حََ�لٰٞ  ٱلۡكَذِبَ وََ� َ�قُولوُا وا َفَۡ�ُ ِ�ّ  َ�َ 

 ِ ِينَ إنَِّ  ٱلۡكَذِبَۚ  ٱ�َّ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ مََ�عٰٞ قَليِلٞ وَلهَُمۡ  ١١٦َ� ُ�فۡلحُِونَ  ٱلۡكَذِبَ  ٱ�َّ
ِ�مٞ 

َ
 .]۱۱۷-۱۱۶[النحل:  ﴾١١٧عَذَابٌ أ

رود به دروغ  و به خاطر چیزھایی که تنھا (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان می«
مگویید: این حلال است و آن حرام؛ و در نتیجه بر خدا دروغ ببندید؛ کسانی که بر 

مندی ایشان از جھان ناچیز  گردند (سودجویی و بھره رستگار نمیبندند،  خدا دروغ می
 ».است و تمام دنیا با توجه به آخرت) کالای کمی است و عذاب دردناکی دارند

و  ۹۶و مائده/ ۱۴۵و ۱۲۱،انعام/۳، مائده/۱۱۹و خداوند متعال نیز در آیات [انعام/
بیان نموده است؛ از این رو آن چه را که بر ما حرام است، به طور مفصّل و واضح  ]...

ھیچ طعامی حرام نیست مگر آن چه را خداوند در کتابش یا بر زبان پیامبرش حرام 

اند، دروغ بر خدا و  حرام نکرده ج کرده است؛ و حرام گردانیدن آنچه خداوند یا پیامبر
 ].رسول او است

گوشتش حلال آیا در میان حیوانات و جانوران، حیوانی وجود دارد که خوردن س: 
 نباشد؟
 باشد: خوردن گوشت این حیوانات حلال نمیج: 

 اند (ذی ناب). ای که دارای نیش خوردن گوشت حیوانات درنده

از  ج پیامبر«گوید:  س اند. [ابن عباس خوردن گوشت پرندگانی که دارای چنگال
». استای که چنگال داشته باشد، نھی کرده  ای که نیش، و ھر پرنده گوشت ھر درنده

 .مسلم، ابوداود، و نسایی]

 ج شخصی نزد پیامبر«گوید:  س خوردن گوشت خر اھلی و قاطر. [انس بن مالک
آمد و گفت: گوشت خر اھلی خورده شد؛ سپس شخص دیگری آمد و گفت: گوشت خر 
خورده شد؛ به دنبال آن، شخص سوّمی نزد او آمد و گفت: خرھا از بین رفتند؛ سپس 

ای دستور داد تا در میان مردم اعلام کند که خدا و رسول او  دھندهبه ندا  ج پیامبر
ھا  اند، چون نجس است؛ پس دیگ شما را از خوردن گوشت خرھای اھلی نھی کرده

 .بخاری و مسلم]». جوشید ھا می ریخته شدند در حالی که گوشت خر در آن
 خوردن گوشت کفتار.

 خوردن گوشت سوسمار.
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 خوردن تمامی حشرات.

 در مورد کلاغ چیست؟ / یدگاه امام ابوحنیفهدس: 
برد (و از محصولات کشاورزی و  خوردن کلاغی که در کشتزار زندگی به سر میج: 

ھا و اشیای  ه به خوردن لاشهکند)، درست است؛ ولی کلاغی ک تغذیه می چیزھای پاک
باشد. [و در شریعت مقدس  و گندیده عادت دارد، خوردن گوشتش درست نمی پلید

حیوانی است »: ۀلجلاّ «باشد. و  نیز درست نمی» جلاّله«سلام، خوردن گوشت حیوانِ ا
 اش از نجاست و پلیدی است. که بیشتر تغذیه

». و شیر آن نھی کرده است ۀاز خوردن گوشت جلاّل ج پیامبر«گوید:  س ابن عمر
 .ابن ماجه، ابوداود و ترمذی

و  ۀاز سوار شدن بر شتر جلاّل ج پیامبر«گوید:  س و ھمچنین عبدالله بن عمر
 .ابوداود». خوردن شیر آن نھی کرده است

به مدت سه روز قرنطینه و نگه داری گردد و بدان خوراک پاک  ۀو اگر چنانچه جلاّل
 داده شود، در آن صورت سربریدن و خوردن گوشت آن جایز است. 

را سه روز قرنطینه و نگه داری  ۀاو مرغ جلاّل«روایت است که:  س از ابن عمر
 مصنف ابن ابی شیبه]». داد کرد و خوراک پاک بدان می می

 در مورد گوشت اسب چیست؟ / دیدگاه امام ابوحنیفهس: 
باشد؛  باشد، ولی مصرف گوشت آن خالی از کراھیّت نمی گوشت اسب حلال میج: 

 یابد. زیرا با مصرف گوشت آن، ابزار و ادوات جھاد کاھش می
 خوردن گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟: س
 باشد. خوردن آن حلال میج: 

 خوردن ملخ، چه حکمی دارد؟س: 

دو مردار و دو «گوید:  س باشد. [ابن عمر خوردن ملخ بدون ذبح درست میج: 
اند؛ دو مردار عبارتند از: ماھی و ملخ مرده؛ و دو خون عبارتند  خون برای ما حلال شده

 .ماجه]ابن  »از: کبد و طحال
 از لحاظ حلّت و حرمت چگونه است؟ ،حکم حیوانات و جانوران دریاییس: 
باشد؛ و خوردن  از میان حیوانات و جانوران دریایی، تنھا ماھی حلال میج: 

ای ببیند،) و بر روی  ای که به مرگ طبیعی مرده (بی آن که کشته شود یا ضربه ماھی
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 باشد. آب بالا آمد و ظاھر گشت، مکروه می
 درست است.» مارماھی«و » ١جرّیث«خوردن  و

ی آن چیزھایی است که به عنوان مواد  [به ھر حال؛ مقصود از طعام و غذا، ھمه
 گیرد.  غذایی مورد مصرف انسان قرار می

ھا است؛ زیرا  و ھمچنان که گفته شد، در مورد مواد غذایی اصل بر حلال بودن آن
 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ِ هُوَ ﴿ ا ِ�  يٱ�َّ �ضِ خَلَقَ لَُ�م مَّ
َ
 .]۲۹[البقرة:  ﴾اَ�ِيعٗ  ٱۡ�

ی شما آفریده  ی آنچه را که در زمین قرار دارد برای ھمه خداوند کسی است که ھمه«
 ».است

 ج و ھیچ یک از آنچه که قابل خوردن ھستند به جز به دلیل قرآنی یا سنّت رسول خدا
ای از مواد غذایی را به خاطر  اسلام پاره یا قیاس صحیح، حرام و نامشروع نیستند؛

زیانی که برای جسم یا عقل انسان دارند، حرام گردانیده و گاھی به خاطر مجازات 
 پیروان مذاھب پیشین، چیزھایی را بر آنان حرام نموده بود.

 اند عبارتند از:  و انواع غذاھایی که حرام گردیده
 اند: الف) آنچه بنا بر دلایل قرآنی حرام

مواد غذایی که متعلق به دیگران است و راھی برای مباح بودن استفاده از آن  -۱
 فرماید: وجود ندارد؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می

﴿ ِ مَۡ�لَُٰ�م بيَۡنَُ�م ب
َ
ُ�لُوٓاْ أ

ۡ
 .]۱۸۸[البقرة:  ﴾ٱلَۡ�طِٰلِ وََ� تأَ

 ».اموال و دارایی یکدیگر را به ناحق نخورید«
خاطر بیماری، خفه شدن، کتک خوردن، پرت مصرف گوشت حیواناتی که به  -۲

قبل از ذبح جان که ی حیوانات دیگر  شدن از بلندی، کشته شدن به وسیله
درنده  ی شکار حیواناتِ  اند. ھمچنین استفاده از گوشت بازمانده اند، حرام داده

 جایز نیست.
و ھمچنین خون  ؛شوند ی حیواناتی که ذبح می خوردن خون جاری شده -۳

گویند. و  نیز می» سبلها«نوعی ماھی است. [و بدان » جرّیث«گوید: » القاموس«ی کتاب  نویسنده - ١
ھایی شبیه به سبیل دارد؛  فلس است که در اطراف دھانش شاخک نوعی ماھی بزرگ دریایی بی

خورد. گوشت چرب و خوشمزه دارد و در  ھا را می ماھی  شود و بچه در دریای خزر نیز پیدا می
 خورد. مترجم]. رود و چیزی نمی فصل زمستان به خواب می
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 گر، جاری یا غیر جاری، کم یا زیاد، حرام است.حیوانات دی
 حرام و نامشروع است. ،مصرف گوشت و خون و چربی خوک -۴

، بسم االله الرحمن الرحيماستفاده از گوشت حیواناتی که به ھنگام ذبح به جای  -۵
 نام کسی و چیز دیگری برده شده باشد، حرام است.

و کنیسه و کلیسا و مصرف گوشت حیواناتی که با قصد نذر گنبد و بارگاه  -۶
اند، حرام و خلاف شرع مقدس اسلام است؛ زیرا خداوند بلند  خانه ذبح شده بت

 فرماید: مرتبه می

مُ وَ  ٱلمَۡيۡتَةُ حُرّمَِتۡ عَلَيُۡ�مُ ﴿ هلَِّ لغَِۡ�ِ  ٱۡ�ِ�ِ�رِ وََ�ۡمُ  ٱ�َّ
ُ
ِ وَمَآ أ  ٱلمُۡنۡخَنقَِةُ وَ  ۦبهِِ  ٱ�َّ

دِّيةَُ وَ  ٱلمَۡوۡقُوذَةُ وَ  َ�لَ  ٱ�َّطِيحَةُ وَ  ٱلمَُۡ�َ
َ
ٓ أ بُعُ وَمَا يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ َ�َ  ٱلسَّ إِ�َّ مَا ذَكَّ

 .]۳[المائدة:  ﴾ٱ�ُّصُبِ 
ای مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاری)، گوشت «(

ام دیگران سر ھا برده شود و به ن خوک، حیواناتی که به ھنگام ذبح نام غیر خدا بر آن
اند،  اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده بریده شود، حیواناتی که خفه شده

ھایی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر  اند، آن و مُرده  ھایی که از بلندی پَرت شده آن
اند، مگر  ھا چیزی خورده و بدان سبب مُرده اند، حیواناتی که درندگان از بدن آن مُرده

ھا را سر بُریده باشید، حیواناتی که برای  ھا رسیده و) آن که (قبل از مرگ بدان این
 ».اند نزدیکی به بُتان قربانی شده

 ممنوع فرموده است: ج ب) آن چه رسول خدا
در روز جنگ خیبر، گوشت الاغ  ج رسول خدا«گوید:  س الاغ اھلی؛ زیرا جابر -۱

 بخاری و مسلم». اھلی را حرام و گوشت اسب را اجازه فرمود
قاطر اھلی نیز به قیاس به الاغ اھلی، مصرف گوشتش حرام و ممنوع است؛  -۲

 فرماید: زیرا وضعیتی ھمچون الاغ اھلی دارد؛ خداوند بلند مرتبه می

ۚ  ٱۡ�َمِ�َ وَ  ٱۡ�غَِالَ وَ  ٱۡ�َيۡلَ وَ ﴿ كَبُوهَا وَزِ�نَةٗ  .]۸[النحل:  ﴾٨َ�عۡلَمُونَ  َ�  مَا وََ�خۡلُقُ  لَِ�ۡ
اسبان و استران و گوش درازان را برای آن آفریده که برای سوار شدن و باربری از «

 ».ھا استفاده کنید آن
و اگر سؤال شود که چگونه گوشت اسب مباح و گوشت استر و الاغ حرام گردیده، 

ھا در این آیه قرار دارد؟ در جواب باید گفت که: حکم  ی آن در حالی که حکم ھمه
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 از حکم آن دوی دیگر جدا شده است. ج ی رسول خدا فرمودهھا به دلیل  اسب
ای مانند: شیر، پلنگ، خرس، ببر، فیل،  ی حیوانات درنده مصرف گوشت ھمه -۳

گرگ، سگ، کفتار، سگ آبی، روباه، سنجاب و ... که دارای نیش (ناب) 
 باشد. ھستند، حرام می

باز، شاھین، ھمچنین خوردن گوشت پرندگان که دارای چنگال ھستند، مانند:  -۴
عقاب، قرقی (واشه)، جغد و ... خوردن گوشتشان مباح نیست؛ زیرا ابن 

ی حیوانات دارای  از خوردن گوشت ھمه ج رسول خدا«گوید:  می سعباس
 .مسلم». نیش و پرندگان دارای چنگال شکاری، نھی فرموده است

 ؛)ۀلکنند (جلاّ  حیوانات و پرندگانی که بیشتر از لجن و نجاسات تغذیه می -۵
چنین حیواناتی قبل از ذبح باید چند روزی در جایی حبس و قرنطینه شده و 

ھا داده شود؛ و به ھنگام نجاست خواری، سعی  ی مناسب بدان علوفه و دانه
 ھا استفاده نشود. شود که حتی الامکان از شیر آن

 ھا مصرفشان ممنوع است: آن  ج) موادی که به خاطر زیان
 موادّ سمّی و کشنده. -۱
 آور ھستند. ممنوع و زیان ،وردن خاک و سنگ و گِل و گَچخ -۲
شمارد؛ مانند: سوسک،  ھا را گوارا و پسند نمی جانورانی که طبیعت سالم، آن -۳

 مورچه، مار و ... خوردنشان ممنوع است. 

 د) مواد غذایی آلوده و اشیای نجس:
در  ج ھرگونه مواد غذایی که به نجاست آلوده شده باشد؛ زیرا از رسول خدا -۱

اگر روغن، «مورد سطل روغنی که موش در آن افتاده باشد سؤال شد؟ فرمود: 
جامد باشد، موش و مقداری از روغن اطراف آن را بردارید؛ و اگر روغن مایع 

 .ابوداود». بود، آن را دور بریزید
خوردن چیزھایی که ذاتاً نجس ھستند؛ مانند: سرگین و ادرار حیوانات و ...  -۲

 فرماید: زیرا خداوند بلند مرتبه میحرام است؛ 

�ثَِ وَُ�حَرّمُِ عَلَيۡهِمُ ﴿  .]۱۵۷[الأعراف:  ﴾ٱۡ�ََ�ٰٓ
 ».گرداند ھا را بر آنان حرام می ناپاکی«

در ھنگام اضطرار و در موقع ضروری، مباح  ،ھای حرام ناگفته نماند که خوردنی

 



 ٧٥ کتاب (صید) و (ذبح) [احکام شکار و مسائل ذبح]

گیرند و ھیچ  می گردد؛ از این رو برای کسانی که در شرایط سخت و قحطی قرار می
گونه مواد غذایی مباح و مناسبی را نتوانند به دست بیاورند و در عین حال نگران مرگ 

ت و از گرسنگی باشد، به جز مواد سمی و کشنده، خوردن چیزھای حرام به طور موقّ 
 شود. ی ضروری مباح می به اندازه

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

َ  إنَِّ  عَليَۡهِ�  إِۡ�مَ  فََ�ٓ  َ�دٖ  وََ�  َ�ۡ�َ باَغٖ  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ ﴿ [البقرة:  ﴾رَّحِيمٌ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ
۱۷۳[. 

و ھر آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیای حرام بخورد) در «
صورتی که علاقمند (به خوردن و لذّت بردن از چنین چیزھایی نبوده) و متجاوز (از 

گمان خداوند بخشنده و  گناھی بر او نیست. بیحدّ سدّ جوع ھم) نباشد، 
 ».است مھربان
 فرماید: و نیز می

ثۡ�ٖ  ِ� َ�ۡمَصَةٍ َ�ۡ�َ مُتَجَانفِٖ  ٱضۡطُرَّ  َ�مَنِ ﴿ ِ َ  فَإنَِّ  ّ�ِ [المائدة:  ﴾٣رَّحِيمٞ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ
۳[. 
ھای نامشروع  امّا کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرّمات و خوردنی«

بخورد تا ھلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواھد چنین کند،  چیزی
کند و  ی مھربان است (و از مضطرّ صرف نظر می چرا که خداوند آمرزنده ؛مانعی ندارد)

 ].)»نماید برای او مقدار نیاز را مباح می

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 کتاب قربانی



 
 

 

 قربانی

[گوسفندی را که در چاشتگاه روز عید اَضحی به قصد عبادت و تقرّب به خداوند 
عبارت از ذبح » قربانی«گویند. به دیگر سخن؛  می» قربانی«یا » ۀاضحی«کنند،  ذبح می

کردن چھارپایانی در روز عید قربان و ایام تشریق به منظور نزدیکی به خداوند متعال 
 ].است

 قربانی در اسلام، چه حکمی دارد؟س: 
باشد؛ پس قربانی  و مقیم واجب می١قربانی بر ھر فرد مسلمانِ آزاد، عاقل، توانگر،ج: 

 .٢باشد بر برده، فقیر و مسافر واجب نمی
حال قربانی یکی از شعائری است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته که بر  [به ھر

ھایی که توانایی آن را دارند، در برخی از مذاھب واجب و در بعضی از  ی خانواده ھمه
 دانند. دیگر مذاھب آن را سنّت می

 فرماید: خداوند بلند مرتبه در مورد قربانی می

 .]۲وثر: ک[ال ﴾٢ٱۡ�رَۡ فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 ».برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن«

ی فطر واجب گردد. پیشتر در کتاب  : توانگری است که بر وی صدقهو ثروتمندتوانگر مراد از  - ١
 به توضیح و تبیین آن پرداختیم.» زکات«

باشد؛  قدوری گوید: قربانی ھم از طرف خود قربانی کننده و ھم از طرف فرزندان خردسالش می - ٢
در «ی کتاب  نویسندهکنند؛ از این رو  ولی علماء و صاحب نظران فقھی احناف، بدان عمل نمی

، قربانی بر ھر فرد مسلمانِ آزاد، مقیم و توانگر (کسی »ظاھر الروایة«گوید: بر مبنای  می» المختار
باشد نه از  باشد؛ و این قربانی از خود قربانی کننده می ی فطر است)، واجب می که بر وی صدقه

شد و ھم از طرف فرزندان با ی فطر که ھم از طرف خودش می ۰طرف فرزندانش؛ بر خلاف صدقه
 خردسالش.

» ظاھر روایت«گوید: در » نیةالخا«ی کتاب  ی خویش گوید: نویسنده ابن عابدین شامی در حاشیه 
ی  باشد و واجب نیست؛ بر خلاف صدقه چنین آمده است: قربانی از طرف فرزندان مستحب می

فرزندش و فرزند فرزندش  کند که: واجب است که از روایت می / فطر. حسن از امام ابوحنیفه
 )۵/۲۰۰است. (» ظاھر روایت«ـ در صورتی که پدر نداشته باشد ـ قربانی کند. و فتوا نیز به 

                                           



 ٧٩  قربانیکتاب 

فرماید:  می ج و در مورد وجوب قربانی بر کسی که توانایی مالی داشته باشد، پیامبر
ابن ». ھر کس توانایی مالی دارد و قربانی نکند به عیدگاه و مصلاّی ما نزدیک نشود«

 .ماجه

توانمندی را که قربانی  ج وجه استدلال از این حدیث آن است که چون پیامبر
نکند، از نزدیک شدن به مصلّی نھی کرده، این امر دلالت بر آن دارد که شخص، واجبی 

ی نماز ھم به خدا تقرّب بجوید، به خاطر ترک آن، نفعی  را ترک کرده که اگر به وسیله
 برای او ندارد.

ای « یم. فرمود:ایستاده بود ج گوید: در روز عرفه در نزد پیامبر س مخفّف بن سلیم
 ۀدانید عتیر آیا می». است» ۀعتیر«ای در ھر سال قربانی و  مردم بر ھر خانواده

گویند (و رجبیّه:  می» ۀرجبیّ «ھمان چیزی است که مردم به آن  ۀچیست؟ عتیر
 ترمذی، ابوداود و نسایی.». کردند) حیوانی بود که در ده روز اول رجب، قربانی می

(بخاری و » ۀلا فرع ولا عتیر«که فرمود:  ج ی پیامبر فرمودهبه دلیل » ۀعتیر«ولی 
 :عبارت بود از فرعمنسوخ شده است. (و » ای در اسلام نیست فرع و عتیره«مسلم)؛ 

 ).بریدند تا برکت در نسل شتر ماده بیافتد ی شتر که مشرکان آن را سر می اولین زاییده
 نیست.و باید دانست که نسخ عتیره، مستلزم نسخ قربانی 

را دیدم که فرمود:  ج روز عید قربانی پیامبر«گوید:  س جندب بن سفیان بجلی
ھر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوانی دیگری را به جای آن «

 .بخاری و مسلم». قربانی نماید؛ و ھر کس قربانی نکرده، قربانی کند
ی آن امر  کند، به ویژه این که به اعاده ظاھر این حدیث بر وجوب قربانی دلالت می

 شده است.

کافی است که  ج ی رسول خدا و در مورد ارزش و جایگاه قربانی، این فرموده
ی ذبح  در روز عید قربان، ھیچ کاری نیست که نزد خداوند به اندازه«فرماید:  می

 .ابن ماجه و ترمذی». حیوانی مورد پسند باشد...
 ست از: و حکمت قربانی عبارت ا

 تقرّب و نزدیک شدن به خداوند. -۱
که خداوند برای قربانی  ÷احیای سنّت پیشوای یکتاپرستان، حضرت ابراھیم -۲

نمودن فرزندش، اسماعیل به او وحی فرستاد، و پس از پیروزی او در این 
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آن را  ÷آزمایش، خداوند گوسفندی را به او ھدیه داد تا به جای اسماعیل 
 قربانی نماید.

ی لباس نو و خوراک مناسب برای اھل و خانواده و  شادی و تھیّهجشن و  -۳
 گسترش روح تعاون و توجه به مستمندان و نیازمندان. 

ھا ارزانی  ھای فراوانی که به انسان ادای سپاس خداوند در ارتباط با نعمت -۴
ھای فراوانی به عمل  ھا استفاده داشته، از جمله به خاطر حیواناتی که از آن

 ].آید می
 در قربانی، چه حیواناتی باید ذبح شوند؟س: 
کند. و اگر ھفت نفر در یک شتر یا  در قربانی، یک گوسفند، یک نفر را کفایت میج: 

باشد، مشروط  ھا کافی می یک گاو شریک شدند، در آن صورت برای قربانیِ ھر یک از آن
ھدف تمامیِ بر آن که سھم ھیچ کدام از آن ھفت نفر، کمتر از یک ھفتم نباشد؛ و 

ی  ھا خراب بود و اراده ھا، تقرّب و نزدیکی به خدا باشد؛ از این رو اگر نیّت یکی از آن آن
 باشد. ھا درست نمی گوشت را داشت، در آن صورت قربانی تمامی آن

 شود؟ زمان ذبح قربانی، از چه وقتی شروع میس: 
؛ و برای مردم شود وقت ذبح قربانی، از طلوع صبح صادقِ روز عید شروع میج: 

شھر درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز، قربانی 
نمایند. [به ھر حال؛ زمان ذبح حیوان قربانی، پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان 

ایّام «توان آن را تا سه روز  است و قبل از نماز، به ھیچ وجه قربانی جایز نیست؛ امّا می
 ].، ذبح نمود»یقالتشر

اگر فردی قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد، در آن صورت تکلیف وی س: 
 چست؟
اش را اعاده کند؛ [زیرا جندب بن  در آن صورت بر وی لازم است که قربانیج: 

ھر کس قبل از نماز عید، «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: از پیامبر س سفیان بجلی
بخاری و ». بعد از نماز، حیوان دیگری را به جای آن قربانی نمایدقربانی کند، باید 

 مسلم]
پس  ،آنجا شود، اگر مردمِ  در روستاھایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمیس: 

شان درست  ھای خویش را ذبح نمودند، آیا قربانی از طلوع صبح صادقِ روز عید، قربانی
 است؟

 



 ٨١  قربانیکتاب 

 باشد. ھا درست می آری؛ قربانی آنج: 
آیا برای قربانی، تنھا روز عید اختصاص دارد یا وقت آن بیشتر از یک روز س: 

 باشد؟ می
و ھرگاه آفتاب روز  ؛باشد ذبح قربانی در روز عید و دو روز پس از آن درست میج: 

رسد. و بھترین وقت برای  دوازدھم ذی الحجّه غروب کرد، وقت قربانی نیز به پایان می
 باشد. و پس از آن، روز دوّم و در آخر، روز سوّم میقربانی، روز اوّل 

ھای این روزھا ذبح کرد، آیا  اگر فردی قربانی خویش را در یکی از شبس: 
 باشد؟ اش درست می قربانی

ھای  آری؛ این کار با کراھیّت جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگج: 
 حیوان، به خاطر تاریکی شب، بریده نشود.

 باشند؟ بیان حیواناتی بپردازید که برای قربانی جایز نمیبه س: 
 باشد: قربانی کردن این حیوانات درست نمیج: 

حیوان کور؛ (حیوانی که کور بودنش واضح باشد)؛ حیوان یک چشم؛ حیوان لنگی 
ھایش مغز وجود نداشته  که نتواند به قربانگاه برود؛ حیوان لاغری که در استخوان

 و دُم بریده؛ و حیوانی که بیشتر گوش یا دُمش از بین رفته باشد.باشد؛ حیوان گوش 

ھایی  گفتم: قربانی س روایت است که گفت: به براء بن عازب س [از عبید بن فیروز

با  ج گفت: پیامبر .کرد، برایمان بگو دوست نداشت یا از آن نھی می ج را که پیامبر
تر از دست او است، و فرمود:  کوتاهدستش این طور اشاره کرد در حالی که دست من 

چھار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست؛ حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد، «
اش آشکار باشد و  اش آشکار باشد، حیوان لنگی که لنگی حیوان بیماری که بیماری

 ».یابد ای که بھبود نمی حیوان عضو شکسته

ر اد دانم که گوش حیوان قربانی عیب می در ادامه گفت: من مکروه س براء بن عازب
باشد؛ و گفت: ھر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی آن را رھا کن و از قربانی کردن آن 

ابن ماجه، ترمذی، ». خود داری کن، بدون این که آن را بر کس دیگری حرام کنی
 نسایی و ابوداود.

یز نیست؛ براء بن ای که عمرش کمتر از یک سال است برای قربانی جا و بزغاله

به او  ج قبل از نماز عید، قربانی کرد؛ پیامبر س ام، ابوبرده دایی«گوید:  س عازب
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 س گیرد. ابوبرده فرمود: گوسفندت برای خوردن گوشت است و جای قربانی را نمی

ای دارم که عمرش کمتر از یک سال است و در خانه به  ! بزغاله ج گفت: ای رسول خدا

فرمود: آن را ذبح کن و این کار برای غیر از تو جایز  ج شود. پیامبر او علف داده می
نیست. سپس فرمود: کسی که قبل از نماز عید، ذبح کند برای خودش ذبح کرده و 

اش را به طور کامل انجام داده و از سنّت و روش  کسی که بعد از نماز، ذبح کند، قربانی
 .بخاری و مسلم». مسلمانان پیروی کرده است

گونه عیب و نقص اساسی  توان قربانی نمود که ھیچ نابراین تنھا حیواناتی را میب
برای قربانی جایز  ،نات نابینا، چلاق، بیمار و بسیار لاغرانداشته باشند؛ برای مثال: حیو

 ].نیستند
اگر بیشتر گوش یا دُم حیوان باقی مانده بود، در آن صورت قربانی کردنش چه س: 

 ١حکمی دارد؟
 باشد. ذبح چنین حیوانی در قربانی جایز میج: 

شاخ؛ حیوان اخته شده؛  قربانی کردن این حیوانات چه حکمی دارد: حیوان بیس: 
 حیوان دیوانه و حیوان گرگین؟

 باشد. ذبح چنین حیواناتی در قربانی جایز میج: 
 ذبح چه حیواناتی برای قربانی جایز است؟س: 
ی  میش) برای قربانی جایز است؛ [به دلیل فرمودهتنھا شتر، گاو و گوسفند(بز و ج: 

 خداوند بلند مرتبه:

ةٖ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ْ  مَنسَٗ�  جَعَلۡنَا وَلُِ�ّ َذۡكُرُوا ِ  ٱسۡمَ  ّ�ِ ٰ مَا رَزََ�هُم مِّنۢ بهَِيمَةِ  ٱ�َّ نَۡ�مِٰ َ�َ
َ
 ﴾ٱۡ�

 .]۳۴[الحج: 
ش از شما به خدا قربانی تنھا منحصر به شما نبوده، و بلکه ما برای ھر ملّتی که پی«

دا شدن در راه خدا است، فاند، قربانی را که سمبول آمادگی انسان برای  ایمان داشته
ایم، تا به نام خداوند چھارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطا نموده  مقرّر کرده

 ].»است

ی کتاب  قربانی کردن حیوانی که بیشتر نور چشمش از بین رفته باشد درست نیست؛ نویسنده - ١
ان حیوان دانسته گوید: ضعیف بودن نور چشم حیوان، با نزدیک نمودن علف بد» در المختار«

به توضیح و تشریح این قضیه پرداخته است. (خوانندگان » ھدایه«ی کتاب  شود. نویسنده می
 توانند برای کسب اطلاعات بیشتر) بدانجا مراجعه نمایند. محترم می
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و قربانی از دیگر حیوانات و جانوران درست نیست؛ و چنانچه کسی بخواھد برای 
قربانی گوسفندی را قربانی کند، عمر آن گوسفند لازم است یک سال باشد، و بز باید 
یک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر لازم است چھار سال را 
تمام و وارد سال پنجم گردیده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شده 

 ).باشد ١»ثَنی«باشد؛ (یعنی حیوان 
ای که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه  و در قربانی؛ ذبح کردن بره

اش کوچک بود در آن  باشد که یک ساله به نظر آید، جایز است. (و اگر چنانچه جثه
اش درست  و در سال دوم وارد نشود، قربانی صورت تا زمانی که یک سال کامل نکند

 ).۵/۲۰۴دالمحتار نخواھد بود. ر.ک: الدر المختار و ر
 توان از گوشت حیوان قربانی خورد و آن را ذخیره نمود؟ آیا میس: 
توان ھم از گوشت قربانی خورد و ھم از آن به فقراء و مستمندان و  آری؛ میج: 

داد و ھم آن را ذخیره نمود؛ و مستحب است که صدقه از  انتوانگران و ثروتمند
 شد.گوشت قربانی، کمتر از یک سوّم آن نبا

[به ھر حال، مستحب است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم شود؛ یک 
قسمت را میان فقراء و مستمندان و نیازمندان تقسیم کنند؛ یک قسمت را خانواده 
مورد مصرف و استفاده قرار دھند، و قسمت سوّم را میان اقوام و دوستان توزیع نمایند؛ 

 ].دان و نیازمندان توزیع کنندی آن را میان مستمن توانند ھمه امّا می
 با پوست قربانی چه باید بکنند؟س: 
 توانند دو کار انجام دھند: با پوست قربانی میج: 

 آن را صدقه کنند.
ای ھمانند: غربال، مشک وغیره بسازند تا در خانه مورد   یا از آن ابزار و وسیله

 استفاده قرار گیرد.
تواند  اش را ذبح نماید، یا می قربانی آیا بر ذبح کننده واجب است که خودشس: 

 کسی دیگر را برای ذبح، وکیل خویش نماید؟
تر است  توانست حیوان را ذبح کند، برایش بھتر و زیبنده در صورتی که خود میج: 

که خودش با دست خود به ذبح حیوان بپردازد، و با وجود این اگر کسی دیگر به امر 

 را ذکر نمودیم.» ثنی«معنی » کتاب الحج«از » الھدی«پیشتر در باب  - ١
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 یز است.او، حیوان را ذبح کرد، باز ھم جا
اگر فردی از اھل کتاب به دستور صاحب قربانی، حیوان قربانی وی را ذبح س: 

 نمود؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
 در این صورت قربانی وی با کراھیّت درست است.ج: 

دچار  ،اگر دو نفر برای قربانی، دو گوسفند خریداری نمودند؛ سپس ھر دوس: 
اشتباه شدند و ھر یک از آن دو، گوسفند دیگری را برای قربانی ذبح نمود؛ در آن 

 شان درست است؟ صورت آیا قربانی
گونه ضمانتی بر  آری؛ در این صورت قربانی ھر یک از آن دو جایز است و ھیچج: 

 باشد. ھا نمی ی آن عھده
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 اَیمان (سوگندها) و نذور

 چیست؟» اَیمان«س: 
در لغت به معنای » یمین«است؛ و اصل » یمین«[به فتح ھمزه]: جمع » اَیمان«ج: 

است؛ و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام عبارت از: تقویت یکی از دو » دست و قوّت«
 .١»مُقسم به«ی  به وسیله ،طرف خبر (انجام وترک)

ی  نام نھادند، چون فرد سوگند یاد کننده، به وسیله» یمین«و سوگند را از آن جھت 
 کند. قسم، انجام یا ترک کار را تقویت می

ھا و صفات  سوگند یاد نمودن به ذات و نامبه معنی  ،»یمین«و » قسم«[به ھر حال؛ 
گوید: سوگند به خداوند! فلان کار را انجام  خداوند است. به عنوان مثال: کسی می

 دھم. ھا! فلان کار را انجام نمی یا سوگند به آفریدگار انسان ؛دھم می
و بر سوگند اطلاق  ؛است» دست«به دیگر سخن، اصل یمین در لغت به معنی 

گیرد.  ھا دست دیگری را می خورند، ھر کدام از آن تی دو نفر سوگند میچون وق ؛شده
و در شرع مقدس اسلام، یعنی تأکید بر چیزی با ذکر نام یا صفتی از صفات خداوند 

 بلند مرتبه.
شود مگر با ذات یا با اسمی از اسماء، یا صفتی از صفات خداوند  و سوگند منعقد نمی

را در حالی دید که در  س عمر بن خطاب ج گوید: پیامبر س متعال؛ عبدالله بن عمر

گاه «فرمود:  ج خورد؛ پیامبر کرد و به پدرش سوگند می میان کاروانی حرکت می آ
باشید! که خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نھی کرده است؛ کسی که 

 .و مسلم بخاری». خورد باید یا به خدا سوگند بخورد و یا سکوت کند سوگند می

گوید: » بحر الرائق«ی کتاب  اختیار کرده است. نویسنده» الدقائقکنز«ی  این تعریف را نویسنده - ١
، یمین را چنین تعریف کرده است: یمین عبارت است از آن که: فردی »الکافی«ی کتاب  نویسنده

سوگند به خداوند بخورد که در آینده فلان کار نیک را انجام بدھد، یا آن را انجام ندھند. و 
، عبارت است از عقدی که »یمین«ین را چنین تعریف نموده است: یم» التبین«ی کتاب  نویسنده

 کند. عزم حالف را بر انجام یا ترک کاری، تقویت و تأکید می

                                           



 ٨٧  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

گوید: آیا باز ھم بیشتر  پیوسته دوزخ می«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و انس بن مالک
دھد، جھنّم  ھست؟ تا وقتی که خداوند صاحب عزّت پایش را در جھنّم قرار می

گوید: به عزّتت قسم! کافی است. و قسمتی از جھنّم به قسمتی دیگر جمع  می
 .بخاری و مسلم]». شود می

 سوگند را بیان کنید؟اقسام س: 
 سوگند بر سه نوع است: ج: 

 ».غموس«سوگند 
 ».منعقده«سوگند 
 ».لغو«سوگند 

سوگندی دروغین است که کسی به عمد نسبت به انجام یا »: سوگند غموس«امّا 
به خدا سوگند! من «کاری در گذشته، به دروغ سوگند یادکند. مثل این که بگوید:  ترک

 ، و در عین حال آن کار را انجام داده است.»ام این کار را انجام نداده
(فروبرنده) » غموس«ترین گناھان کبیره است؛ و از آن جھت به  این سوگند از بزرگ

نامگذاری شده، چون باعث فرو رفتن صاحبش در گناه و سپس در آتش سوزان دوزخ 
 گردد. می

اليم� و قتل الّنفس،و عقوق الوالدينو الاشراک باالله،: لكبائرا«فرماید:  می ج پیامبر

گناھان کبیره عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا؛ اذیّت کردن والدین؛ «؛ ١»الغموس
 ».کشتن کسی (به ناحق) و سوگند غموس

و کسی که به عمد و دروغ، به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند (سوگند 
لازم و ضروری نیست،  غموس)، به خاطر سنگینی بار گناھش، کفاره برای جبران آن

 بلکه بر وی واجب است تا از آن توبه و استغفار نماید.
سوگندی دروغین است که با آن حقوق پایمال »: سوگند غموس«[به ھر حال، 

شود؛ یا سوگندی است که با آن قصد فسق و خیانت کنند؛ و یا سوگندی است که  می
ید: به خدا قسم! این جنس را به کسی عمداً و به دروغ سوگند یاد کند. برای مثال بگو

ام، و در عین حال آن را کمتر از آن قیمت خریده باشد؛ این گونه  ھزار تومان خریده
 گردد. سوگند خوردن گناه است و موجب آلودگی انسان می

 ».الیمین الغموس«بخاری، کتاب الایمان؛ باب  - ١
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اند که  ی زیر ھمین نوع سوگند را مورد نظر داشته در فرموده ج رسول خدا
یاد کند، تا مال و پول بیشتری را از مردم بگیرد،  ھر کس به دروغ سوگند«اند:  فرموده

 بخاری و مسلم». در روز قیامت مورد خشم خداوند قرار خواھد گرفت
و کسی که به عمد و دروغ به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند، به خاطر 
سنگینی بار گناھش، کفّاره برای جبران آن کافی نیست و بایستی ضمن توبه و 

 ی قسم دروغ از مردم ضایع گردانیده به آنان باز گرداند. قّی را که به وسیلهاستغفار، ح
ای ندارد؛ چون  ترین گناھان کبیره است و ھیچ کفّاره بنابراین، این سوگند، از بزرگ

 فرماید: خداوند متعال می

د�ُّمُ ﴿ يَۡ�نَٰ وََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا َ�قَّ
َ
 .]۸۹[المائدة:  ﴾ٱۡ�

 ».کند اید، مؤاخذه می در برابر سوگندھایی که از روی قصد و اراده خوردهولی شما را «
شود؛ چون سوگند منعقده، سوگندی است که امکان دادن  د نمیقو این سوگند منع

کفّاره در آن وجود داشته باشد؛ و در سوگند غموس، وفا به سوگند اصلاً امکان ندارد و 
 شود. بر کار خوب یاد نمی

 فرماید: مرتبه میخداوند بلند 

يَۡ�نَُٰ�مۡ دَخََ�ۢ بيَۡنَُ�مۡ َ�َ�ِلَّ قَدَمُۢ َ�عۡدَ ُ�بُوتهَِا وَتذَُوقُواْ ﴿
َ
وءَٓ وََ� َ�تَّخِذُوٓاْ � بمَِا  ٱلسُّ

ِ صَدَد�ُّمۡ عَن سَبيِلِ   .]۹۴[النحل:  ﴾٩٤وَلَُ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  ٱ�َّ
فساد نسازید (و مردمان را به ی نیرنگ و  سوگندھایتان را در میان خود وسیله«

ھای دروغ گول نزنید و از راه راست بدر نکنید. اگر سوگند یاد کنید و بدان وفا  قسم
ھای ثابت، از جای بلغزد و به سبب جلوگیری از  شود که گام نکنید، این امر) سبب می

 ».راه خدا دچار بلا و بدی شوید و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید

پنج گناه کفّاره ندارد: شریک قرار دادن «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره
برای خدای عزّوجل، کشتن کسی به ناحق، غارت کردن مال مؤمن، فرار از میدان 

 .ابن ماجه». جنگ و سوگند غموسی که با آن مالی به ناحق گرفته شود

عبارتند از: شریک قرار گناھان کبیره «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و عبدالله بن عمر
بخاری، ». دادن برای خدا، اذیّت کردن والدین، کشتن کسی به ناحق و سوگند غموس

 .نسایی و ترمذی]
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سوگندی دروغین است که کسی نسبت به انجام یا ترک کاری »: سوگند منعقده«و 
 در آینده، سوگند یاد کند؛ و در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند خود، مورد مؤاخذه

 گیرد. و پرداخت کفّاره قرار می
[به ھر حال؛ اگر کسی به خداوند سوگند یاد کند که فلان کار را در آینده انجام 
خواھم داد، یا فلان کار را انجام نخواھم داد؛ در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند 

ا گیرد؛ و کسی که به سوگند منعقده وف خود، مورد مؤاخذه و پرداخت کفّاره قرار می
سوگند شود. به دیگر سخن،  ی قسم بر او واجب می ننماید، مرتکب گناه شده و کفّاره

آن را با قصد یاد  ،: سوگندی است که شخص برای تأکید انجام یا ترک کاریمنعقده
کند و بر آن مصمّم است. اگر به سوگندش وفا کرد، گناھی بر او نیست، ولی اگر وفا  می

 ی خداوند متعال: دلیل فرموده نکرد، باید کفّاره بدھد، به

 .]۲۲۵[البقرة:  ﴾وََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا كَسَبَتۡ قُلُوُ�ُ�مۡ ﴿
ھایتان کسب کرده و از روی اراده و اختیار بوده،  دل ولی شما را در برابر آنچه «

 ».کند مؤاخذه می
 فرماید: و می

د�ُّمُ ﴿ يَۡ�نَٰ وََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا َ�قَّ
َ
 .]۸۹[المائدة:  ﴾ٱۡ�

 ].»کند اید مؤاخذه می ولی شما را در برابر سوگندھایی که از روی قصد و اراده خورده«
سوگندی است که شخص در خبر دادن از گذشته، گمان خویش را »: سوگند لغو«و 

بر مبنای وقوع مفاد آن خبر قرار دھد و بر وقوع آن امر پنداری، سوگند یاد نماید، در 
 باشد. ت امر بر خلاف آن میحالی که واقعیّ 

در سوگند لغو، امید آن است که خداوند بلند مرتبه شخص حالف را مورد مؤاخذه و 
 .١کیفر قرار ندھد

سوگندی است که شخص در اثنای سخن  / : در نزد امام شافعیسوگند لغو[
آورد،  اختیار ـ نه به قصد سوگند خوردن ـ بر زبان می گفتن خویش، از روی عادت و بی

ُ �َّ يؤَُاخِذُُ�مُ ﴿است:   ، این آیه»عدم بازخواست و مؤاخذه بر سوگند لغو«دلیل  - ١ ِ  ٱ�َّ ِ�ٓ  ٱللَّغۡوِ ب
يَۡ�نُِٰ�مۡ 

َ
کنید، نه از  خداوند شما را به خاطر سوگندھایی که بدون توجه یاد می« .]۲۲۵[بقرة: ﴾�

اختلاف وجود دارد، » لغو«ی تفسیر  و چون درباره». روی قصد و نیّت، مؤاخذه نخواھد کرد
 ایه)معلّق نموده است. (به نقل از ھد» امید و رجاء«ی کتاب آن را به  نویسنده
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ھا و ... چون گفتن: آری والله! نه والله! که چنین  ھا و مزاح ھمچنان در شوخی
سوگندی لغو و بیھوده است؛ یعنی: نه گناھی بر آن مترتّب است، نه حکم سوگند 

 ای؛ زیرا این در حقیقت سوگند نیست. ولی در رأی امام ابوحنیفه شکنی و نه کفّاره
: آن است که شخص بر سوگند لغو ، / حنبل و امام احمد بن / ، امام مالک /

خورد، به این گمان که آن چیز رخ داده است؛ سپس در واقع امر،  چیزی سوگند می
شود؛ پس چنین سوگندی کفّاره ندارد، امّا آنچه که بدون قصد  خلاف آن آشکار می

 ].شود، در نزد آنان کفّاره دارد سوگند خوردن بر زبان جاری می
یان نمودید که اگر کسی در سوگند منعقده، به سوگندش وفا شما پیشتر بس: 

گردد؛ حال سؤال اینجاست که آیا  نکرد، در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب می
گردد که از روی قصد به مورد سوگندش وفا نکند، یا وجوب  این کفّاره وقتی واجب می

 باشد؟ ار) میھا (عمد، فراموشی و اِکراه و اجب کفّاره در تمامی صورت
که اگر کسی در سوگند منعقده، از روی قصد، یا فراموشی، یا اجبار، آنچه را ج: 

یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دھد، ترک  ؛سوگند خورده ترک کند، انجام بدھد
گردد؛ (و پرداخت کفّاره در تمامی  در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب می ؛کند

 ).باشد د، فراموشی، خطا، اشتباه و اِجبار ـ واجب میھا ـ قص این صورت
سوگند خورد که کاری را انجام ندھد یا  ،اگر کسی ناخواسته و از روی اجبارس: 

کاری را انجام بدھد؛ سپس به مورد سوگندش وفا نکرد و آنچه را که از روی اجبار 
سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دھد، ترک کرد، 

 در آن صورت حکم آن چیست؟
 باشد. اجب میدر این صورت نیز بر وی پرداخت کفّاره وج: 

 گردد شود و آنچه که سوگند بدان منعقد نمی  آنچه سوگند بدان منعقد می
 (سوگندهای مشروع و سوگندهای نامشروع)

آید؟ (به تعبیری  به شمار می» سوگند خورنده«در چه صورتی فرد مسلمان، س: 
 )؟شود دیگر؛ سوگند با چه چیزی منعقد می

آید (و سوگند نیز منعقد  به شمار می» ندهسوگند خور«در صورتی فرد مسلمان، ج: 
 گردد) که وی به یکی از این سه مورد، سوگند یاد نماید: می

 به ذات خداوند بلند مرتبه (الله).

 



 ٩١  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 ».رحیم«و » رحمن«ھمانند:  ؛ھای خداوند عزوجل به یکی از نام
خداوند » کبریاء«و » جلال«، »عزّت«ھمانند:  ؛به یکی از صفات خداوند بلند مرتبه

 .١بلند مرتبه
سوگند یاد کرد، در آن صورت سوگند » علم خداوند«ناگفته نماند که اگر کسی به 

 .٢گردد محسوب نمی

گاھی  ج [سوگند یاد نمودن به اسماء و صفات خداوند جایز است؛ زیرا رسول خدا
به خداوندی که ھیچ معبود و مستعانی به جز او نیست، و قسم به کسی که جان 

 فرمودند. در دست اوست، سوگند یاد می ج محمّد
امّا سوگند یاد کردن به غیر اسماء و صفات خداوند جایز نیست؛ ھر چند مورد قسم 

 باشند؛ ج مانند: کعبه و رسول گرامی و بزرگوار خدا
شود مگر با اسمی از اسماء یا صفتی از صفات خداوند  بنابراین سوگند منعقد نمی

را در حالی دید که  س عمر بن خطاب ج گوید: پیامبر س ربلند مرتبه؛ عبدالله بن عم

گاه «فرمود:  ج خورد؛ پیامبر کرد و به پدرش سوگند می در میان کاروان حرکت می آ
باشید که خدا شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نھی کرده است؛ کسی که سوگند 

بخاری و ». دداری نمایدخورد یا باید به خدا سوگند بخورد و یا از سوگند خوردن خو می
 .مسلم

کسی که به غیر خدا سوگند «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: از پیامبر س و ابن عمر
 .ابن ماجه و ترمذی». بخورد، کفر یا شرک ورزیده است

ھر کس از شما سوگند یاد کرد و در «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره
بگوید: لا اله الا الله و با این کلمه، تجدید ایمان سوگندش گفت: به بت لات سوگند! باید 

» یمین«ھا، در میان مردم معمول و متداول است؛ و معنی و مفھوم  زیرا سوگند یاد کردن بدان - ١
ھا تحقق پیدا کرده است؛ زیرا سوگند خورنده به تعظیم و بزرگداشت  است که با آن» قوّت«ھمان 

قرار » مانع«و » حامل«خدا و صفاتش باور و اعتقاد دارد، از این رو ذکر آن، صلاحیّت آن که 
 باشد. (به نقل از ھدایه) بگیرد را دارا می

» علم خدا«باشد؛ و علاوه از آن، گاھی  معمول و متعارف نمی» علم خدا«زیرا سوگند یاد کردن به  - ٢
؛ و مراد از »اللھم اغفر علمک فینا«شود:  باشد؛ گفته می می» معلوم«شود و مرادش  ذکر می

 نقل از ھدایه) باشد. (به می» معلومک«، »علمک«

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٩٢

 .بخاری و مسلم] »نماید؛ و ھر کس به دوستش بگوید: بیا قمار کنیم، باید صدقه بدھد
سوگند یاد کرد، در آن صورت آیا » سخط خدا«یا » غضب خدا«اگر فردی به س: 

 آید؟ سوگند به شمار می
 .١آید ده به شمار نمیبا به کار بردن این جملات، سوگند خورنج: 

اگر فلان کار را انجام دادم، غضب یا سخط خدا بر من «اگر فردی چنین گفت: س: 
 آید؟ ؛ در آن صورت آیا سوگند خورنده به شمار می»باد

 .٢آید در این صورت سوگند خورنده به شمار نمیج: 
چگونه تبلور » صفات الله«و » ھای الله نام«، »الله«سوگند یاد نمودن به ذات س: 
 کند؟ پیدا می
کند که  ھای الله و صفات الله در صورتی تحقق پیدا می سوگند به ذات الله، نامج: 

 بر مورد سوگند داخل شود.» قسم«یکی از حروف 
 باشند؟ چیست؟ و به چه تعدادی می» حروف قسم«س: 
 حروف قسم عبارتند از:ج: 

 ».والله«واو؛ مانند: 
 ».بالله«باء؛ مانند: 

 ».تالله«ء؛ مانند: تا
شود؛ مانند این که کسی  افتد که حرف قسم از جمله، حذف می اوقات اتفاق می

 ٣».به خدا سوگند! فلان کار را حتماً انجام خواھم داد«؛ »االله لافعلنّ كذا«بگوید: 
؛ در آن صورت آیا سوگند »سوگند به حق خدا...«اگر فردی چنین گفت: س: 

آید؛ زیرا سوگند  سوگند یاد کرد، باز ھم سوگند به شمار نمی» رحمت خدا«ھمچنین اگر کسی به  - ١
شود و  ذکر می» رحمت خدا«ی  باشد؛ و گاھی اوقات واژه به رحمت خدا، معمول و متداول نمی

ذکر » سخط خداغضب و «باشد و گاھی نیز  (اثر رحمت خدا) می» بھشت«یا » باران«مراد از آن 
 .باشد. (به نقل از ھدایه) گردد و مرادش، عقوبت و کیفر خدا می می

باشد؛ و علاوه از آن،  زیرا در این صورت وی بر خود دعا کرده است؛ از این رو متعلّق به شرط نمی - ٢
 .باشد. (به نقل از ھدایه) سوگند یاد کردن به غضب و سخط خدا نیز متعارف و معمول نمی

کنند. برخی  ھا است که به خاطر ایجاز واختصار، برخی از حروف را حذف می ا از عادت عربزیر - ٣
(الله) » مقسم«اند که:  (الله)، منصوب به نَزع خافض است؛ و برخی نیز گفته» مقسم«اند:  گفته

 .اش دلالت بر محذوف بکند. (به نقل از ھدایه) مکسور است تا بدین وسیله، کسره

 

                                           



 ٩٣  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 آید؟ خورنده به شمار می
 .١آید گوید: با به کار بردن این لفظ، سوگند خورنده به شمار نمی / امام ابوحنیفهج: 

 شود؟ ھا سوگند خورده می ی آن ھای بپردازید که به ذریعه به بیان فعلس: 
 بھره گرفت:» ھا فعل«توان از این  در سوگند خوردن، میج: 

 ».باالله اشهد«و » اشهد«؛ »باالله احلف«؛ »احلف«؛ »باالله اقسم«؛ »اقسم«
سوگند به میثاق «؛ یا »سوگند به عھد (پیمان) خدا...«و اگر فردی چنین گفت: 

 آید. ؛ در آن صورت سوگند خورنده به شمار می»خدا...

بگوید؛ در آن صورت آیا سوگند » ان شاء االله«اگر فردی به خدا سوگند یاد کند و س: 
 کند؟ تحقق پیدا می

بگوید، و سپس به مفاد سوگندش » ان شاء االله«سوگندش، چنانچه متّصل پس از ج: 
وفا ننمود و آنچه را که سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد 

 .٢باشد ی سوگند) نمی (شکننده» حانث«نموده انجام دھد، ترک کرد، در آن صورت 

، در آن صورت »ان شاء االله«[به ھر حال؛ اگر کسی ھنگام سوگند خوردن بگوید: 

سلیمان بن «فرمود:  ج گوید: پیامبر س استثناء کرده و گناھی بر او نیست؛ ابوھریره
ھا پسری  شوم، تا ھر یک از آن گفت: امشب با ھفتاد تن از ھمسرانم ھمبستر می ÷داود

ای ـ بدو گفت: بگو ان شاء الله؛  به دنیا بیاورد که در راه خدا بجنگد؛ ھمراھش ـ فرشته
فراموش کرد و نگفت. پس ھیچ یک از ھمسرانش فرزندی به دنیا  ÷سلیمانولی 

 .نیاورد مگر یک زن که او ھم پسری ناقص به دنیا آورد

گفت، حانث (سوگند  می» ان شاء الله« ÷اگر سلیمان«فرمود:  ج سپس پیامبر

امام محمد و یکی از دو روایت امام ابویوسف است. و امام ابویوسف در روایتی دیگر بر آن این قول  - ١
اند: اگر فردی چنین گفت:  باشد... صاحب نظران فقھی گفته است که چنین لفظی، سوگند می

، در آن صورت »و حقاً...«باشد؛ و اگر چنین گفت:  ، در این صورت این لفظ سوگند می»والحق...«
باشد؛ زیرا حقّ از اسمای خداوند است وکسی که منکر آن است گویا که  سوگند نمی این لفظ

 را انکار نموده است. (به نقل از ھدایه).» وعد«تحقق 
من حلف علی يمين فقال: ان شاء االله، فلا حنث «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س از ابن عمر - ٢

 (ترمذی و ابوداود).». شود ، حانث نمیھر کس سوگند خورد و ان شاء الله گفت«؛ »عليه

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٩٤

 بخاری و مسلم.». شد شد و نیازش برآورده می شکننده) نمی

ھر کس سوگند خورد و استثناء کرد ـ گفت: «فرمود:  ج برگوید: پیام س و ابوھریره
تواند آن را ترک  ان شاء الله ـ اگر خواست به سوگندش عمل کند و اگر ھم خواست می

 .ابن ماجه، ابوداود و نسایی]» نماید بدون آن که گنھکار شود
ان فعلتُ کذا فانا یھودیّ او نصرانیّ او مجوسیّ او «اگر فردی چنین گفت: س: 

اگر فلان کار را انجام دادم، من یھودی، یا مسیحی، یا آتش پرست و یا «؛ »مشرک
 شود؟ ؛ آیا با این الفاظ، سوگند منعقد می»مشرک و چندگانه پرست ھستم

گردد؛ از این رو ھرگاه  آری؛ با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد میج: 
گردد. [از  فّاره بر وی واجب میسوگندش را بشکند و به مفاد آن عمل نکند، پرداخت ک

ھر کس به دینی غیر از اسلام، «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س ثابت بن ضحاک
 .بخاری و مسلم». باشد عمداً و به دروغ سوگند خورد، او ھمان طور که گفته است، می

ھر کس «فرمود:  ج کند که گفت: پیامبر از پدرش روایت می س و عبدالله بن بریده
ید: من از اسلام بری ھستم؛ اگر دروغ گفته باشد، از اسلام بری شده و اگر راست بگو

 .ابوداود، نسایی و ابن ماجه] .»گردد گفته باشد، اسلام، سالم به او بر نمی
اگر «؛ »ان فعلتُ کذا فأنا زان او شارب خمر او اکل ربا«اگر فردی چنین گفت: س: 

؛ آیا با این الفاظ، »یا شرابخوار و یا رباخوار ھستمفلان کار را انجام دادم، من زناکار، 
 گردد؟ سوگند منعقد می

 گردد. با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد نمیج: 

، قرآن و کعبه سوگند خورد، در  ج اگر فردی به غیر از خدا، ھمانند: رسول خداس: 
 آن صورت حکم آن چیست؟

شود، و سوگند به  منعقد نمی ، سوگنددندر صورتی که به غیر خدا سوگند یاد کج: 
 .١باشد غیر خدا، شرک می

کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، به «؛ »من حلف بغیر الله فقد اشرک«اند:  فرموده ج پیامبر - ١

 ج کند که پیامبر روایت می س (ترمذی). ابوداود از ابوھریره.» راستی به خدا شرک ورزیده است
 لا تحلفوا باالله الاو لا تحلفوا الا باالله،و تحلفوا بالاندادلا و لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم«فرمودند: 

 

                                           



 ٩٥  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

به خدا «اگر کسی بر انجام معصیّت و گناه سوگند خورد؛ به عنوان مثال گفت: س: 
به خدا «؛ و یا »کنم به خدا سوگند! باپدرم صحبت نمی«؛ یا »خوانم سوگند! نماز نمی

 لیف وی چیست؟؛ در این صورت تک»رسانم سوگند! فلانی را به قتل می
باشد؛ و گناه سوگند بر انجام معصیّت، بیشتر و  قصد و نیّت گناه، گناه و بزه میج: 
خورد، حلال نیست که  باشد؛ وکسی که بر انجام معصیّت و گناه سوگند می تر می سخت

مرتکب نافرمانی و عصیان خدا گردد، بلکه بر وی واجب است که خود را از سوگندش 
 .١ی سوگندش را بدھد کار بھتر را انجام بدھد و کفّارهحانث نماید و آن 

ھا سوگند یاد نکنید؛ و  به پدران و مادرانتان سوگند نخورید؛ و ھمچنین به بت«؛ »انتم صادقونو
 ».تنھا به خدا سوگند یاد نمایید؛ و زمانی به خدا سوگند بخورید که صادق و راستگو باشید

 مورد سوگند خوردن به پیامبر و قرآن گوید: کسی که به پیامبر و در» ھدایه«ی کتاب  نویسنده 
ھا (پیامبر و قرآن)  من از آن«آید... ولی اگر گفت:  خورد، قسم به شمار نمی قرآن سوگند می

 باشد. ھا کفر می زاری جستن از آن باشد؛ زیرا بی ؛ در آن صورت سوگند می»بیزارم
وید: پرواضح است که اکنون سوگند به قرآن در میان گ» فتح القدیر«شیخ ابن ھمام در کتاب  

آید؛ ھمچنان  باشد؛ از این رو سوگند به شمار می مردم معمول و متداول و مرسوم و متعارف می
 گانه نیز بر این باورند. ی سه که ائمه

به سر «؛ »به زندگی تو«؛ »به جان تو«گوید: اگر کسی با الفاظ:  سپس ابن ھمام در ادامه می 
 سوگند خورد و اعتقاد داشت که» دشاهپا

» به حیات من«چنین آمده است، علی رازی گوید: بر کسی که با الفاظ » تتمة الفتاوی«در کتاب  
خورد، بیم آن دارم که کافر شود؛ و اگر مردم ندانسته این الفاظ را  سوگند می» به حیات تو«و 

 »)القدیر فتح«استعمال کنند، این عملشان شرک است. (به نقل از 
» شرک اکبر«، آن است که »این عملشان شرک است«نگارنده گوید: مراد از این قول علی رازی:  

 بودن آن، ھیچ شک و تردیدی وجود ندارد.» شرک اصغر«است؛ زیرا در 
يا رسول االله! أرأيت ابن عم لی آتيه «کند که وی گفت:  از پدرش روایت می س عوف بن مالک - ١

لفتُ ان لا اعطيه ولا أصله؛ و يعطينی ولا يصلنی، ثم يحتاج الیّ فيأتينی فيسئلنیاسئله فلا  قد حَ

ی خدا! گاھی به  گفتم: ای فرستاده ج به پیامبر«؛ »أكفر عن يمينیو فامرنی ان أتی الذی هو خير
دھد و حق صله  کنم، ولی او به من چیزی نمی روم و از او چیزی را مطالبه می نزد پسر عمویم می

آید و از من  می شود؛ از این رو به نزدم آورد؛ سپس او به من محتاج می رحمی را نیز به جای نمی
ام که چیزی بدو ندھم و با  نماید؛ و این در حالی است که من سوگند خورده چیزی را مطالبه می
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ھر کس بر انجام کاری سوگند «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س [از ابوھریره
ی  خورد، سپس دید که غیر آن کار بھتر است، باید آن کار را انجام داده و کفّاره

 مسلم و ترمذی.». سوگندش را بدھد
 فرماید:  وگند، خداوند متعال میی نھی از اصرار بر س و درباره

َ وََ� َ�ۡعَلُواْ ﴿ يَۡ�نُِٰ�مۡ  عُرۡضَةٗ  ٱ�َّ
َ
ن ّ�ِ

َ
ْ  أ وا ُّ�َ�َ  ْ ْ  وََ�تَّقُوا ُ وَ  ٱ�َّاسِ�  َ�ۡ�َ  وَتصُۡلحُِوا  ٱ�َّ

 .]۲۲۴[البقرة:  ﴾٢٢٤سَمِيعٌ عَليِمٞ 
شوید و و خداوند را آماج سوگندھای خویش نکنید تا این که نیکوکار و پرھیزگار «

 ».بتوانید میان مردم به اصلاح بپردازید و خداوند شنوا و دانا است

ی  سوگندت را مانعی برای انجام کار خیر قرار نده، بلکه کفّاره«گوید:  س ابن عباس
 ».سوگندت را ادا کن و کار خیر را انجام بده

به خدا قسم! اگر کسی از شما در «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابوھریره
اش بر سوگندش پافشاری کند، نزد خدا گناھش بیشتر است از این که  خانواده

 .بخاری و مسلم] »ای را که خداوند فرض کرده بدھد سوگندش را بشکند و کفّاره
باشد، در آن  اگر فردی، چیزی را بر خود حرام کرد که در ملکیّت وی میس: 

 گردد؟ صورت آیا آن چیز بر وی حرام می
گردد؛ و اگر چنانچه آن شیء را بر خود  آن شیء بر وی حرام نمی در آن صورتج: 

ی  ارهبه من فرمان دادند که کار بھتر را انجام بدھم و کفّ  ج او صله رحمی نیز نکنم. رسول خدا
 المصابیح) ة(نسایی و ابن ماجه به نقل از مشکا». سوگندم رابدھم

من حلف علی يمين فرأی خيراً منها فليكفر «فرمود:  ج روایت است که پیامبر س و از ابوھریره 

ھر کس بر انجام کاری سوگند خورد، سپس دید که غیر آن کار بھتر است، «؛ »عن يمينه وليفعل
 (مسلم)». را داده و آن کار بھتر را انجام بدھد ی سوگندش باید کفّاره

اذا حلفت علی «کند:  چنین روایت می س و بخاری به صورت مرفوع از عبدالرحمن بن سمرة 

ر عن يمينک وأت الذی هو خير ھرگاه بر انجام کاری سوگند «؛ »يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّ
ی سوگندت را ادا نمایی و آن کار خیر  د کفّارهخوردی؛ سپس دیدی که غیر آن کار بھتر است، بای

 ».را انجام بدھی
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 .١ی سوگندش را بدھد مباح و روا دانست، باید کفّاره
ی فلانی و غیره بر من  [به ھر حال؛ اگر کسی بگوید: غذایم، یا وارد شدن به خانه

جام داد، گردد؛ و اگر این کارھا را ان حرام است، در این صورت آن چیزھا بر او حرام نمی
 ی سوگندش را بدھد. باید کفّاره

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� حَلَّ  ٱ�َِّ�ُّ َ�ٰٓ

َ
ٓ أ ُ لمَِ ُ�َرّمُِ مَا زَۡ�جِٰكَۚ وَ  ٱ�َّ

َ
ُ لكََۖ تبَۡتَِ� مَرۡضَاتَ أ  َ�فُورٞ  ٱ�َّ

ُ قَدۡ فَرَضَ  ١رَّحِيمٞ  يَۡ�نُِٰ�مۡ  ٱ�َّ
َ
 .]۲-۱م: ی[التحر ﴾لَُ�مۡ َ�لَِّةَ �

ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده به خاطر خشنود ساختن «
کنی؟ و خداوند آمرزگار مھربانی است؛ خداوند راه گشودن  ھمسرانت بر خود حرام می

  ».سوگندھایتان را برای شما مقرّر کرده است

و  خورد عسل می ل ی زینب بنت حجش در خانه ج پیامبر«گوید:  ل عایشه

ی ھر کدام از  به خانه ج توافق کردیم که اگر پیامبر ل ماند؛ من و حفصه نزد او می
ای؟ بوی مغافیر از تو به مشامم  ما آمد به او بگوید: آیا مغافیر (نوعی گیاه بد بو) خورده

عسل خوردم و  ل ی زینب بنت جحش فرمود: خیر، ولی در خانه ج رسد؛ پیامبر می
را سوگند دادم که این  ل گفت: حفصه ل ورم. عایشهخ دیگر ھرگز آن را نمی

 .بخاری و نسایی». جریان را برای کسی بازگو نکند

الگوی  ج برای سوگند حرام باید کفاره بدھد؛ چون پیامبر«گوید:  س ابن عباس
 ].»خوبی برای شما است

؛ در این صورت از »ھا، بر من حرام است تمامیِ حلال«اگر فردی چنین گفت: س: 
 شود؟ ی وی، چه چیزی مراد گرفته می این جمله

باشد؛  می» ھا ھا و نوشیدنی خوردنی«در این صورت ـ به دلیل عرف مردم ـ مراد: ج: 

گوید: اگر فردی چیزی را بر خود حرام کرد؛ سپس آن کار را انجام » ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
کند که آن  ی سوگندش را بپردازد؛ و فرقی نمی گردد و باید کفّاره داد، در آن صورت حانث می
باشد؛ زیرا ھرگاه تحریم  می» مباح ساختن«یا زیاد؛ و ھمین معنای شیء حرام شده، اندک باشد 

 باشد. ثابت گردد، شامل تمامی اجزای آن می
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 .١ھا، چیز دیگری را نیز نیّت نماید ھا و خوردنی مگر آن که علاوه از نوشیدنی
گردد؛ در اگر کافری سوگند بخورد؛ سپس در حال کفر یا پس از اسلام، حانث س: 

 باشد؟ آن صورت آیا بر وی پرداخت کفّاره، واجب می
در شرع مقدس اسلام، سوگند کافر، اعتباری ندارد؛ از این رو ھرگاه حانث گردد، ج: 

 .٢باشد بر او پرداخت کفّاره واجب نمی
کند که  افتد که انسان در مورد اموری سوگند یاد می گاھی اوقات اتفاق میس: 

کند که به آسمان بالا رود، یا  را ندارد؛ به عنوان مثال: سوگند یاد میھا  توان انجام آن
شود؟ و اگر سوگندش  این سنگ را طلا گرداند؛ در این صورت آیا سوگند وی منعقد می

 گردد؟ منعقد شد، در آن صورت در چه وقت حانث می
گردد؛ و پس از سوگند خوردن، حانث  در این صورت، سوگندش منعقد میج: 

 دد.گر می
اگر فردی سوگند خورد که ـ به عنوان مثال: ـ به بصره برود؛ سپس این س: 

کند که به بصره نیز نرفته است؛ در این صورت در چه وقت  در حالی وفات می ،شخص
 گردد؟ حانث می

 .٣گردد اش حانث می در این صورت در واپسین لحظاتِ زندگیج: 

گوید: در تحت این سوگند ـ به خاطر اسقاط اعتبار عموم ـ زن داخل » ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
نیّت نماید، در آن صورت  شود مگر آن که آن را نیّت نماید؛ و ھرگاه در این سوگند، زن را نیز نمی

» ھا ھا و نوشیدنی خوردنی«گیرد؛ و در ھر صورت چنین سوگندی، شامل  صورت می» ایلاء«
 است.» ظاھر روایت«گردد؛ و این جواب  می

اند: در این صورت ـ به خاطر کثرت استعمال ـ طلاق زن بدون نیّت واقع  و مشایخ ما گفته 
باشد. و در این زمینه، ابن ھمام سخنی را از بزدوی در  گردد؛ و فتوا نیز بر ھمین قول می می

 توانند بدانجا مراجعه نمایند.  آورده است؛ و خوانندگان می» فتح القدیر«کتاب 
باشد؛ بدان خاطر که سوگند به جھت تعظیم و بزرگداشت خدا یاد  زیرا کافر از اھل سوگند نمی - ٢

کند؛ و علاوه از آن، کافر از اھل  تحقق پیدا نمی شود؛ و با وجود کفر، عظمت و بزرگداشت خدا می
 باشد. (به نقل از ھدایه) باشد؛ زیرا کفّاره عبادت می کفّاره نیز نمی

ی پیشین  باشد. و فرق میان این مسئله و مسئله زیرا رفتن به بصره، پیش از وفات، امکان پذیر می - ٣
بالا «ی  نھفته است؛ زیرا در مسئله (بالا رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ) در ھمین نکته

، امید انجام شدن آن وجود ندارد؛ از این رو (متصل) پس »رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ
 گردد.  از سوگند، حانث می
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 سوگند در کلام
ن نگوید؛ سپس در نماز، قرآن را قرائت نمود؛ اگر فردی سوگند خورد که سخس: 

 گردد؟ در آن صورت آیا حانث می
 گردد. در این صورت حانث نمیج: 

با فلانی تا وقتی سخن «؛ »لا اكلّم فلاناً حيناً «اگر فردی چنین سوگند خورد: س: 

نخواھم با فلانی تا زمانی سخن «؛ »لا اكلّم فلاناً زماناً «؛ یا چنین گفت: »نخواھم گفت
را بدون الف و لام و به صورت نکره » زمان«و » حین«؛ (این در صورتی است که »گفت

؛ (این در »لا اكلّم فلاناً الزمان«؛ یا »لا اكلّم فلاناً الحينَ «استفاده کند)؛ و یا چنین گفت: 
را با الف و لام و به صورت معرفه استعمال نماید)؛ » زمان«و » حین«صورتی است که 

گوید: اگر فردی سوگند خورد که به آسمان بالا رود یا سنگ را » درّ المختار«ی کتاب  نویسنده 
گردد؛ زیرا حقیقتاً امکان تحقق آن وجود دارد ولی  له حانث میطلا سازد، در آن صورت بلافاص

   گردد. عادتاً از انجام چنین کاری عاجز و ناتوان است؛ از این رو حانث می
گوید: اگر فردی به طلاق ھمسرش، » الینابیع«به نقل از کتاب » الجوھرة النیّرة«ی  نویسنده 

؛ سپس به بصره نرفت »رفتم، ھمسرم طلاق استاگر چنانچه به بصره ن«سوگند یاد کرد و گفت: 
تا فوت کرد؛ در این صورت اگر با ھمسرش نزدیکی و آمیزش (دخول) نکرده بود، آن زن از 

ای نیز بر او نیست؛ و اگر با او جماع و نزدیکی کرده بود، در آن  برد، و عدّه شوھرش ارث نمی
کی از دو مدّت را به عنوان عدّه، سپری کند، ترین ی برد، و بر او لازم است تا طولانی صورت ارث می

شود؛ زیرا شرط اِبراء قسم  و اگر زن فوت کرد، در آن صورت طلاق واقع نمی». طلاق فارّ «ھمانند 
گردد. و این مسئله، فرع حانث شدن وی در واپسین لحظات زندگی وی  با مرگ وی متعذر نمی

 باشد. می
باشد،  نمی» رفتن به بصره«گوید: این مسئله، مختص به ) ۴/۳۳۸» (بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده 

بلکه اگر فردی در ھر کاری از کارھا، سوگند یاد کند که آن را در آینده انجام بدھد، و انجام آن را 
به صورت مطلق بگوید و به وقت مشخصی مقیّد نکند، در آن صورت تا زمانی که از انجام آن نا 

 گردد. امید نشده، حانث نمی
گفتیم که اگر » مطلق و عام«افزاید: قسم را از آن جھت  در ادامه می» بحر الرائق«ی  یسندهنو 

ام آزاد  اگر امروز به این خانه وارد نشدم، برده«سوگند را به چیزی مقیّد کرد؛ مثل این که بگوید: 
اگر گردد؛ تا جایی که  ؛ در این صورت حانث شدن وی به آخرین وقت آن روز، موکول می»است

قسم خورنده پیش از خارج شدن وقت، فوت کرد، و به خانه وارد نشد، در آن صورت حانث 
گردد؛ ولی اگر وقت به پایان رسید و قسم خورنده در حالی که زنده بود به خانه وارد نشد،  نمی

 بدین موضوع اشاره رفته است). » غایة البیان«گردد. (در کتاب  در آن صورت برده آزاد می
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 باشد؟ ھا چنین سوگندی تا چه زمانی معتبر می صورت در این
 .١باشد با به کار بردن این الفاظ، سوگندش تا شش ماه معتبر میج: 

با فلانی سخن نگوید؛ در آن صورت » دَھر«اگر فردی سوگند خورد که یک س: 
 گردد؟ سخنش بر چه چیزی حمل می

سخنش بر  ،ر این صورتبر این باورند که د / و امام محمد / امام ابویوسفج: 

در این زمینه سکوت کرده و  / گردد؛ ولی امام ابوحنیفه شش ماه حمل می
 .٢اطلاعی ندارم» دھر«ای ننموده و گفته است: نسبت به  فیصله

اماً «اگر فردی چنین سوگند خورد: س:  چند روزی با فلانی «؛ »لا اكلّم فلاناً ايّ
 گردد؟ بر چند روز واقع می؛ در این صورت سوگند وی »سخن نخواھم گفت

و این حکم در صورتی است  .٣گردد در این صورت سوگند وی بر سه روز واقع میج: 
را به صورت نکره و بدون الف و لام استعمال نماید؛ ولی اگر آن را با » ایّام«ی  که واژه

الف و لام و به صورت معرفه استعمال نمود، در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام 

بر این  / و امام محمد / گردد؛ و امام ابویوسف واقع می» ده روز«بر  / بوحنیفها
 گردد. (یک ھفته) حمل می» ھفت روز«باورند که بر 

با فلانی چندین ماه، «؛ »لا اكلّم فلاناً الشهور«اگر فردی چنین سوگند بخورد: س: 
 (امام ابوحنیفه گانه ی سه ؛ در این صورت دیدگاه و نظرگاه ائمه»سخن نخواھم گفت

 ) چیست؟ / و امام محمد / ، امام ابویوسف /

ن حکم در صورتی است که ھیچ گونه نیّتی نداشته باشد؛ ولی اگر نیّت مدّتی را داشته بود، در ای - ١
 »)الجوھرة النیّرة«باشد. (به نقل از  آن صورت نیّتش معتبر می

ی  به صورت نکره باشد؛ ولی اگر کلمه» دھر«ی  این اختلاف در صورتی درست است که کلمه - ٢
معرفه استعمال شده باشد، در آن صورت ـ بر مبنای عرف ـ مراد  با الف و لام و به صورت» دھر«

 بدین موضوع اشاره کرده است.» ھدایه«ی کتاب  باشد. نویسنده می» اَبد«از آن 
با الف و لام استعمال گردد، در آن صورت » دھر«ی  گوید: اگر واژه» الجوھرة النیّرة«ی  نویسنده 

» ی عمر سوگند خورنده ابد و ھمه«مراد از آن  قول مشھور صاحب نظران فقھی، آن است که
یکسان است و » دھر« ی نقل شده که نکره یا معرفه بودن واژه / باشد. و از امام ابوحنیفه می

 برای ھیچ کدام از آن دو، تفسیری شناخته نشده است.
حداقل جمع اسم جمع است که به صورت نکره ذکر شده است؛ از این رو شامل » ایّام«ی  زیرا واژه - ٣

 شود. (به نقل از ھدایه) (سه) می
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گردد؛ و امام  حمل می» ده ماه«چنین سوگندی بر  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

حمل » دوازده ماه«برآنند که چنین سوگندی بر  / و امام محمد / ابویوسف
 شود. می

ای سخن  او به گونه اگر فردی سوگند خورد که با فلانی سخن نگوید؛ سپس باس: 
شنید؛ ولی در وقت سخن گفتن وی، آن فرد، خوابیده بود؛  گفت که او صدایش را می
 گردد؟ در آن صورت آیا حانث می

 گردد. آری؛ در این صورت حانث میج: 
اش سخن نگوید؛ سپس آن فرد  اگر فردی سوگند خورد که با فلانی بدون اجازهس: 
اش اطلاعی  او در حالی با او سخن گفت که نسبت به اجازهی تکلّم را داد؛ و  ه بدو اجاز

 گردد؟ در دست نداشت؛ در این صورت آیا حانث می
است؛ عمر » نیّت«گردد؛ [زیرا ملاک در سوگند؛  آری؛ در این صورت حانث میج: 

قبول و صحّت اعمال «؛ »انمّا الاعمال بالنّيّات«فرمود:  ج گوید: پیامبر س بن خطاب
 .بخاری و مسلم». ھا است تمنوط به نیّ 

بر انجام کاری سوگند بخورد و نیّت کار دیگری را در دل داشته باشد،  ،پس ھر کس
 نیّتش معتبر است، نه لفظش.

 س خارج شدیم؛ وائل بن حجر ج به قصد دیدن پیامبر«گوید:  س ۀسوید بن حنظل
خوردن برای او خود ھم با ما بود؛ یکی از دشمنان وائل، او را گرفت. مردم از سوگند 

داری کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است؛ پس او را آزاد کردند. نزد 

خود داری  س آمدیم؛ به او گفتم: مردم از سوگند خوردن برای وائل بن حجر ج پیامبر

فرمود: راست گفتی؛  ج کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است! پیامبر
 ابن ماجه و مسلم.». مسلمان استمسلمان برادر 

زمانی نیّت شخص سوگند خورنده معتبر است که از او در خواست سوگند نشده 
سوگند  باشد؛ امّا اگر از او درخواست شود که سوگند بخورد، در این صورت، ملاک، نیّتِ 

؛ »مستحلِفـال نيةانمّا اليم� على «فرمود:  ج گوید: پیامبر س دھنده است. ابوھریره
 مسلم و ابن ماجه». سوگند بر مبنای نیّت سوگنددھنده است«

به  كعلى ما يصدّق كيمين«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ھمچنین ابوھریره
مسلم، ». سوگند تو بر حسب نیّتی است که طرف مقابلت (سوگند دھنده) دارد«؛ »كصاحبُ 
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 ].ابن ماجه، ترمذی و ابوداود
حب این رداء سخن نگوید؛ سپس آن فرد، اگر فردی سوگند خورد که با صاس: 

ردای خویش را فروخت؛ و شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ در این صورت آیا 
 گردد؟ حانث می

 گردد. آری؛ در این صورت حانث میج: 
اگر فردی سوگند خورد که با این جوان سخن نگوید؛ سپس آن جوان، پیر شد س: 

 گردد؟ در این صورت آیا حانث میو شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ 
 گردد. آری؛ در این صورت حانث میج: 

اگر فردی سوگند خورد که با ھمسر فلانی سخن نگوید؛ سپس آن شخص س: 
با آن زن سخن گفت؛ در آن صورت آیا حانث  ،ھمسرش را طلاق داد؛ و پس از طلاق

 گردد؟ می
 گردد. در این صورت حانث نمیج: 

ی فلانی  ی فلانی سخن نگوید؛ یا به خانه رد که با بردهاگر فردی سوگند خوس: 
اش را فروخت، و پس از آن، شخص سوگند  وارد نشود؛ سپس آن فرد، برده یا خانه

 گردد؟ خورنده با آن برده سخن گفت یا بدان خانه وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می
 گردد. در این صورت حانث نمیج: 

 سوگند در خوردن و نوشیدن
نخورد؛ در این » سحری«و یا » شام«یا » ناھار«اگر فردی سوگند خورد که  س:

 صورت مراد از نخوردن ناھار و شام و سحری چیست؟
عبارت است از: خوردن غذا از طلوع صبح صادق تا ظھر؛ و ») غداء«(یا » ناھار«ج: 

» سحری«عبارت است از: خوردن غذا از ظھر تا نیمه شب؛ و ») عشاء«(یا » شام«
و با این توضیح، پاسخ ١عبارت است از: خوردن غذا از نیمه شب تا طلوع صبح صادق.

 سؤال نیز دانسته شد.
حمل بر چه  ،نخورد؛ در آن صورت سوگندش» نان«اگر فردی سوگند خورد که س: 

ھا معمول و متعارف بوده است؛  ھا و روزگارھای گذشته، در نزد عرب ھا در زمان تمامیِ این تعریف - ١
ھا (غیر  گردد. و در سرزمین عجم و در عصر حاضر نیز به عرف فعلی مردم فیصله و حکم می

 گردد. ھا حکم می ھا) نیز به عرف آن عرب

 

                                           



 ١٠٣  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 شود؟ نانی می
گردد که مردمان شھرش به  در این صورت سوگندش به ھمان نانی حمل میج: 

(نوعی حلوا و شیرینی. » نان قطائف«از این رو اگر در عراق،  ١دارند؛خوردن آن عادت 
 .٢گردد خورد، در آن صورت حانث نمی» نان برنج«لوزینه) یا 

اگر فردی سوگند خورد که از این گندم نخورد؛ سپس نان آن گندم را خورد؛ س: 
 گردد؟ در آن صورت آیا حانث می

گردد؛ بلکه زمانی  ، در این صورت حانث نمی / از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفهج: 
  ٣گردد که گندم را با دندان بجود و آن را بخورد. حانث می

آرد را خورد؛ در آن اگر فردی سوگند خورد که از این آرد نخورد؛ سپس نان آن س: 
 گردد؟ صورت آیا حانث می

 .٤گردد آری؛ در این صورت حانث میج: 
از سوگندش، آرد را به صورت خام بلعید؛ در آن  ی پیشین،) اگر پس (در مسئلهس: 

 گردد؟ صورت آیا حانث می

 )ةالجوھرشود. (به نقل از  مانند گندم، جو، ذرّت، ارزن و ھر آن چه که عادتاً در شھرھا پخته می - ١
ھا را در طبرستان یا در شھری  باشد؛ و اگر آن ھا در نزد مردمان عراق، معمول نمی زیرا خوردن آن - ٢

و » ھدایة«گردد. (به نقل از  که به خوردنشان عادت دارند، خورد، در آن صورت حانث می
 »)الجوھرة«

و حکم سوگند مردم روستاھا و شھرھای دیار ما را نیز به ھمین مسئله قیاس کن که بدون گندم  
 کنند. و جو، از نان دیگر حبوبات نیز استفاده می

بر این باورند که در  / و امام محمد / بود؛ ولی امام ابویوسف / این قول امام ابوحنیفه - ٣
شود؛ دلیل امام ابوحنیفه  ا بخورد باز ھم ـ بر اساس عرف مردم ـ حانث میصورتی که نان گندم ر

شود و  شود؛ زیرا گندم جوش داده می این است که: در این مسئله به حقیقت جمله عمل می
، اصل آن است که  / شود؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه گردد و پس از آن خورده می بریان می

 باشد. مقدّم می» متعارفمجاز «بر » حقیقت مُستعمل«
و اگر گندم را با دندان جوید و خورد، از دیدگاه و نظرگاه امام ابویوسف و امام محمد حانث  

 گردد؛ و قول صحیح نیز ھمین است، تا به عموم مجاز عمل شود. (به نقل از ھدایه) می
شود (نان) حمل  می شود؛ از این رو به سوی آنچه که از آرد گرفته زیرا خود آرد، خورده نمی - ٤

گردد؛ و ھمین قول صحیح  گردد؛ و اگر آرد را به صورت خام بلعید، در آن صورت حانث نمی می
 باشد. (به نقل از ھدایه)  است؛ زیرا در این مسئله، مجاز، مراد می
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 گردد. در این صورت حانث نمیج: 
اگر فردی سوگند خورد که از غذاھای پخته شده نخورد؛ سپس عدس یا س: 

 گردد؟ پخته شده خورد؛ در این صورت آیا حانث می سبزیجات و حبوباتِ 
 .١گردد گوشتِ پخته شده، حانث میدر این صورت تنھا با خوردن ج: 

نخورد؛ سپس سر گنجشک خورد؛ در آن » سر«اگر فردی قسم خورد که س: 
 گردد؟ صورت آیا حانث می

به چیزی گفته » سر«گردد؛ زیرا در عرف مردم،  در این صورت حانث نمیج: 
 ٢شود که در تنورھا داخل گردد و در شھر به فروش برسد. می

د که غذای کباب شده و بریان شده نخورد؛ سپس اگر فردی سوگند خورس: 
ھا  گوشت بریان شده، یا بادمجان کباب شده و یا ھویچ کباب شده خورد؛ در این صورت

 گردد؟ آیا حانث می
گردد؛ ولی با خوردن بادنجان و ھویچ  با خوردن گوشت بریان شده حانث میج: 

 .٣شود کباب شده، حانث نمی
(جنین) نخورد؛ سپس این » حَمل«از گوشت این اگر فردی سوگند خورد که س: 

و به باشد؛ زیرا در اینجا تعمیم متعذّر است؛ از این ر و این امر استحساناً به خاطر اعتبار عرف می - ١
گردد؛ و آن امر خاصّ و متعارف، ھمان گوشتِ پخته شده با  طرف امری خاصّ و متعارف حمل می

باشد؛ مگر در صورتی که چیز دیگری را نیّت داشته باشد که در آن صورت، بر خودش  آب می
گردد؛ زیرا در آن  سختگیری نموده است؛ و اگر از آب گوشت خورد، در آن صورت حانث می

 باشد. (به نقل از ھدایه) وجود دارد؛ و علاوه از آن، پخته شده نیز می اجزای گوشت
نخورد؛ در آن » سر«چنین آمده است: اگر فردی سوگند خورد که » جامع الصغیر«در کتاب  - ٢

باشد. و امام  ، سر گاو و گوسفند می»سر«صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه، مراد از 
باشد. و اختلاف امام ابوحنیفه  این باورند که مراد: تنھا سر گوسفند می ابویوسف و امام محمد بر

با امام ابویوسف و امام محمد بر مبنای اختلاف عصر و زمان است؛ زیرا در روزگار امام 
شده است؛  به سر گوسفند و گاو اطلاق می»: سر«ابوحنیفه،عرف مردم بر این امر استوار بوده که 

شده است؛ و در  تنھا بر سر گوسفند حمل می»: سر«وسف و امام محمد، و در روزگار امام ابوی
شود. ھمچنان که بدین موضوع در کتاب  روزگار ما نیز بر حسب عادت و عرف، فتوا داده می

 .اشاره رفته است. (به نقل از ھدایه)» المختصر«
مراد از آن: گوشت بریان به صورت مطلق ذکر گردد، » کبابی و بریانی«زیرا ھر زمان که موضوع  - ٣

باشد؛ مگر آن که نیّت وی تخم بریان شده یا چیز دیگری باشد که در آن صورت به  شده می
 .شود. (به نقل از ھدایه) حقیقت موضوع عمل می

 

                                           



 ١٠٥  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

از گوشت آن  ،سوگند خورنده حَمل به دنیا آمد و پس از مدتی قوچ شد، و آن فردِ 
 گردد؟ خورد؛ در این صورت آیا حانث می

 .١گردد آری؛ در این صورت حانث میج: 
اگر فردی سوگند خورد که از این درخت خرما نخورد؛ سپس از تنه یا شاخ و س: 

 گردد؟ برگ درخت خرما خورد؛ در آن صورت آیا حانث می
گردد؛ از  ی درخت حمل می چنین سوگندی ـ بر مبنای عرف مردم ـ بر میوهج: 

اش بخورد،  گردد و در صورتی که از غیر میوه اش خورد، حانث می این رو اگر از میوه
 .٢حانث نخواھد شد

خورد؛ سپس این خرما رسید اگر فردی سوگند خورد که از این خرمای نارس نس: 
و از آن خورد؛ یا سوگند خورد که خرمای نارس نخورد، و خرمای رسیده خورد؛ در این 

 گردد؟ ھا آیا حانث می صورت
 .٣گردد ھا حانث نمی در این صورتج: 

اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رنگش س: 
 ؟گردد خورد؛ در این صورت آیا حانث میزرد شده و ھنوز خوب نرسیده، 

 .٤گردد ، در این صورت حانث می / از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفهج: 
اگر فردی سوگند خورد که گوشت نخورد؛ سپس گوشت ماھی خورد؛ آیا حانث س: 

 گردد؟ می

زیرا صفتِ کوچکی جنین (حَمل)، سبب سوگند نیست؛ و آن که از خوردن گوشت آن، امتناع  - ١
 .یشتر امتناع خواھد ورزید. (به نقل از ھدایه)ورزد، از خوردن گوشت قوچ ب می

شود؛ از این رو  زیرا قسم خورنده، سوگندش را به چیزی مضاف ساخته که معمولاً خورده نمی - ٢
ی درخت. (به نقل از  آید؛ یعنی میوه  گردد که از آن به دست می سوگندش بر چیزی حمل می

 .ھدایه)
 باشد. (به نقل از ھدایه) ی سوگند می میوه، سبب و انگیزهزیرا صفت نارس بودن یا رسیده بودن  - ٣
 و امام محمد / گردد؛ ولی امام ابویوسف در چنین حالتی حانث می / از نظر امام ابوحنیفه - ٤

بر این باورند که اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه  /
گردد؛ و اگر سوگند خورد  خورد، در آن صورت حانث نمیرنگش زرد شده و ھنوز خوب نرسیده، 

گردد. و در  که خرمای نارس نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رسیده شده خورد، باز ھم حانث نمی
ھای معتبر فقھی، قول امام محمد مطابق با قول امام ابوحنیفه ذکر شده است. (بحر  بیشتر کتاب

 .)۴/۳۴۷الرائق
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 .١گردد حانث نمیج: 

لا «(یعنی چنین بگوید:  ؛اگر فردی سوگند خورد که از رود دجله چیزی ننوشدس: 

ی ظرفی، از آن نوشید؛ در این صورت آیا حانث  ؛ سپس به وسیله»)اشرب من دجلة
 گردد؟ می

؛ ولی اگر گردن خود ٢گردد ، در این صورت حانث نمی / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
رد؛ آن که آن را با دست یا ظرف بردا بی ،را به سوی آب دراز کرد و آن را با دھان خورد

 گردد. در آن صورت حانث می
ی ظرفی، از آب  اگر فردی سوگند خورد که از آب دجله ننوشد، سپس به وسیلهس: 

 گردد؟ دجله نوشید؛ در آن صورت آیا حانث می
  .٣گردد در این صورت حانث میج: 

 

گوید: قیاس مقتضی آن است که چنین فردی حانث گردد؛ زیرا در قرآن  »ھدایه«نویسنده کتاب  - ١
تعبیر شده است. و وجه استحسان آن است که به ماھی، به ») لَحماً طریّا(«از ماھی به گوشت 

(گوشت) اطلاق شده است؛ زیرا منشأ و اصل گوشت از خون است؛ و پُر واضح » لحم«طور مجاز 
 کند ـ خونی وجود ندارد. ه در آب زندگی میاست که در ماھی ـ به خاطر آن ک

گوید: زیرا در عرف و عادت مردم، اسم گوشت، به ماھی اطلاق » ةالجوھر«ی کتاب  نویسنده 
بینی اگر کسی سوگند خورد که  گردد. آیا نمی گردد؛ و سوگندھا نیز بر الفاظ قرآن حمل نمی نمی
کرد؛ یا سوگند خورد که حیوانی را سوار  ی عنکبوت را ویران ای را خراب نکند؛ سپس خانه خانه

گردد؛ اگر چه خداوند متعال  نشود؛ سپس بر فردی کافر سوار شد؛ در این دو صورت حانث نمی

وَابِّٓ إنَِّ َ�َّ ﴿فرماید: ؛  را به کار برده باشد. آنجا که می» دابّة«ی  در قرآن، برای کافر واژه عِندَ  ٱ�َّ
 ِ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ناگفته نماند که حکم تمامی جانوران و حیواناتی که در دریا  .]٥٥[الأنفال:  ﴾َ�فَرُوا

 باشد. است ھمانند حکم ماھی می
ی ظرفی آب نوشید، در آن  امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر از رود دجله به وسیله - ٢

باشد.  متعارف و مفھوم میگردد؛ زیرا ھمین امر  ی دوم ـ حانث می صورت ـ ھمانند صورت مسئله
برای تبعیض است؛ و » مِن«؛ »لا اشرب من دجلة«ی  و دلیل امام ابوحنیفه آن است که در جمله

باشد؛ از این رو اگر با دھان خود آب نوشید، به اجماع ائمه،  عمل به حقیقت آن نیز امکان پذیر می
. (به نقل از مجاز متعارفگردد نه به  عمل می حقیقت مستعملهگردد؛ و دراینجا به  حانث می

 .ھدایه)
 .ماند. (به نقل از ھدایه) زیرا پس از برداشتن آب، شرط، منسوب بدو باقی می - ٣

 

                                           



 ١٠٧  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 سوگند در دخول، خروج و سکونت گزیدن
نشود؛ سپس به منزلی ) وارد اگر فردی سوگند خورد که به منزلی (داریس: 

 گردد؟ ویران، وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می
 گردد. در این صورت حانث نمیج: 

) وارد نشود؛ سپس آن منزل اگر فردی سوگند خورد که به این منزل (دارس: 
سکنه تبدیل شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد  ویران شد و به زمینی خالی و بی

 گردد؟ انث میشد؛ در آن صورت آیا ح
 .١گردد در این صورت حانث نمیج: 

) وارد نشود؛ سپس آن خانه اگر فردی سوگند خورد که به این خانه (بیتس: 
 گردد؟ ویران شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث می

 .٢گردد در این صورت حانث نمیج: 
) وارد نشود؛ و این در حالی است (داراگر فردی سوگند خورد که در این منزل س: 

باشد؛ سپس پیوسته به حالت ایستاده یا نشسته در  که خود وی در درون آن منزل می
 گردد؟ آن خانه باقی ماند؛ در آن صورت آیا حانث می

شود که پس از سوگند از  گردد؛ بلکه زمانی حانث می در این صورت حانث نمیج: 
 رد گردد.منزل بیرون و دوباره در آن وا

» به منزلی وارد نخواھم شد«گوید: اگر فردی چنین سوگند خورد: » درالمختار«ی کتاب  نویسنده - ١
گردد؛ و اگر چنانچه چنین  شد، حانث نمیای وارد  (لا ادخل داراً)؛ در آن صورت اگر به خرابه

)؛ در آن صورت اگر به منزلی ویران لا ادخل ھذه الدار» (شود در این منزل داخل نمی«بگوید: 
ی  گردد؛ زیرا واژه شده، یا منزلی که پس از ویرانی، دوباره ساخته شده است داخل شد، حانث می

ن)، صفت آن است؛ و صفت در نکره (ساختما بناء، اسم ھمان عرصه و حیاط است؛ و »دار«
 شود نه در معرفه؛ مگر آن که صفت، شرط یا سبب سوگند باشد. اعتبار داده می

(ساختمان) وصف » بناء«گفت که: » در المختار«ی  ابن عابدین شامی گوید: این که نویسنده 
ی  بودن واژه نکره و معرفه است؛ ولی در نکره یا معرفه» دارِ «است؛ بیان وجه فرق میان » دار«
صفت (ساختمان = بناء) در نکره (داراً) اعتبار «فرقی وجود ندارد؛ و این که گفته است: » بیت«

 باشد.  ؛ بدان خاطر است که صفت معرّف آن می»دارد
گذراند. تا جایی که  از بین رفته است، و کسی شب را در آنجا نمی» بیت«زیرا در آن صورت اسم  - ٢

گردد؛ زیرا شب در آنجا گذرانده  مانده بود و سقفش فرو تپیده بود، حانث میاگر دیوارھایش باقی 
 .باشد. (به نقل از ھدایه) می» بیت«شود و سقف نیز صفت  می

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ١٠٨

ی  ) وارد نشود؛ سپس به خانهی»بیت(«ای  اگر فردی سوگند خورد که به خانهس: 
 گردد؟ کعبه یا مسجد یا کلیسا و یا معبد وارد شد؛ در این صورت آیا حانث می

 .١گردد در این صورت حانث نمیج: 
اگر فردی سوگند خورد که بدین منزل (دار) وارد نشود؛ سپس بر بالای بام آن س: 

خانه و صحن آن  مکانی که میان درِ  دھلیز:ایستاد؛ یا در دھلیز و دالانش وارد شد (
 گردد؟ باشد)؛ در آن صورت آیا حانث می

ی آن منزل ایستاد  گردد. ولی اگر در طاقِ دروازه آری؛ در این صورت حانث میج: 
آن صورت به طوری که اگر دروازه بسته گردد، وی بیرون دروازه باقی خواھد ماند، در 

 گردد. حانث نمی
) سکونت نکند؛ سپس خودش از اگر فردی سوگند خورد که در این منزل (دارس: 

ولی خانواده و متاع خویش را در آن گذاشت؛ در این صورت آیا  ،آن خانه بیرون شد
 گردد؟ حانث می

 .٢گردد در این صورت حانث میج: 

 سوگند در داد و ستد و اجاره
رد که چیزی را به فروش نرساند، یا چیزی را خریداری اگر فردی سوگند خوس: 

نکند، و یا چیزی را به اجاره ندھد؛ سپس فردی را وکیل کرد تا این کارھا (خرید و 
 گردد؟ فروش و اجاره) را برایش انجام بدھد؛ در این صورت آیا حانث می

 .٣گردد در این صورت حانث نمیج: 

زیرا فلسفه و حکمت ساخت خانه برای آن است که شب در آن سپری گردد، و چنین اماکنی  - ١
 .اند. (به نقل از ھدایه) برای شب گذراندن ساخته نشده

آید؛  در این صورت با باقی ماندن خانواده و متاعش در آن منزل، عرفاً ساکن آن منزل به شمار می - ٢
در فلان کوچه «گوید:  کند و با وجود این می زیرا فرد بازاری، بیشتر روزش را در بازار سپری می

د مناسب است ) و محلّه ھمانند منزل (دار) است ... و برای این فربیتو خانه (». سکونت دارم
که بدون تأخیر به منزلی دیگر نقل مکان بکند، تا سوگندش راست گردد؛ و اگر به کوچه یا مسجد 

گویند که: سوگندش راست و درست در نیامده است. (به  نقل مکان کرد، در آن صورت فقھاء می
 نقل از ھدایه)

ی او  ن رو حقوق عقد نیز بر عھدهزیرا در اینجا عقد از طرف عقد کننده به وجود آمده است؛ از ای - ٣
باشد؛ به ھمین خاطر اگر عقدکننده، خود فرد سوگند خورنده باشد، در آن صورت حانث  می

 

                                           



 ١٠٩  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 سوگند در نشستن و خوابیدن
ش یا بوریا نشست؛ وی سوگند خورد که بر زمین ننشیند؛ سپس بر فراگر فردس: 

 گردد؟ در این صورت آیا حانث می
 .١گردد در این صورت حانث نمیج: 

اگر فردی سوگند خورد که بر تخت ننشیند؛ سپس بر تختی نشست که بر روی س: 
 گردد؟ آن فرش و زیراندازی گسترانده شده است؛ در این صورت آیا حانث می

 .٢گردد در این صورت حانث میج: 
ی پیشین،) اگر تخت دیگری بر روی آن تخت گذاشته شد، و آن فرد  (در مسئلهس: 

 گردد؟ بر آن نشست؛ در آن صورت آیا حانث می
 ٣گردد. در صورتی که تخت مورد سوگند، معیّن باشد، حانث نمیج: 

بر رختخواب  اگر فردی سوگند خورد که بر روی رختخواب خواب نشود؛ سپسس: 
ی نازکی کشیده شده بود؛ در آن صورت آیا  در حالی خواب شد که بر روی آن پرده

 گردد؟ حانث می
ولی اگر رختخوابی دیگر بر روی آن رختخواب  ٤گردد. در این صورت حانث میج: 

گردد؛ و اگر نیّت وکیل را نیز داشت (یعنی سوگندش را عام گردانیده بود و ھم خود و ھم  می
گردد؛ زیرا وی در  حانث میوکیل را در آن داخل گردانیده بود؛) در آن صورت؛ با فعل وکیل نیز 

دارای قدرت  این صورت بر خویشتن سختگیری نموده است. و ھمچنین اگر فرد سوگند خورنده،
شود؛ و این در  باشد و مردی را برای آن کار وکیل نماید، در آن صورت با فعل وکیل حانث می

 )الجوھرةدار عقد نباشد. (به نقل از  صورتی است که خودش متولّی و عھده
زیرا در این صورت بر زمین ننشسته است؛ بر خلاف صورتی که لباسش میان او و زمین حائل  - ١

تواند به عنوان حائل میان او و زمین قرار  باشد؛ از این رو نمی باشد؛ زیرا لباسش تابع خود وی می
 )الجوھرةبگیرد. (به نقل از 

 کرده است.زیرا در این صورت نشستن وی بر روی آن تحقق پیدا  - ٢
گردد؛ زیرا بر روی  نشینم. در این صورت حانث نمی مثل این که بگوید: بر روی این تخت نمی - ٣

تخت مورد سوگند ننشسته است؛ ولی اگر بر تختی نامشخص (نکره) سوگند خورد، در آن صورت 
تی گردد؛ اگر چه بر روی تختی بنشیند که در زیر آن تخ با نشستن بر روی ھر تختی حانث می

 )الجوھرةدیگر باشد. (به نقل از 
شود که وی بر رختخواب  باشد؛ از این رو چنان تصور می ی نازک، تابع رختخواب می زیرا پرده - ٤

 خوابیده است. (به نقل از الجوھرة)
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 .١گردد بگستراند، و بر روی آن بخوابد، در آن صورت حانث نمی

 ی خروج از خانه سوگند در اجازه
ی او از خانه بیرون  اگر فردی سوگند خورد که نباید ھمسرش بدون اجازه: س

شود؛ سپس یک بار به ھمسرش اجازه داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو ھمسرش از 
ی شوھرش از  خانه خارج شد و دوباره به خانه برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازه

 گردد؟ خانه بیرون شد؛ در آن صورت آیا حانث می
گردد؛ و اگر چنانچه شوھر سوگند خورده بود که  آری؛ در این صورت حانث میج: 

ی او از خانه بیرون شود، در آن صورت لازم است که برای  نباید ھمسرش بدون اجازه
 .٢ھر خروج، از شوھرش اجازه بگیرد

 سوگند؛ [»واالله لا تخرجين الا ان آذن لک«ولی اگر خطاب به ھمسرش چنین گفت: 
]؛ سپس یک بار به ھمسرش اجازه ی من از خانه بیرون شوی به خدا! نباید بدون اجازه

داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو ھمسرش از خانه خارج شد و دوباره به خانه 
ی شوھرش از خانه بیرون شد؛ در این صورت  برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازه

  .٣گردد حانث نمی

این حکم در صورتی است که سوگند بخورد که بر روی این رختخواب نخوابد؛ و در این صورت  - ١
باشد؛ و این قول امام محمد است و ھمین  شود زیرا مثل شیء، تابع آن نمی یبدان خاطر حانث نم
 باشد. قول نیز صحیح می

شود؛ زیرا رختخواب را بر روی رختخواب دیگر از  و امام ابویوسف گوید: در این صورت حانث می 
ر شود که وی ب تر و سازگارتر شود؛ از این رو چنان تصور می گسترانند تا نرم آن جھت می

 شود). به نقل از الجوھرة. رختخواب مورد سوگند خوابیده است، (پس حانث می
ی شوھر باشد؛ و غیر آن در تحت  زیرا خارج شدنی از سوگند مستثنی شده که مقرون به اجازه - ٢

باشد؛ و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای یک بار نموده بود، در آن  ممنوعیّت عام داخل می
 گردد. (به نقل از ھدایه) شود ولی از نظر قضایی پذیرفته نمی حاظ دیانت پذیرفته میصورت از ل

باشد که با آن سوگند به پایان  می» غایه«برای ») إلا أن آذن لک«ی  (در جمله» أن«ی  زیرا واژه - ٣
 (به نقل از». تا زمانی که به تو اجازه بدھم«؛ »حتی آذن لک«رسد؛ ھمانند این که بگوید:  می

 ھدایه)
و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای ھر بار نمود، در آن صورت ـ بر مبنای قول تمام علماء و  

باشد؛ زیرا وی در این صورت بر خودش  صاحب نظران اسلامی ـ نیّتش معتبر و پذیرفتنی می
 »)الجوھرة النیّرة«سخت گرفته است. (به نقل از 

 

                                           



 ١١١  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 پوشیدن، سوار شدن بر مرکب و رفتن به نزد کسیسوگند در لباس 
ی  اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس حیوانِ بردهس: 

 گردد؟ مأذونِ وی را سوار شد؛ در آن صورت آیا حانث می
 .١گردد در این صورت حانث نمیج: 

است که (به  پوشد؛ و این در حالی اگر فردی سوگند خورد که این لباس را نمیس: 
باشد؛ یا سوگند خورد که این حیوان را  ھنگام سوگند خوردن) ھمان لباس بر تنش می

شود؛ و این در حالی است که (به ھنگام سوگند خوردن) بر ھمان حیوان  سوار نمی
شود؟ و یا در حکم این دو  باشد؛ در این صورت آیا پس از سوگند حانث می سوار می

 صورت، تفصیل وجود دارد؟
اگر بلافاصله پس از سوگند، لباس را از تن بیرون کرد یا از حیوان فرود آمد، ج: 

گردد؛ ولی اگر پس از سوگند، زمانی درنگ کرد؛ سپس لباس را از تنش  حانث نمی
گردد؛ زیرا دوام بر پوشیدن یا  درآورد یا از حیوان پایین آمد، در آن صورت حانث می

 آید. جدید به شمار می سوار شدن اوّل، پوشیدن و سوار شدن
اگر فردی سوگند خورد که در صورت توانایی به نزد فلانی برود؛ در آن صورت س: 

 چیست؟» استطاعت و توانایی«مراد از این 
سلامتی و تندرستی و رفع موانع است؛ و »: استطاعت و توانایی«مراد از این ج: 

مقارن با فعل، آفریده است،  ای که خداوند آن را ، قدرت حقیقی»استطاعت«مراد از این 
 .٢باشد مراد نمی

بوحنیفه و امام ابویوسف است؛ و امام محمد بر این باور است که این حکم مطابق با قول امام ا - ١
باشد، اگر چه (در ظاھر) به برده نسبت داده  گردد؛ زیرا حیوان در ملکیّت ارباب می حانث می

باشد. (به  شود؛ زیرا برده و آنچه در دست او از اموال و دارایی است، از آنِ ارباب و خواجه می می
 )الجوھرةنقل از 

گوید: اگر فردی سوگند خورد که در صورت استطاعت و توانایی، » درالمختار«ی کتاب  نویسنده - ٢
ھمان سلامتی و تندرستی »: استطاعت و توانایی«فردا به نزد فلانی برود؛ در این صورت مراد از 

بر رفع موانع » استطاعت«باشد؛ پس این  باشد؛ زیرا ھمین استطاعت متعارف و معمول می می
 »)بحر الرائق«گردد. (به نقل از  د: مرض، سلطان، جنون و فراموشی حمل میھمانن

ای بود که خداوند آن را مقارن با فعل آفریده است،  و اگر نیّت وی از این استطاعت، قدرت حقیقی 
شود ولی از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته  پذیرفته می» دیانت«در آن صورت سخنش از روی 

 زیرا بر خلاف ظاھر است.») فتح القدیر«شود؛ (به نقل از  نمی
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 سوگند در بازپرداخت دَین و دریافت آن
اگر فردی سوگند خورد که باید بدھی فلانی را ھمین امروز پرداخت نماید؛ از س: 

این رو آن را بدو پرداخت نمود؛ سپس شخص طلبکار، برخی از پول پرداخت شده را 
(مغشوش و تقلّبی) یافت؛ یا برای برخی از این  ٢»ۀجبنھر«(ناسره و ناروا) یا  ١»زیوف«

آید و معتبر  ھا، حق داری پیدا شد؛ در آن صورت آیا سوگندش درست درمی پول
 باشد؟ می

 .٣گردد آید و حانث نمی آری؛ در این صورت سوگندش درست درمیج: 
(مسکوک مسی که  ٤»ۀستوق«(سرب) یا » رصاص«اگر پول پرداخت شده را س: 

سخنش از روی دیانت »: «در المختار«ی کتاب  این قول نویسنده«ابن عابدین شامی گوید:  
؛ از آن جھت است که اگر به خاطر عذر یا علّتی دیگر، نتوانست به نزد فلانی »شود پذیرفته می

اگر خداوند نیروی آمدن را «است: گردد؛ گویا که وی چنین گفته  برود، در آن صورت حانث نمی
؛ و در صورتی که به نزدش نرود، گویا که خداوند متعال »در وجودم بیافریند، به نزدت خواھم آمد

نیروی آمدن را در او نیافریده و استطاعت و قدرت مقارن با فعل را در او خلق نکرده است؛ زیرا 
 »)فتح القدیر«رفت. (به نقل از  یکرد، حتماً به نزدش م اگر این قدرت را در او خلق می

شود که بیت المال آن را ناروا و مردود  ھایی گفته می است؛ و به درھم» زیف«جمع »: زیوف« - ١
 خواند، ولی در میان بازرگانان، رواج داشته باشد.

ھایی که بازرگانان به خاطر غشّ و ناخالصی، آن را ناروا و مردود خوانند؛ و  درھم»: بنھرجة« - ٢
 تر است.  تر و پایین کم ارزش» زیف«بنھرجة از 

، عربی نیست؛ و اصل آن »جةبنھر«ی  گوید: واژه» رد المحتار«ابن عابدین شامی در کتاب  
ھا از نقره کم است و  ی این درھم (بھره و قسمت) است؛ یعنی بھره» حظّ «و به معنای » بنھرة«

این رو بازرگانانِ خبره و بررسی کننده، آن را ناروا باشد؛ از  در مقابل، غشّ و ناخالصی آن زیاد می
 پذیرند. خوانند، ولی بازرگانانِ متساھل و ناشی، آن را می و مردود می

کند؛ از این رو  برد و محو نمی زیرا ناروا و ناسره بودن، عیب است؛ و عیب نیز جنس را از بین نمی - ٣
بدھی خویش را دریافت نموده است، و  ھای ناسره را پذیرفت، در آن صورت اگر ھمان درھم

آید؛ و دریافت مالی که در آن حق داری وجود دارد، صحیح  سوگند قسم خورنده نیز درست درمی
گردد. (به نقل از  باشد، و با رد نمودن آن، سوگندِ متحقّق (سوگند تحقق یافته) رفع نمی می

 ھدایه)
آن » ستوقة«گوید: » فتح القدیر«ی کتاب  دهبه فتح و ضم سین و تشدید باء. نویسن»: ستوقة« - ٤

باشد؛ یعنی درھمی که از سه  می» سه توقه«است که ناخالصی در آن زیاد باشد. و این واژه معرب 
 ی آن نقره و میان آن مس یا شبیه آن باشد. لایه تشکیل شده باشد؛ این طور که بر روی دو لایه
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 آب طلا یا نقره داده باشند) یافت؛ در آن صورت حکمش چیست؟روی آن 
 گردد. در این صورت حانث میج: 

) پرداخت اگر فردی سوگند خورد که بدھی فلانی را به ھمین زودی (قریبس: 
نماید؛ یا سوگند خورد که بدھی وی را در مدت زمانی دور (بعید) ادا خواھد نمود؛ در 

 (مدت زمانی دور) چیست؟» بعید«(به ھمین زودی) و » قریب«این صورت مراد وی از 
 شود. به بیشتر از یک ماه اطلاق می»: بعید«به کمتر از یک ماه و »: قریب«ج: 

اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده س: 
(قسطی) از بدھکار نگیرد؛ سپس برخی از طلبش را گرفت؛ در این صورت آیا حانث 

 گردد؟ می
گردد؛ بلکه زمانی  در این صورت با قبض نمودن برخی از طلبش، حانث نمیج: 

گردد که تمامی طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده (قسطی) از  حانث می
 بدھکار بگیرد.

اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده از س: 
در دو مرحله) گرفت؛ در آن صورت آیا حانث بدھکار نگیرد؛ سپس آن را در دو وزن (

 گردد؟ می
اگر در میان ھر دو وزن، به کاری دیگر به جز وزن کردن مشغول نشد، در آن ج: 

(پراکندن و جدا جدا گرفتن) » تفریق«گردد؛ زیرا این کار،  صورت حانث نمی
 .١باشد نمی

ر آن صورت ولی اگر چنانچه در میان ھر دو وزن، به کاری دیگر مشغول شد، د
 گردد. حانث می

 
 فایده:

فردی را فرا خواند واو را سوگند داد که گزارش ھر  ،(حاکم یا استاندار)» والی«اگر 
گردد، بدو بدھد؛ در این  بند و باری که در شھر داخل می فرد فاسق و فاجر و ھرزه و بی

ھایی که از سرب ساخته شده  ت ستوقة و درھمگوید: با پرداخ» درالمختار«ی کتاب  نویسنده 
 ھا از جنس درھم نیستند. آید؛ زیرا که آن باشند، سوگند درست در نمی

ی آن به صورت یکباره مشکل و چالش  افتند که عادتاً گرفتن ھمه زیرا گاھی اوقات اتفاق می - ١
 ایه)باشد. (به نقل از ھد باشد؛ از این رو این اندازه مستثنی می آفرین می
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د قدرت باشد؛ از صورت این سوگند تا زمانی اعتبار دارد که آن حاکم یا استاندار، بر مسن
این رو اگر والی برکنار شد، و آن فرد، گزارش فاسقان و فاجرانی که به شھر وارد 

 .١گردد اند را بدو نداد، در آن صورت حانث نمی شده
 تذکّر:

سوگند به خدا! فلان کار را انجام «اگر فردی به انجام کاری سوگند خورد و گفت: 
طول عمرش آن کار را انجام داد، سوگندش بار در  ؛ در این صورت اگر یک»دھم می

مان، مکان یا چیزی دیگر زآید؛ و اگر چنانچه سوگندش را به  درست و راست در می
مقیّد نمود، در آن صورت راست و درست بودن سوگندش به ھمان چیزی وابسته است 

ن که آن را بدان مقیّد نموده است؛ ازاین رو اگر ھمان کار را در ھمان زمان یا مکا
آید و در غیر آن صورت، حانث  انجام داد، در آن صورت سوگندش راست و درست درمی

 گردد. می
و اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس آن را سوار شد، در 

گردد؛ و اگر حیوان فردی دیگر را سوار شد، در آن صورت حانث  آن صورت حانث می
 گردد. نمی

به خدا سوگند! فلان کار را «انجام کاری سوگند خورد و گفت: اگر فردی بر ترک 
؛ در آن صورت بر وی لازم است که در طول عمرش (برای ھمیشه)، »دھم انجام نمی

 گردد. آن کار را انجام ندھد؛ و اگر یکبار آن را انجام داد، در آن صورت حانث می

 احکام نذر
ادت و کار خیری بنماید، که اگر آن است که مسلمانی خود را ملزم به عب»: نذر[«

گوید: یک روز  کرد، بر او واجب نبود. برای مثال: مسلمانی می خود را ملزم به آن نمی
نمایم  یا خواندن ده رکعت نماز را برای خداوند بر خود واجب می ؛روزه بر من نذر باشد

 و ...
 فرماید: خداوند متعال در مورد نذر می

نفَقۡتُم مِّن �َّ ﴿
َ
وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ وَمَآ أ

َ
َ  فَإنَِّ  فَقَةٍ أ  .]۲۷۰[البقرة:  ﴾َ�عۡلَمُهُ  ٱ�َّ

باشد؛ و پس از زائل شدن قدرت  زیرا ھدف از زجر و شکنجه، رفع شرّ او یا شرّ کسی غیر از او می - ١
 شود. (به نقل از ھدایه) والی، این زجر، سودمند و مفید واقع نمی
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گمان  گیرید، بی شوید یا ھر نذری را که بر گردن می ای را که متحمل می و ھر ھزینه«
 ».داند خدا آن را می

 فرماید: و نیز می

ِ ُ�مَّ ۡ�َقۡضُواْ َ�فَثَهُمۡ وَۡ�ُوفُواْ نذُُورهَُمۡ ﴿ وَّفُواْ ب  .]۲۹[الحج:  ﴾٢٩ٱلۡعَتيِقِ  ٱۡ�يَۡتِ وَۡ�َطَّ
ھا را از خود برطرف سازند و به نذرھای خویش وفا کنند و  بعد از آن باید آلودگی«

 ».ی قدیمی و گرامی را طواف نمایند خانه
 و خداوند وفا کنندگان به نذر را مدح و ستایش کرده و فرموده است:

﴿ ِ هُۥ َ�نَ  اَ�خَافُونَ يوَۡمٗ وَ  ٱ�َّذۡرِ يوُفُونَ ب  .]۷[الإنسان:  ﴾٧�مُسۡتَطِ�ٗ  َ�ُّ
ھراسند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر  کنند واز روزی می به نذر خود وفا می«

 ».است

من نذر ان و من نذر ان يطيع االله فليطعه،«فرمود:  ج گوید: پیامبر ل و عایشه
را اطاعت کند، پس باید از او اطاعت کند و ھر کس نذر کرد که خدا «؛ »يعصيه فلا يعصه

بخاری، ابوداود، ترمذی، ». ھر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند
 نسایی و ابن ماجه.

: نذر معلّقپرداخته است؛ (» نذر معلّق«در برخی از احادیث به نکوھش  ج و پیامبر
اگر در امتحان ـ به عنوان مثال ـ کنم که  این است که شخصی بگوید: خدایا نذر می
 کند. بخیل و تنگ چشم نذر می قبول شدم، حیوانی را ذبح کنم)؛ زیرا انسانِ 

از نذر نھی کرد و فرمود: نذر ھیچ چیزی را از  ج پیامبر«گوید:  س عبدالله بن عمر
بخاری و ». شود گرداند، امّا با آن از بخیل چیزی گرفته می قدرھای خداوند را بر نمی

 .مسلم

گفت: آیا از نذر نھی  شنیدم که می س گوید: از ابن عمر س و سعید بن حارث

نذر ھیچ نفعی را جلب و ھیچ ضرری را «فرموده است:  ج اند؟ در حالی که پیامبر نشده
 .]»شود کند، امّا با آن، از بخیل چیزی گرفته می دفع نمی
من نذر خدا واجب  بر«؛ یا »بر من نذری واجب است«اگر فردی چنین گفت: س: 

 ؛ و مورد نذر را ذکر نکرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟»است
باشد؛ و در  می» سوگند«و از لحاظ معنی، » نذر«چنین عباراتی از لحاظ لفظ، ج: 
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 .١ی سوگند است آن کفّاره
اگر فردی نذر کرد و مورد نذر را نیز مشخص نمود؛ در آن صورت حکمش س: 
 چیست؟

مطلق نذر کرد و نذرش را به شرطی معلّق نساخت و مورد نذر اگر فردی به طور ج: 
ی یک ماه بر من  در جھت رضایت خداوند، روزه«را نیز ذکر کرد؛ مثل این که بگوید: 

؛ و یا »در جھت رضایت خداوند، انجام یک حجّ بر من واجب است«؛ یا »واجب است
؛ در این صورت »تدر جھت رضایت خداوند، گزاردن دو رکعت نماز بر من واجب اس«

 باشد. وفای بدان نذر، واجب می
 [نذر دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

سه ی چیزی، مسلمانی بگوید:  آن است که بدون مقدّمه و بدون ملاحظه نذر مطلق:
 .باشد ی غذا برای ده نفر مستمند بر من نذر می روز روزه بر من واجب است؛ یا تھیه

آن است که وفای بدان واجب است؛ زیرا خداوند متعال  ،رحکم شرعی این نوع نذ
 فرماید: می

وۡفُواْ بعَِهۡدِ ﴿
َ
ِ وَأ  .]۹۱[النحل:  ﴾إذَِا َ�هَٰد�ُّمۡ  ٱ�َّ

 ».ھرگاه در مقابل خداوند تعھّدی نمودید، به تعھّد خود وفا کنید«
واجب نذری برای خداوند بر من آن است که مسلمانی بگوید:  نذر مطلق غیر معیّن:

 ؛ و موردی را ھم مشخص ننماید.است
ی غذا  ی سوگند، یعنی تھیه ی کفّاره حکم این نوع نذر آن است که حداقل به اندازه

ی نذری  کفّاره«فرموده است:  ج برای ده نفر مستمند را انجام بدھد؛ زیرا رسول خدا
 .مسلم». ی سوگند است که معیّن نشده باشد، کفّاره

خداوند ارتباط دارد؛ مانند این که کسی بگوید: اگر مادرم از این ی  نذری که با اراده
 بیماری شفا یافت، ده ھزار تومان صدقه بر من نذر است.

؛ »كفارة النذر، كفارة اليمين«فرمود:  ج کند که پیامبر روایت می س ابوداود از عقبة بن عامر - ١
ھمین حدیث را ترمذی با این لفظ روایت کرده ». باشد ی سوگند می نذر ھمان کفّاره کفّاره«

ی نذر ـ در صورتی که مورد نذر مشخص نشده  کفّاره«؛ »كفارة النذر اذا لم يسمّ كفارة يمين«است: 
ترمذی گوید: این حدیث، حدیثی حسن، صحیح و غریب » ی سوگند است باشد ـ ھمان کفّاره

 است.
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چنانچه  ،و در عین حال ؛باشند آن است که مکروه می ،حکم شرعی چنین نذرھایی
ا مادرش از بیماری بھبودی یافت، وفای به نذر بر او واجب است؛ امّا اگر مادرش شف

 پیدا نکرد، نذری بر او واجب نیست.
نذری که مقیّد و موکول به انجام کاری از طرف دیگری باشد؛ مثل این که کسی 

ی کارھای کشاورزی را تو انجام دادی، صد ھزار تومان صدقه بر  اگر امسال ھمهبگوید: 
 .من نذر باشد

سوگند را ی  حکم چنین نذرھایی آن است که اگر بدان عمل نکند، باید کفّاره

به ھنگام خشمناکی نذر صحیح نیست و «فرموده است:  ج بپردازد؛ زیرا رسول خدا
 سنن سعید.». ی سوگند است ی آن کفّاره کفّاره

نذر کردن برای انجام کار حرام و معصیّت؛ مانند این که نذر کند که آبرو و حیثیّت 
 دار کند، یا برخود نذر کند که نماز نخواند. یکی از لکّه

ھا حرام و  م شرعی این گونه نذرھا، آن است که عمل کردن و وفانمودن بدانحک

کسی که برای اطاعت «فرموده است:  ج نامشروع و معصیّت است؛ زیرا رسول خدا
خداوند نذر نموده، به نذر خود وفا کند و کسی که برای نافرمانی او نذر کرده، او را 

 ترمذی.». نافرمانی نکند
اش را نیز  به نذر خود وفا کند، بایستی به خاطر نقض آن، کفاره و ضمن آن که نباید

 پرداخت کند.
نذر کردن در مورد تحریم چیزھایی که خداوند حلال و مباحشان نموده است؛ 

 و ... خوردن برنج یا میوه بر من حرام باشدمانند آن که بگوید: 
شوند. کسی  نمیھا ـ به جز حرام گردانیدن روابط ھمسری ـ حرام  ھیچ یک از آن

ی نذر  و کفّاره ؛ی ظھار را عملی کند گرداند، بایستی کفاره که زنش را بر خود حرام می
 باشد. ی نقض قسم می برای حرام گردانیدن چیزھایی دیگر، ھمان کفّاره

 توان چنین نتیجه گرفت که: و به طور کلّی می
خداوند باشد، مباح است؛ نذر مطلق، که تنھا به خاطر عبادت و احسان و در جھت رضایت 
 مانند نذر برای روزه گرفتن، صدقه دادن، که وفای بدان واجب است.

نذری که مقیّد و مشروط به چیزی بشود، کراھت دارد؛ مثل این که کسی بگوید: 
اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، ده روز روزه بر من واجب است؛ یا ده ھزار 

 من نذر باشد.تومان کمک به مستمندان بر 
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نیستند،  ج امّا نذرھایی که در جھت رضایت خداوند و بر اساس شریعت رسول خدا
ی بزرگان و ارواح نیک مردان، حرام و نامشروع ھستند؛ برای  مانند: نذر برای مقبره

مثال حرام است کسی بگوید: ای آقا و سرور من! اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا 
که گوسفندی را بر سر قبر تو ذبح کنم؛ یا ده ھزار تومان را صرف  کند، بر من نذر باشد

گنبد و بارگاه تو بنمایم؛ زیرا این گونه نذرھا، نوعی قایل شدن به عظمت و تأثیر و 
 .دھد توانایی برای غیر خداوند است، و جھت عبادت را از خالق به مخلوق تغییر می

تقرّب و نزدیکی به  ،ظور از آنشود که من پس نذر، وقتی صحیح است و منعقد می
 خداوند سبحان باشد؛ در این صورت وفاء بدان واجب است؛ به دلیل حدیث عایشه

ھر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند «که قبلاً ذکر شد:  ل
 بخاری.». و ھر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند

شود؛  ی سوگند واجب می و گناه نیز صحیح نیست، ولی با آن کفّاره و نذر در معصیّت

ی آن  نذر در معصیّت صحیح نیست و کفّاره«فرمود:  ج گوید: پیامبر ل عایشه
 .ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه]». ی سوگند است کفّاره

مرا از اگر خداوند اگر فردی نذرش را به شرطی معلّق کرد؛ مثل این که بگوید: س: 
گیرم، یا چند  این بیماری شفا دھد؛ یا اگر فرزندم (از سفر) بیاید، چندین روز روزه می

؛ در این سازم ای را آزاد می کنم، یا برده ی خدا می گزارم، یا حجّ خانه رکعت نماز می
 باشد؟ صورت ھرگاه شرط تحقق پیدا کند، آیا وفای به نذر بر او واجب می

باشد؛ زیرا لفظ قرآن عام  یز به وفای به نذر بر او واجب میآری؛ در این صورت نج: 
 فرماید: باشد؛ آنجا که خداوند بلند مرتبه می می

 .]۲۹[الحج:  ﴾وَۡ�ُوفُواْ نذُُورهَُمۡ ﴿
 .١»و به نذرھای خویش وفاء کنند«

 ج شود. و پیامبر باشد و نذر مطلق و معلّق را شامل می ین آیه، امر به وفای نذر، عام و کلّی میدر ا - ١

 س نیز به مذمّت و توبیخ کسی پرداخته که نذر کند و به نذرش وفا ننماید. عمران بن حصین

ادری ذكر ثنتين خيركم قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ـ قال عمران: لا «فرمود:  ج گوید: پیامبر

يظهر و لا يستشهدونو يشهدونو لا يؤتمنونو يخونونو لا يفونو او ثلاثاً بعد قرنه ـ ثم يجيیء قوم ينذرون

 ».فيهم السمن
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روایت است که گفت: اگر فردی نذر کرد و چنین گفت:  / و از امام ابوحنیفه
ی یک سال واجب  انجام دادم، بر من انجام یک حج، یا گرفتن روزه اگر فلان کار را«

ی سوگند را پرداخت نمود، او را  ؛ در این صورت اگر (به جای وفای به نذر)، کفّاره»باشد

 باشد. نیز بر ھمین باور می / و امام محمد .١کند کفایت می

بھترین شما کسانی است که در قرن من و جزو اصحاب من است؛ بعد از اصحاب، کسانی است « 
آیند  بعین کسانی است که بعد از تابعین میآیند و تابعین ھستند؛ بعد از تا که به دنبال ایشان می

بعد از این، آیا دو قرن یا سه قرن را  ج دانم پیامبر گوید: نمی س و تابع تابعین ھستند. ـ عمران
آیند که چیزھایی را بر خود واجب  ذکر نمود ـ سپس فرمود: بعد از تابع تابعین، افرادی می

نمایند و امانت را رعایت  نمایند و خیانت می خود نمیکنند ولی وفاء به نذر  نمایند و نذر می می
کنند. وقتی بر جریانی شاھد شدند، بدون این که از ایشان درخواست شھادت شود، با عجله  نمی

شود، در خوردن و نوشیدن  شان به دنیا و زینت آن فراوان می دھند و عشق و علاقه شھادت می
  .(بخاری)». شوند نمایند و چاق می اسراف می

گردد؛ و  ی وفاء به نذر نیز خارج می گوید: با پرداخت کفّاره، از عھده» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
این حکم در صورتی است که نیّت شرطی را داشته باشد که خواھان تحقق آن نباشد؛ زیرا در آن، 

از این رو  معنای یمین ـ که ھمان منع است ـ وجود دارد؛ و ظاھر چنین امری، بیانگر نذر است؛
خواھد عمل بکند؛ بر خلاف آن که نیّت  تواند به ھر کدام از دو جھت که می وی مختار است و می

ام را  اگر خداوند بیماری«شرطی را داشته باشد که خواھان تحقّق آن باشد؛ مثل این که بگوید: 
و ھمین تفصیل ؛ زیرا در آن صورت معنای یمین ـ که ھمان منع است ـ وجود ندارد؛ »شفا دھد...

 باشد. نیز صحیح می
گوید: از امام ابوحنیفه روایت است که ایشان از لزوم عین مورد » فتح القدیر«ابن ھمام در کتاب  

نذر ـ در صورتی که معلّق به شرط باشد ـ رجوع کرده است؛ یعنی فرد سوگند خورنده در میان 
ـ لزوم انجام عین مورد نذر ـ در انجام عین نذر و پرداخت کفّاره مختار است. روایت اوّل 

از امام ابوحنیفه (مختار بودن بین انجام عین نذر » تخییر«مذکور است؛ و روایت » ظاھرالروایة«
بدان اشاره رفته است... و اسماعیل زاھد نیز به ھمان روایتِ » نوادر«و پرداخت کفّاره) در 

 فتوا داده است.» تخییر«
نیز به خاطر  شمس الائمهاند و  فتوا داده» تخییر«ارا نیز به روایت ولوالجی گوید: مشایخ بلخ و بخ 

(مبنی بر لزوم انجام عین » ظاھرالروایة«کثرت بلوی در این زمان، بدان فتوا داده است. دلیل 
(مبنی بر تخییر میان انجام عین » روایت نوادر«مورد نذر) نصوص قرآن و احادیث است؛ و دلیل 

است که در صحیح مسلم بدان اشاره رفته  س اره) حدیث عقبة بن عامرمورد نذر و پرداخت کفّ 

ی  ی نذر، ھمان کفّاره کفّاره«؛ »کفّارة النذر کفّارة الیمین«فرماید:  می ج است؛ آنجا که پیامبر
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 تکلیف وی چیست؟کند تا نافرمانی خدا را بکند؛ در آن صورت  فردی نذر میس: 
در این صورت به خاطر وفای به نذرش، نافرمانی خدا را نکند، بلکه به جای وفای ج: 

فرمود:  ج گوید: پیامبر ل [عایشه .١ی سوگند، کفّاره بپردازد به نذر، ھمانند کفّاره

نذر در معصیّت و نافرمانی خدا صحیح نیست و «؛ »�فّارته كفارة يم�و لا نذر فى معصيّة،«
 .ترمذی] »ی سوگند است ی آن کفّاره کفّاره

اگر فردی نذر کرد که از مالش در راه خدا صدقه نماید؛ در این صورت چه س: 
 گردد؟ چیزی بر وی لازم می

در این صورت بر وی لازم است که از ھمان مالی صدقه نماید که زکات در آن ج: 

این حدیث مقتضی آن است که با پرداخت کفّاره، وفای به نذر به طور مطلق ». سوگند است
گردد؛ پس (برای رفع تعارض)، مطلق وفای  نصوص تعارض ایجاد می ساقط گردد؛ از این رو بین

 گردد... به عینِ مورد نذر، بر نذر قطعی و مطلق سقوط کفّاره، بر نذر معلّق حمل می

، موجّه نیست؛ زیرا حدیث عقبه، بر نذر غیر  س نگارنده گوید: استدلال به حدیث عقبة بن عامر 
توان برای  ایت ترمذی بدان تصریح شده است. آری میگردد؛ ھمچنان که در رو مشخص حمل می

گوید: اگر در نذر، نیّت شرطی  ی ھدایه استدلال جست آنجا که می توجیه آن، به این قول نویسنده
را داشت که خواھان تحقّق آن نبود، در آن صورت در آن معنای یمین ـ که ھمان منع است ـ 

تواند به ھر  نذر است؛ از این رو وی مختار است و میشود؛ و ظاھر چنین امری بیانگر  یافته می
 خواھد عمل بکند. کدام از دو جھت که می

من نذر ان یطیع الله فلیطعه و من نذر ان یعصیه فلا «فرمود:  ج گوید: پیامبر ل عایشه - ١
ھر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند و ھر کس نذر کرد که «؛ »یعصیه

 (بخاری)». فرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکندنا

لا وفاء لنذر فی معصیة و لا فیما لا یملک ابن «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و عمران بن حصین 
ھر کس نذر کرد که خدا را نافرمانی کند، یا در آنچه که مالک آن نیست نذر نمود، در آن «؛ »آدم

 (مسلم)». باشد صورت وفاء به نذر واجب نمی

النذر «فرمود:  شنیدم که می ج گوید: از رسول خدا س و در روایتی دیگر، عمران بن حصین 
نذر بر دو «؛ »نذران؛ فمن نذر فی معصیة فذلک للشیطان و لا وفاء فیه و یکفّره ما یکفّر الیمین

ر آن کند که خدا را نافرمانی کند، این نذر برای شیطان است و د نوع است؛ پس آن که نذر می
 (نسایی) .»باشد ی سوگند می ی آن ھمانند کفّاره وفاء به نذر وجود ندارد و کفّاره
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 .١باشد واجب می
خویش را نذر کرد، در این صورت چه ی دارایی و ما یملک  اگر کسی ھمهس: 

 باشد؟ چیزی بر وی لازم می
در این صورت بر وی لازم است که تمامیِ دارایی خویش را صدقه نماید؛ و بدو ج: 

توانی از اموال و دارایی  آوری، می شود که تا زمانی که مالی را فراچنگ می گفته می
ی خویش برداری؛ و ھرگاه مالی  ی زندگی خود و خانواده خویش به مقدار نفقه و ھزینه

ات ھزینه  و خانواده را فراچنگ آوردی، در آن صورت به ھمان مقداری که برخود
 .٢نمودی، صدقه کن

 ی سوگند کفّاره
ی عمل نپوشاند؛ در آن صورت  اگر کسی سوگندش را بشکند و به مفاد آن جامهس: 

 چه چیزی را باید به عنوان کفّاره بپردازد؟
ی سوگند پرداخته است؛ آنجا که  ند مرتبه در قرآن کریم به بیان کفّارهخداوند بلج: 

 فرماید: می

ُ َ� يؤَُاخِذُُ�مُ ﴿ ِ  ٱ�َّ مُ  ٱللَّغۡوِ ب د�ُّ يَۡ�نُِٰ�مۡ وََ�ِٰ�ن يؤَُاخِذُُ�م بمَِا َ�قَّ
َ
� ٓ�ِ

يَۡ�نَٰۖ 
َ
رَٰتهُُ  ٱۡ� وۡ   ٓۥفَكَ�َّ

َ
هۡليُِ�مۡ أ

َ
وۡسَطِ مَا ُ�طۡعِمُونَ أ

َ
ةِ مََ�ٰكَِ� مِنۡ أ إطِۡعَامُ عََ�َ

وۡ َ�ۡرِ�رُ رََ�بَةٖ� 
َ
يَّاٖ��  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن كسِۡوَُ�هُمۡ أ

َ
رَٰةُ  َ�لٰكَِ  فَصِيَامُ ثََ�ثَٰةِ � يَۡ�نُِٰ�مۡ  كَ�َّ

َ
 إذَِا �

ْ  حَلَفۡتُمۚۡ  يَۡ�نَُٰ�مۡۚ كََ�لٰكَِ يُ  وَٱحۡفَظُوٓا
َ
� ُ ُ بَّ�ِ لعََلَُّ�مۡ  ۦلَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِِ  ٱ�َّ

اش را صدقه نماید؛ زیرا مال  قیاس مقتضی آن است که بر وی لازم است که تمامی اموال و دارایی - ١
شود که به دست آورده شود. وجه استحسان آن است که اصل نذر آن است  به چیزی گفته می

گیرد، ھمان  فرض حمل گردد؛ و ـ به دلیل زکات ـ مالی که بدان فرضِ صدقه تعلّق می که به
برخی از مایملک و دارایی انسان است؛ از این رو بر وی لازم است که از طلا، نقره، کالاھای 
تجاری و حیوانات چرنده صدقه بدھد. و در این مسئله، در مقدار نصاب و کمتر از آن فرقی وجود 

ی  اگر در این نذر خود، تمامی دارایی خود را (به طور مطلق) نذر کرد، در آن صورت ھمه ندارد؛ و
باشد؛ زیرا او با این کار، بر خویشتن سخت گرفته است.  اموال و دارایی وی در نذرش داخل می

 »)الجوھرة النیّرة«(به نقل از 
کرده است؛ و ما از آن جھت این دو ذکر » الھبة«علامه قدوری این دو مسئله را در پایان کتاب  - ٢

 ی مسائل و احکام نذر در یکجا جمع گردد. مسئله را در اینجا ذکر نمودیم تا ھمه
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 .]۸۹[المائدة:  ﴾٨٩�شَۡكُرُونَ 
کند، ولی شما را  اراده مؤاخذه نمی خداوند شما را به خاطر سوگندھای بیھوده و بی«

ی این  کند. کفّاره اید مؤاخذه می در برابر سوگندھایی که از روی قصد واراده خورده
از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاھای معمولی و گونه سوگندھا عبارت است 

دادن به ده نفر از مستمندان، و یا  دھید، یا جامه ی خود می متوسطی که به خانواده
امّا اگر کسی (ھیچ  ؛ای. (میان ھر یک از این سه کار مخیّر ھستید) آزاد کردن برده

تواند) سه روز  را) نیافت، (او میھا  یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آن
خورید. سوگندھای خود را حفظ  ی سوگندھایی است که می روزه بگیرد؛ این کفّاره

ھا عمل کنید، و اگر ھم  کنید (و سعی کنید سوگند نخورید و اگر ھم خوردید بدان
سوگندھا را شکستید، کفّاره را فراموش نکنید). خداوند این چنین روشن، آیات احکام 

ھای او را)  کند تا (بر اثر آشنایی با احکام الھی) شکر (نعمت د را برای شما بیان میخو
 ».بجای آورید

ی سوگند است؛ و فرد سوگند خورنده مختار است  بیانگر و روشنگر کفّاره ،این (آیه)
دھد،  ی خود می که به ده نفر مستمند از غذاھای معمولی و متوسطی که به خانواده

ای را آزاد نماید؛ و اگر  و یا برده ؛ا به ده نفر از مستمندان، جامه بپوشاندی ؛خوراک بدھد
تواند سه  ھا را نیافت، او می کسی ھیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آن

 روز پیاپی روزه بگیرد.
 ی آن یکی از موارد زیر است: [به ھر حال؛ اگر کسی سوگندش را بشکند، کفّاره

ی خود  ن ده مسکین از غذاھای معمولی و متوسطی که به خانوادهسیر کرد
 دھد. می

 لباس پوشانیدن ده نفر از مستمندان.
 آزاد کردن یک برده.

و اگر کسی نتواند یکی از این موارد را به جای آورد، باید سه روز، روزه بگیرد؛ ولی 
نیست روزه را  اگر بتواند یکی از سه مورد فوق را انجام دھد، در آن صورت جایز

 ].ی سوگندش قرار دھد کفّاره
اگر سوگند خورنده خواست که به ده نفر مستمند خوراک بدھد؛ در آن صورت س: 

 چه باید بکند؟
تواند ده نفر از مستمندان را به صرف ناھار و شام دعوت  در آن صورت وی میج: 

ھا،  تواند به ھر یک از آن ھا را سیر بگرداند؛ و می ھا غذای کافی بدھد و آن نماید و بدان

 



 ١٢٣  یمان (سوگندها) و نذورکتاب ا

 نصف صاع گندم یا یک صاع از جو یا خرما بدھد.
اگر به ھر یک از ده نفر مستمند، قیمت نصف صاع از گندم، یا قیمت یک صاع س: 

 گردد؟ اش ادا می از جو یا خرما را داد، در آن صورت آیا کفّاره
 گردد. ادا میاش  آری؛ با پرداخت قیمت گندم یا جو و یا خرما، کفّارهج: 

اگر سوگند خورنده خواست که ده نفر از مستمندان را جامه بپوشاند؛ در آن س: 
 صورت چه باید بکند؟

در آن صورت به ھر یک از آن ده نفر، یک لباس یا بیشتر از آن بدھد؛ و کمترین ج: 
 .١مقدار لباس آن است که برای ادای نماز قابل استفاده باشد

ای را آزاد نماید، در آن  ی سوگند، برده است که در کفّارهاگر سوگند خورنده خوس: 
 ای را باید آزاد کند؟ صورت چه برده

» ظھار«ی  ای سالم و تندرست آزاد نماید؛ و پیشتر در کفّاره در این صورت بردهج: 
 بدان اشاره نمودیم.

شما پیشتر بیان کردید که اگر کسی ھیچ یک از این سه کار را نتوانست و س: 
تواند سه روز پیاپی را روزه بگیرد؛ حال سؤال  ھا را نیافت، او می توانایی انجام آن

مذکور نیست؛ پس بر اساس » پیاپی روزه گرفتن«اینجاست که در قرآن کریم، موضوع 
 چه دلیلی، سه روز پیاپی را ثابت نمودید؟

رائت است؛ وی چنین ق س دلیل پیاپی روزه گرفتن: قرائت عبدالله بن مسعودج: 

ی کمترین مقدار لباس  درباره» مختصر القدوری«گوید: آنچه در کتاب » ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
 / و امام ابوحنیفه / نقل گردیده است. و از امام ابویوسف / مذکور است، از امام محمد

چنین روایت شده که کمترین مقدار لباس آن است که بیشتر بدن را بپوشاند؛ از این رو اگر تنھا 
پوشد، در عرف مردم،  به افراد مستمند شلوار داد درست نیست؛ زیرا کسی که تنھا شلوار می

باشد و  اس جایز نمیباشد؛ ولی آنچه در لب آید و ھمین قول صحیح می عریان و برھنه به شمار می
 باشد. کافی نیست، از جھت خوراک به اعتبار قیمت جایز می

گفته است: آنچه در کتاب » ھدایه«ی کتاب  گوید: نویسنده» فتح القدیر«شیخ ابن ھمام در کتاب  
ی کمترین مقدار لباس مذکور است، از امام محمد نقل شده است؛ از این  درباره» مختصر القدوری«

افراد مستمند شلوار داد، درست است؛ و از امام محمد نقل شده که افراد مستمند باید رو اگر به 
 مرد باشند؛ بنابراین اگر شلوارھا را به زنان داد، درست نیست؛ زیرا نماز زن با آن درست نیست.
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ام متتابعات«نمود:  می  .»ی سه روز پیاپی روزه«؛ ١»فصيام ثلاثة ايّ
اگر فردی سوگند خورد؛ سپس خواست که خویشتن را از سوگندش حانث س: 

ی سوگندش را پرداخت نمود؛ آیا پس از حانث  گرداند؛ ولی پیش از حانث شدن، کفّاره
 بپردازد؟شدن بر او واجب است که برای بار دوّم نیز کفّاره 

اگر چنانچه کفّاره را بر شکستن سوگند (حِنث) مقدّم کرد، در آن صورت بر وی ج: 
 ٢واجب است که پس از حانث شدن، برای بار دوّم نیز کفّاره بپردازد.

گوید: این قرائت،  س با استدلال جستن به قرائت عبدالله بن مسعود» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
ی آن در مطلق قرآن، چیزی را افزود؛ ابوبکر  توان به وسیله مانند خبر مشھور است؛ یعنی میھ

و ابوالعالیة از اُبیّ  س ) گوید: مجاھد از عبدالله بن مسعود۲/۴۶۱» (احکام القرآن«جصّاص در 

قرائت اند. و ابراھیم نخعی گوید:  را نقل کرده» فصیام ثلاثة ایّام متتابعات«، قرائت  س بن کعب

 س ، قتاده س ، ابراھیم س ، مجاھد س است. ابن عباس» فصیام ثلاثة ایّام متتابعات«ما ھمان 

ھا  سه روز روزه، باید پیاپی و بدون فاصله باشند، و جدا جدا گرفتن آن«اند:  گفته س و طاووس
 ».درست نیست

گردد نه از تلاوت؛ زیرا  (پیاپی روزه گرفتن) از قول این بزرگواران ثابت می» تتابع«بنابراین  
احتمال دارد که تلاوت منسوخ شده باشد ولی حکمش باقی و ثابت باشد. و این قول اصحاب ما 

 (احناف) است.
 توان آن سه روز را به صورت متفرق و پراکنده روزه گرفت. اند: می و امام مالک و امام شافعی گفته 

 س قرائت عبدالله بن مسعود«ی ھدایه:  نویسندهگوید: این قول » فتح القدیر«ابن ھمام در کتاب  

تا روزگار  س ؛ به خاطر آن است که شھرت قرائت عبدالله بن مسعود»ھمانند خبر مشھور است
ادامه داشته است. و ھمچنین ابن ھمام گفته است: شافعی گوید: شخص  / امام ابوحنیفه

فاصله بگیرد یا به صورت متفرّق و مسلمان مختار است که آن سه روز را به صورت پیاپی و بدون 
پراکنده؛ زیرا نصّ قرآن به صورت مطلق آمده است؛ و ھمین قول از مالک نیز نقل شده است. و 

شرط روزه دانسته شده است که ظاھر مذھب امام احمد بن حنبل نیز بر » تتابع«در قولی دیگر، 
 کند. آن دلالت می

ید: این حکم در نزد ما (احناف) است. و امام شافعی گوید: گو» الجوھرة النیّرة«ی کتاب  نویسنده - ٢
اش را با روزه  جایز است که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم نماید مگر در صورتی که کفّاره

 گرفتن ادا نماید که در این صورت جایز نیست که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم کند.

 

                                           



 
 

 

 

 

 

 

 کتاب دعوی



 
 

 

 » دَعوی« کتاب
 (داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه. 

 عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)

 چیست؟» دَعوی«معنای لغوی و شرعی س: 
چیزی را به خود «، و معتل واوی و به معنای »فَعلی«در لغت بر وزن » دَعوی«ج: 

نسبت دادن چیزی «باشد. و در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از:  می» نسبت دادن

ع«؛ و »ی دعوا به خود به ھنگام دادخواھی و اقامه عی ادّعاءاً فهو مدّ ، از باب »ادّعی يدّ
 .١تاء در دال ادغام شده است ،)ادّعاءاست که در مصدر آن (» افتعال«

است. خداوند بلند در لغت به معنی طلب و دادخواست  دَعوی[به دیگر سخن؛ 
 فرماید: مرتبه می

عُونَ ﴿  .]۳۱[فصلت:  ﴾وَلَُ�مۡ �يِهَا مَا تدََّ
 ».خواھید در آنجا برای شما ھست آنچه می«

 س اسلام، عبارت است از این که کسی خود را مستحقّ و در اصطلاح شرع مقدّ 
 ی او است. چیزی بداند که نزد شخصی دیگر و یا به عھده

کند و ھرگاه دست از مطالبه بردارد،  عای حقّی را میکه ادّ کسی است »: مدّعی«و 
 شود. رھا می
ی از او مطالبه شود وھرگاه ساکت بماند، به کسی است که حقّ »: مدّعی علیه«و 

 شود، بلکه باید سوگند بخورد. حال خود رھا نمی

ادّعی «شود:  گوید: گفته می» الکافی«) به نقل از کتاب ۷/۱۹۹» (بحر الرائق«ی کتاب  نویسنده - ١
عَی »زید بر عمرو، مالی را ادّعا کرد«؛ »زید علی عمرو مالاً  عِی و عمرو، مدَّ ؛ در این صورت زید، مدَّ

عَی می باشد. و  می» دعا«ی  مصدر، از باب افتعال و از ریشه»: ادّعاء«باشد. و  علیه و مال، مدَّ
باشد؛ از این رو بر آن تنوین  باشد و الف آن برای تأنیث می می» فَعلی«ر وزن اسم و ب»: دَعوی«

[به فتح واو] » دعاوی«و جمع آن ». دعوی باطلة و صحیحة«شود:  شود. گفته می وارد نمی
 باشد. ھمانند فتوی و فتاوی می

                                           



 ١٢٧ ه بردن...(داد خواهی. شکایت به دادگا» دعوی«کتاب 

است که فرمود:  ج از پیامبر س اصل در مشروعیّت دَعوی و بیّنه، حدیث ابن عباس
ھا داده شود، افرادی ادّعای خون و اموال مردم را  اگر ھر آنچه مردم ادعا کنند به آن«

 .بخاری و مسلم». خواھند نمود، لیکن سوگند بر مدّعی علیه است

فرمود:  ج کند که وی گفت: پیامبر و عمر بن شعیب از پدرش از جدّش روایت می

عی علیه بیّن«؛ »اليم� على من ان�رو البینّة على المدّعى« عِی و سوگند بر مدَّ ه و شاھد بر مدَّ
 .ترمذی] »است

عِی«به چه کسی س:   شود؟ گفته می »مدَّ
ی  کسی است که اگر دست از مطالبه و دادخواھی بردارد، بر اقامه»: مدّعی«ج: 

گردد. (به تعبیری دیگر؛ مدّعی کسی است که ادّعای  دعوا و دادخواھی وادار نمی
 ).شود گاه دست از مطالبه بردارد، رھا میکند که ھر حقّی را می

عی عليه«به چه کسی س:   شود؟ گفته می» مدَّ

ی عليه«ج:  عَ کسی است که (حقی از او مطالبه شود و ھرگاه ساکت بماند) به »: مدَّ
گردد (و باید سوگند  ی دعوا و دادخواھی وادار می شود؛ بلکه بر اقامه حال خود رھا نمی

 ).بخورد
تواند  ادّعا کرد؛ در آن صورت آیا قاضی میرا اگر فردی بر دیگری چیزی س: 

 ادّعایش را به مجرّد ادّعا بپذیرد؟
تواند ادّعای مدّعی را بپذیرد که به بیان چیزی بپردازد که جنس  قاضی زمانی میج: 

عی «و مقدارش معلوم و مشخّص باشد؛ اگر شیء مورد ادّعا، کالا و جنسی در دست  مدّ

بود، در آن صورت وی وادار گردد تا آن کالا و جنس را در مجلس حکم حاضر » عليه
گرداند تا در دعوا و دادخواھی بدان اشاره گردد؛ و اگر شیء مورد ادّعا حاضر نبود، در 

 آن صورت مدّعی به ذکر قیمت آن بپردازد.
آن  لکی (ھمچون زمین) را داشت، درو اگر ادّعای اموال غیر منقول و دارایی مِ 

صورت به تعیین حدّ و مرز آن بپردازد و این را نیز ذکر کند که آن زمین در دست 
کند،  ی آن است؛ و اگر آنچه را که ادّعا می باشد و وی خواھان مطالبه مدّعی علیه می

من ی کسی دیگر بود، در آن صورت به بیان آن حق بپردازد و بگوید:  حقّی بر ذمّه
 .مباش ی آن می خواھان مطالبه

 ھرگاه ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی چه باید بکند؟س: 
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را فرا خواند  مدّعی علیهبه اثبات رسید، در آن صورت قاضی  وقتی ادّعای مدّعیج: 
آن را ادّعا  مدّعیبه آنچه که  مدّعی علیهی آن ادّعا سؤال نماید؛ اگر  و از او درباره

 مدّعی علیهفیصله نماید؛ و اگر  مدّعینموده اعتراف کرد، در آن صورت قاضی به نفع 
ی بیّنه (گواه  بخواھد تا اقامه مدّعیبه انکار مورد ادّعا پرداخت، در آن صورت قاضی از 

ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی پس از  بر ادّعایش اقامه مدّعیو شاھد) نماید؛ و اگر 
 فیصله کند. مدّعیدت گواھان، به نفع شھا

از اِحضار گواه و شاھد و دلیل و مدرک، عاجز و درمانده شد و  مدّعیو اگر چنانچه 
درخواست کرد که طرف دعوا (مدّعی علیه) سوگند بخورد؛ در آن صورت قاضی از 

سوگند بخورد،  مدّعی علیهبخواھد تا سوگند یاد نماید؛ و در صورتی که  مدّعی علیه
 دعوای مدّعی را ردّ نماید. تواند دادخواھی و قاضی می

و اگر چنانچه مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به 
نفع مدّعی فیصله کند و مدّعی علیه را وادار سازد که آنچه را که مدّعی آن را ادّعا 

 نموده، بدو بپردازد.
به مدّعی علیه چنین بگوید: من سه بار به  و برای قاضی شایسته و بایسته است که

(دادخواھی و دعوای مدّعی  ،کنم؛ اگر سوگند یاد کردی تو سوگند خوردن را عرضه می
کنم،) و اگر چنانچه از سوگند خوردن امتناع ورزیدی، در آن صورت به نفع  را رد می

دّعای آن پرداخته، سازم که آنچه را که مدّعی به ا کنم و تو را وادار می مدّعی فیصله می
 بدو بپردازی.
اگر قاضی سه بار بر مدّعی علیه سوگند را عرضه کرد و او از سوگند یاد  ،پس از آن

 .١نمودن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به ضرر او و به نفع مدّعی فیصله کند

مبالغه در ابراز و ، به خاطر احتیاط و »سه بار عرضه نمودن سوگند بر مدّعی علیه«خصّاف گوید:  - ١
اظھار عجز و ناتوانی است؛ زیرا در این زمینه، مذھب احناف بر آن است که اگر پس از یکبار 

شود؛ و  عرضه نیز از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت به امتناع ورزیدنش فیصله می
؛ مثل این که باشد ، حقیقی می»امتناع ورزیدن از سوگند«باشد. گاھی این  ھمین قول صحیح می

باشد؛ مثل این که سکوت نماید در حالی که کَر  ؛ و گاھی حکمی می»خورم سوگند نمی«گوید:  می
 یا گنگ نیست.

باشد؛ و ھمین قول صحیح  و حکم امتناع ورزیدن حکمی، ھمانند حکم امتناع ورزیدن حقیقی می 
 باشد. (به نقل از ھدایه) می
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اگر قاضی از مدّعی خواست که شاھدانش را اِحضار کند؛ و مدّعی به قاضی س: 
خواھم که نخست مدّعی علیه بر  شاھدانم حاضر ھستند، ولی من می«ت: چنین گف

تواند به قول مدّعی عمل  ؛ در این صورت آیا قاضی می»موضوع ادّعا، سوگند یاد نماید
 نماید؟
عایش بر این باور است که اگر مدّعی، شاھدان و گواھانی بر ادّ  / امام ابوحنیفهج: 

نیست که نخست (پیش از گواھی شاھدان)، داشت، در آن صورت برای قاضی درست 
 مدّعی علیه را به سوگند یاد نمودن فراخواند.

اگر مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید؛ در آن صورت آیا مدّعی باید س: 
 سوگند یاد نماید؟

در صورتی که مدّعی علیه از سوگند یاد نمودن خود داری کند، سوگند به مدّعی ج: 

؛ »اليم� على من ان�رو مدّعىـالبینّة على ال«فرماید:  می ج [زیرا پیامبرگردد؛  بر نمی
 .ترمذی] »شاھد آوردن بر مدّعی و سوگند بر مدّعی علیه است«

ھا فرد مُنکِر، به سوگند  آیا (در شرع مقدّس اسلام) اموری وجود دارد که در آنس: 
 فراخوانده نشود؟

در اموز زیر، فرد مُنکِر به سوگند فراخوانده  بر این باور است که / امام ابوحنیفهج: 
 شود: نمی

 دعوای نکاح.
 دعوای رجعت.

 یء (بازگشت و رجوع).دعوای فَ 
 یلاء.دعوای اِ 
 قیّت (بردگی).دعوای رِ 
 ستیلاء (طلب فرزند کردن از کنیز = امّ ولد).دعوای اِ 

 دعوای نسب.
 ».لاءوَ «دعوای 

 دعوای حدود.
 دعوای لعان.

برآنند که تنھا در دو مورد از موارد بالا،  / و امام محمد / ابویوسفولی امام 
 شود: فرد مُنکِر به سوگند فرا خوانده نمی
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 دعوای حدود.
 دعوای لعان.

اگر دو نفر ادّعا کردند که جنسی در نزد فلانی (کسی دیگر) دارند؛ و ھر کدام س: 
اشد؛ از این رو ھر یک از آن دو ب پندارد که آن جنس از آنِ او می از آن دو نفر چنین می

ھا فیصله  نفر، بر ادّعایش گواه و شاھد آورد؛ در آن صورت قاضی چگونه باید میان آن
 نماید؟
 .١ھا بسپارد قاضی آن جنس را به ھر دو نفر آنج: 

نکاح یک زن را ادّعا کردند و ھر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش، گواه  ،اگر دو نفرس: 
 و شاھد آورد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

کند، بلکه در این  در این صورت قاضی بر مبنای شھادت گواھان آن دو فیصله نمیج: 
 .باشد زمینه به خود زن مراجعه نماید و ھر کدام را که زن تأیید نمود، ھمان شوھرش می

ھا، این برده را از فلانی خریداری  اگر دو نفر ادّعا کردند که ھر کدام از آنس: 
ھا بر ادّعایش، گواه و شاھد آورد؛ در آن صورت چگونه در  نموده است؛ و ھر کدام از آن

 گردد؟ ھا فیصله می میان آن
 تواند در این صورت ھر کدام از آن دو مختار است؛ این طور که اگر خواست میج: 

تواند ادّعایش را  نصف برده را در مقابل نصف قیمت آن بگیرد؛ واگر ھم خواست می
ھا فیصله کرد؛ سپس یکی  فسخ نماید؛ و اگر چنانچه قاضی به ھمین ترتیب در میان آن

کنم؛ در آن صورت فرد  گیرم، بلکه ادّعایم را فسخ می را نمی ھا گفت: نصف برده از آن
 ده را بگیرد.دوّم حقّ ندارد که تمامی بر

و اگر ھر یک از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید خود پرداخت؛ در آن صورت حقّ با 
ھا به  و اگر ھیچ کدام از آن٢کسی است که تاریخ خریدش، پیش از تاریخ دیگری باشد؛

بیان تاریخ نپرداخت و برده در اختیار یکی از آن دو بود، در آن صورت برده از آنِ ھمان 
 باشد. برده در دست او می کسی است که

اگر فردی ادّعا کرد که فلان جنس را از فلانی خریداری نموده است؛ و دیگری س: 

د؛ نصفی را به یکی از آن دو و نصف دیگر را به دیگری یعنی جنس را میان ھر دو نصف نمای - ١
 تحویل بدھد. (به نقل از ھدایه)

اگر یکی از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید پرداخت و دیگری تاریخی را برای خریدش ذکر نکرد،  - ٢
 در آن صورت حق با کسی است که تاریخی را برای خریدش ذکر نموده است. (به نقل از ھدایه)
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ادعا کرد که فلانی آن جنس را بدو ھبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و ھر کدام 
، به از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ و این در حالی است که ھیچ کدام از آن دو نفر

 گردد؟ ھا چگونه فیصله می بیان تاریخ خرید و ھبه نپرداخت؛ در آن صورت در میان آن
 حقّ با کسی است که ادّعای خرید کالا را نموده است. ،در این صورتج: 

اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را از فلان مرد خریداری نموده است؛ و زنی س: 
(یعنی آن کالا را به  ؛کالا با او ازدواج نموده است ادّعا نمود که آن مرد در مقابل ھمان

بر ادّعایشان  ،اش قرار داده است)؛ و ھر یک از آن دو مدّعی (زن و مرد) عنوان مھریّه
 شود؟ ھا چگونه فیصله می گواه آورد؛ در آن صورت در میان آن

این ھیچ یک از آن دو مدّعی، بر دیگری ترجیح ندارد و ھر دو در در این صورت ج: 
 باشند. ادّعا برابر و یکسان می

گرفته و » زید«(گرو) از » رَھن«اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را به عنوان س: 
آن کالا را بدو ھبه نموده و او » زید«آن را نیز قبض نموده است؛ و دیگری ادّعا کرد که 

آورد؛ در آن صورت نیز آن را قبض کرده است؛ و ھر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه 
 شود؟ ھا ترجیح داده می ادّعای کدام یک از آن

در این صورت حق با کسی است که ادّعای رھن را نموده است، و ادّعای وی بر ج: 
 ادّعای دیگری ترجیح دارد.

دو نفرند که جنسی را در دسترس و اختیار ندارند و با وجود این بر دارایی و س: 
نمایند و در تاریخ آن با ھمدیگر اختلاف دارند، در آن  میی بیّنه  ملکی مطلق، اقامه
 شود؟ ھا چگونه فیصله می صورت در میان آن

حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ در این صورت ج: 
 دیگری بیان نماید.

ای اند، و بر اگر دو نفر ادّعا کردند که فلان جنس را از یک نفر خریداری نمودهس: 
 ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت حکمش چیست؟ دو تاریخ متفاوت، اقامه

در آن صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ ج: 
 فرد دیگر ذکر نماید.

جنس مورد ادّعا را در اختیار ندارد و دیگری جنس  ،ھا دو نفرند که یکی از آنس: 
ی بیّنه  رد اول در مورد دارایی و مِلکی مطلق، اقامهف ؛مورد ادعا را در دست دارد

کند که تاریخ آن  ی بیّنه می بر دارایی و مِلکی اقامه ،کند که تاریخ دارد و دیگری می
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 جلوتر از تاریخ فرد دیگر است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
جلوتر از تاریخ  یریخدر این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش، تاج: 

 دیگری ذکر نماید.
اگر حیوانی در دست فردی بود و آن فرد ادّعا کرد که آن حیوان از آنِ او س: 

باشد؛ و دیگری که حیوان در اختیار وی نیست ادّعا کرد که آن حیوان در ملکیّت  می
بیّنه نمودند؛ در ی  ی) حیوان، اقامه (بچه» نِتاج«باشد؛ و ھر کدام از آن دو نفر با  او می

 گیرد؟ ھا تعلّق می این صورت حیوان به کدام یک از آن
در این صورت حقّ با کسی است که حیوان را در دست دارد؛ زیرا او سزاوارتر و ج: 

 باشد. تر بدان حیوان می شایسته
و این در حالی است که آن  ؛اگر فردی ادّعا کرد که فلان لباس از آنِ اوستس: 

رش نیست؛ و دیگری که لباس در اختیار وی است ادعا کرد که آن لباس در اختیا
ی بیّنه  باشد؛ و ھر کدام از آن دو نفر با بافتن آن لباس، اقامه لباس در ملکیّت او می

 گیرد؟ ھا تعلّق می نمودند؛ در این صورت لباس به کدام یک از آن
شود، در آن  ه میھایی باشد که تنھا یک بار بافت از آن دست لباس ،اگر لباسج: 

گردد که در اختیار او است؛ و ھمچنین ھر  صورت آن لباس برای فردی فیصله می
سببی که در مِلک، قابل تکرار نیست، حکمش ھمانند حکم لباس بافته شده در 

 ی مذکور است.  مسئله
بر دارایی و  ،فردی است که جنسی را در دسترس و اختیار ندارد و با وجود اینس: 

نماید؛ و شخصی دیگر که آن جنس را در دست دارد، نیز  ی بیّنه می لق، اقامهمِلکی مط
کند که آن جنس و کالا را از ھمان فرد خریداری نموده است؛ در این  ی بیّنه می اقامه

 صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
 در این صورت حق با کسی است که آن کالا را در اختیار دارد.ج: 

کند که کالا را از دیگری خریداری نموده  که ھر یک از آن دو، ادعا می دو نفرندس: 
ھا، تاریخ  کند، ولی ھیچ کدام از آن ی بیّنه نیز می ھا بر این ادّعا، اقامه است؛ و ھر کدام از آن

 گردد؟ ھا فیصله می کنند؛ در این صورت چگونه در میان آن خرید خویش را ذکر نمی
گردد و ھر دو بیّنه نیز ساقط  ھیچ یک از آن دو فیصله نمیدر این صورت به نفع ج: 

 .باشد) اعتبار می (یعنی بی ؛گردد می
اگر دو نفر، مدّعیِ یک شیء شدند و ھر دو بر ادّعایشان بیّنه آوردند؛ ولی یکی س: 
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یکی  ھا بر ادّعایش، چھار شاھد و دیگری دو شاھد آورد؛ در این صورت آیا شاھدانِ  از آن
 بر شاھدان فرد دیگر، ترجیح دارد؟ ،نفر از این دو

اند و ھیچ کدام از آن شاھدان بر دیگری ترجیح  شاھدان ھر دو نفر برابر و یکسانج: 
 ندارد.

ی قصاص  و مدّعی علیه به انکار قضیّه ؛اگر فردی بر دیگری ادّعای قصاص کردس: 
 شود؟ ھا چگونه فیصله می پرداخت؛ در آن صورت در میان آن

شود که سوگند  گوید: در این صورت از مدّعی علیه خواسته می / ابوحنیفهامام ج: 
کمتر از نفس (قصاص اعضاء)، از سوگند خوردن امتناع  یاد کند؛ اگر در مورد قصاصِ 

 گردد. ورزید، در آن صورت بر او قصاص لازم می
از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن  ،»قصاص نفس«و اگر چنانچه در مورد 

 شود که یا اقرار کند و یا سوگند بخورد. صورت تا زمانی به زندان افکنده می

در ھر دو صورت (در  :بر این باورند که / و امام محمد / ولی امام ابویوسف
 گردد. کمتر از نفس، و در قصاص نفس)، خون بھا بر او واجب می قصاصِ 

شاھدانم در شھر است و ـ اگر خدا بخواھد ـ به «چنین گفت:  ،اگر فرد مدّعیس: 
 ؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟»ھا را اِحضار خواھم کرد زودی آن

به طرف دعوای او (یعنی مدّعی علیه) چنین بگوید: برای  ،در این صورت قاضیج: 
گاه اِحضار نماید؛ کفیلی را پیدا کن که تعھّد بسپارد که تا سه روز تو را در داد ،مدّعی

به مدّعی اگر مدّعی علیه این کار را انجام داد که خوب است، در غیر آن صورت، قاضی، 
دستور دھد که مدّعی علیه را لازم بگیرد و او را رھا نکند؛ مگر آن که مسافر باشد که 

 ملازم او باشد و او را رھا نکند.در آن صورت به ھمان مقدار مجلس قاضی، 
بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ مدّعی علیه گفت: فلان شخص ـ که  اگر فردیس: 

اکنون غائب است ـ آن شیء را در نزد من به ودیعت یا گرو گذاشته است؛ یا آن را از 
 ام؛ در این صورت تکلیف چیست؟ پیش او غصب نموده

در تأیید سخنانش شاھد آورد، در آن صورت ھیچ  ،اگر چنانچه مدّعی علیهج: 
 .١باشد ای در میان او و مدّعی نمی ی و مرافعهدادخواھ

زیرا او ثابت نموده که دست او دست خصومت و دعوا نیست؛ و به مجرّد ادّعا، خصومت از وی  - ١
 گردد مگر آن که شاھد و مدرک بیاورد. دور نمی
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اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد و مدّعی علیه گفت: از فلان شخص ـ س: 
ام؛ در این صورت آیا مدّعی علیه،  که اکنون غائب است ـ آن شیء را خریداری نموده

 باشد؟ طرف دعوای مدّعی می
 .١باشد دعوای مدّعی میآری؛ در این صورت مدّعی علیه، طرف ج: 

چیزی (کالایی) داشت و دیگری ادّعا کرد که آن شیء  ،اگر فردی در نزد خودس: 
از او به سرقت رفته است؛ و بر این ادّعا شاھد نیز آورد؛ ولی فردی که آن شیء در نزد 
او است چنین گفت: فلانی این شیء را در نزد من به ودیعت گذاشته است و بر این 

فع رنیز آورد؛ آیا با شاھد آوردن وی، خصومت (مرافعه و دادخواھی) سخنش شاھد 
 گردد؟ می

 گردد. فع نمیردر این صورت خصومت (مرافعه و دادخواھی) ج: 
کرد که فلانی آن را  چیزی (کالایی) داشت و ادّعا می ،اگر فردی در نزد خودس: 

یء را از فلانی گوید: این ش در نزد او به ودیعت گذاشته است؛ و فردی دیگر می
ام؛ در این صورت حکم خصومت (مرافعه و دادخواھی) در این مورد  خریداری نموده

 چیست؟
 گردد. ھا بدون بیّنه ساقط می در این صورت خصومت و دعوا در میان آنج: 

 ی دو نفر در مورد منزل دعوا و مرافعه
یکی، مدّعی منزلی در دست یک نفر است؛ دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ س: 

ی آن و دیگری، مدّعی نصف آن است؛ و ھر دو بر ادّعایشان گواه آوردند؛ در این  ھمه
 گردد؟ ھا چگونه فیصله می صورت در میان آن

بر این باور است که آن منزل در میان آن دو نفر، به چھار  / امام ابوحنیفهج: 
ی آن است و  ھمهشود؛ سه چھارم آن برای کسی است که مدّعی  قسمت تقسیم می

 یک چھارم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن است.

در میان آن دو نفر، به  ،بر آنند که آن منزل / و امام محمد / و امام ابویوسف

برد که دست او دست مِلک است، در آن صورت اعتراف نموده که  زیرا زمانی که او گمان می - ١
 )ةھرباشد. (به نقل از الجو خصم و طرف دعوای مدّعی می
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 .١گردد سه قسمت تقسیم می
اگر منزل در دست دو نفر بود، و آن دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ و یکی از س: 

ھا  آن، و دیگری مدّعی نصف آن شد؛ در این صورت در میان آنی  ھا مدّعی ھمه آن
 گردد؟ چگونه فیصله می

ی آن است؛ نصف  شود که مدّعی ھمه در این صورت منزل به فردی سپرده میج: 
بدون در نظر گرفتن قرار ٣شود و نصف دیگرش، ، از لحاظ قضایی بدو سپرده می٢آن

 گردد. قضایی بدو تحویل می

 دو نفر بر یک حیوان ی دعوا و مرافعه
ی دعوا کردند و ھر  اگر دو نفر در مورد یک حیوان با یکدیگر دادخواھی و اقامهس: 

ھا  گواه آوردند که آن حیوان در نزد او زاییده شده است، و ھر کدام از آن ،یک از آن دو
فیصله  یبر این ادّعایشان، تاریخی را نیز ذکر کردند؛ در این صورت به نفع چه کس

 گیرد؟ صورت می
گردد که تاریخش مطابق با سنّ حیوان  در این صورت به نفع کسی فیصله میج: 

سخت و مشکل شد؛ در آن  ،باشد؛ و اگر تشخیص (و تطبیق سنّ حیوان با تاریخ مدّعی)
 .٤گیرد صورت حیوان به ھر دو نفر تعلّق می

ی دعوا کردند؛ و این  قامهاگر دو نفر در مورد حیوانی با ھمدیگر دادخواھی و اس: 
سوار و دیگری لجام آن را گرفته است؛  ،در حالی است که یکی از آن دو نفر بر حیوان

 در این صورت، حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
 گردد که بر حیوان سوار است. حیوان به نفع کسی فیصله می ،در این صورتج: 

ی دعوا نمودند؛ و این  خواھی و اقامهاگر دو نفر در مورد شتری با یکدیگر دادس: 
تنھا در  ،بار و محموله دارد و دیگری ،در حالی است که یکی از آن دو نفر بر آن شتر

ی آن است و یک سوّم آن، از آنِ کسی است که  دو سوم آن برای کسی است که مدّعی ھمه - ١
 باشد. مدّعی نصف آن می

 مراد ھمان نصفی است که در اختیار دارد. - ٢
قضاء ترک است »: قرار قضایی«باشد. و مراد از  مراد ھمان نصفی است که در دست شریکش می - ٣

 )ةالجوھرنه قضاء اِلزام. (به نقل از 
گردد و مانند آن است که ھر دو نفر  (زمان بندی. تاریخ) ساقط می» توقیت«زیرا در این صورت  - ٤

 )ةالجوھراند. (به نقل از  به بیان تاریخی نپرداخته
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مورد آن شتر ادّعای مالکیّت دارد؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر 
 باشد؟ می

و محموله  بار ،گردد که بر آن شتر به نفع کسی فیصله می ،در این صورت شترج: 
 دارد.

 ی دو نفر در مورد لباس دعوا و مرافعه
ی دعوا کردند؛ و این  اگر دو نفر در مورد لباسی با ھمدیگر دادخواھی و اقامهس: 

تنھا آستین  ،در حالی است که یکی از آن دو نفر، آن لباس را به تن دارد و دیگری
با کدام یک از آن دو لباس را محکم گرفته و بدان چنگ زده است؛ در این صورت حق 

 باشد؟ نفر می
 گردد که آن را به تن دارد. در این صورت لباس به نفع کسی فیصله میج: 

 ی خریدار و فروشنده دعوا و مرافعه
ی جنس مورد معامله یا  افتد که خریدار و فروشنده درباره گاھی اوقات اتفاق میس: 

حق با کدام یک از آن دو کنند؛ در این صورت  با ھمدیگر اختلاف می ،قیمت آن
 باشد؟ می

باشد؛ از این رو اختلاف صورت،  ھای مختلفی می این مسئله، دارای صورتج: 
 اختلاف حکم را به دنبال دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

مدّعی قیمتی شود و فروشنده، مدّعی بیشتر از آن گردد؛ یا  ،ھرگاه خریدار
مورد معامله شود و خریدار، مدّعی بیشتر از آن  ی از جنسِ فروشنده، مدّعی مقدار

ھا بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت به نفع کسی فیصله  مقدار گردد؛ و یکی از آن
 شاھد و گواه آورده است. ،گردد که بر ادّعایش می

بر ادّعایشان گواه آورد، در آن صورت ھمان گواھان و  ،ھا و اگر ھر کدام از آن
 اند. باشد که زیاده را ثابت نموده ی معتبر میشاھدان

و اگر برای ھیچ کدام از خریدار و فروشنده، گواھی وجود نداشت، در آن صورت به 
 ،آن است، راضی شو و یا ما یخریدار چنین گفته شود: یا به قیمتی که فروشنده، مدّع

 کنیم. معامله را فسخ می
مدّعی آن است، بدو  ،یی را که خریدارو به فروشنده نیز چنین گفته شود: یا کالا

 کنیم. تحویل بده و یا معامله را فسخ می
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بدین امر راضی نشدند، در آن صورت قاضی باید  ،و اگر چنانچه خریدار و فروشنده
ھر یک از خریدار و فروشنده را نسبت به ادّعای دیگری، به سوی سوگند خوردن فرا 

 کند.خواند؛ و در این مورد از خریدار شروع 
تواند معامله را  و ھرگاه خریدار و فروشنده سوگند خوردند، در آن صورت قاضی می

فسخ نماید؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، از سوگند خوردن امتناع ورزیدند، 
 گردد. در آن صورت به نفع طرف دعوای او فیصله می

شرط « یا، »داخت پولسر رسید و موعد بازپر«اگر خریدار و فروشنده، در مورد 
با ھمدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت » پرداخت قسمتی از قیمت کالا« و یا» خیار

شود؛ و در این زمینه سخن کسی پذیرفته  ھیچ کدام از آن دو، سوگند داده نمی
باشد؛ البته در » سر رسید و موعد بازپرداخت پول«و » شرط خیار«شود که منکر  می

 شود که سوگند نیز بخورد. می صورتی سخنش پذیرفته
اگر خریدار، کالای مورد معامله را قبض کرد؛ سپس آن کالا تلف گردید؛ و پس از 

خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن با ھمدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ در این  ،مدّتی

به  ،بر این باورند که ھیچ کدام از آن دو / و امام ابویوسف / صورت امام ابوحنیفه
، قول خریدار »قیمت کالا«شوند؛ و در مورد  وی سوگند خوردن فرا خوانده نمیس

 .١باشد معتبر می

به  ،ھر یک از خریدار و فروشنده ،برآن است که در این صورت / ولی امام محمد
شوند و معامله نیز بر مبنای قیمت کالای تلف شده  سوی سوگند خوردن فرا خوانده می

 گردد. فسخ می
تلف گردید؛ سپس خریدار و فروشنده در مورد  ،ی مورد معامله دو برده اگر یکی از

بر این  /  با ھمدیگر اختلاف نظر پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه ،قیمت آن
به سوی سوگند خوردن فرا خوانده  ،باور است که ھیچ کدام از خریدار و فروشنده

 ی تلف شده راضی باشد. حصهشوند، مگر آن که فروشنده به رھا کردن  نمی

ھر یک از خریدار و  ،برآنند که در این صورت / و امام محمد / و امام ابویوسف
ی زنده و  شوند، و معامله نیز در برده فروشنده به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می

 گردد. ی ھلاک شده فسخ می قیمت برده

 در این صورت، قول خریدار ھمراه با سوگندش اعتبار دارد. - ١
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 ی زن و شوهر دعوا و مرافعه
در مورد مھریّه با ھمدیگر  ،افتند که زن و شوھر گاھی اوقات اتفاق میس: 

 گردد؟ ھا چگونه فیصله می کنند؛ در این صورت در میان آن دادخواھی و مرافعه می
در این مسئله نیز تفصیل وجود دارد؛ از این رو احکام و مسائل زیر را به خاطر ج: 
 بسپار:

ر عقد زناشویی خویش کند که ھمسرش را در مقابل ھزار (درھم)، د شوھر ادّعا می
گوید: او مرا در مقابل دو ھزار (درھم) به عقد نکاح خویش  درآورده است؛ ولی زن می

ی بیّنه کند،  اش اقامه درآورده است؛ در این صورت ھر کدام از آن دو که بر گفته
 شود. اش پذیرفته می بیّنه

نه و گواھان زن ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت بیّ  شان اقامه و اگر ھر دو بر گفته
 شود. پذیرفته می

ھا بر ادّعایشان، گواه و مدرک نیاوردند، در آن صورت  و اگر چنانچه ھیچ کدام از آن

بر این باور است که ھر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده  / امام ابوحنیفه
گردد؛ از این رو اگر  فیصله می» مھر مثل«گردد و به  شوند و نکاح نیز فسخ نمی می

و یا کمتر از آن مقداری  ،به ھمان میزانی بود که شوھر بدان اعتراف نموده» مھر مثل«
 باشد. بود که شوھر بدان اقرار کرده؛ در آن صورت سخن شوھر معتبر می

و یا بیشتر از  ،به ھمان میزانی بود که زن مدّعی آن است» مھر مثل«و اگر چنانچه 
؛ در آن صورت بر مبنای سخن زن، فیصله آن مقداری بود که زن بدان اعتراف نموده

 گیرد. صورت می
بدان اعتراف کرده و یا  ،بیشتر از آن میزانی بود که شوھر» مھر مثل«و اگر چنانچه 

فیصله » مھر مثل«مدّعی آن است؛ در آن صورت به  ،کمتر از آن مقداری بود که زن
 گردد. می

رد لوازم و اثاث خانه با در مو ،افتد که زن و شوھر گاھی اوقات اتفاق میس: 
 گردد؟ ھا چگونه فیصله می کنند؛ در این صورت در میان آن ھمدیگر اختلاف می

بر این باور است: آنچه از لوازم خانه که برای مردان سازگار و  / امام ابوحنیفهج: 
باشد؛ و آنچه از لوازم خانه که برای زنان مناسب و سازگار  از آنِ مرد می١مناسب است،

 : عمامه، اسب، کمان و اسلحه و ادوات جنگی.مانند - ١
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از  ٢ھر دو سازگار و مناسب است، ،باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد از آنِ زن می ١است،
 باشد. آنِ مرد می

گیرد که با آن  ھمان اثاث و لوازمی تعلّق می ،گوید: به زن می / و امام ابویوسف
به شوھر ھمراه با  ،ی خانه ی اثاثیه و بقیّه ؛گردد ی عروس، تھیّه و آماده می زیّهیجھ

 .٣رسد میسوگندش 

 ی اجاره دهنده و اجاره کننده دعوا و مرافعه
افتند که میان اجاره دھنده و اجاره کننده، اختلاف رخ  گاھی اوقات اتفاق میس: 

 گردد؟ ھا چگونه فیصله می دھد؛ در آن صورت در میان آن می
باشد؛ (از این رو  ھای مختلف و گوناگونی می این مسئله نیز دارای صورتج: 

صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛) پس احکام و مسائل زیر را خوب به اختلاف 
 خاطر بسپار:

 ؛اگر اجاره دھنده و اجاره کننده، پیش از دریافت جنسِ مورد اجاره، اختلاف کردند
شان  شوند و قرار داد اجاره در آن صورت ھر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می

 را فسخ نمایند.
مورد اجاره، با ھمدیگر اختلاف نمودند؛ در آن  چه پس از دریافت جنسِ و اگر چنان

شوند، و قول اجاره  ھا به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی صورت ھیچ کدام از آن
 باشد. کننده ھمراه با سوگندش معتبر می

مورد اجاره، با ھمدیگر اختلاف کردند؛ در آن  و اگر پس از دریافت قسمتی از جنسِ 
شوند، و قرار داد اجاره در قسمت  ھر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میصورت 

گردد؛ و در مورد قسمتی که دریافت شده  مورد اجاره، فسخ می ی جنسِ  باقی مانده
 باشد. ه با سوگندش معتبر میااست، قول اجاره کننده ھمر

 مانند: خلخال (النگوی پا. پابند)، النگو (دستبند) و لباس ابریشم. - ١
باشد؛ از  ھا می مانند: تخت، بوریا و ظروف؛ زیرا ظاھر امر آن است که مرد عھده دار و خریدار آن - ٢

 )ةنقل از الجوھر باشد. (به ھا ظاھرتر و آشکارتر می این رو تملّک وی در آن
شوند. و امام  از دیدگاه امام ابویوسف، طلاق و مرگ یک حکم دارند؛ زیرا وارثان جایگزین آن می - ٣

باشد؛ و آنچه  محمد گوید: آنچه از لوازم خانه که برای مردان مناسب و سازگار است، از آنِ مرد می
باشد؛ و آنچه که برای زن و مرد  میاز اثاث خانه که برای زنان مناسب و سازگار است، از آنِ زن 

 باشد. (به نقل از ھدایه) مرد یا وارثان او می ھر دو سازگار است، از آنِ 
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 »بدل کتابت«ی مکاتب در  اختلاف ارباب و برده
بدل «ی مکاتب، در مورد مقدار  افتند که ارباب و برده ق میگاھی اوقات اتفاس: 

کنند؛ در این صورت قول کدام یک از آن دو معتبر  با ھمدیگر اختلاف می ،»کتابت
 باشد؟ می

به  ،ی مکاتب گوید: در این صورت ھیچ کدام از ارباب و برده / امام ابوحنیفهج: 
ی  ، قول برده»بدل کتابت«مقدار شوند؛ و در  سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی

 باشد. ھمراه با سوگندش معتبر می ،مکاتب

ھر دو به سوی سوگند  :بر این باورند که / و امام محمد / و امام ابویوسف
 گردد. نیز فسخ می» کتابت«شوند و قرار داد  خوردن فرا خوانده می

 بیاورد. ای که کنیز، آن را پس از فروش به دنیا دعوای نسب در مورد بچّه
رساند و پس  افتد که فردی کنیز خویش را به فروش می گاھی اوقات اتفاق میس: 

آورد؛ و شخص فروشنده ادّعا  ای را به دنیا می از مدّتی، ھمان کنیز در نزد خریدار بچّه
باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده  کند که آن نوزاد، فرزند او می می

 گردد؟ ثابت می
چنانچه فردی، کنیز خویش را به دیگری بفروشد؛ (و پس از مدّتی، ھمان کنیز ج: 

ای را به دنیا بیاورد؛ و فروشنده نیز ادّعا کند که آن نوزاد فرزند او  در نزد خریدار)، بچه
است؛ در این صورت اگر چنانچه آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز 

» اُمّ ولد«در آن صورت آن نوزاد فرزند فروشنده، و مادر او فروش کنیز ـ متولّد گردد، 
ای، معامله فسخ و قیمت او نیز به صاحبش  باشد. و در چنین مسئله فروشنده می

 شود. می بازگردانیده
اگر فروشنده ادّعا کرد که نوزادِ به دنیا آمده از کنیز، فرزند او است، و شخص س: 

باشد؛ و این در حالی است که آن نوزاد  فرزند او می ،خریدار نیز ادّعا کرد که آن نوزاد
در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمده است؛ در این صورت 

 گیرد؟ این نوزاد به کدام یک از خریدار و فروشنده تعلّق می
 باشد. در این صورت نوزاد کنیز، از آنِ فروشنده میج: 

در مدّت بیشتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به  ،اگر چنانچه آن نوزادس: 
 شود؟ دنیا آمد؛ در آن صورت آیا ادّعای فروشنده پذیرفته می
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چنانچه آن نوزاد در مدّت بیشتر از شش ماه، و کمتر از دو سال متولّد گردد؛ در ج: 
تأیید  مگر آن که خریدار، ادّعای او را ؛شود آن صورت ادّعای فروشنده پذیرفته نمی

 نماید.
اگر کنیز در نزد خریدار، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از روز خریدش ـ س: 

نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی آن نوزاد فوت نمود و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا 
کرد که آن نوزاد فرزند او بوده است؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت 

 گردد؟ می
» اُمّ ولد«گردد و کنیز نیز  در این صورت نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت نمی ج:

 آید. فروشنده به شمار نمی
در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از فروشش ـ  ،اگر کنیز (در نزد خریدار)س: 

شخص فروشنده  ،نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی خود کنیز فوت نمود، و پس از مرگ او
باشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده  ن نوزاد فرزند او میادّعا کرد که آ

 گردد؟ ثابت می
گردد؛ از این رو فروشنده  نسب نوزاد از فروشنده ثابت می ،در این صورتج: 

 تواند او را از خریدار بگیرد. می

بر این باور است که در این صورت بر فروشنده لازم است که  / و امام ابوحنیفه

برآنند که:  / و امام محمد / تمامی قیمت را به خریدار بازگرداند؛ ولی امام ابویوسف
 ی مادر را. ی نوزاد را به خریدار مسترد نماید نه حصّه بر وی لازم است که تنھا حصّه

اگر چنانچه کنیزی دو قلو زایید؛ و ارباب ادّعا کرد که یکی از آن دو نوزاد از او س: 
 گردد؟ ورت آیا نسب نوزاد دیگر از او نفی میباشد؛ در این ص می

گردد، بلکه نسب ھر دو بچّه از  در این صورت نسب نوزاد دیگر، از ارباب نفی نمیج: 
 گردد. او ثابت می

 استحلاف (طلب سوگند کردن. سوگند دادن. سوگند خواستن)
 چگونه باید سوگند داده شود؟ ،مدّعی علیهس: 
دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر  تفصیل وجود ،در این مسئلهج: 
 بسپار.

شود؛ و تأکید  سوگند داده می» الله«فرد مسلمان، تنھا به (ذات، نام و صفات) 
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سوگند به ذکر صفات خداوند بلند مرتبه نیز درست است؛ و واجب نیست که برای 
 رفته شود.سخت کردن سوگند بر مسلمان، زمان یا مکان (مشخّص و معیّنی) در نظر گ

فرو » ÷موسی«را بر » تورات«به پروردگاری سوگند داده شود که  ،فرد یھودی
 فرستاد.

فرو » ÷عیسی«را بر » انجیل«به پروردگاری سوگند داده شود که  ،فرد مسیحی
 فرستاد.

فرد آتش پرست (مجوسی)، به پروردگاری سوگند داده شود که آتش را آفریده 
 است.

 شوند. شان سوگند داده نمی گاه مجوسیان در عبادتیھودیان، مسیحیان و 
 پردازیم که عبارتند از: می» استحلاف«ھای  و اینک به برخی از صورت

ی فلانی را در مقابل ھزار (درھم) از او خریداری نموده  اگر فردی ادّعا کرد که برده
 هداست؛ ولی آن شخص، موضوع خرید را انکار کرد؛ در آن صورت چنین سوگند دا

سوگند به خدا! در مورد این برده، میان ما داد و ستدی منعقد نگردیده «شود:  می
 ».ام سوگند به خدا! این برده را بدو نفروخته« شود: و چنین سوگند داده نمی». است

سوگند به خدا! «شود:  ، مدّعی علیه چنین سوگند داده می»غصب«ی  در مسئله
و چنین سوگند ». و نه مستحق ردّ قیمت آنصاحب کالا نه مستحق ردّ این کالا است 

 ».ام سوگند به خدا! غصب نکرده«شود:  داده نمی
سوگند به خدا! ھم اکنون در میان «شود:  ی نکاح، چنین سوگند داده می در مسئله

 .١»ما ازدواجی بر قرار نیست
سوگند به خدا! این زن ـ در ھمین «شود:  در دعوای طلاق، چنین سوگند داده می

؛ و چنین »از من جدا نگردیده است ٢لحظه ـ به جھت آنچه که به بیان آن پرداخته،
 ».ام سوگند به خدا! این زن را طلاق نداده«شود:  سوگند داده نمی

 شود. (به نقل از الجوھرة) این سوگند بر مبنای قول کسی است که در نکاح سوگند داده می - ١
ن مرتد شود یا با پسر ، احتراز از صورتی است که ز»به جھت آنچه که به بیان آن پرداخته«قید  - ٢

ی ایّام عدّه، ادّعای  شوھرش نزدیکی نماید؛ سپس بعد از جماع (دخول)، به خاطر طلب نفقه
طلاق نماید؛ یا پیش از دخول، به خاطر طلب نصف مھریّه، مدّعی طلاق شود؛ و اگر چنانچه 

 آید. شوھر، موضوع جدایی را به طور مطلق نفی نماید، در آن صورت دروغگو به شمار می
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 شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

 (یا گواھی دادن)، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟» شھادت«س: 
بر شاھدان فرض است که به خاطر احیای حقوق و حفظ آن از تضییع، به ادای ج: 

صاحبان حق، آنان را به گواھی خوانند، ھا را نسزد که چون  شھادت بپردازند؛ و آن
 فرماید: نباید آن را پنھاان و کتمان نمایند. خداوند بلند مرتبه می

بَ ﴿
ۡ
هَدَاءُٓ وََ� يأَ ْ  ٱلشُّ  .]۲۸۲[البقرة:  ﴾إذَِا مَا دُعُوا

 ».و چون گواھان را به گواھی خوانند باید که از این کار خود داری نورزند«
 فرماید: و نیز می

ۚ تَۡ�تُمُواْ وََ� ﴿ َ�دَٰةَ  .]۲۸۳[البقرة:  ﴾قَلۡبُهُ  ءَاثمِٞ   ٓۥوَمَن يَۡ�تُمۡهَا فَإنَِّهُ  ٱلشَّ
 ».و گواھی را پنھان نکنید و ھر کس آن را پنھان دارد، قلبش بزھکار است«

بود؛ ولی در مورد شھادت در » حقوق«این نوع از گواھی، در مورد شھادت در 
تواند آن را بپوشاند و بر  مختار است؛ این طور که اگر خواست می ،فرد گواه ،»حدود«

ھر تواند آن را آشکار نماید؛ و در  و اگر ھم خواست می ؛مردم آشکار و ھویدا نگرداند
، بر گواه واجب است »سرقت«تر است؛ ولی در موضوع  حال، پوشاندن آن بھتر و زیبنده

فلانی، مال را «گاه) چنین بگوید: ی داد که شھادت را پنھان نکند و (در محکمه
 ».فلانی مال را دزدید«؛ و چنین نگوید: »برداشت

ھای خود را  دیده و شنیده ،آن است که کسی صادقانه»: شھادت«[به ھر حال؛ 
ھا فرض کفایه است؛  بازگو نماید. و حضور شخص برای شھادت در مورد حقوق انسان

 ی خداوند بلند مرتبه: به دلیل فرموده

بَ وَ ﴿
ۡ
هَدَاءُٓ َ� يأَ ْ  ٱلشُّ   ﴾إذَِا مَا دُعُوا

 ».و چون شاھدان را به گواھی خوانند، باید از این کار خود داری نورزند«
 ی خداوند بلند مرتبه: امّا ادای شھادت، فرض عین است؛ به دلیل فرموده

ۚ وََ� تَۡ�تُمُواْ ﴿ َ�دَٰةَ  ﴾قَلۡبُهُ  ءَاثمِٞ   ٓۥوَمَن يَۡ�تُمۡهَا فَإنَِّهُ  ٱلشَّ
 ».و شھادت را پنھان نکنید و ھر کس آن را پنھان دارد، قلبش بزھکار است«

ی  و بر شاھد واجب است که حق را بگوید ھر چند به زیانش باشد؛ به دلیل فرموده



 ١٤٥  شهادت (گواهی دادن یا شهادت)کتاب 

 خداوند بلند مرتبه:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ِ  ٱ�َّ مَِٰ� ب ْ قَ�َّ ْ كُونوُا ِ  ٱلۡقِسۡطِ ءَامَنُوا وِ  شُهَدَاءَٓ ِ�َّ

َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ٰٓ أ وَلوَۡ َ�َ

ينِۡ  قۡرَ�َِ�ۚ وَ  ٱلَۡ�ِٰ�َ
َ
وۡ فَقِ�ٗ  ٱۡ�

َ
ُ  �إنِ يَُ�نۡ غَنيًِّا أ وَۡ�ٰ بهِِمَاۖ فََ� تتََّبعُِواْ  فٱَ�َّ

َ
ن  ٱلهَۡوَىٰٓ أ

َ
أ

 ُ ْۚ َ�عۡدِل ْ �ن تلَۡوُ  وا وۡ ُ�عۡرضُِواْ فَإنَِّ  ٓۥا
َ
َ أ  .]۱۳۵[النساء:  ﴾١٣٥�َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلُونَ خَبِ�ٗ  ٱ�َّ

ی عدل و داد بکوشید  اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه ای کسانی که ایمان آورده«
و به خاطر خدا شھادت دھید ھر چند که شھادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و 

شود، دارا یا ندار باشد  خویشاوندان باشد؛ اگر کسی که به زیان او شھادت داده می
ا از ادای شھادت حق منصرف نکند) چرا که رضای خداوند از رضای ھر دوی (شما ر

گردید، و اگر زبان از  ھا بھتر است؛ پس از ھوا و ھوس پیروی نکنید که منحرف می آن
گاه  ادای شھادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه می کنید آ

 ».است
گاھی حرام است؛ به دل  ی خداوند بلند مرتبه: یل فرمودهو شھادت بدون آ

﴿ ِ  .]۸۶[الزخرف:  ﴾وَهُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�َقِّ إِ�َّ مَن شَهِدَ ب
گاھانه بر حق شھادت و گواھی داده باشند«  ».مگر کسانی که آ

از  س و شھادت دروغ از بزرگترین گناھان کبیره است؛ به دلیل حدیث ابوبکره

بزرگترین گناھان کبیره با خبر نکنم؟ گفتیم: بله ای آیا شما را از «که فرمود:  ج پیامبر
و در حالی که ». شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی والدین«رسول خدا! فرمود: 

گاه باشید که سخن دروغ و شھادت به ناحق از «تکیه داده بود نشست و فرمود:  آ

کرد تا این  ار میپیوسته این جمله را تکر ج پیامبر». بزرگترین گناھان کبیره ھستند
 .بخاری و مسلم] »که گفتیم: ای کاش دیگر این جمله را تکرار نکند

 آیا شھادت، دارای مراتبی است؟س: 
 شھادت دارای مراتبی بدین شرح است: ج: 

و برای اثبات عمل زنا، وجود چھار مرد شاھدِ (عادل و پرھیزگار که  شھادت در زنا:
و در این زمینه شھادت زنان مورد قبول ؛ باشد عین عمل زنا را دیده باشند) معتبر می

 گیرد. قرار نمی
(عادل و  و در چنین مواردی، شھادت دو مردِ شھادت در قصاص وسائر حدود: 

 گیرد. مینه، شھادت زنان مورد قبول قرار نمیپرھیزگار) قابل قبول است و در این ز
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حقوقی که در آن شھادت دو مرد یا یک شھادت در غیر زنا، قصاص و سائر حدود: 
باشد؛  شود، و آن حقوقی غیر از زنا، قصاص و سائر حدود می مرد و دو زن، پذیرفته می

باشد؛ مثل:  یو در این زمینه، گواھی در حقوق مالی و حقوق غیر مالی یکسان و برابر م
 نکاح، طلاق، وکالت و وصیّت.

ھای زنان که کسی غیر از  عیب«و » بکارت«، »ولادت«شھادت در امور مربوط به 
گاه نیستند  باشد. ، شھادت یک زن قابل قبول می»خود زنان از آن آ

 باشد؟ ، مراعات شرائطی ھم لازم و ضروری می»شھادت«آیا برای پذیرفتن س: 
» شھادت«(شاھدان) و به کار بردن لفظ » عدالت«شھادت،  آری؛ در پذیرفتنج: 

را به کار نبرد و » شھادت«باشد؛ از این رو اگر شاھد در گواھی خویش، لفظ  شرط می
[یقین پیدا نمودم]؛ در آن صورت شھادتش » اتیقّن«دانم]، یا  [می» اعلم«چنین گفت: 

 باشد. قابل قبول نمی
قابل قبول  ،یدن و شنیدن و علم یقین خود او[به ھر حال، شھادت تنھا بر اساس د

بدھد، به یک نفر که قرار بود در ارتباط با موضوعی شھادت  ج است؛ زیرا رسول خدا

به مانند آن، «فرمود:  ج بینم. رسول خدا گفت: بله می؟ »بینی آفتاب را می«فرمود: 
 .ابن عدی و حاکم». گواھی بده یا از گواھی دادن پرھیز کن

 شود. تنھا از مسلمانِ بالغ، عاقل و عادل پذیرفته می »شھادت«و 
شود، ھر چند بر کافری دیگر شھادت بدھد؛ به  بنابراین شھادت کافر قبول نمی

 ی خداوند بلند مرتبه: دلیل فرموده

﴿ ْ شۡهِدُوا
َ
 .]۲[الطلاق:  ﴾مِّنُ�مۡ  عَدۡلٖ  ذَوَيۡ  وَأ

 ».و دو نفر عادل از خودتان را به شھادت گیرید«
 فرماید: می و نیز

ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ﴿ هَدَاءِٓ مِمَّ  .]۲۸۲[البقرة:  ﴾ٱلشُّ
؛ در حالی که »از میان کسانی شاھد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما ھستند«

 ».باشد، و از ما ھم نیست شخص کافر، عادل نیست و مورد رضایت نیز نمی
 ی خداوند بلند مرتبه: باشد؛ به دلیل فرموده و شھادت کودک نیز مورد قبول نمی

ْ وَ ﴿  .]۲۸۲[البقرة:  ﴾شَهِيدَينِۡ مِن رجَِّالُِ�مۡ  ٱسۡتشَۡهِدُوا
 جزو مردان نیست. ،؛ و کودک»و دو نفر از مردان خود را به شھادت گیرید«
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شود؛ چون سخن آنان  ھا پذیرفته نمی و شھادت شخص کم عقل، دیوانه و امثال آن
 ولی قابل قبول نیست.حق دیگران به طریق اَ شود، پس در  حق خودشان قبول نمی در

 ی خداوند بلند مرتبه: و شھادت فاسق قابل قبول نیست؛ به دلیل فرموده

﴿ ْ شۡهِدُوا
َ
 .]۲[الطلاق:  ﴾مِّنُ�مۡ  عَدۡلٖ  ذَوَيۡ  وَأ

 ».و دو نفر عادل از خودتان را به شھادت بگیرید«

لا و لا زانية،و لا زانو خائنة،لا و خائن ةلا تجوز شهاد«فرماید:  نیز می ج و پیامبر
شھادت مرد و زن خائن و زناکار جایز نیست؛ و ھمچنین شھادت «؛ »ذی غَمر على اخيه

 .ابوداود وابن ماجه]». باشد شخصی که نسبت به برادرش کینه دارد، جایز و روا نمی
گردد یا  آیا در پذیرفتن شھادت گواھان، تنھا به عدالت ظاھری آنان اکتفا میس: 

ی پنھان و آشکار، اوضاع و حالات آنان، مورد بررسی و وارسی و  لازم است که به گونه
 تحقیق و تفتیش قرار بگیرد؟

تواند به عدالت ظاھری فرد  بر این باور است که قاضی می /امام ابوحینفهج: 
، از اوضاع و حالات »قصاص«و » حدود«مسلمان اکتفا و بسنده نماید؛ و تنھا در 

قیق و تفتیش نماید؛ ھمچنان که اگر طرف دعوا (خصم) در مورد گواھان، گواھان، تح
پژوھش خواھی نماید، و آنان را تکذیب و ردّ نماید، در آن صورت نیز بر قاضی لازم است 

 که اوضاع و حالات گواھان را مورد تحقیق و وارسی قرار دھد.

ی پنھان و  گونهبرآنند که لازم است که به  / و امام محمد / و امام ابویوسف
آشکار، اوضاع و حالات گواھان، مورد وارسی و بررسی و تحقیق و تفتیش قرار گیرد (تا 

 ).عدالت و دادگری آنان، ظاھر و آشکار گردد

شان قابل قبول  شود و کسانی که گواهی افرادی که شهادتشان پذیرفته می
 باشد. نمی

 شھادتشان قابل قبول نباشد؟آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که س: 
آری؛ در موضوع شھادت، افرادی وجود دارند که شھادتشان قابل قبول ج: 

 باشد؛ و این افراد عبارتند از: نمی
 فرد نابینا.

 برده.
(تھمت زنا) بر او جاری گشته است؛ اگر چه توبه نیز کرده » حدّ قذف«فردی که 
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 باشد.
 و مادر بزرگ؛ و شھادت پدر برای فرزندانشھادت فرزند برای پدر، مادر، پدر بزرگ 

 ھا. و نواسه
 شھادت زن و شوھر برای یکدیگر.

 شھادت خواجه برای برده و مکاتبش.
 باشد. شھادت شریک برای شریک در آنچه که میانشان مشترک می

 .(مخنّث= زن صفت)شھادت مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدھد. 
 ای). گر حرفه ویهگر (م شھادت زن نوحه

 طرب).خواننده و ترانه خوان (مُ  شھادت زنِ 
به نوشیدن مشروبات الکلی  ،شھادت فردی که از روی عیّاشی و سرمستی

 ١پردازد و به نوشیدن آن معتاد است. می
 کند. فردی که با پرندگان (ھمچون کبوتر) بازی می

 پردازد. طربی میخواند و به مُ  فردی که برای مردم ترانه می
ھا  به ویژه گناھانی که حدّ بدان ؛گردد فردی که مرتکب یکی از گناھان کبیره می

 گیرد. تعلّق می
 شود. فردی که بدون ازار به حمّام وارد می

 فرد سودخوار.
 .٢پردازد رد و شطرنج، به قمار بازی میی نَ  کسی که با تخته

گرداند؛  وچک و حقیر میفردی که با انجام کارھای حقیر آمیز و پست، خودش را ک
 ھمانند: پیشاب کردن در راه، و یا خوردن در حال راه رفتن.

(صحابه و دیگر بزرگان » سَلف صالح«فردی که آشکار به سبّ و دشنام 
 پردازد. دین)می

 .١شود ربی برای کافر ذمّی پذیرفته نمیشھادت کافر حَ 

آور ـ بپردازد؛  ھای مست کننده و نشه مراد این است که به نوشیدن غیر شراب ـ از دیگر نوشیدنی - ١
گردد؛ اگر چه شراب را از روی  نوشد، عدالتش با نوشیدن آن ساقط می زیرا فردی که شراب می

 سر مستی و عیّاشی نیز ننوشد. (به نقل از الجوھرة)
 ».یا نمازش فوت گردد«ین عبارت نیز افزوده شده است: ا» کنز الدقائق«در کتاب  - ٢
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آنان به خاطر  شود که دشمنی علیه دشمن زمانی پذیرفته نمی ،شھادت دشمن
 .٢مسائل دنیوی باشد

شود و  ھم اکنون نوبت آن رسیده تا بدانیم که شھادت چه افرادی پذیرفته میس: 
 گردد؟ ردّ نمی
 ھا را خوب به خاطر بسپار: شود؛ پس آن شھادت افراد ذیل پذیرفته میج: 

 شھادت فرد در مورد برادر و عمویش.
، قابل قبول ٤»ۀخطابیّ «ی  جز فرقه(اھل اَھواء) به ٣ھا و مذاھب شھادت فرقه

 باشد. می
 .٥باشد شھادت کافر ذمّی در مورد دیگر کافران ذمّی پذیرفته می

: کافری است که از حکومت اسلامی امان و زنھار بخواھد (کافر مستأمن)؛ و کافر حربیمراد از  - ١
شھادت کافرانِ مستأمن در مورد یکدیگر، در صورتی که از یک سرزمین و کشور باشند، پذیرفته 

شان در  ین بودند، ھمانند: روم و ترک؛ در آن صورت گواھیشود؛ ولی اگر از دو کشور و سرزم می
 )ةشود. (به نقل از الجوھر مورد یکدیگر پذیرفته می

باشد؛ و فردی که مرتکب آن شود، از تھمت  زیرا دشمنی کردن به خاطر مسائل دنیوی حرام می - ٢
اطر دین باشد، در و افترا بستن در مورد دشمنش در امان نخواھد بود. ولی اگر دشمنی فرد به خ

باشد؛ زیرا دشمنی ورزیدن وی بیانگر دین  آن صورت شھادت دشمن علیه دشمن وی پذیرفته می
 ).۴/۲۲۱ کنز الدقائقباشد. (به نقل از شرح زیلعی بر  داری و نشانگر قوّت دین وعدالت او می

شود که خواسته  میچنین آمده است: در صورتی شھادت اھل اَھواء پذیرفته » ةالذخیر«در کتاب  - ٣
 و گرایش آنان کفرآمیز نباشد؛ بدین موضوع، زیلعی در شرح کنز الدقائق اشاره کرده است.

باشند. و  (محمد بن وھب اجدع) منسوب می» ابوالخطاب«اند که به  گروھی از روافض»: خطابیّة« - ٤

 س فر صادقخدای بزرگ و جع س : مردی از کوفه بود که معتقد بود: علیمحمد بن وھب اجدع
او را به قتل رساند و به دار مجازات  امیر عیسی بن موسیخدای کوچک است؛ و سرانجام 

 )الجوھرةآویخت. (به نقل از 
اگر چه آیین و دینشان متفاوت باشد؛ و کافران ذمّی عبارتند از: یھودیان، مسیحیان و مجوسیان،  - ٥

گردد و آنان ناچارند که جزیه را به  که از طرف حکومت اسلامی، مالیاتی بر آنان تعیین می
شود، ولی شھادت  حکومت اسلامی بپردازند؛ و شھادت آنان در مورد فرد مسلمان پذیرفته نمی

شان در مورد کافران  باشد؛ زیرا مسلمانان در دشمنی مسلمان در مورد کافر ذمّی قابل قبول می
باشد؛ ولی دشمنی  پذیرفتنی میباشند؛ از این رو شھادتشان در مورد آنان  ذمّی، بر حق می

باشد؛ از این رو شھادتشان در مورد آنان قابل قبول  کافران ذمّی در مورد مسلمانان باطل می
 )الجوھرةباشد. (به نقل از  نمی
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شود؛  ھایش غلبه داشته باشد، پذیرفته می ھایش بر بدی شھادت فردی که نیکی
مشروط بر آن که از گناھان کبیره اجتناب بورزد؛ و در صورتی که از گناھان کبیره 

ھایش غلبه داشته باشد، شھادتش پذیرفته  ھایش بر بدی (و نیکی اجتناب بورزد
 اگر چه مرتکب گناھان (صغیره) نیز بشود. ،شود) می

ی  ی زنا پا به عرصه (کسی که از نتیجه» ولد الزنا«خته شده و شھادت ختنه نشده، اَ 
 شود. وجود گذاشته باشد) پذیرفته می

 گردد. معلوم نباشد) پذیرفته میشھادت خُنثی (آن که مرد بودن یا زن بودنش 
امان و زنھار خواسته  ،شھادت کافر ذمّی در مورد کافری که از حکومت اسلامی

شود؛ ھمچنان که شھادت مسلمان در مورد کافر  است (کافر مستأمن)، پذیرفته می
 باشد. ربی و کافر ذمّی قابل قبول میحَ 

 فایده: 
موافق و سازگار و منطبق و باشد که با دعوا،  شھادت در صورتی قابل قبول می

باشد، از این رو اگر شھادت با دعوا، مخالف و معارض باشد در آن صورت قابل  ھماھنگ
 قبول نخواھد بود.

با  ،»معنی«و » لفظ«بر این باور است که شاھدان باید در  / امام ابوحنیفه
 .١ھمدیگر موافق و ھماھنگ باشند

 ف و عدم توافق شاهدانتوافق و هماهنگی واختلا
ی شھادت، با ھمدیگر  افتد که دو نفر شاھد، در قضیّه گاھی اوقات اتفاق میس: 

به ھزار (درھم) و دیگری به دو  ،کنند؛ به عنوان مثال: یکی از آن دو نفر اختلاف می
 دھد؛ در این صورت تکلیف این چنین شھادتی چیست؟ ھزار (درھم) گواھی می

ھیچ کدام از آن دو شھادت،  ،بر این باور است که در این صورت / امام ابوحنیفهج: 

بر آنند که گواھی فردی  / و امام محمد / باشد؛ و امام ابویوسف قابل قبول نمی
 گواھی داده است. ،باشد که به ھزار (درھم) قابل قبول می

ی شھادت با ھمدیگر اختلاف کردند؛ به عنوان  (در قضیّه ،اگر دو نفر شاھدس: 
به ھزار و پانصد (درھم) گواھی  ،دیگری به ھزار (درھم) و ،ثال:) یکی از آن دو نفرم

با ھمدیگر » معنی«گویند: لازم است که شاھدان تنھا در  / وامام محمد / امام ابویوسف - ١
 در شرح کنز الدقائق، به بیان این موضوع پرداخته است).موافق و ھماھنگ باشند. (زیلعی 
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داد؛ و این در حالی است که مدّعی نیز ھزار و پانصد (درھم) ادّعا نموده است؛ در این 
 صورت حکم این دو گواھی چیست؟

 باشد. شھادتشان تنھا در مورد ھزار (درھم) قابل قبول می ،در این صورتج: 
ولی یکی از آنان چنین گفت:  ؛به ھزار (درھم) گواھی دادند ،اگر دو نفر شاھد س:

پانصد (درھم) از آن ھزار (درھم)را پرداخت نموده است؛ در این صورت چگونه فیصله 
 گیرد؟ صورت می

گردد و گواھی شاھدان در این مورد  به ھزار (درھم) فیصله می ،در این صورتج: 
وی پانصد درھم را پرداخت «ن شاھدی که گفته بود: شود؛ و به سخ پذیرفته می

 شود؛ مگر آن که فردی دیگر ھمین گونه شھادت دھد. ، توجه و عنایتی نمی»نموده
گاھی و  و برای شاھد مناسب و زیبنده است که اگر نسبت به پرداخت پانصد درھم آ

اعتراف نکرده، به اطلاع داشت، در آن صورت تا زمانی که مدّعی به گرفتن پانصد درھم 
 ھزار درھم گواھی ندھد.

ی مکرّمه به  در مکّه ،در روز عید قربان» زید«اگر دو نفر شاھد گواھی دادند که س: 
قتل رسیده است؛ و دو نفر شاھد دیگر، گواھی دادند که وی در روز عید قربان در کوفه 

ی  محکمهدر حضور قاضی (و در  ،کشته شده است؛ و ھر دو گروه از این شاھدان
 ھا چگونه فیصله کند؟ دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت قاضی در میان آن

در این صورت بر قاضی لازم است که شھادت ھر دو گروه از این گواھان را ردّ ج: 
 نماید.

اگر یکی از این دو گروه، زودتر از گروه دیگر شھادت داد و قاضی نیز بر مبنای س: 
ی  و محکمه سپس گواھان دیگر (در نزد قاضی ؛کردشھادت آنان، حکم را صادر 

 تواند حکم پیشین را فسخ نماید؟ دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت آیا قاضی می
(سپس گواھان  ؛ھرگاه قاضی بر مبنای شھادتِ گروه اول، حکمی را صادر نمایدج: 

واھان دیگر حاضر شوند و بر خلاف گواھانِ اول شھادت دھند)؛ در آن صورت شھادت گ
 گردد. دیگر قابل قبول نخواھد بود، و حکم پیشین نیز فسخ نمی

 گواهی از راه نقلِ قول
ی شھادت  روشی است برای اثبات دلیل به وسیله»: تسامع« ؛[گواھی از راه تسامع

و گواھی دادن از راه نقلِ قول. بدین ترتیب که شاھد کلام خود را بدانچه که از مردم 
 ].رداند نه به آنچه که خود دیده استگ شنیده است مستند می
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 تواند در اموری گواھی دھد که خود آن را ندیده است؟ آیا شاھد میس: 
شھادت و گواھی دادن از راهِ نقلِ قول جایز نیست، مگر در این امور: نسب، ج: 

مرگ، نکاح، دخول (جماع و نزدیکی با زن)، و ولایت و حکمروایی قاضی؛ و گواھی 
نقلِ قول در این امور در صورتی جایز است که فردی مطمئن و مورد دادن از راهِ 
 .١ھا خبر بدھد اعتماد، بدان

 شهادت دادن بر شهادت
آیا شھادت دادن بر شھادت دیگری درست است یا خیر؟ و اگر چنانچه شھادت س: 

باشد؟ و آیا لازم است که او را بر آن  درست است، صورت آن چگونه میبر شھادت 
 شاھد و گواه بگرداند یا خیر؟شھادت، 

گیرد، بر دو نوع  ھا را بر عھده می د و آنکش اموری را که شاھد بر دوش میج: 
 است: 

کند، ھمانند: خرید و فروش، اجاره، نکاح،  ھا را خودش ثابت می اموری که حکم آن
یا  این امور را مشاھده کرد ،اقرار، غصب، قتل و حکم حاکم. از این رو ھرگاه فرد شاھد

شاھد و  ،گواھی بدھد؛ اگر چه او را بر آن  تواند بر آن ھا را شنید، در آن صورت می آن
دھم که او (فلان  گواھی می«گواه نگردانند؛ و به ھنگام گواھی دادن چنین بگوید: 

 ».مرا بر آن، شاھد و گواه گرداند«و چنین نگوید: ». چیز را) به فروش رساند
شھادت دادن بر «کند؛ و عبارت است از  ش ثابت نمیھا را خود اموری که حکم آن

دھد، در آن  پس ھرگاه فردی بشنود که گواه و شاھدی بر چیزی گواھی می». شھادت
صورت برایش جایز نیست که بر شھادت او گواھی بدھد؛ مگر آن که او را بر آن موضوع، 

دھد،  واھی میگواه و شاھد بگرداند. و ھمچنین اگر شنید که شاھدی بر شھادت وی گ
 در آن صورت نیز برای فرد شنونده درست نیست که بر آن موضوع گواھی بدھد.

و شھادت دادن بر شھادت، در حقوقی جایز است که با شبھه ساقط نگردد؛ از این 
رو شھادت دادن بر شھادت در حدود و قصاص قابل قبول نیست. و جایز است که دو 

ر، گواھی بدھند؛ و شھادت یک شاھد بر شھادت نفر شاھد بر شھادت دو نفر شاھد دیگ

و شرط این مسئله آن است که دو مرد یا یک مرد و دو زن عادل و مورد اعتماد بدو خبر بدھد؛ و  - ١
باشد؛ خصّاف به بیان این مسئله پرداخته است. (به » شھادت«لازم است که خبر دادن، به لفظ 

 )الجوھرةنقل از 
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 یک شاھد دیگر درست نیست.
 را بیان نمایید؟» گواه گرفتن«چگونگی س: 
بدین صورت است که [به عنوان مثال:] شاھد » گواه گرفتن«روش و کیفیّت ج: 

دھم که فلانی پسر فلانی، در حضور من  گواھی می«اصلی به شاھد فرعی چنین بگوید: 
چیز اعتراف نمود و مرا بر آن گواه گرداند؛ از این رو تو نیز بر شھادت من به فلان 

 ».گواھی بده
نپرداخت، » و مرا بر آن گواه گرداند«و اگر چنانچه شاھد اصلی به بیان این عبارت: 

 باز ھم درست است.
ھرگاه شاھد فرعی بخواھد به ادای شھادت بپردازد، در آن صورت چه باید س: 

 بگوید؟
دھم که فلانی در حضور فلانی  گواھی می«ھنگام ادای شھادت چنین بگوید:  بهج: 

(شاھد اصلی) به فلان چیز اعتراف نمود و شاھد اصلی به من گفته است که بر شھادت 
 ».دھم او نسبت به فلان چیز گواھی بدھم؛ و من نیز بدان گواھی می

 دارد؟ آیا برای پذیرفتن شھادتِ شاھدان فرعی، شرطی نیز وجودس: 
 شود: شھادتِ گواھان فرعی، تنھا در سه صورت پذیرفته میج: 

 گواھان اصلی وفات نمایند.
 یا بیشتر از آن، غائب باشند. راه ی مسافت سه روز گواھان اصلی به اندازه

گواھان اصلی به بیماری و مرضی مبتلا باشند که نتوانند در مجلس قاضی و 
 ی دادگاه حاضر شوند. محکمه
شاھدان فرعی، عدالت شاھدان اصلی را تأیید نمودند، در آن صورت حکم اگر س: 

 آن چیست؟
توانند عدالتِ شاھدان اصلی را تأیید نمایند؛ واگر چنانچه  شاھدان فرعی میج: 

گواھان فرعی در مورد عدالت گواھان اصلی سکوت اختیار نمودند، باز ھم جایز است؛ 
اع و حالات آنان را مورد بررسی و وارسی و و در آن صورت بر قاضی لازم است که اوض

 تحقیق و تفتیش قرار دھد.
اگر شاھدان فرعی خواستند که (بر شھادت گواھان اصلی) گواھی بدھند؛ ولی س: 

شاھدان اصلی، منکر گواه گرفتن آنان شدند و گفتند که ما گواھان فرعی را بر شھادتمان، 
 شود؟ گواھان فرعی پذیرفته می ایم؛ در این صورت آیا شھادت گواه نگردانیده
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 شود. در این صورت گواھی شاھدانِ فرعی، پذیرفته نمیج: 

 رجوع کردن از شهادت
کنند، و  افتد که دو نفر شاھد از شھادتشان رجوع می گاھی اوقات اتفاق میس: 

گیرند؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ و اگر چنانچه قاضی بر  شان را پس می گواھی
 باشند؟ واھی دو نفر شاھد حکم را صادر کرد، در این صورت آیا شاھدان ضامن میمبنای گ
در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ و بر تو نیز لازم و ضروری است که با دقّت و ج: 

با حضور قلب، به مسائل و احکام گوش فرادھی و مطالب را پیگیری و حفظ نمایی؛ 
 واین احکام و مسائل عبارتند از:

در آن صورت  ؛از شھادتشان برگشتند ،و نفر شاھد، پیش از صدور حکماگر د
 ھا ضمانتی نیست. گردد و بر آن شان ساقط می گواھی

را وادار کرد تا مالی را به  مدّعی علیهاگر قاضی بر مبنای گواھی دو نفر شاھد، 
 گاه گواھان از شھادتشان برگشتند؛ در آن صورت حکم قاضی فسخ بپردازد؛ آن مدّعی

باشند که از او به  می علیه مدّعیگردد؛ بلکه گواھان ضامن ھمان مالی برای  نمی
 ی گواھی آنان، تلف گردیده است. وسیله

نصف  اش برگشت؛ در آن صورت ضامنِ  اگر چنانچه یکی از دو نفر شاھد از گواھی
 باشد. می مدّعی علیهمال برای 

اش  ھا از گواھی سپس یکی از آناگر چنانچه سه نفر در مورد مالی گواھی دادند؛ 
شود؛ ولی اگر چنانچه گواه دوّمی نیز از  برگشت؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی

اند)، ضامن نصف  شھادتش برگشت، در آن صورت ھر دو گواه (که از شھادتشان برگشته
 شوند. مال می

 (در مورد حقّی) گواھی دادند؛ سپس یکی از آن دوزن، از ،اگر یک مرد و دو زن
گردد؛ و اگر چنانچه ھر دو  شھادتشان برگشت؛ در آن صورت ضامن یک چھارم حق می

 شوند. زن از شھادتشان برگشتند، ضامن نصف حق می
(در مورد حقّی) گواھی دادند؛ سپس ھشت زن از  ،اگر چنانچه یک مرد و ده زن

ت شوند؛ و اگر به ھمراه آن ھش شھادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی
اش برگشت، در آن صورت، این نُه زن، ضامن یک چھارم  زن، یک زن دیگر نیز از گواھی

گردند؛ و اگر چنانچه آن یک مرد و آن ده زن از شھادتشان برگشتند، در آن  حقّ می
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بر این باور است که مرد، ضامن یک ششم و زنان، ضامن پنج  / صورت امام ابوحنیفه
 گردند. ششم حق می

برآنند که در این صورت، ضمانتِ نصفِ حقّ،  / و امام محمد / سفو امام ابویو
 باشد. ی زنان می ی مرد و ضمانتِ نصفِ دیگر آن، بر عھده بر عھده

یا » مھر مثل«ی  اگر دو نفر شاھد، گواھی دادند که فلان زن با فلان مرد به اندازه
آن صورت ضمانتی بر بیشتر از آن، ازدواج کرده است؛ سپس از شھادتشان برگشتند؛ در 

شان  گواھی دادند؛ سپس از گواھی» مھر مثل«باشد. و اگر چنانچه به کمتر از  ھا نمی آن
 .باشند برگشتند، در آن صورت ضامن نقصان نمی

مھر «ی  و اگر چنانچه دو نفر شاھد گواھی دادند که فلان مرد با فلان زن به اندازه
شان برگشتند، در آن صورت  پس از گواھییا کمتر از آن، ازدواج نموده است؛ س» مثل

 باشند. ضامن چیزی نمی
گواھی دادند، و پس » مھر مثل«و اگر چنانچه در ازدواج آن مرد با آن زن، به بیشتر از 

 شوند. را ضامن می» مھر مثل«از آن از شھادتشان برگشتند؛ در آن صورت مبلغ زیاده از 
ثل قیمت یا بیشتر از آن گواھی دادند؛ اگر دو نفر شاھد در مورد فروش کالایی به م

باشند؛ و اگر  و پس از آن، از شھادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی
 باشند. نقصان میضامن در آن صورت  ؛چنانچه به کمتر از قیمت مثل آن گواھی دادند

گواھی دادند که فلان شخص، ھمسر خویش را پیش از  ،اگر چنانچه دو نفر شاھد
شان برگشتند، در  (نزدیکی و آمیزش با زن) طلاق داده است؛ سپس از گواھی» دخول«

 گردند. نصف مھریّه می آن صورت ضامنِ 
شان  (نزدیکی و آمیزش جنسی با زن)، از گواھی» دخول«و اگر چنانچه پس از 

 شوند.  در آن صورت ضامن چیزی نمی ؛برگشتند
ی خویش را آزاد نموده است؛  برده اگر چنانچه دو نفر شاھد گواھی دادند که فلانی

 شوند. شان برگشتند، در آن صورت ضامن پرداخت قیمت برده می سپس از گواھی
 ،گاه پس از قتل (قصاص نفس) اگر دو نفر شاھد در مورد قصاص، گواھی دادند؛ آن

باشند، ولی از آنان  شان برگشتند، در آن صورت ضامن دیه و خون بھا می از گواھی
 شود. نمی قصاص گرفته

 باشند. شان برگشتند، ضامن می و ھرگاه شاھدان و گواھانِ فرعی از گواھی
ما شاھدان «اگر چنانچه شاھدانِ اصلی از گواھی خویش برگشتند و چنین گفتند: 
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؛ در آن صورت شاھدان اصلی ضامن »ایم فرعی را بر شھادت خویش، گواه نگردانیده
 باشند. نمی

ما شاھدان فرعی را بر شھادت خویش گواه : «ولی اگر چنانچه چنین گفتند
 ١باشند. ؛ در آن صورت ضامن می»ایم ایم، و ما مرتکب خطا و اشتباه شده گردانیده

؛ یا »اند گواھان اصلی دروغ گفته«اگر چنانچه شاھدان فرعی چنین گفتند: 
؛ در آن صورت به سخن »اند گواھان اصلی در شھادتشان مرتکب خطا و اشتباه شده«
 شود. ان در این زمینه توجه و عنایتی نمیآن

اگر چنانچه چھار نفر برای اثبات عمل زنا، گواھی دادند؛ و دو نفر شاھد دیگر 
گاه پس از سنگسار شدن زناکار، دو  است؛ آن» مُحصن«گواھی دادند که فرد زناکار، 

برگشتند؛ شان  بودن زناکار، شھادت داده بودند، از گواھی» مُحصن«نفر شاھدی که به 
 باشند. در آن صورت ضامن نمی

ی گواھی  افرادی که گواھان و شاھدان را پاکیزه و عادل و شایسته و بایسته
 باشند. شان نسبت به گواھان برگشتند، در آن صورت ضامن می دانند، اگر از تزکیّه می

شاھد اگر چنانچه دو نفر شاھد، در مورد سوگند خوردن فردی گواھی دادند؛ و دو نفر 
دھند که  دیگر گواھی دادند که شرط یافته شده است؛ (به عنوان مثال: دو نفر گواھی می

سپس دو ». دھم به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمی«فلانی چنین سوگند خورده است: 
سپس ھر دو دسته  ).دھند که فلانی، آن کار را انجام داده است نفر شاھد دیگر گواھی می

ی گواھان  گردند؛ در آن صورت، گروھی از این دو دسته شھادتشان بر میاز گواھان، از 
 اند. باشند که در مورد سوگند خوردن آن فرد، گواھی داده ضامن می

 ای از احکام پاره
توجّه و عنایتی بکند و در آن » نفی«و ٢»جرح«قاضی نباید به گواھی دادن در مورد 

باشد؛ و امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند  دیدگاه و نظرگاه امام محمد می این حکم از - ١
باشند؛ زیرا فیصله و  که اگر چنانچه گواھان اصلی از شھادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن نمی
 قضاوت بر اساس شھادتِ گواھان فرعی صورت گرفته است. (به نقل از ھدایه)

اعتبار  گواھان را جرح نماید و بی مدّعی علیهعبارت از آن است که »: جرح«د گواھی دادن در مور - ٢
اند تا در برابر اجرت گواھی  اجیر شده«یا » بند و بارند گواھان فاسق و بی«خواند و چنین بگوید: 

ی بیّنه نیز نماید؛ در این صورت قاضی نباید به  ؛ و مدّعی علیه بر این جرح خویش، اقامه»بدھند
تواند در مورد گواھانِ مدّعی به صورت پنھانی، پرس و جو  ی او توجّه و عنایتی بکند، ولی می بیّنه

 

                                           



 ١٥٧  شهادت (گواهی دادن یا شهادت)کتاب 

 مورد نیز نباید حکم صادر نماید.

دھد،  در مورد (کیفر) شاھدی که به ناحق و دروغ شھادت می / حنیفهامام ابو

 / و امام محمد / گوید: او را در بازار رسوا و زبون کنند و تعزیر نکنند و امام ابویوسف
زنیم تا سختی زدن و درد و رنج آن را  بر این باورند که ما چنین شاھدی را چنان می

 افکنیم. میبچشد و ھم چنین او را به زندان 
(در مورد امری) شھادت  برای شاھد حلال نیست که ھر گاه خط خویش را دید

 دھد؛ مگر آن که مورد شھادت را به یاد داشته باشد.

ی آنان بپردازد؛ و ھرگاه عدالت شاھدان ثابت  و تحقیق و تفتیش نماید و به صورت علنی به تزکیّه
 نماید. و محرز گردید، در آن صورت شھادتشان را قبول

باشد؛ و این امر نیز از » اثبات«قبول است که مقرون به  در صورتی قابل» نفی«و شھادت به  
باشد. مثل این که گواھان، شھادت دھند که این  ی اموری است که در تحت قضاء داخل می زمره

فرد وارث فلانی است و به جز او دیگر وارثی وجود ندارد؛ یا به جز او دیگر وارثی را سراغ نداریم؛ 
 شود. شود تا جایی که تمامی اموال بدو سپرده می ته میدر این صورت گواھی آنان پذیرف

اش چنین گفت: اگر امروز در این خانه وارد نشوی، آزاد  ھمچنین اگر فردی خطاب به برده 
ھستی؛ سپس دو نفر گواھی دادند که آن برده در خانه وارد نشده است، در آن صورت 

، به »نفی«گردد؛ زیرا در موضوع  میباشد و به آزادی برده فیصله  شان قابل قبول می گواھی
 )الجوھرة النیّرةشود. (به نقل از  گواھی دادن در مورد تحقق شروط، عمل می
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 آداب قاضی

 آیا پذیرفتن پُست قضاوت، جایز است؟س: 
پذیرفتن پُست قضاوت برای کسی درست است که به خودش اطمینان داشته ج: 

ی  چه بدو سپرده شده، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه باشد که نسبت بدان
قضاوت ناتوان ماند،  آن دارد که از ادای فرضِ گوش خویش قرار دھد؛ و فردی که بیم 

در  ؛دچار ظلم و اِجحاف گردد ،ترسد که با به دست گرفتن پُست قضاوت یا بر خود می
آن صورت برای وی مکروه است که پُست قضاوت را بپذیرد؛ و برای مسلمان درست 

 مند باشد که آن را به دست آورد. نیست که قضاوت را درخواست کند و علاقه
موجود باشد و ١و ولایت قاضی زمانی درست است که در وجود او شرائط شھادت

 .٢خود او نیز از اھل اجتھاد باشد
 بیان و اجرای احکام و دستورات شرعی است.»: قضاوت«[به ھر حال؛ 

و قضاوت به دلیل قرآن، سنّت و اجماع امّت، مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه 
 فرماید: می

نِ ﴿
َ
نزَلَ  ٱحُۡ�موَأ

َ
ُ بيَۡنَهُم بمَِآ أ  .]۴۹[المائدة:  ﴾ٱ�َّ

 ».و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است«
 فرماید: و نیز می

�ضِ  ِ�  إنَِّا جَعَلَۡ�كَٰ خَليِفَةٗ  ۥدُ َ�دَٰاوُ ﴿
َ
ِ  ٱ�َّاسِ َ�ۡ�َ  ٱحُۡ�مفَ  ٱۡ�  .]۲۶[ص:  ﴾ٱۡ�َقِّ ب

به عنوان خلیفه قرار دادیم تا قوانین خدا را اجرا کنی؛ ای داود! ما تو را در زمین «
 ».پس در میان مردم به حق قضاوت کن

ھرگاه حاکم از روی «فرمود:  شنیدم که می ج از پیامبرگوید:  س و عمرو بن عاص
اجتھاد، حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجر دارد و اگر از روی 

 شرایط شھادت عبارت است از: عقل، بلوغ، آزادی، اسلام و عدالت. - ١
، شرط »اھلیّت و شایستگی اجتھاد«گوید: قول صحیح آن است که » ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ٢

 باشد. می اولویّت

                                           



 ١٦١  آداب قاضیکتاب 

 .بخاری و مسلم». دچار اشتباه شود، یک اجر دارداجتھاد حکمی را صادر کند و 
 اند. و ھمچنین مسلمانان بر مشروعیّت قضاوت اجماع کرده

و بر امام و پیشوای مسلمانان واجب است که بر حسب  ؛، فرض کفایه استقضاوتو 
کسانی را به عنوان قاضی تعیین کند تا میان مردم قضاوت  ،ای در ھر منطقه ،نیاز

را برای قضاوت به یمن  س کرد و علی میان مردم قضاوت می ج امبرنمایند؛ چون پی
ھای مختلف  فرستاد و خلفای راشدین ھم در زمان خلافتشان، قضاوت را در سرزمین

 بر عھده گرفتند.
از این رو بر پیشوا و نظام قضایی اسلامی لازم است که در ھر شھر و منطقه، 

ھا راه  ام شرعی و الزام مردم به مراعات آنای قضایی را برای بیان و اجرای احک محکمه
 اندازی کند.

توان چنین گفت که: مقام قضاوت،  و در مورد اھمیّت و جایگاه منصب قضاوت، می

 ج یکی از مھمترین و حسّاسترین مناصب است؛ زیرا قضاوت نیابت از خدا و پیامبر
قرآنی، اوامر و فرامین برای اجرای احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاھیم والای 

 .ھای نبوی است الھی و تعالیم و آموزه

حسادت جایز نیست مگر در دو «فرمود:  ج گوید: پیامبر س عبدالله بن مسعود
مورد: مردی که خدا به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن در راه حق مسلّط 

و آن را به دیگران  کند کرده؛ و مردی که خدا حکمتی به او داده، با آن قضاوت می
 .بخاری و مسلم .»دھد آموزش می

کسی که به عنوان «فرماید:  در مورد خطیر بودن پست قضاوت، می ج و پیامبر
ابوداود، ترمذی ». قاضی در میان مردم تعیین شده، گویا که بدون کارد ذبح شده است

 .و ابن ماجه
آنان در آتش سوزان دوزخ و ی  قُضات سه دسته ھستند: دو دسته«فرماید:  و نیز می

کند، در بھشت است؛  داند و بدان قضاوت می اند؛ مردی که حق را می یک دسته در بھشت
کند، در آتش سوزان دوزخ است؛ و نیز  مردی که از روی جھل بین مردم قضاوت می

ابوداود و ابن ». کند، در آتش دوزخ است مردی که در قضاوت خویش ظلم و ستم می
 ماجه.

به  ،سپردن منصب حسّاس قضاوت شود: ب قضاوت به طالب آن داده نمیو منص
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کسی که برای به دست آوردن آن ـ بدون شایستگی ایمانی، اخلاقی و علمی ـ تلاش 
شود؛ زیرا مقام  داده نمیکند، و بسیار علاقمند است که آن را به دست آورد،  می

و کسانی که برای رسیدن  قضاوت، مقامی بسیار مھم و مسئولیّتی بسیار سنگین است
از  ،اند؛ و چه بسا آن گونه افراد اطلاع از اھمیّت و حسّاسیّت آن بیکنند،  بدان تلاش می

یات و قضاوت به نفع مقامات و مسئولین و آن مقام برای به دست آوردن مادّ 
ھای دینی و  ی فساد و ناھنجاری خویشاوندان از آن سوء استفاده کنند و زمینه

فراھم سازند و آتش دوزخ را برای خود بیافروزند. به ھمین خاطر است که  اجتماعی را

سوگند به خدا! ما این مسئولیّت را به کسی که برای به «فرموده است:  ج رسول خدا
ابوداود، ابن ماجه و ». دھیم دھد، نمی دست آوردنش از خود حرص و رغبت نشان می

 ترمذی.

ای عبدالرحمن! «خطاب به من فرمود:  ج گوید: پیامبر س ۀو عبدالرحمن بن سمر
درخواست اِمارت مکن؛ چون اگر قضاوت به درخواستت به تو واگذار شود، خداوند تو را 

کند؛ ولی اگر بدون درخواست به تو واگذار شود، خداوند در امر  به حال خودت رھا می
 .بخاری و مسلم». کند قضاوت تو را یاری می

 شوند که شرایط زیر را به درستی دارا باشند: منصوب می و تنھا کسانی به مقام قضاوت
گاھی از قرآن و سنّت، عدالت و پرھیزگاری،  مسلمان، عاقل، بالغ، آزادگی، شجاعت، آ

 شنوا، بینا و دارای قدرت کلام و سخنگویی.
دانم، ھیچ  تا جایی که من می«گوید: » آداب القضاء«ابوعلی کرابیسی، در کتاب 

ترین فرد به قضاوت در  ء و صاحب نظران سَلف نیست که شایستهاختلافی بین علما
اش آشکار؛ قاری  میان مسلمانان کسی است که: فضیلت، راستگویی، علم و پرھیزگاری

گاه بوده و اکثر آن را از  ج کتاب خدا وعالم به بیشتر احکام آن باشد؛ از سنّت پیامبر آ
اختلاف و اقوال فقھای تابعین  حفظ داشته باشد؛ از اقوال صحابه و محل اتفاق و

گاھی داشته باشد؛ صحیح را از غیر صحیح تشخیص دھد و در مسائل جدید به کتاب  آ
خدا عمل کند؛ اگر در آن نیافت از سنّت نبوی پیروی کند و اگر در آن ھم نیافت، 

اند عمل نماید و اگر دید که اصحاب در آن مسئله  بدانچه اصحاب بر آن اتفاق کرده
تر است؛ سپس به سنّت، سپس  اند، به قولی عمل کند که به قرآن نزدیک کرده اختلاف

به فتوای بزرگان اصحاب؛ و علاوه بر فضیلت و تقوا، با اھل علم بسیار گفتگو و مشورت 
کند و زبانش را از منکر و شکمش را از حرام حفظ کند؛ پاکدامن باشد؛ سخن طرفین 
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 .»ا و ھوس نباشددعوی را بفھمد؛ عاقل باشد و پیرو ھو
دانیم که در روی زمین افرادی که تمام این  ھر چند می«کرابیسی در ادامه گوید: 

ترین و بھترین اشخاص برای  اند امّا باید در ھر زمان، کامل صفات را داشته باشند کم
 .]۱۴۶/۱۳فتح الباری». قضاوت انتخاب شوند

در مورد زندانیانی که اگر فردی به مقام قضاوت منصوب شد، در آن صورت س: 
 ھا را به زندان افکنده است، چه باید بکند؟ قاضیِ قبلی در روزگار حکمرانی خویش آن

گردد، دیوانِ قاضی پیشین بدو  پس از آن که فردی به مقام قضاوت منصوب میج: 
شود؛ و وی به تحقیق و بررسی اوضاع و حالات زندانیان بپردازد؛ پس ھر  سپرده می

نیان که به حقّی اعتراف کرد، پرداخت آن حق را بر وی لازم گرداند و ھر فردی از زندا
کس به انکار آن حق پرداخت، در آن صورت بدون بیّنه و شاھد و دلیل و مدرک، حکم 

 قاضی بر کنار شده را در مورد او نپذیرد.
ای اقامه نشد، در آن صورت تا زمان کامل  و اگر چنانچه در مورد آن زندانی، بیّنه

 شدن تحقیقات و آشکار شدن امور وی، در رھا کردنش عجله و شتاب نورزد.
ھا را  ھا و اموال وقفی، رسیدگی کند و آن ھمچنین قاضیِ جدید، در مورد ودیعت

ی بیّنه و یا اعتراف  ھا بر حسب اقامه مورد بررسی و مطالعه قرار دھد، و در مورد آن
ید؛ و در این زمینه، قول قاضیِ بر کنار شده، ھا را در اختیار دارد، عمل نما فردی که آن

ھا را در اختیار دارد، بدین قضیّه اعتراف  باشد، مگر آن که فردی که آن  قابل قبول نمی
بر کنار  ھا را بدو سپرده است؛ در این صورت قول قاضیِ  کند که قاضیِ بر کنار شده، آن

 گردد. شده، در مورد آن پذیرفته می
ھا را در ایّام  ھایی بپردازید که باید قاضی آن اوصاف و خصلت به بیان برخی ازس: 
 ی گوش خویش داشته باشد؟ نصب العین و آویزه ،قضاوتش

 :]م است که آداب زیر را مراعات کندگیرد، لاز می  [کسی که مقام قضاوت را بر عھدهج: 
برای قضاوت به طور آشکار و علنی در مسجد بنشیند. (به دیگر سخن؛ حتّی 
الامکان، دادگاه و محل قضاوت او در مرکز شھر و در دسترس عموم مردم قرار داشته 

ی امور محکمه و دادگاه  باشد و برای مراجعه کنندگان جای کافی برای مردم و اداره
 ).وجود داشته باشد
مگر از خویشاوندانِ محرم خویش یا از افرادی که قبل از نائل شدن  ،ھدیه را نپذیرد

ھا جریان داشته است. (به تعبیری  ی ھدایا در میان او و آن قضاوت، تبادله او به مقام
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ی کسانی که کار دادگاه و محکمه دارند خود داری کند؛ زیرا  دیگر، از قبول ھدیه

وقتی کسی را برای انجام کاری انتخاب کردیم، و به او «اند:  فرموده ج رسول خدا
شوند که در روز  ھای زنجیری می حلقه حقوقی دادیم، ھر چیز دیگری را که بگیرد،

 ).ابوداود». گیرند قیامت در پاھای او قرار می
دعوت کسی را قبول نکند و در دعوتی او حاضر نشود مگر آن که آن دعوتی، 

 عمومی و ھمگانی باشد.
 ھا شرکت کند. در تشییع جنازه

 به عیادت بیماران برود.
 انی فرا نخواند.ون دیگری به مھمیکی از دو طرف دعوا را بد

ھرگاه طرفین دعوا در محکمه حاضر شدند، باید در جایگاه و نگاه کردن و توجه به 
دعوا در جایگاه و  سخنانشان، مساوات را مراعات کند. (به تعبیری دیگر؛ میان طرفینِ 

ھایشان، مساوات را مراعات کند و مقام و  نگاه کردن و توجه به سخنان و استدلال
ھا در برخورد و قضاوت او نباید به ھیچ وجه  اجتماعی و مادّی ھیچ یک از آنموقعیّت 

 ).ر واقع شودمؤثّ 
با یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری، در گوشی حرف نزد و در گوش او پچ پچ 

 نکند.
 به سوی یکی از دو طرف دعوا، اشاره نکند.

 به یکی از دو طرف دعوا، استدلالش را یادآوری نکند.
است که قاضی، قوی و شجاع باشد و در عین حال از خشونت پرھیز کند، و  [و لازم

متین و باوقار باشد و ضمن آن ضعیف و ناتوان نباشد، تا ستمکاران در او طمع نورزند و 
 صاحب حق از او ھراس به دل راه ندھد.

 ساز ضعف او بگردد، تا اش نباید زمینه و لازم است که قاضی بردبار باشد و بردباری
ھای دعوای جاھل و نا اھل، جرأت جھالت در حضور او را نداشته باشند؛ و  طرف

ھمچنین بدون آن که بدون دلیل امروز و فردا کند، کارش را با تأمل و دقّت و آرامش، 
انجام بدھد و بایستی ھوشیار و با ذکاوت باشد و این ھوشیاری باعث خود پسندی و 

 تحقیر دیگران نگردد.
و رأی نھایی، با علماء و متخصّصین قضایی، مالی و پزشکی و ...  برای صدور حکم

 مشورت و تبادل نظر بنماید.
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به ھنگام خشم، بیماری، گرسنگی و تشنگی، گرما و سرمای زیاد و خستگی، از 

ھیچ قاضی در ھنگام «اند:  فرموده ج صدور حکم و قضاوت پرھیز کند؛ زیرا رسول خدا
 بخاری و مسلم.». یدخشم، میان دو نفر قضاوت ننما

بدون حضور شھود قضاوت نکند؛ از صدور رأی و قضاوت به نفع خود و فرزندان و 
پدر و مادر و ھمسر خود خود داری کند؛ از قبول رشوه جداً پرھیز نماید؛ زیرا رسول 

لعنت و نفرین خداوند بر رشوه دھنده و رشوه گیرنده در مورد «اند:  فرموده ج خدا
 .مسند احمد». و قضاوت بادجلوگیری از حکم 

 گیرند: ی کار و مسئولیّت قضاوت قاضی قرار می و موارد زیر در محدوده
ی احکام قاطع و قابل اجرا ـ  حلّ و فصل اختلافات و ادعاھای مردم به وسیله

چنانچه دلایل کافی برای قضاوت خود در اختیار داشته باشد ـ؛ امّا در صورتی که 
ض داشته باشند و استدلال ھر یک از آنان سست بوده و دلایل طرفین با ھم تعار

ھا خاتمه  ی مورد قبول طرفین، به دعوای آن محکمه پسند نباشد، از طریق مصالحه
 بخشد. می

ی جدّی و قاطع با افراد ستمکار و کسانی که با قلدری، متعرّض امنیّت و  مقابله
یابی  و تلاش برای دستشوند؛ و کمک به مظلومین و صاحبان حق  آسایش دیگران می

 صاحب حق به حق خود.
 اجرای حدود و قصاص در مورد قتل و ضرب و شتم.

بررسی اختلافات مربوط به نکاح، طلاق، نفقه و ... از دیگر امور مربوط به امور 
 خانواده.

 اند. یتام و دیوانگان وکسانی که ناپدید شدهتوجّه و اھتمام به اموال اَ 
اقتصادی و اجتماعی مردم و حکومت و اجرای احکام توجه و مراقبت از حقوق 

 مربوط به مصالح عمومی.
ھای اخلاقی و  امر به معروف و نھی از منکر و تلاش برای مقابله با ناھنجاری

 اجتماعی و فساد مالی و اداری.
 ].حضور در نماز جمعه و جماعات

او را به زندان  تواند ی مدّعی علیه، قاضی می آیا پس از ثابت شدن حق بر ذمّهس: 
 بیافکند؟

ی مدّعی علیه، حق ثابت گردید و صاحب حقّ، خواستار آن شد که  ھرگاه بر ذمّهج: 
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در آن صورت قاضی نباید در زندانی نمودن او عجله و  ؛بدھکارش به زندان افکنده شود
اش فرمان دھد؛ و اگر چنانچه از  شتاب ورزد؛ بلکه نخست او را به پرداخت بدھی

(قرض » دَین«تواند او را در برابر دو  ن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی میپرداخت آ
 و بدھی) زندانی نماید:

ی او در بدل مالی واجب شده که آن را به دست آورده  ھر دَین و قرضی که بر ذمّه
 است؛ مانند: قیمت کالای مورد معامله و بَدل قرض.

د، ضامن پرداخت آن شده است؛ ی عقد و قرار دا ھر دَین و قرضی که به وسیله
عجّل و کفالت. و علاوه از این دو قسم دَین، در سائر دیون به زندان ی مُ  مانند: مھریّه
 شود؛ البته در صورتی که بگوید: من فقیر ھستم. افکنده نمی

؛ در این صورت آیا به »من فقیر و مستمند ھستم«اگر مدّعی علیه چنین گفت: س: 
اوضاع و حالاتش مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش  شود و سخنش اعتماد می

 گیرد؟ قرار نمی
اگر چنانچه طلبکار (مدّعی) ثابت کرد که بدھکار دارای مالی است؛ در این ج: 

ی  تواند او را به مدت دو یا سه ماه زندانی نماید؛ سپس از او درباره صورت قاضی می
دارایی و مالی ظاھر نشد، در آن صورت او  دارایی و اموالش بپرسد؛ اگر چنانچه برای او

ھا را به حال خودشان واگذارد تا  را رھا کند ولی میان او و طلبکارانش حائل نشود و آن
 طلبشان را از او وصول نمایند.

 شود؟ ھای زندگی ھمسرش، به زندان افکنده می و ھزینه  آیا مرد به خاطر نفقهس: 
 شود. آری؛ بدین خاطر زندانی میج: 

 شود؟ آیا پدر به خاطر بدھی و قرض فرزندش، به زندان انداخته میس: 
و تنھا در یک صورت ١شود؛ پدر به خاطر بدھی فرزندش، به زندان افکنده نمیج: 

ھای واجب زندگی فرزندش  از پرداخت نفقه و ھزینه ،گردد و آن این که زندانی می
 .٢امتناع نماید

آید؛ از این رو برای پسر شایسته و بایسته  زیرا زندان، یک نوع عقوبت و مجازات به شمار می - ١
 نیست که پدر و مادرش را به زندان بیافکند.

شود؛ البته در صورتی  ی واجب فرزندش امتناع ورزید، زندانی می اگر چنانچه پدر از پرداخت نفقه - ٢
باشد؛ زیرا در زندانی نمودن پدرش، حیات و زندگی فرزند وجود دارد. که فرزندش کوچک و فقیر 

 (به نقل از الجوھرة)
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ای منصوب کرد؛ در آن  منطقه و ناحیه اگر حاکم، زنی را در منصب قضاوتِ س: 
 صورت آیا قضاوت او درست است؟

 درست است.» قصاص«و » حدود«قضاوت زن در ھر چیز به جز ج: 
 ی دادرسی بر شخص غائب درست است؟ آیا قضاوت و اقامهس: 
در  ،قضاوت کردن بر شخص غائب درست نیست مگر آن که وکیل و جانشین اوج: 

 .١ه حاضر شودی دادگا مجلس و محکمه
تواند حکم او را به  آیا می ؛اگر برای قاضی، حکم قاضی دیگری ارائه گرددس: 

 ی اجرا درآورد؟ مرحله
ی اجرا درآورد؛ و در صورتی  تواند حکم قاضی دیگر را به مرحله قاضی میج: 

تواند حکم او را اجرا کند که حکمش مخالف قرآن، سنّت و اجماع باشد، و یا  نمی
 دلیل و برھان باشد. حکمش بدون

 تواند کسی دیگر را بر قضاوت، جانشین خود قرار دھد؟ آیا قاضی میس: 
 چنین کاری برای قاضی درست نیست؛ مگر آن که در این زمینه اختیار تامّ ج: 

داشته باشد. (یعنی بدو اجازه داده شده باشد که به ھنگام نیاز، برای خود جانشین 
 ).تعیین نماید

ه نفع پدر و مادر و فرزندان و ھمسر خود رأی صادر کرد و قضاوت اگر قاضی بس: 
 نمود، در آن صورت حکم آن چیست؟

 باشد. صدور رأی و قضاوت به نفع فرزندان و پدر و مادر و ھمسر، باطل میج: 

ی یک نفر یا یک  تحکیم (بر طرف ساختن نزاع و درگیری از میان دو گروه به وسیله
در کاری یا امری. کسی را داور کردن و امری را بدو  کسی گردانیدنهیأت. داور 

 ).واگذار ساختن
دو نفرند که در بینشان خصومت و نزاعی رخ داده است؛ آن دو نفر (برای رفع س: 

گزینند و ھر دو به  خصومت و درگیری خویش)، فردی را به عنوان داور و حَکَم بر می
 ا این کارشان درست است؟شوند؛ در آن صورت آی ی او راضی می حکم و فیصله

برگزیده شده، متّصف به صفات و  چنین کاری در صورتی درست است که داورِ ج: 
ھای یک حَکَم و داور (واقعی و راستین) باشد؛ از این رو داور گردانیدن فرد  ویژگی

 مراد از جانشینِ شخصِ غائب، ھمان وکیل یا فردی است که قاضی او را تعیین نماید. - ١
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(تھمت زنا) جاری گشته است، فاسق » حد قذف«کافر، برده، کافر ذمّی، کسی که بر او 
 نیست. و کودک درست

اگر چنانچه دو نفر، فردی را به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ سپس یکی از آن س: 
ا ھر دو نفر خواستند که از داور گردانیدن خویش منصرف شوند؛ آیا انجام این کار یدو 

 ھا درست است؟ برای آن
 ھا حکمی را فیصله نکرده این کار تا زمانی درست است که آن فرد داور، بر آنج: 

ھا، حکمی را صادر نموده بود، در آن صورت بر  باشد؛ از این رو اگر چنانچه در مورد آن
 ھا لازم است که به حکم او گردن بنھند. آن

تواند حکم  ی داور را به قاضی ارائه دادند؛ در آن صورت آیا قاضی می اگر فیصلهس: 
 ی اجرا درآورد؟ او را به مرحله

موافق و ھماھنگ با اعتقاد و باور قاضی بود، در آن ی داور،  اگر چنانچه فیصلهج: 
باور قاضی بود، در با ی او مخالف  تواند آن را اجرا نماید؛ و اگر چنانچه فیصله صورت می

 آن صورت باید آن را اِبطال و فسخ نماید.
و امتناع ورزیدن  ،تواند بر اساس بیّنه و گواه (مدّعی) آیا شخص حَکَم و داور میس: 
 علیه از سوگند خوردن)، فیصله کند؟(مدّعی 
 آری؛ انجام چنین کاری برایش جایز است.ج: 

اگر چنانچه دو نفر، فردی را در قتل خطا، به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ و س: 
ی قاتل بپردازد؛ در این صورت آیا  شخص داور نیز فیصله کرد که خون بھا را باید عاقله

 گردد؟ حکمش اجرا می
 گردد. ن صورت حکمش اجرا نمیدر ایج: 

 نامه نگاری قاضی برای قاضی دیگر
ای را به قاضی دیگر بنویسد؛ در این  گاھی اوقات لازم است که قاضی نامهس: 

 شود؟ ی قاضی پذیرفته می صورت آیا نامه
ی  شود که آن نامه درباره ی قاضی برای قاضی دیگر در صورتی پذیرفته می نامهج: 

ی قاضی  حضور قاضی نیز بدان گواھی داده شود؛ از این رو نامه باشد، و در» حقوق«
 باشد. قابل قبول نمی» قصاص«و » حدود«برای قاضی دیگر در 

اگر گواھان در مورد طرف دعوا که حضور نیز دارد گواھی دادند، در آن صورت بر 
 گردد؛ و اگر چنانچه گواھان در مورد طرف دعوا که حضور مبنای شھادتشان حکم می
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بلکه ھمین  ؛گردد شان فیصله نمی ندارد گواھی دادند، در آن صورت بر اساس گواھی
گردد تا در موردش فیصله نماید. و  گردد و به قاضی دیگر ارسال می مکتوب می ،گواھی

بر قاضی نیز واجب است که مطالب نامه را بر گواھان بخواند تا نسبت به محتویات و 
گاه و مطّ   بشوند؛ سپس نامه را مھر کند و به گواھان بسپارد.لع مطالب آن، آ

ای را به قاضی دیگر فرستاد، در آن صورت آیا قاضی  اگر چنانچه قاضی، نامهس: 
 ی قاضی اول را بدون بیّنه و گواه بپذیرد؟ تواند نامه دوّم می
در این صورت نامه را بدون شھادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نپذیرد؛ ھمچنین ج: 

 و لازم است که نامه را بدون حضور طرف دعوا قبول نکند.بر ا
و ھرگاه گواھان، نامه را به قاضی سپردند، قاضی به مھر آن نگاه نماید؛ و وقتی 

ی فلان قاضی است که آن را در مجلس قضاوتش  گواھان شھادت دادند که این نامه
از آن، قاضی دوّم، برای ما قرائت کرده و آن را مھر نموده و به ما سپرده است؛ پس 

چه  ھا را بدان نامه را تحویل بگیرد و آن را باز نماید و بر افراد طرف دعوا بخواند و آن
 که در نامه است، ملزم نماید.

 



 
 

 

 

 

 

 

 کتاب قسمت



 
 

 

 کتاب قسمت (قسمت کردن. بخش نمودن)

و شرکاء لازم  ؛منزل، یا زمین و یا چیزی دیگر در میان دو نفر مشترک استس: 
دیدند که آن را در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ در این صورت چه کس باید آن منزل یا 

 زمین را در میان شرکاء تقسیم نماید؟
برای امام و پیشوای مسلمانان مناسب است که فردی را به عنوان ج: 

تعیین کند و حقوق او را از بیت المال بپردازد تا بدون گرفتن مزد از » کننده تقسیم«
 شان تقسیم و توزیع نماید. ھا را در میان مردم، اموال آن

قاضی اگر چنانچه در بیت المال مسلمانان، آن مقدار مالی وجود نداشت که س: 
در آن صورت چگونه باید تقسیم  ؛بتواند با آن، حقوق تقسیم کننده را پرداخت نماید

 ای را تعیین و منصوب نماید؟ کننده
در آن صورت قاضی فردی را برای تقسیم اموال و دارایی مردم برگزیند که در ج: 

فرد تقسیم ھا بپردازد؛ و در این صورت اجرت  برابر اجرت، به تقسیم اموال و دارایی آن
 باشد. ی شرکاء می بر عھده ،کننده

فردی عادل، امین و دانا به قسمت و توزیع »: تقسیم کننده«و واجب است که 
اموال و دارایی باشد؛ و نباید قاضی مردم را وادار نماید که تنھا تقسیم یک تقسیم 

که با کننده را قبول نمایند؛ و ھمچنین نباید قاضی به تقسیم کنندگان اجازه دھد 
 ھمدیگر شریک و سھیم شوند.

آیا بر شرکاء لازم است که مزد تقسیم کننده را به صورت برابر و یکسان س: 
 یا باید مزد تقسیم کننده را بر اساس میزان سھم خویش بپردازند؟ ؛بپردازند
 با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه / در این زمینه امام ابوحنیفهج: 

د؛ ولی امام باش نده بر مبنای تعداد شرکاء میاجرت تقسیم کن :باور است کهبر این  /

مزد تقسیم کننده بر مبنای میزان سھم ھر  :بر آنند که / و امام محمد / ابویوسف
 باشد.  یک از شرکاء می

اگر چنانچه شرکاء در نزد قاضی حاضر شدند و ادّعا کردند که این منزل یا س: 
تواند به مجرّد ادّعایشان،  اند؛ در آن صورت آیا قاضی می ارث بردهزمین را از فلانی به 
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ھا بخواھد که بر ادّعایشان،  یا باید از آن ،منزل یا زمین را در میانشان تقسیم نماید
 ی بیّنه نمایند؟ اقامه

از او ارث که بر این باور است که: تا زمانی که بر مرگ فردی  /  امام ابوحنیفهج: 
ی بیّنه نکنند، آن منزل یا زمین در میانشان تقسیم  تعداد وارثان، اقامهبرند و بر  می

 گردد. نمی

به مجرّد اعترافشان،  :بر این اعتقادند که / و امام محمد / و امام ابویوسف
چنین ذکر شده است » قسمت«منزل یا زمین را در بینشان تقسیم نماید. و در کتاب 

 ن را در میانشان توزیع و تقسیم نماید.مبنای قول شرکاء، منزل یا زمیبر که 
لکی. (اموال غیر منقول. دارایی مِ » عَقار«ناگفته نماند که این اختلاف تنھا در مورد 

، آن »عَقار«باشد؛ و حکم سائر اموالِ مشترک به جز  دارایی زمینی. مِلک و زمین) می
اند، در آن  ارث بردهاست که اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که آن مال را از فلانی به 

بر این باورند که قاضی  / و امام محمد / ، امام ابویوسف / صورت امام ابوحنیفه
 تواند بر مبنای قول شرکاء، آن شیء را در میانشان تقسیم نماید. می

ی پیشین در مورد میراث بود؛ حال بفرمایید: اگر چنانچه شرکاء ادّعا  مسئلهس: 
باشد، ولی بیان  ھا می اند یا آن زمین، در ملکیّت آن مودهکردند که زمین را خریداری ن

نکردند که آن زمین چگونه بدیشان انتقال یافته است؛ و خواستار تقسیم آن شدند؛ در 
 آن صورت دیدگاھتان چیست؟

ھا، در میانشان تقسیم  تواند زمین را بر اساس اقرار آن در این صورت قاضی میج: 
 نماید.

ارثان در نزد قاضی حاضر شدند و بر مرگ و تعداد وارثان، گواه و اگر دو نفر از وس: 
ھا  باشد و آن ھا می شاھد آوردند؛ و این در حالی است که منزل نیز در اختیار آن

خواستار تقسیم آن منزل شدند؛ ولی مشکل اینجاست که در میان وارثان، وارث دیگری 
تواند به  صورت آیا قاضی می باشد؛ در این نیز وجود دارد که ھم اکنون غائب می

 درخواست وارثانی که حضور دارند، منزل را تقسیم نماید؟
تواند بر مبنای درخواست آنان، منزل را در  آری؛ در این صورت قاضی میج: 

میانشان تقسیم نماید؛ و برای وارث غائب نیز وکیلی را تعیین نماید تا سھم او را 
 دریافت کند.

حکم در صورتی است که آن منزل به صورت ارث به تمام ناگفته نماند که این 
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وارثان برسد؛ ولی اگر چنانچه منزل را خریداری نموده بودند، در آن صورت اگر یکی از 
ی  اگر چه بر خرید خویش اقامه ؛گردد شرکاء غائب بود، منزل در میانشان تقسیم نمی

 بیّنه نیز بکنند.
ده به ارث بردند و یکی از آنان غائب بود؛ و اگر چنانچه وارثان، زمینی را از مرس: 

باشد، و  این در حالی است که آن زمین یا قسمتی از آن در دست آن وارث غائب می
وارثانی که حاضر ھستند، خواستار تقسیم زمین شدند؛ در این صورت آیا زمین در میان 

 گردد؟ ھا تقسیم می آن
 دد.گر در این صورت زمین در میانشان تقسیم نمیج: 

اگر چنانچه تمام شرکاء در نزد قاضی حاضر نشدند، بلکه یکی از آنان در نزد س: 
تواند بر اساس در  در آن صورت آیا قاضی می ؛قاضی حاضر شد و خواستار تقسیم گردید

 خواست او زمین را تقسیم نماید؟
برد، در آن صورت با درخواست  وقتی که ھر یک از شرکاء از سھم خود سود میج: 

ای  گردد؛ و اگر چنانچه شرکت آنان در چیزی، به گونه ی از آنان، زمین تقسیم مییک
برد و دیگری به خاطر اندک بودن سھمش،  بود که یکی از آنان از سھم خود سود می

شد، مال دید؛ در آن صورت اگر صاحب سھم بیشتر، خواستار تقسیم  ضرر و آسیب می
کمتر خواستار توزیع شد، در آن صورت و اگر چنانچه صاحب سھم  ؛گردد میتقسیم 

 گردد. تقسیم نمی
دید؛ در آن صورت  اگر چنانچه ھر یک از شرکاء با تقسیم مال، ضرر و آسیب میس: 

 باشد؟ حکم تقسیم آن چگونه می
گردد و اگر به  در صورتی که ھر یک از شرکاء به تقسیم راضی بودند، تقسیم میج: 

 گردد. قسیم نمیتقسیم راضی نبودند، در آن صورت ت
 باشد؟ (کالاھا و اموال منقول) دارای چه حکمی می» عروض«تقسیم کردن س: 
اگر چنانچه کالاھا از یک جنس باشد، در آن صورت با درخواست یکی از شرکاء، ج: 

گردد؛ ولی اگر چنانچه از دو جنس مختلف بود، در آن صورت بدون رضایت  تقسیم می
 گردد. شرکاء، تقسیم نمی

 ھا و جواھرات، چه حکمی دارد؟ تقسیم کردن بردهس: 

و  / گردد؛ ولی امام ابویوسف گوید: برده و جواھرات تقسیم نمی / امام ابوحنیفهج: 

لی جواھرات تقسیم وگردد  ھا تقسیم می بر این باورند که برده / امام محمد
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 شود. نمی
 گردد؟ آیا حمّام و آسیاب نیز تقسیم میس: 
 گردد. تقسیم نمی ،بدون رضایت شرکاء حمّام و آسیاب،ج: 

اند؛ چنین منازلی چگونه تقسیم  اند که در یک شھر واقع شده منازلی مشترکس: 
 گردند؟ می

گردد؛  ، ھر منزل به صورت جداگانه تقسیم می / از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفهج: 

بھتر و  ،کاءبر این باورند که اگر برای شر / و امام محمد / ولی امام ابویوسف
تر آن بود که برخی از آن منازل را در برابر برخی دیگر تقسیم کنند، در آن  شایسته

 ھا را تقسیم نمایند. صورت به ھمان ترتیب، آن
اگر تعدادی از افراد، در یک منزل و زمین، یا در یک منزل و مغازه شریک س: 

 گیرد؟ بودند؛ در آن صورت چگونه تقسیم صورت می
 گردد. ھا به صورت جداگانه تقسیم می ورت ھر کدام از آندر آن صج: 

 باشد؟ ی تقسیم چگونه می کیفیّت و نحوهس: 
برای تقسیم کننده مناسب است که نخست مورد تقسیم را ترسیم، ترازو و برابر ج: 
گیری کند و ساختمان را قیمت گذاری نماید؛ و سھم ھر یک را از سھم دیگری  و اندازه

ای تفکیک کند که ھیچ سھمی با سھم دیگر، ھیچ گونه  آبش به گونه ھمراه با راه و
ھای شرکاء را برای قرعه کشی بر روی کاغذی  سپس نام ؛تعلّق و ارتباطی نداشته باشد

ھای تقسیم شده را به ترتیب ـ از اول تا آخر ـ نامگذاری نماید؛  گاه سھم بنویسد؛ آن
آید، سھم اول از آنِ او و  بیرون میسپس قرعه کشی کند و ھر آن کس که نامش اول 

باشد؛ و به ھمین  آید، سھم دوّم از آنِ او می فردی که برای بار دوّم نامش بیرون می
 ترتیب تا سھم آخر، تقسیم را ادامه بدھد.

شود مگر آن که شرکاء بدان  ناگفته نماند که در این تقسیم، درھم و دینار شامل نمی
 راضی باشند.

ین را در میان شرکاء تقسیم کرد، و بستر آب یا راهِ یکی از شرکاء اگر قاضی، زمس: 
در مِلک شریک دیگر قرار گرفت؛ و این در حالی است که وجود آبراھه یا راه در مِلک 

 دیگری، در تقسیم، شرط نشده است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ن بود، در در این صورت اگر گردانیدن راه و بستر آب از سھم شریک دیگر ممکج: 

آن صورت وی حق ندارد که درخواست راه در ملک دیگری نماید و یا ملک او را بستر 
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ی خویش قرار دھد؛ و اگر چنانچه این امکان وجود نداشت، در آن صورت  آب و آبراھه
 گردد. به جھت اختلاف و آشفتگی، تقسیم فسخ می

ی فوقانی نداشت؛  هی پایینِ مشترک داشت و طبق اگر جایی بود که تنھا طبقهس: 
ی پایین و فوقانی آن در میان دو نفر  ی فوقانیِ مشترک داشت؛ و یا طبقه یا تنھا طبقه

 مشترک بود؛ در آن صورت تقسیم کننده چگونه باید آن را تقسیم نماید؟
ھا را جداگانه قیمت  در آن صورت بر تقسیم کننده لازم است که ھر کدام از آنج: 

ھا را تقسیم نماید؛ و در این زمینه،  ماید، و بر اساس قیمت، آنگذاری و ارزش گذاری ن
 راھکارھای دیگر اعتبار ندارد.

شان تقسیم شده است ـ با یکدیگر اختلاف  شان در بین اگر شرکاء ـ که سھمس: 
ھا گفت: سھم خویش را به تمام و کمال دریافت  نمودند؛ [به عنوان مثال:] یکی از آن

اء بدو گفتند: سھم تو به کمال و تمام پرداخت شده است؛ و دو نفر ام؛ و دیگر شرک نکرده
از تقسیم کنندگان نیز شھادت دادند که وی سھم خویش را به تمام و کمال دریافت 

 شود؟ کننده، پذیرفته می نموده است؛ در این صورت آیا گواھی آن دو نفر تقسیم
 گردد. آری؛ گواھی آن دو نفر تقسیم کننده پذیرفته میج: 

اگر یکی از شرکاء ادّعا کرد که در تقسیم اشتباھی صورت گرفته؛ و چنین س: 
باشد؛ و این در  پندارد که بدو حقّی تعلّق گرفته ولی آن حقّ، در نزد شریکش می می

حالی است که پیشتر اعتراف کرده بود که سھم خویش را به تمام و کمال دریافت 
 شود؟ او پذیرفته می داشته است؛ در این صورت آیا ادّعای

 شود. پذیرفته نمی ،در این صورت ادّعایش بدون بیّنه و شاھدج: 
ام،  اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سھم خویش را به تمام و کمال دریافت نمودهس: 

ولی پس از آن، قسمتی از حقّم را یکی از شرکاء گرفته است؛ و این در حالی است که 
ھا چگونه فیصله  کند؛ در این صورت در میان آن می آن شریک، این قضیّه را انکار

 شود؟ می
ھمراه با سوگندش معتبر  ،در این صورت قول خصم او (طرف دعوای او)ج: 

 باشد. می
باشد، ولی  اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سھم من از فلان مکان تا فلان جا میس: 

لی است که وی پیشتر شریکم (فلانی) آن را به من تحویل نداده است؛ و این در حا
اعتراف نکرده بود که سھم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ ولی 
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 شریکش منکر این قضیّه است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
شوند؛ و پس از  در این صورت ھر دو فرد به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میج: 

 گردد. سوگند خوردن، تقسیم فسخ می
(چیزی در بین شرکاء تقسیم شد؛ سپس) در قسمتی از سھم یکی اگر چنانچه س: 

از شرکاء، حق داری پیدا شد و در آن ادّعای حقّ نمود؛ در این صورت آیا تقسیم فسخ 
 گردد؟ می

گردد؛ بلکه آن شریک  گوید: در این صورت تقسیم فسخ نمی / امام ابوحنیفهج: 
ری پیدا شده ـ از سھم شریکش تواند در آن قسمت از سھمش ـ که برای آن حق دا می

 بگیرد.

  .١گردد بر این باور است که تقسیم فسخ می / و امام ابویوسف

گوید: قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با امام ایویوسف » ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
داری پیدا شود؛  گردد که در قسمتی از سھم غیر معیّنِ یکی از شرکاء، حق ورتی رونما میدر ص

داری پیدا شد، در آن صورت به  ولی اگر چنانچه در قسمتی از سھمِ معیّنِ یکی از شرکاء، حق
داری پیدا شد،  گردد؛ و اگر چنانچه در سھمی غیر معیّن از کلِّ مال، حق اجماع، تقسیم فسخ می

 گردد؛ این سه صورت شد. ن صورت به اتفاق، تقسیم فسخ میدر آ
ی کتاب، به ذکر قول امام محمد نپرداخته است. ابوسلیمان، قول امام محمد را مطابق  و نویسنده 

 با قول امام ابویوسف ذکر نموده است. و ابوحفص، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابوحنیفه
 نماید. تر می صحیح بیان کرده است؛ و ھمین نیز /
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 اِکراه 
 (کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن.

 کسی را خلاف میل او به کاری مجبور کردن)

(اِعمال زور. تحمیل. اِجبار. وادار کردن)ثابت » اِکراه«با چه چیزی حکم س: 
 گردد؟ می

ی فردی به وجود  گردد که اِکراه و اِجبار از ناحیه وقتی ثابت می» اِکراه«حکم ج: 
کند که آن  انجام آنچه که فرد را بدان تھدید کرده، دارا باشد؛ و فرقی نمیآید که توان 

 فرد تھدید کننده، سلطان باشد یا دزد.
اگر چنانچه فردی به فروختن مالش، یا خریداری نمودن کالایی مجبور گردید؛ س: 

به یا وادار گردید که به ھزار درھم برای فردی اقرار نماید؛ یا مجبور شد که منزلش را 
اجاره بدھد؛ و این اِجبار و اِکراه با قتل یا کتک خوردن شدید و یا زندانی شدن بود؛ و 

وادار شده، مالش را فروخت یا کالا را خریداری نمود؛ سپس اِجبار و  در نتیجه فردِ 
 اِکراه زائل شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

طور که اگر خواست  در این صورت فرد مجبور شده (مُکرَه)، مختار است؛ اینج: 
تواند آن را فسخ نماید و کالایش  تواند خرید و فروش را امضاء کند و اگر ھم خواست می می

را باز گرداند؛ ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قیمت کالا را به زور و اجبار 
ا از روی دریافت نموده باشد؛ ولی اگر چنانچه قیمت آن را با کمال میل دریافت کرد، و ی
 آید. میل، کالا را به فروشنده تحویل داد، در آن صورت این کار وی، اجازه به شمار می

اگر فردی به فروختن مالش مجبور شد و از روی اجبار، قیمت آن را دریافت س: 
 باشد؟ کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی لازم می

یارش است، آن را به در این صورت بر وی لازم است که اگر قیمت کالا در اختج: 
 صاحبش باز گرداند.

آن کالا را  ،اگر فردی، کالای خویش را از روی اجبار فروخت؛ ولی فرد خریدارس: 
از روی میل از او خریداری نمود؛ سپس کالای مورد معامله در دست خریدار تلف 
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 گردد؟ گردید؛ در این صورت آیا ضامن قیمت کالا می
 گردد. مت کالای مورد معامله برای فروشنده میآری؛ در این صورت ضامن قیج: 

 تواند فرد وادار کننده را ضامن گرداند؟ آیا فرد وادر شده، میس: 
 تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید. آری؛ اگر فرد وادر شده خواست، میج: 

اگر فردی، کسی را وادار کرد که گوشتِ حیوانِ خود مرده را بخورد یا شراب را س: 
و زنجیر شکنجه خواھد  بنوشد؛ در غیر آن صورت او را با حَبس، کتک زدن، یا غُلّ 

 نمود؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟
در این صورت برای او حلال نیست که گوشت حیوان خود مرده را بخورد یا ج: 

ھا وادار گردد که در صورت  ای به خوردن و نوشیدن آن شراب را بنوشد؛ مگر به گونه
ن یا ننوشیدن، بیم تلف شدن جان، یا تلف شدن عضوی از اعضای خویش را نخورد

تواند گوشت  داشته باشد؛ و اگر چنانچه این بیم و ترس را داشت، در آن صورت می
 حیوان خود مرده را بخورد و شراب را بنوشد.

تواند در برابر تھدیدات فرد وادار  ی پیشین،) آیا فرد وادر شده می (در مسئلهس: 
نده، صبر و شکیبایی پیشه کند و در مقابل نخوردن گوشت حیوان خود مرده و کن

 ل نماید؟ننوشیدن شراب، قتل یا تلف شدن عضوی از اعضایش را تحمّ 
انجام این کار برایش درست نیست، تا جایی که اگر گوشت حیوان خود مرده را ج: 

 ،را بر وی اِعمال نمود نخورد یا شراب را ننوشید، و فرد اجبار کننده، تھدیدات خویش
 باشد. در آن صورت گنھکار می

را دشنام دھد؛ در غیر  ج اگر فردی وادار گردد که به خدا کافر شود، یا پیامبرس: 
ا کتک زدن شکنجه خواھد نمود؛ در آن صورت آیا این اِکراه، یآن صورت او را با حبس، 

 ؟باشد معتبر و قابل قبول می
باشد. و اِکراه معتبر و قابل قبول آن است که  عتبر نمیچنین اِکراه و اجباری مج: 

 فرد وادار شده از تلف شدن جانش یا نابودشدن عضوی از اعضایش بیم داشته باشد.
بیم آن داشت که جانش یا  ،کنندهی فرد وادار وادار شده از ناحیه اگر فردس: 

گردید، در آن صورت  عضوی از اعضایش تلف گردد؛ و بازور و اِجبار وادار به اظھار کفر
 تواند (در ظاھر) به خدا کافر گردد؟ آیا می

تواند چیزی را بر زبان جاری کند که خلاف آن را در  آری؛ در این صورت میج: 
دارد؛ از این رو اگر در تحت فشار و اِجبار وادار به اظھار کفر گردید و  قلبش پنھان می

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ١٨٠

آن بود، ھیچ گناھی بر او نیست؛ ھمان در ھمان حال دلش ثابت بر ایمان و ماندگار بر 
ولی فرد وادار شده  ١ذکر نموده است.» نحل«ی  طور که خداوند بلند مرتبه در سوره

استفاده نماید، و الفاظی را به کار ببرد که  ٢»توریه«سعی کند تا در چنین حالتی از 
 بیانگر معنایی غیر از مرادِ فرد وادار کننده باشد.

پیشین،) اگر فرد وادار شده در برابر تھدیدات و فشارھای فرد ی  (در مسئلهس: 
وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کرد، و در نتیجه، به قتل رسید و کفر به خدا را 

 باشد؟ اظھار نکرد؛ در این صورت آیا گنھکار می
 باشد. در این صورت، گنھکار نیست؛ بلکه مأجور (صاحب پاداش) نیز میج: 

وادار گردید که مال مسلمانی را تلف گرداند، در غیر آن صورت اگر فردی س: 
تواند مال  جانش یا عضوی از اعضایش را از دست خواھد داد؛ در این صورت آیا می

 مسلمان را تلف نماید؟
 تواند مال مسلمان را (از روی اجبار و فشار) تلف نماید. در این صورت میج: 

 تواند فرد وادار کننده را ضامن نماید؟ ل میی پیشین،) آیا صاحب ما (در مسئلهس: 
 ٣تواند شخص اجبار کننده را ضامن گرداند. در این صورت وی میج: 

اگر فردی وادار گردید که شخص مسلمانی را به قتل برساند، در غیر آن صورت س: 
تواند به  اگر آن کار را انجام ندھد، خودش به قتل خواھد رسید؛ در آن صورت آیا می

 فظ جان خویش آن شخص مسلمان را به قتل برساند؟جھت ح
در این صورت وی حق ندارد که شخص مسلمان را به قتل برساند، بلکه بر وی ج: 

لازم است که در برابر تھدیدات و فشارھای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه 

ۡ�رهَِ وَقَلۡبُهُ ﴿فرماید:  آنجا که خداوند بلند مرتبه می - ١
ُ
ِ  ۥأ ۢ ب يَ�نِٰ مُطۡمَ�نُِّ به جز « .]١٠٦[النحل:  ﴾ٱۡ�ِ

گردند و در ھمان حال دلھایشان ثابت بر ایمان  آنان که تحت فشار و اجبار وادار به اظھار کفر می
 ».است

دو معنی داشته باشد؛ (یکی نزدیک و دیگری دور و منظور داشتن استعمال لفظی که »: توریه« - ٢
 معنی دور).

آید و تلف کردن مال نیز  ای برای فرد وادار کننده به شمار می زیرا شخص وادار شده، آله و وسیله - ٣
 باشد. (به نقل از ھدایه) از ھمین قبیل می
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 .١نماید، اگر چه خودش به قتل برسد
فرد وادار شده از روی اجبار و فشار، فرد ی پیشین،) اگر چنانچه  (در مسئلهس: 

 در آن صورت تکلیف چیست؟ ؛مسلمان را به قتل رساند
 گردد. در آن صورت با کشتن او گنھکار میج: 

ی پیشین،) اگر چنانچه قتل عمدی باشد، در آن صورت بر چه کسی  (در مسئلهس: 
 گردد؟ فرد وادار شده یا شخص اجبار کننده؟ قصاص واجب می

باشد که فرد را وادار و امر به قتل  آن صورت قصاص بر فردی واجب میدر ج: 
 نموده است؛ یعنی فرد وادار کننده.

اش را آزاد بکند؛ و او  اگر فردی وادار گردید که ھمسرش را طلاق بدھد یا بردهس: 
اش را آزاد نمود؛ در این صورت آیا  نیز از روی اجبار و فشار، ھمسرش را طلاق و برده

 گردد؟ واقع می  و آزادی بردهطلاق 
اش را  در این صورت اگر چنانچه فرد وادار شده، ھمسرش را طلاق داد یا بردهج: 

 شود. اش واقع می آزاد نمود، طلاق ھمسرش و آزادی برده
اش آزاد شود، در آن  برده ی پیشین، ھرگاه ھمسرش طلاق گردد و (در مسئلهس: 

 ی ھمسرش را چگونه باید به دست آورد؟ ھریّهقیمت برده و م ،صورت) فرد وادار شده
اش، به شخص  در آن صورت فرد وادار شده برای مطالبه و وصول قیمت بردهج: 

وادار کننده مراجعه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق ھمسرش پیش از دخول (جماع و 
و اگر نزدیکی با او) بود، در آن صورت نصف مھریّه را از فرد اجبار کننده مطالبه نماید؛ 

پس از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت فرد  ،چنانچه طلاق ھمسرش
 باشد. وادار کننده، ضامن پرداخت چیزی نمی

 ؛اگر فردی به زناکاری وادار گردید و وی (از روی اجبار و فشار) مرتکب زنا شدس: 
 گردد؟ در آن صورت آیا حدّ زنا بر وی جاری می

بر این باور است که در این صورت، اجرای حدّ زنا بر وی واجب  / امام ابوحنیفهج: 

 / گردد، مگر آن که سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید. ولی امام ابویوسف می

شود؛ واین ضرورت نیز  مباح قرار داده نمیھا  زیرا به قتل رساندن مسلمان، با ھیچ نوع از ضرورت - ١
 باشد. (به نقل از ھدایه) ی قتل مسلمان نمی (ضرورت اِجبار و اِکراه)، مباح کننده
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باشد؛ اگر چه غیر سلطان  گویند: اجرای حدّ زنا بر وی واجب نمی می / و امام محمد
 (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید.

اگر فردی وادار گردید که از دین اسلام دست بشوید و مرتد گردد؛ از این رو او س: 
نیز (از روی اجبار و فشار)، کلمات کفر را اظھار کرد؛ در آن صورت آیا ھمسرش از وی 

 گردد؟ جدا می
مگر آن که از تَه دل و از صمیم  ،گردد در این صورت ھمسرش از او جدا نمیج: 

 گردد. آن صورت ھمسرش از وی جدا میکه در  ؛قلب مرتد گردد
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 سِیَر

 چیست؟» سِیَر«س: 
در تمامی » طریقه و روش«و در لغت به معنای  ؛است» ۀسیر«جمع »: سِیَر«ج: 

در  ج به راه و روش پیامبر»: ۀسیر«باشد؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقھی،  امور می
 غزواتش اختصاص دارد.

به بیان احکام جھاد و آنچه به  ،»سیر«و علماء و صاحب نظران فقھی در کتاب 
جھاد تعلّق و ارتباط دارند از قبیل: تقسیم غنائم، تعیین جزیه، قضاوت امام در مورد 

 پردازند. سرای جنگی و ... میاُ 
 باشد؟ دارای چه حکمی می جھاددر شریعت مقدّس اسلام، س: 
علیه ھایی که جنگ را  (مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن جھادج: 

ی کافی  بدین معنی که ھرگاه به اندازه ؛است فرض کفاییکنند،)  مسلمانان آغاز می
برای رویارویی با دشمنان و بدخواھان اسلام، افراد و امکانات فراھم شد، مسئولیّت آن 

 شود. ی مردم ساقط می از دوش بقیّه
ھان اسلام و اگر چنانچه ھیچ یک از مسلمانان برای رویارویی با دشمنان و بدخوا

 شوند. برنخواست، در آن صورت ھمه به خاطر ترک جھاد گنھکار می
و جھاد بر کودک، برده، زن، نابینا، فرد فلج و زمین گر، و فردی که دست یا پایش 

 باشد. مینقطع است، واجب 
ھای اسلامی ھجوم آورد، در آن  و اگر چنانچه دشمن بر سرزمینی از سرزمین

و  ؛باشد می فرض عین ی مسلمانان ھا بر ھمه ھمه جانبه با آنی  صورت جھاد و مقابله
ی  تواند بدون اجازه ی شوھر و برده نیز می تواند بدون اجازه در این صورت زن می

 خواجه، به سوی جھاد و مقابله با دشمنان و بدخواھان اسلام بیرون شود.
است. گفته  »طاقت و مشقت«گرفته شده و به معنای » جھد«از »: جِھاد[«

هاداً «شود:  می دُ جِ اهِ دَ يجُ ةً و جاهَ دَ اهَ ؛ یعنی تمام تلاش و توانایی خود را به کار برد و »مجُ
 در جنگ با دشمن و دفاع از خود، مشقّات زیادی را تحمل کرد.

شود که ھدف از آن: کسب رضای خدا و  جھاد تنھا زمانی جھاد حقیقی نامیده می
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ز در آوردن پرچم حق، و از بین بردن باطل و بذل جان در ھتزاالله و به اِ  ۀاعلای کلم
راه رضامندی خدا باشد؛ و اگر ھدف از جھاد، اھداف دنیوی دیگر غیر از موارد ذکر 

 شود. شده باشد، جھاد حقیقی نامیده نمی
دست آوردن غنیمت یا نشان دادن شجاعت ه پس ھر کس به منظور کسب مقام یا ب

 ندارد. ھیچ اجر و پاداشی نزد خدابجنگد، یا رسیدن به شھرت 

آمد و گفت: کسی به خاطر غنیمت  ج گوید: مردی نزد پیامبر س ابوموسی اشعری
جنگد و دیگری به خاطر شھرت، و کسی دیگر به خاطر نشان دادن مقامش؛ کدام  می

من قاتل لتكون كلمة االله � العليا، «فرمود:  ج یک از آنان در راه خدا است؟ پیامبر
الله بجنگد او در راه خدا جھاد کرده  ۀکسی که به خاطر اعلای کلم«؛ »فى سبيل االلهفهو 
 .بخاری و مسلم». است

ترین  ، جھاد یکی از مھم ج و بر اساس آیات قرآن و سنّت و عملکرد رسول خدا
ساز سربلندی در دنیا و   ھا و اسباب قُرب و نزدیکی به خداوند است و زمینه عبادت

 باشد. می سعادت در آخرت
و پیرامون منزلت و فضیلت جھاد و فضیلت شھادت در راه خدا، آیات و احادیث 

ھای  توانند به کتاب مندان می ی آیات و روایات وجود دارد که علاقه فراوانی در گنجینه
 حدیث مراجعه نمایند.

ان و فراھم نمودن تدارکات و امکانات لازم برای رویارویی با دشمنان و دفاع از مظلوم
 فرماید: و محرومان، ھمچون خود جھاد، واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می

ا ﴿ ْ لهَُم مَّ وا عِدُّ
َ
�ٖ وَمِن رَِّ�اطِ  ٱسۡتَطَعۡتُموَأ ِ عَدُوَّ  ۦترُۡهبُِونَ بهِِ  ٱۡ�َيۡلِ مِّن قُوَّ  ٱ�َّ

 .]۶۰[الأنفال:  ﴾وعََدُوَُّ�مۡ 
نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله)  توانید، برای مبارزه با آنان تا آنجا که می«

ھا  ی آن ترین ابزار جنگی) را آماده سازید تا به وسیله ھای ورزیده و (پیشرفته اسب
 ».دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید

خداوند متعال به خاطر یک تیر سه نفر را به بھشت «فرماید:  می ج و رسول خدا
قصد خیر و خدمت را داشته است، و تیرانداز و ی آن که در صنعت خود  برد: سازنده می

خریدار آن؛ تیراندازی و سوارکاری و نیزه اندازی را بیاموزید و من تیراندازی را برای 
دارم؛ زیرا سه چیز جزء لھو و لعب و کارھای بیھوده  شما بیشتر از سوارکاری دوست می
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ا خانواده، تمرین سواری، بازی و سرگرمی ب آیند: آموزش دادن اسب به حساب نمی
 ترمذی و ابوداود.». تیراندازی و به کاری گیری اسلحه

ھای اسلامی واجب است که برای رویارویی با  ی حکومت بر ھمه ،بر این اساس
ھای اسلامی و گسترش خیر و عدالت و رسالت اسلام،  دشمنان دین و غاصبان سرزمین

ھای  و ساختن اسلحه  برای تھیهھای اقتصادی، علمی و آموزشی خود را  ی توانایی ھمه
ھای نظامی  ص و کار آزموده و آموزشو آموزش نیروھای متخصّ  ،پیشرفته و امروزی

ی جوانان و کسانی که توانایی حمل اسلحه را دارند،  ھمه جانبه به کار گیرند. و بر ھمه
معنوی، واجبی حیاتی و ھای علمی و نظامی و آمادگی جسمی و  آموزش

 .است ساز سرنوشت
ھایی که جنگ را علیه مسلمانان  جھاد و مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آن

ی کافی برای رویارویی  است؛ بدین معنی که ھرگاه به اندازه فرض کفاییکنند،  آغاز می
 شود. ی مردم ساقط می ھا، افراد و امکانات فراھم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّه با آن

 فرماید: میخداوند بلند مرتبه 

هُواْ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَمَا َ�نَ ﴿ تََفَقَّ ِ فرِۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ
ِ�نَفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ

 .]۱۲۲ :ا�و�ة[ ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ٱّ�ِينِ ِ� 
ی مؤمنان (برای جھاد نظامی، علمی و فرھنگی) بیرون  نیست که ھمهشایسته «

ھای اسلامی آشنا شوند و ھنگامی که  ای بروند تا با آموزش بروند؛ باید از ھر قومی عدّه
به میان قبیله و مردم خویش باز گشتند، آنان را از (نافرمانی خدا) ھشدار دھند تا 

 ».شاید پرھیز کنند
مانان، یا فرماندھان نظامی مسلمانان، افراد به خصوصی را برای امّا اگر پیشوای مسل

است که اطاعت نمایند. ھمچنین در صورتی که  جھاد فرا بخوانند، بر آنان واجب
ھا بر  ی ھمه جانبه با آن مقابله ،سرزمین مسلمانان مورد تھاجم دشمنان قرار گیرد

 شود. حتی بر زنان ھم واجب می ،ھمه
 شود: می» فرض عین«در چند صورت  به دیگر سخن؛ جھاد

 فرماید: در میدان جنگ و کارزار حاضر شده باشد؛ خداوند متعال می ،مکلّففرد 

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ءَامَنُوٓاْ إذَِا لَقِيتُمۡ فئَِةٗ فَ  ٱ�َّ  .]۴۵[الأنفال:  ﴾ٱثبۡتُُوا

شدید، ای مؤمنان! ھنگامی که با گروھی (از دشمنان در میدان جنگ) روبرو «
 ».پایداری نمائید
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 فرماید: و نیز می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إذَِا لَقِيتُمُ  ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوٓا ْ زحَۡفٗا فََ� توَُلُّوهُمُ  ٱ�َّ دۡباَرَ َ�فَرُوا

َ
 ﴾١٥ٱۡ�

 .]۱۵[الأنفال: 
ای مؤمنان! ھنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) روبرو شدید، به آنان پشت «

 ».نکنید
 قسمتی از سرزمین مسلمانان را اشغال کند. ،ھرگاه دشمن

:  ج ی پیامبر ھرگاه حاکم به کسی از مکلّفین دستور خروج دھد؛ به دلیل فرموده

بعد از فتح مکّه ھجرتی «؛ »اذا استنفرتم فانفرواو نيّةٌ و ل�ن جهادٌ و بعد الفتح ةلا هجر«
دستور خروج برای جھاد صادر کرد، نیست بلکه ھر چه ھست جھاد و نیت است؛ ھرگاه حاکم 

 .بخاری و مسلم». خارج شوید
ھای واجب شدن جھاد، پاسداری از دین، جان، مال، نسل و  و مھمترین حکمت

ھا از بردگی و  نفس بشری و محافظت از سرزمین و نظام اسلامی، و آزاد سازی انسان
ایجاد عدالت و برادری ھای گمراه و ستم پیشه و  ھا و حکومت ھا و اندیشه بندگی انسان

 فرماید: و گسترش خیر و فضیلت در میان بشریّت است: زیرا خداوند بلند مرتبه می

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ ﴿ ِ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ  وََ�ُ�ونَ  وََ�تٰلُِوهُمۡ حَ�َّ  .]۳۹[الأنفال:  ﴾ِ�َّ
ی قوانین و  ھمهبا (دشمنان دین و حق ناپذیران) تا زمانی که فتنه و فسادی نباشد و «

 ».رھنمودھای دین خداوند حاکم شود، به مبارزه و جنگ ادامه دھید
و جھاد بر ھر مسلمانِ بالغ، عاقل، آزاد و مردی که توانایی جنگیدن، و مقدار مالی 

 اش کفایت کند، داشته باشد، واجب است. ی خود و خانواده که برای نفقه
فر واضح است؛ چون جھاد: جنگ با وجوب جھاد بر مسلمان و عدم وجوب آن بر کا

 کافران است.

است  س ی ابن عمر امّا وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر کودک، به دلیل گفته

بردند و  ج روز جنگ اُحد در حالی که چھارده سال داشتم، مرا نزد پیامبر«که گوید: 
نزد او بردند  ی جھاد نداد؛ سپس در پانزده سالگی در روز جنگ خندق مرا به من اجازه

 .بخاری و مسلم». ی شرکت در جھاد را داد و به من اجازه

رفع القلم عن «دلیل وجوب جھاد بر عاقل و عدم وجوب آن بر غیر عاقل حدیث: 
تکلیف «؛ »عن النائم حتى �ستيقظو عن المجنون حتّى يفيقو ثلاثة: عن الصبّى حتى يبلغ،
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شود؛ دیوانه تا به ھوش آید، و خوابیده تا بیدار از سه دسته برداشته شده است: کودک تا بالغ 
 ابن ماجه». شود

است:  ل حدیث عایشه ،دلیل وجوب جھاد بر مردان و عدم وجوب آن بر زنان

ای رسول «؛ »العمرةو يا رسول االله! هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج«
در آن جنگ نیست، حج و عمره خدا! آیا جھاد بر زنان واجب است؟ فرمود: جھادی که 

 .ابن ماجه». است
 ی خداوند بلند مرتبه است: دار، این فرمودهاو دلیل عدم وجوب جھاد بر مریض و ن

عَفَاءِٓ لَّيۡسَ َ�َ ﴿ ِينَ وََ� َ�َ  ٱلمَۡرَۡ�ٰ وََ� َ�َ  ٱلضُّ َ� َ�ِدُونَ مَا ينُفِقُونَ حَرَجٌ  ٱ�َّ
ِ وَرسَُ   .]۹۱[التوبة:  ﴾وِ�ِ إذَِا نصََحُواْ ِ�َّ

بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند تا آن را صرف جھاد کنند، گناھی «
 ».نیست ھرگاه اینان با خدا و پیامبرش خالص باشند

دش است و بدون امّا دلیل عدم وجوب جھاد بر برده این است که برده مِلک سیّ 
 ].تواند جھاد کند ی او نمی اجازه

پیشتر بیان نمودید که جھاد و مقابله با دشمنان و بدخواھان اسلام، فرض شما س: 
باشد؛ مگر آن که سرزمین مسلمانان مورد تھاجم دشمنان قرار گیرد که در  کفایی می

باشد؛ حال  ی مسلمانان فرض عین می ھا بر ھمه ی ھمه جانبه با آن آن صورت مقابله
گونه در ھر عصر و زمانی عملی سؤال اینجاست: جھادی که فرض کفایه است، چ

 گردد؟ می
ما مسلمانان نخست به جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواھان اسلام و مسلمین ج: 

ھا نخست ما را مورد تھاجم و تاخت و تاز خویش قرار ندھند؛ و  اگر چه آن ،پردازیم می
و  ،را گردن نھندھا مقابله و پیکار و کارزار خواھیم کرد تا زمانی که اسلام  پیوسته با آن

جزیه را بپردازند (که یک نوع مالیات سرانه  ،ی توانایی یا این که خاضعانه به اندازه
ھای مذھبی به خاطر معاف بودن از شرکت در جھاد و تأمین امنیّت  است و از اقلیّت

 ).شود جان و مال آنان گرفته می
ان اسلام و مسلمین را و از وقتی که مسلمانان پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواھ
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 ١ی دشمنان قرار گرفتند. رھا کردند، خوار و زبون شدند و بازیچه
 فرماید: برای کسانی که جھاد را ترک کنند، می ،[خداوند بلند مرتبه در وعید عذاب

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ مَا لَُ�مۡ إذَِا �يِلَ لَُ�مُ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوا ِ ِ� سَبيِلِ  ٱنفرُِوا إَِ�  ٱثَّاقَلۡتُمۡ  ٱ�َّ

�ضِ� 
َ
ِ  ٱۡ� رضَِيتُم ب

َ
ِ أ ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰة ِ� مِنَ  ٱ�ُّ ۡ�يَا ٱۡ�َيَوٰةِ َ�مَا مََ�عُٰ  ٱ�خِرَة إِ�َّ  ٱ�خِرَةِ ِ�  ٱ�ُّ

وهُ  ٣٨قَليِلٌ  ُ�مۡ وََ� تَُ�ُّ ِ�مٗا وَ�سَۡتبَۡدِلۡ قَوۡمًا َ�ۡ�َ
َ
بُۡ�مۡ عَذَاباً أ ْ ُ�عَذِّ إِ�َّ تنَفرُِوا

ُ اۗ وَ  ٔٗ شَۡ�  ءٖ قَدِيرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۳۹-۳۸[التوبة:  ﴾٣٩َ�َ

شود برای جھاد در راه خدا حرکت  ای مؤمنان! چرا ھنگامی که به شما گفته می«
دھید؟ آیا به زندگی این جھان به جای زندگی  کنید و دل به دنیا می کنید، سستی می

ر برابر تمتّع و کالای آن جھان، چیز آن جھان خشنودید؟ تمتّع و کالای این جھان د
کمی بیش نیست؛ اگر برای جھاد بیرون نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی 

رسانید و خدا بر  کند و ھیچ زیانی به خدا نمی دھید و قومی دیگر را جایگزینتان می می
 ».ھر چیزی توانا است

 فرماید: و نیز می

نفِقُواْ ِ� سَبيِلِ ﴿
َ
ِ وَأ يدِۡيُ�مۡ إَِ�  ٱ�َّ

َ
 .]۱۹۵[البقرة:  ﴾ٱ�َّهۡلُكَةِ وََ� تلُۡقُواْ بِ�

 ».و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خویش به ھلاکت نیافکنید«
لیث بن سعد از یزید بن حبیب، از اسلم ابی عمران روایت کرده «ابن کثیر گوید: 

حمله کرد به طوری که که گفت: مردی از مھاجرین در قسطنطنیه به صف دشمنان 

ھم با ما بود؛ جماعتی گفتند: این مرد با  س صف آنان را شکافت؛ ابوایوب انصاری

دانیم  گفت: ما بھتر این آیه را می س دست خود خودش را به ھلاکت انداخت؛ ابوایوب

را ھمراھی کردیم و با او در بسیاری از غزوات  ج این آیه در شأن ما نازل شد: ما پیامبر
کردیم و او را یاری دادیم. وقتی اسلام گسترش پیدا کرد و آشکار شد، ما  شرکت

هم االله العذاب«فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابوبکر صدّیق - ١ ھیچ ملّتی «؛ »ما ترک قوم الجهاد الا عمّ
رد مگر آن که خداوند بلند مرتبه عذاب و عقوبت پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواھان را ترک نک

 ).۵/۲۸۴(معجم الاوسط طبرانی، به نقل از مجمع الزوائد». ھا مسلّط کرد را بر تمامی آن

اند، رونما و آشکار گردیده است؛ زیرا که  بدان خبر داده ج و ھم اکنون آنچه را که پیامبر 
ن را رھا نمودند، دچار مشکلات و مصائب مسلمانان از ھمان روزی که از جھاد غافل شدند و آ

 ھای سترگ شدند. ھا و دغدغه بزرگ و چالش
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ی نصرت  جماعت انصار، از روی مھربانی گردھم آمدیم و گفتیم: خداوند به وسیله
پیامبرش و یاری او، ما را عزّت بخشید تا این که اسلام گسترش پیدا کرد و مسلمانان 

رزندان ترجیح دادیم؛ اکنون جنگ تمام شده را بر اھل و مال ف ج زیاد شدند و پیامبر
مانیم. خداوند این آیه  گردیم و در میان آنان می است و به میان اھل و اولادمان بر می

 :را در شأن ما نازل فرمود

نفِقُواْ ِ� سَبيِلِ ﴿
َ
ِ وَأ يدِۡيُ�مۡ إَِ�  ٱ�َّ

َ
 .]۱۹۵[البقرة:  ﴾ٱ�َّهۡلُكَةِ وََ� تلُۡقُواْ بِ�

 ترمذی.». ماندن میان اھل و مال و ترک جھاد است پس ھلاکت در

ھرگاه به صورت عینه معامله کردید و دم «فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ابن عمر
گاوھا را گرفتید و به کشاورزی پرداختید و به کشت و زرع مشغول شدید و جھاد را 

بازنگردید، آن را از کند که تا به دینتان  ترک کردید، خداوند ذلتی را بر شما چیره می
 .ابن ماجه]» دارد شما بر نمی

اگر مسلمانان برای پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواھان اسلام رفتند و در س: 
ای را محاصره نمودند؛ در آن صورت نخست  سرزمین دشمن وارد شدند و شھر یا قلعه

 چه باید بکنند؟
اسلام فرا خوانند؛ اگر دعوت نخست دشمنان و کافران را به سوی  ،در آن صورتج: 

ھا وارد پیکار و کارزار  ھا را پذیرفتند و به اسلام گردن نھادند، در آن صورت با آن آن
» جزیه«ھا را به پرداخت  نشوند؛ ولی اگر چنانچه از پذیرش اسلام امتناع ورزیدند، آن

و جانی  فرا بخوانند؛ و اگر به پرداخت جزیه راضی شدند، در آن صورت (امنیّت مالی
شوند.  و) به سان مسلمانان از امکانات کشور اسلامی برخوردار می گردد آنان تأمین می

مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردان »: جزیه«(ناگفته نماند که 
شود؛ و از  ھا، دریافت می ی توانایی آن اھل کتاب به اندازه ثروتمندِ  بالغ و سالم و عاقلِ 

گیر، جزیه گرفته  گوشه لج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راھبانِ افراد ف
 شود. نمی

گیرد و از مسلمانان، خمس غنائم، زکات  می  و حکومت اسلامی از اھل کتاب جزیه
 مال، فطریّه، کفّارات مختلفه و غیره.

 کند وامنیّت مالی و جانی آنان را تأمین در ضمن اھل کتاب را از جھاد معاف می
سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی  نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می می

 ).برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است
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و اگر چنانچه از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند، در آن صورت مسلمانان با استعانت 
ھا  برای ھلاکت و نابودی آنان، منجنیق ھا وارد پیکار و کارزار گردند و از خداوند، با آن

ھا روان سازند؛ درختانشان را  ھا را به آتش بکشند؛ آب را بر آن را نصب گردانند و آن
 قطع نمایند و کشتزارھایشان را ویران نمایند.

د؛ در غنائم خیانت نمایند؛ نو بر مسلمانان لازم است که نباید غَدر و خیانت ورز
ھا، سالمندان، و افراد کور و فلج را به  ؛ زنان، کودکان، دیوانهکنند ١را مُثله ندشمنا

ی کسانی باشد که در مسائل جنگی  قتل برسانند؛ مگر آن که یکی از این افراد از زمره
 ھا باشد. و نظامی، صاحب رأی و نظر باشد؛ و یا زن، ملکه و پادشاه آن

ارزار گردد؛ و برده نیز ی شوھرش وارد پیکار و ک نباید بدون اجازه ،و زن مسلمان
اش به جھاد برود، مگر در صورتی که (سرزمینی از  ی خواجه نباید بدون اجازه

مورد تھاجم و تاخت و تاز دشمنان قرار گیرد که در آن  ،ھای مسلمانان) سرزمین
ھا بر ھمه ـ حتّی بر زنان و بردگان ـ فرض عین  ی ھمه جنبه با آن صورت مقابله

 پیشتر به بیان این مسئله پرداختیم. باشد. ھمچنان که می
برای دست یابی به یکی از دو آرزوی بزرگ و ارزشمند:  ،مشروع [به ھر حال، جھادِ 

 ھا و ارکان زیر است:  حاکمیّت رسالت اسلام یا شھادت در راه خدا، دارای پایه
شائبه، یکی از ارکان اساسی جھاد است؛ و جھادگر و رزمنده باید  نیّت پاک و بی

گسترش نور رسالت اسلام و برتری دین خداوند باشد، و ھدف  ،صد او از جھادق

در مورد کسی که به خاطر تعصّب قومی و یا  ج نامشروعی را دنبال نکند. از رسول خدا
ھا اھل جھاد  رود سؤال شد که آیا آن جمع اموال و یا ظاھر سازی به جھاد می

برتری دین خدا مبارزه نماید، تنھا کار کسی که برای «فرمود:  ج باشند؟ رسول خدا می
 .بخاری و مسلم». او جھاد در راه خدا است

ی امام و پیشوای مسلمانان و پشت سر او  ی دوّم جھاد آن است که با اجازه پایه
جھاد انجام پذیرد؛ ھمچنان که مسلمانان ھر چند اندک ھم باشند، باز ھم جایز نیست 

است؛ یعنی کسی » قتل يقتل قتلاً «(بدون تشدید) ھمانند باب » مثل«اند: وزن  اربابان لغت گفته - ١
 پس از کشتن انسان یا حیوان، اعضا یا بینی یا گوش یا آلت تناسلی و ... را قطع نماید.

به تشدید، برای مبالغه است. (نووی »: مثل«اند:  اسم است. و اربابان لغت گفته» مثله« ی و واژه 
 بدین موضوع پرداخته است).» اللغاتـاء وتهذيب الاسم«در کتاب 
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 .که بدون امام و پیشوا زندگی کنند
ھای قانون گذاری و اجرایی و  از این رو جھاد بدون تأیید و تصمیم گیری ارگان

نظامی و تأیید پیشوای جامع الشرایط مسلمانان روا نیست؛ خداوند بلند مرتبه 
 فرماید: می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
َ ءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  ٱ�َّ

َ
وِْ�  ٱلرَّسُولَ وَأ

ُ
مۡرِ وَأ

َ
[النساء:  ﴾نُ�مۡ مِ  ٱۡ�

۵۹[. 
ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر و کاربدستان اموری که از خود شماست اطاعت «

 ».کنید
و به  ؛ی تدارکات لازم از قبیل: امکانات حمل و نقل، اسلحه، افراد، در حدّ توان تھیه

ھا ضروری است؛ زیرا خداوند  ی سعی و تلاش برای ھر چه بھتر آن کارگیری ھمه
 فرماید: می

ا ﴿ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
�ٖ  ٱسۡتَطَعۡتُموَأ  .]۶۰[الأنفال:  ﴾مِّن قُوَّ

رضایت پدر و مادر برای رفتن به جھاد ضروری است؛ مگر آن که امام و مسئولین 
ھا را مورد  یا دشمن، محل سکونت و وطن آن ؛امور، رفتن او را به جھاد لازم بدانند

 جلب رضایت پدر و مادر لازم نیست.تھاجم قرار داده باشد؛ در آن صورت 
اطاعت و فرمانبرداری از پیشوا و کارگزاران صادق و پرھیزگار نظام اسلامی، 

امکانات  ی گیری و بررسی ھمه جانبه ضروری است. و چنانچه کسی بدون تصمیم
ھای دشمن، عواقب و پیامدھای اقتصادی و اجتماعی و  مسلمانان و ھمچنین توانایی

ثرات داخلی و خارجی آن، توسط کارشناسان و متخصّصان و انسانی جنگ وا
مسئولین درجه اوّل، خودسرانه اقدام به جنگ و جھاد بنماید، مرتکب گناه و 

کسی که چیزی را از «فرماید:  می ج نافرمانی گردیده است؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام
پیش گیرد؛ زیرا اگر امیر و فرمانده و فرمانروای خود نپسندد، صبر و شکیبایی را در 

کسی یک وجب از دستورات پیشوا و مسئولین امور سرپیچی کند و بمیرد، مرگ او در 
 بخاری و مسلم. .»حال جاھلیّت بوده است

رود، لازم است از حالات و روحیّات  و ھنگامی که کسی به میدان جھاد و مبارزه می
 زیر برخوردار باشد: 

یابی به پیروزی یا  ی عبادت و دست انگیزهبر اساس احساس مسئولیت و داشتن 
ی ثبات و استقامت به جھاد برود؛ زیرا خداوند متعال عقب  شھادت و داشتن روحیّه
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نشینی و ھراس در مقابله با دشمن را حرام و ممنوع گردانیده است، مگر آن که تعداد 
 ،اکتیکیت مسلمانان کمتر و امکاناتشان محدودتر باشد که در آن صورت عقب نشینیِ 

 برای فریب دشمن و نجات جان مجاھدان و ... مانعی ندارد.
ی آن از  خداوند را فراموش ننماید، و به وسیله ،ی ذکر و یاد قلبی و زبانی به وسیله

قدرت خداوند در مورد نصرت دوستانش استمداد جوید؛ زیرا ذکر و یاد خداوند، آرامش 
 گرداند. و اطمینان را به دل انسان باز می

ھای جھاد، از گناه و نافرمانی و شکستن  حال و احوال به ویژه در عرصه  در ھمه
 قوانین خداوند و پیامبر او پرھیز شود.

برای حفظ وحدت و ھماھنگی و دچار نگردیدن به شکاف و چند دستگی، از ھر 
ی مجاھدان و رزمندگان ھمچون دیوار  گونه نزاع لفظی و عملی پرھیز شود، و ھمه

 ولادین، یار و پشتیبان یکدیگر باشند.محکم و پ
صبر و شکیبایی را پیشه کنند و دیگران را به شکیبایی فرا بخوانند، و تا دستیابی به 

 ]۴۶و  ۴۵پیروزی از پای نایستند و دچار سستی نشوند. [انفال/
و مراعات کردن آداب جھاد که اسباب و عوامل پیروزی ھستند، لازم و ضروری 

 بارتند از: است؛ واین آداب ع
ھا و  ھا و طرح عدم افشای اسرار جنگی و میزان امکانات و نیروی انسانی و اسلحه

 ھای نظامی. برنامه
ھای گوناگون در مکالمات و حرکات  به کارگیری رمزھای مختلف و علائم و نشانه

 ج بسیار ضروری است؛ زیرا رسول خدا ،برای شناسایی افراد خودی از غیر خودی

ثم لا «ی رمزتان  اگر شب ھنگام با دشمن درآمیختید، شما کلمه« فرموده است:

ون در آن حضور  س ھایی که ابوبکر صدیق ی رمز یکی از جنگ باشد، و کلمه» يُنصرَ
 .بخاری و مسلم »بود» اَمِت، اَمِت«داشت، 

به ویژه  ،پرھیز از کلام و سخن گفتن غیر ضروری به ھنگام درگیر شدن با دشمن
ابانی و تن به تن، زیرا داد و فریاد و سخن گفتن سبب پریشانی و ھای خی در جنگ

 شود. حواس پرتی سربازان می
برای رویارویی با دشمن، زمان و مکان آن به طور ھمه جانبه مورد بررسی قرار 

در مورد  ج رسول خدا«ھا کار علمی و کارشناسانه انجام گیرد؛ زیرا  گیرد و روی آن
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 .بخاری و مسلم». فرمودند ر دقّت و بررسی میھا بسیا زمان و مکان جنگ
پیش از وارد شدن به جنگ و رویارویی، کفّار و دشمنانی که مسلمانان و سرزمین 

نشینی یا مسلمان شدن یا تسلیم گردیدن و  اند، به عقب ھا را مورد تھاجم قرار داده آن
ھا نشدند، در  دادن جزیه و مالیات فراخوانده شوند؛ چنانچه حاضر به ھیچ یک از آن

 زمان و مکان مناسب مورد ھجوم قرار گیرند.
از خیانت در غنایم؛ کشتن زنان و کودکان و سالمندان و رھبران دینی که در جنگ 

به «فرمودند:  به فرماندھان خویش می ج اند پرھیز شود؛ زیرا رسول خدا شرکت نداشته

آماده باشید! سالمندان،  ج نام خدا و در راه خدا و برای سربلندی ملّت رسول خدا
ھا را یکجا جمع  ی غنیمت کودکان، نوجوانان و زنان را نکشید! خیانت نکنید و ھمه

 ابوداود.». کنید! اصلاح و نیکوکاری نمایید؛ زیرا خداوند یار و پشتیبان نیکوکاران است
اند پرھیز شود؛ زیرا رسول  از غَدر و خیانت و کشتن کسانی که خود را تسلیم کرده

شود  روز قیامت در کنار خیانتگر و غَدر کننده پرچمی نصب می«فرموده است:  ج داخ
 .بخاری و مسلم». کار، فلان فرزند فلان است گردد که این غدّار و خیانت و اعلام می

اگر «اند:  فرموده ج از سوزاندن و مُثله کردن دشمن پرھیز شود؛ زیرا رسول خدا
ا او را نسوزانید؛ زیرا به جز خداوند ھیچ کس حق ندارد فلانی را یافتید او را بکشید، امّ 
 .بخاری». جانداری را با آتش عذاب بدھد

برای پیروزی و سربلندی مسلمانان، از دعا و درخواست یاری از خداوند، کوتاھی 
 ].نشود

 ھا درست نیست؟ آیا کارزار نمودن با دشمنان، پیش از عرضه کردن اسلام بر آنس: 
ھا نرسیده، درست نیست؛  کارزار نمودن با کسانی که دعوت اسلام بدانپیکار و ج: 

ھا را پیش از آن، به سوی  زمانی درست است که آن ،و کارزار نمودن با چنین افرادی
اسلام فرا بخوانیم؛ ولی کسانی که پیش از جنگ و پیکار، دعوت اسلام بدیشان رسیده 

ا را به سوی پذیرش اسلام فرا ھ است، باز ھم مستحب است که پیش از جنگ، آن
 خوانیم؛ ولی این کار واجب نیست.
 ی [امام محمد غزالی در تفسیر آیه

ٰ َ�بۡعَثَ رسَُوٗ� ﴿ �َِ� حَ�َّ  .]۱۵[الإسراء:  ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
مراد این است که عذاب بدون بیان صحیح نیست، و این است که خداوند «گوید: 
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تا دھد؛ مگر این که پیغمبری را به میانشان بفرستد  نمیستمگران و منحرفان را کیفر 
 .»راه و چاه را بدیشان بنمایاند

 اند: سه گروه شده ج مردمان بعد از بعثت پیامبر اسلام«گوید:  ایشان در ادامه می
 کلّی بی خبرند؛ اینان رستگارند. رکسانی که از بعثت محمدی به طو

رسد، ولی بر اثر سھل  م بدیشان میراستین، دعوت اسلا ی کسانی که به گونه
 گروند؛ اینان گرفتار عذاب کردگارند. انگاری یا عِناد، بدان نمی

ھمچون  ج رسد، و محمد ی راستین، دعوت اسلام بدیشان نمی کسانی که به گونه
شود؛ اینان  شخص نیرنگباز و جاه طلب و خوشگذرانی بدیشان معرّفی و شناسانده می

 ].»رستگار و از عذاب در امانند نیز ھمچون گروه نخست،
ھا را کفّار و  اگر در سرزمین دشمن، اسرای مسلمان وجود داشت که آنس: 

دشمنان به اسارت گرفته بودند؛ یا در سرزمین دشمن، تاجران و بازرگانانِ مسلمانان 
حضور داشتند؛ در این صورت اگر ما دشمنان را مورد ھدف تیرھای خویش قرار دھیم، 

توانیم از  ستیم که از آن تیرھا به مسلمانان اصابت نکند؛ در این صورت آیا میمطمئن نی
 پرتاب تیر دست بشوئیم؟

گردد و آن این که: اگر کفّار (برای  و در اینجا سؤالی دیگر نیز در ذھن ایجاد می
ی مسلمانان، چند تن از)کودکان یا اسرای مسلمان را سپر خود قرار  حفاظت از حمله

توانند کودکان و اسرای مسلمان را ھدف  آن صورت آیا رزمندگان اسلام میدادند؛ در 
 قرار دھند (تا بتوانند بر دشمن حمله کنند)؟

توانند به قصد  مجاھد و مبارز و رزمندگان اسلام، می مسلمانانِ  ،ھا در این صورتج: 
کشتن دشمنان و بدخواھان تیراندازی کنند، نه به قصد کشتن مسلمانان. (به ھر 

چند تن از اسرای مسلمان را جلوی  ،ی مسلمانان ملهححال؛ اگر کفّار برای حفاظت از 
ون ھدف قرار دادن مسلمانان لشکر قرار دھند به نحوی که کشتن دشمن بد

فرمایند:  امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل میدر این صورت  ؛پذیر نباشد امکان
ھدف قرار دادن مسلمانان در این صورت جایز نیست مگر این که نیاز شدید احساس 
شود؛ مثل این که دشمن با این حربه خساراتی بر مسلمانان وارد کند یا آنان را با 

شمن تیراندازی شکست مواجه کند؛ و در صورت نیاز مجاھدین باید به قصد کشتن د
ی تیراندازی آنان، مسلمانی به قتل رسید، شرعاً گناه کار نخواھد  کنند و اگر در نتیجه

گویند که بدون نیاز شدید نیز ھدف گرفتن  بود. ولی احناف در مورد این مسئله می
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ای برای متوقف کردن جنگ یا مجبور  مسلمانان جایز خواھد بود تا دشمن این را حیله
 ).ان به عقب نشینی نسازدکردن مسلمان

توانند زنان و قرآن را با خود به سرزمین دشمن (دار حرب)  آیا مسلمانان میس: 
 ببرند؟

اگر چنانچه لشکر مسلمانان، عظیم و پُرشکوه و قدرتمند و توانمند بود و ج: 
شد، در آن صورت به ھمراه بردن زنان و قرآن اشکالی  ای برای امنیّت تلقّی می پشتوانه

 ارد.ند
در آن  ؛ی امنیّتش اندک بود کوچک و حاشیه ،ولی اگر چنانچه لشکر مسلمانان

 باشد. صورت به ھمراه بردن زنان و قرآن به سوی سرزمین دشمن مکروه می
 حکم فروش اسلحه به دشمنان و بدخواھان چیست؟س: 
برای مسلمانان درست نیست که به دشمنان و بدخواھان، اسلحه و ادوات ج: 

نظامی بفروشند؛ و ھمچنین برای بازرگانان مسلمان جایز نیست که برای  جنگی و
  ١دشمنان و بدخواھان اسلام و مسلمین، ادوات جنگی و غیره ببرند.

 معاهده یا صلح
 تواند با دشمنان یا گروھی از آنان، صلح نماید؟ آیا امام و پیشوای مسلمانان میس: 
نانچه مصلحت مسلمانان را به دنبال پیمان آتش بس با طرف مقابل در جنگ، چج: 

پیمان متارکه و  ،ھا در بسیاری از جنگ ج داشته باشد، جایز است؛ (زیرا رسول خدا
 ی جنگ با یھودیانِ  توان با پیمان متارکه آتش بس را پذیرفته است. که برای مثال می

آنان پیمان شکنی نموده و رسول  ،ی منوّره اشاره نمود که پس از مدّتی ساکن در مدینه

 دستور اخراجشان را از مدینه صادر فرمود. ج خدا
به مرزھا و پرھیز از دخالت در  بنابراین عقد معاھده، حُسن ھمجواری و عدم تعرّض

امور داخلی کشورھای غیر مسلمان و حتی دشمن، چنانچه مصلحتی آن را ایجاب 
باشد، و تعرّض به مال و جان  مان واجب مینماید، جایز است، و پایبندی به موارد پی

 باشد.  ھا ممنوع و قدغن می افراد آن

ھا را  یعنی نباید بازرگانانِ مسلمان، برای دشمنان، ادوات جنگی و غیره ببرند؛ زیرا با این کار، آن - ١
 کنند. تقویت میدر برابر مسلمانان، 
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ای  ای که باشند و چاره توانند با دشمنان خود از ھر مذھب و اندیشه و مسلمانان می
ھا در بر نداشته باشد، پیمان صلح و  به غیر از آن نداشته باشند و مصلحتی را برای آن

با سران مکّه و با اھل نجران و » حدیبیّه«در  ج رسول خداآشتی را امضاء کنند؛ زیرا 
ای که بپردازند، پیمان آشتی را  بحرین در مقابل اموالی که پرداخت نمایند و جزیه

 ).امضاء نمود
اگر امام و پیشوای مسلمانان تا مدّتی با دشمنان صلح کرد و پیمان آتش بس س: 

نقض نماید؛ در این صورت حکم آن امضاء نمود؛ سپس صلاح دید که پیمان صلح را 
 چیست؟
چنین کاری جایز است؛ ولی نباید پیشوای مسلمانان، پیش از لغو پیمان (و ج: 

که مسلمانان با ایشان دیگر عھد و پیمانی ندارند) بدانان  دنھابدون آن که آنان را بیاگا
 فرماید: حمله کند؛ خداوند بلند مرتبه می

ا َ�َاَ�نَّ مِن ﴿ � إنَِّ  فَٱ�بذِۡ  قَوٍۡ� خِيَانةَٗ �مَّ ٰ سَوَاءٍٓ َ إَِ�ۡهِمۡ َ�َ َ� ُ�بُِّ  ٱ�َّ
 .]۵۸[الأنفال:  ﴾٥٨ٱۡ�َآ�نِِ�َ 

ھایی) از خیانت گروھی بیم داشته باشی (که عھد خود را  اگر (با ظھور نشانه«
گاه کن و) ھمچون ایشان پیما بشکنند و حمله نشان را ی غافلگیرانه کنند، تو آنان را آ

لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن؛ چرا که این کار خلاف مروّت و شریعت 
 ».دارد گمان خداوند خیانتکاران را دوست نمی آید و) بی است و خیانت به شمار می

[به ھر حال؛ اسلام تا زمانی که مورد تعرّض قرار نگیرد و در راه دعوت و اندیشه و 
گری و اذیّت و آزار از او ممانعت به عمل نیاید،  فتنه رسالت خویش از طریق جنگ و

شود ـ زیرا، صلح،  گاه از وضع و حالت طبیعی صلح و آشتی با دیگران خارج نمی ھیچ
ی میان مردم در اسلام است ـ بلکه تنھا در شرایطی ازاین وضع ـ صلح ـ  اصل رابطه
امنیّت با جنگ و شود که در جھت تقویت صلح و گسترش عدالت و ایجاد  خارج می

دشمنی به مقابله با او برخیزند؛ بر این اساس در ھمان آغاز، اسلام، جنگ و تجاوزگری 
ھا را بر اھل ایمان حرام گردانیده  و حق کشی و استثمار و در تنگنا قرار دادن انسان

 )۱۹۰؛ بقره/۴۰و ۳۹است. (حج/
در اصول و  ھمچنین اسلام در ارتباط با جنگ دارای مقررات خاصّی است که

 نمایند: ھای زیر تجلّی پیدا می ارزش
 ھا، صلح و ھمکاری اساس و محور است. در ارتباط با روابط میان انسان
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پذیرد که حلّ آن از  جنگ را زمانی تنھا راه پیشِ رو برای رویارویی با تجاوزگری می
 راه گفتگو و برخورد حکیمانه میسّر نبوده باشد.

به  ،ھای ضروری ناچاری جنگی پیش بیاید، ھمچون حالتھرگاه از روی اجبار و 
نماید، و از تجاوزگری و گسترش کینه و دشمنی،  ھمان مقدار که لازم است اکتفاء می

 دارد. اھل ایمان را بر حذر می
ریزی ننموده و تدارکات لازم را  کسانی که در جنگ شرکت نداشته و برای آن برنامه

 گیرند. مورد تعرّض قرار نمیاند، به ھیچ وجه  فراھم نکرده
ھرگاه یکی از دو طرف جنگ، خواھان صلح و آشتی شد، طرف مقابل در اسرع وقت 

 باید به آن پاسخ مثبت بدھد و جنگ را متوقف نماید.
شود و به ھیچ وجه مورد اذیّت و آزار قرار  با اسیران جنگی برخورد پسندیده می

شوند، یا در مقابل پرداخت پول  ن مبادله میگیرند و تا زمانی که با اسیران مسلما نمی
 شود. شوند، به عنوان مھمان با ایشان برخورد می از طرف مملکت خود آزاد می

 رأفت و مھربانی اسلام در جنگ: 
شمارد و ھرگاه از روی  اسلام پیش از ھر چیزی تعدّی و جنگ افروزی را حرام می

دیگران وارد جنگ دفاعی شد، مسلمانان  اجبار و برای مقابله با تجاوزگری و تعدّی، با
را از قتل عام و تخریب و ویرانگری و کشتن افراد غیر مسلّح اعم از زن و کودک و 

 دارد. پیرمرد و پیر زن و شھروندان عادی برحذر می
خود را برای حمله به  ی شروع به جنگ با دشمنی که اجازه ،ھمچنین اسلام

دھد که وقت کافی برای رسیدن خیر بدیشان  ی میمسلمانان آغاز نموده را تنھا زمان
 موجود باشد تا شاید در تصمیم به شروع جنگ تجدید نظر نمایند.

دھد که با اسیران جنگی بد رفتاری شود  و ھمچنان که گفته شد: اسلام اجازه نمی
 داند و ... و مورد اذیّت و آزار قرار بگیرند و به ھیچ وجه کشتن ایشان را روا نمی

ھایت اسلام، شرط پایان جنگ را تسلیم شدن جنگ جویان طرف مقابل قرار در ن
دھد و کافی است که از جنگ و کشتار دست بردارند و متعھّد شوند که بار دیگر  نمی

یابی به این ھدف بایستی با ایشان وارد گفتگو و  برای دست ؛آغازگر جنگ نباشند
ز امنیّت مردم در مورد جلوگیری از مذاکره شده و با حفظ حقوق و مصالح و اطمینان ا

 ھای جدید با ایشان پیمان و قرار داد بست.  تجاوزگری
 معاھدات از نظر اسلام:
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ی روابط میان مردم را بر مبنای اصل صلح و تفاھم  قضیّه ،با توجه به این که اسلام
شاذّ و نادر ای  قرار داده و جنگ را تنھا راه باقی مانده و پیش رو برای رویارویی با پدیده

آورد؛ ھرگاه  حلّ و فصل نگردیده به شمار می ،که از طریق گفتگو و منطق و موعظه
جنگی روی داد و یکی از طرفین، خواھان پایان جنگ و مصالحه شدند، بر طرف دیگر 

بدان پاسخ مثبت  ،ریزی و ویرانی بیشتر واجب است که به خاطر جلوگیری از خون
 )۶۲و  ۶۱بدھد. (انفال/

نماید، این حق را  آنجا که اسلام، مسلمانان را به مراعات به این امور توصیه می و از
دھد که در راستای حفظ و دوام صلح و امنیّت و جلوگیری از جنگ و  ھم بدیشان می

دانند با طرف مقابل وارد مذاکرات صلح شوند و اقدام به  ویرانی، ھر گونه که صلاح می
دھد که در جھت عقد  را میھا این حق  به آن عقد قرار داد بنمایند. ھمچنین

دادھای نظامی و دفاع مشترک در برابر دشمنان مشترک و در جھت تأمین مصالح قرار
 به ھر کیفیتی که باشد با آنان وارد گفتگو شوند.

 شروطی که در معاھده بایستی مراعات شود:
ی  منیّت جامعهزمانی که اسلام برای عقد معاھداتی که در جھت تأمین مصالح و ا

ن گذارد، امّا در عی دھد و دستشان را باز می اسلامی قرار دارد، به مسلمانان اختیار می
 شمارد: مراعات شروط زیر را لازم می ،دادھاحال برای صحّت و مشروعیّت قرار

الثبوت و  مواد توافق در عقد معاھدات نباید با احکام ثابت و نصوص قطعی
صیّت و ھویّت اسلامی ھستند، تضادّ داشته باشند؛ در این که قوام شخ ۀلالدلا قطعی

ھر شرطی که با کتاب خداوند در تضادّ باشد، «روایت شده:  ج مورد از رسول خدا
ای که ھویّت و  بر این اساس شریعت اسلامی به مشروعیّت معاھده». مردود است

را برای تھاجم ھای مناسب  ھای اسلامی را در معرض تھدید قرار دھد و زمینه ارزش
ھای ایمانی فراھم نماید، و از طریق  دشمنان اسلام بر علیه باورھا و احکام ثابت و ارزش

 کند. ی ضعفشان را به وجود بیاورد اعتراف نمی ایجاد تفرقه در میان مسلمانان زمینه
بایستی مورد رضایت طرفین باشد؛ بر ھمین اساس ھرگونه  ،مواد مندرج در معاھده

ھا و ھواپیماھا و  نی که بر اساس زور و اکراه و زیر حملات سنگین تانکعقد و پیما
ھا باشد، از ھیچ گونه ارزشی برخوردار نیست؛ زیرا در مورد ماھیّت عقد و  موشک

پیمان، رضایت طرفین شرط اساسی و طبیعی است؛ برای عقد و معاملات کالایی ـ 
مورد معاھدات و قرار خرید یا فروش ـ رضایت طرفین شرط صحّت آن است، در 
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دادھایی که با مرگ و زندگی و عزّت و ذلّت ملّتی سرو کار دارند، شرط رضایت طرفین 
 در اولویّت قرار دارد.

کاملاً روشن باشد و التزامات و تعھّدات طرفین را  ،مطالب اساسی و اھداف معاھدات
ازی با کلمات و ای را برای تأویل و تفسیر و ب به وضوح مشخص کند و ھیچ نوع زمینه

 نگذارد. باقی الفاظ را برای ھیچ کس 
وفاداری به تعھّدات؛ اسلام بر این باور است که ھرگاه معاھداتی با رضایت طرفین و 
مراعات شروط آن انجام گرفت، و طرف مقابل آن را مراعات نمود، و عملاً مرتکب 

فته بود، تغییر پیدا پیمان شکنی و خیانت نشد و شرایطی که قرار داد در آن صورت گر
ننمود، وفاداری و پایبندی بدان واجبی دینی است، و مسلمانان پیمان شکن میان خود 

گیرند و ھر گونه پیمان شکنی غدر و خیانت به  و خداوند مورد باز خواست قرار می
 آید. شمار می

 دست ،امّا ھرگاه طرف مقابل به تعھدات خود عمل ننمود و عملاً با دشمنان اسلام
ھمکاری داد یا آنان را برای جنگ و دشمنی با مسلمانان تحریک و توجیه و تدارک 

در چنین شرایطی  ؛گر جنگ شد یا به ممالک ھم پیمان با مسلمانان آغاز ،نموده
ھا بدون ھشدار و  دھند، و رویارویی با آن ارزش و اعتبار خود را از دست می ،معاھدات

ھایی که  خاطر آن که قریشیان به خاطر کمکبه  ج ری است. رسول خداواعلان، ضر

 ج ی خزاعه ھم پیمان رسول خدا ی بنی بکر ھم پیمان خود بر علیه طایفه به طایفه

 ج کردند و از این طریق معاھدات قبلی خود را با مسلمانان زیر پا گذاشتند؛ رسول خدا
 ھمراه با سپاھیان اسلام راھی مکّه شد و آن را فتح کرد.

از طریق اخبار صحیح و قرائن و شواھد واضح دریافت که  ،گاه طرفیو ھمچنین ھر
ی خیانت و نقض قرار داد است، یا این که اوضاع و احوال جدید  طرف مقابل در اندیشه

با شرایطی که قرار داد در آن بسته شده، تغییر پیدا کرده بود، و عمل به مواد آن ضرر و 
د، مسئولین رشد، در این گونه موا ه میزیانش بیشتر از خیر و مصالحش تشخیص داد

تصمیم جدیدی را اتخاذ » تحقیق کافی«و » مشورت و رایزنی«نظام اسلامی بر اساس 
ھا اسلام بر مسلمانان واجب گردانیده که  نمایند. امّا در این گونه اوضاع و حالت می

مطلع  طرف مقابل را از قصد و تصمیم خود مبنی بر عدم پایبندی به مواد قرار داد
ھا را مورد تھاجم قرار دھند،  دھد که آن نمایند، و به ھیچ وجه به مسلمانان اجازه نمی
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ھا خود را برای جنگ با  ھا رسیده باشد و آن مگر زمانی که خبر فسخ قرار داد به آن
 )۳؛ توبه/۵۸مسلمانان آماده نمایند. (انفال/

و آشتی و امنیّت و حفظ  ی صلح حکم و دیدگاه اسلام در مورد معاھداتی که زمینه
ی عبارات و وفاداری به مواد آن و در ارتباط با  نمایند از جھت شیوه حقوق را فراھم می

ھا را مقرّر نموده  نقض و کنار نھادن آن، بدین صورت بود که بیان گردید. قرآن کریم آن

و جانشینانش ـ چھارده قرن قبل، زمانی که کشورھای به اصطلاح  ج و رسول خدا
 بستند.  ھا را به کار می کردند ـ آن در شرایطی بسیار ابتدایی زندگی می ،تمدن امروزم

قوانین و «از طریق وضع قوانینی مانند:  ،پس از آن کشورھای متمدن معاصر
و ... عملاً به فریب مردم پرداختند؛ زیرا خود » سازمان امنیّت«یا » مقرّرات بین الملل

ت استعمار خود به کشتارھای دسته جمعی و غارت ایشان در بسیاری از ممالک تح
توان به برنامه ریزی و حمایت از تشکیل  ثروت و سرکوبی و ویرانی اقدام نموده که می

کشور اسراییل و بمباران ھیروشیما و ناکازاکی و جنگ و کشتارھای ویتنام اشاره کرد؛ 
ست، فرھنگ، اقتصاد و ی سیا ھا که در دنیا به ویژه در عرصه و این ھمه جرم و جنایت

عدالت خواھی ایشان را بسیار  دھد، شعار حقوق بشر و امنیّت جھانی و نظام روی می
 محتوا گردانیده است؛ راست گفت خداوند بلند مرتبه: پوچ و بی

وَابِّٓ إنَِّ َ�َّ ﴿ ِ عِندَ  ٱ�َّ ِينَ  ٱ�َّ ِينَ  ٥٥َ�فَرُواْ َ�هُمۡ َ� يؤُۡمِنُونَ  ٱ�َّ َ�هَٰدتَّ مِنۡهُمۡ  ٱ�َّ
�ٖ وهَُمۡ َ� َ�تَّقُونَ  ِ مَرَّ

 .]۵۶-۵۵[الأنفال:  ﴾٥٦ُ�مَّ ينَقُضُونَ َ�هۡدَهُمۡ ِ� ُ�ّ
ھا در پیشگاه خداوند کسانی ھستند که کافرند و ایمان  بی گمان بدترین انسان«

و از شکنند  ای ولی ھر بار پیمان خود را می آورند؛ کسانی که با آنان پیمان بسته نمی
 .»]کنند جنایت و نقض عھد پرھیز نمی

اگر دشمنان، عھد خود را شکستند و شروع به خیانت نمودند؛ در آن صورت س: 
 رھبر و پیشوای مسلمانان چه باید بکند؟

ی آنان باشد، رھبر و  به اتفاق ھمه ،در این صورت اگر این نقض عھد و خیانتج: 
دون آن که آنان را بیاگاھاند که مسلمانان با تواند بدون اطلاع و ب پیشوای مسلمانان می

 ایشان دیگر عھد و پیمانی ندارند، بدانان حمله کند.
تواند در مقابل گرفتن مال، با دشمنان صلح  آیا رھبر و پیشوای مسلمانان میس: 

 نماید؟
انجام چنین کاری برای رھبر و پیشوای مسلمانان درست است؛ و آنچه را که در ج: 
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 گیرد، در مصارف جزیه و مالیات، ھزینه نماید. صلح، از دشمنان میی  نتیجه

 امان و زنهار خواستن
 حکم زنھار دادن مسلمانان به کفّار و دشمنان چیست؟س: 
اگر مرد یا زن مسلمان و آزاد، کافر یا گروھی از کافران، یا مردمان قلعه یا شھری ج: 

از آن برای ھیچ مسلمانی درست  را زنھار دادند، زنھار دادنشان درست است؛ و پس
نیست که با کافرانِ زنھار داده شده، وارد پیکار و کارزار گردند؛ مگر آن که در امان 

رھبر و  ،ھا، مفسده و عوارضی منفی وجود داشته باشد که در آن صورت دادن آن
 ھا را لغو نماید. تواند زنھار دادن آن پیشوای مسلمانان می

 فرادی وجود دارد که امان دادنشان درست نباشد؟آیا در میان مردم اس: 
شود،  آری؛ امان دادن کافر ذمّی، اسیر و تاجر و بازرگانی که بر دشمنان وارد میج: 

ی  بر این باور است که امان دادن برده / درست نیست؛ ھمچنین امام ابوحنیفه
 ؛نیستای که از دخل و تصرف وی جلوگیری شده باشد) نیز درست  (برده» محجور«

 ی شرکت در پیکار و کارزار را داده باشد. اش بدو اجازه مگر آن که خواجه

» محجور«ی  بر آنند که امان دادن برده / و امام محمد / و امام ابویوسف
 درست است.

 غنائم و تقسیم آن
در آن صورت با  ؛اگر رھبر و پیشوای مسلمانان، شھری را با قھر و غلبه فتح کردس: 

 اراضی و مردم آن شھر چه باید بکند؟
در این صورت رھبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست ج: 

تواند اراضی و مردم آن شھر را در میان لکشریان تقسیم نماید؛ و اگر ھم خواست  می
ھا قرار  در اختیار آنھایشان را نیز  تواند (مردم آن شھر را به بردگی نکشد و زمین می

 تعیین نماید.» خراج«ھایشان  و بر زمین» جزیه«ھا  بدھد) و بر آن
ھا را تقسیم  اگر اموال غنیمت گردآوری شد؛ در آن صورت امام چگونه باید آنس: 

 ھا را در میان چه کسانی باید تقسیم کند؟ نماید؟ و آن
اموال غنیمت از سرزمین  رھبر و پیشوای مسلمانان نباید پیش از بیرون نمودنج: 

ازد؛ و ھرگاه اموال غنیمت از سرزمین دشمن خارج یھا دست  دشمن، به تقسیم آن
(یک پنجم از اموال » خُمس«ھا را تقسیم نماید، در آن صورت  گردید و خواست آن
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غنیمت) را بردارد؛ و چھار پنجم باقی مانده را در میان لشکریانی که در جنگ شرکت 
 نماید. اند تقسیم کرده

: به سواره، دو سھم و به پیاده، یک سھم داده  / و از دیدگاه امام ابوحنیفه

بر این باورند که به سواره، سه سھم و  / و امام محمد / شود. و امام ابویوسف می
 گیرد. به پیاده، یک سھم تعلّق می

(کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاھدین و  ١»رِدء«و افراد 
نمایند) و مجاھدینی که مستقیماً در جنگ شرکت دارند،  رزمندگان را کمک و یاری می

تا جایی که اگر پیش از خارج کردن اموال غنیمت ٢باشند؛ در سھم غنیمت یکسان می
ورت نیروی کمکی با برای مجاھدین، نیروی کمکی رسید، در آن ص ،از سرزمین دشمن

 باشند. مجاھدین در سھم غنیمت سھیم و شریک می
ھای نجیب عربی،  ھای عجمی) و صاحبان اسب ھای تاتاری (اسب و صاحبان اسب

شود؛  باشند؛ و تنھا به یک اسب، سھمی از غنائم داده می در غنیمت برابر و یکسان می
 گیرد. یو برای شتران بارکش و سواری و قاطر، غنیمتی تعلّق نم

به دست مسلمانان » دارالحرب«شود که در  [به ھر حال، غنیمت به اموالی گفته می
افتد و بر اساس موازین شرعی، پیشوا و حکومت اسلامی یک پنجم آن را در اختیار  می
نمایند؛ و چھار پنجم باقی مانده،  ھای عمومی ھزینه می ھا و پروژه گیرند و در طرح می

شود؛ ھر چند مستقیماً در  اند تقسیم می آن جنگ حضور داشته میان لشکریانی که در
 فرماید: جنگ شرکت نداشته باشند؛ زیرا خداوند متعال می

باشد؛ و مراد از آن  می» یاور و مددکار«آمده، به معنای: » القاموس«ھمچنان که در »: رِدء« - ١
افرادی است که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاھدین و رزمندگان را کمک و یاری 

ھا یاری  بدانپیوندند و از لحاظ تعداد و تجھیزات  ھا در سرزمین دشمن می نمایند، و بدان می
  رسانند. می

گوید: حکم کسانی که به خاطر بیماری و غیره نتوانستند مستقیماً در » ھدایه«ی کتاب  نویسنده 
 جنگ شرکت کنند، ھمین گونه است.

زیرا این افراد با مجاھدین و رزمندگان در سبب برابرند؛ و سبب، عبارت است از: عبور از سرزمین  - ٢
 به سرزمین دشمنان (دارالحرب)؛ و یا حاضر شدن در کارزار و پیکار. مسلمانان (دارالاسلام)
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ْ وَ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  ٱعۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ  ِ  ٱلسَّ ِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُم ب ٰ َ�بۡدِناَ يوَۡمَ  ٱ�َّ نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ٓ أ وَمَا

 .]۴۱[الأنفال:  ﴾ٱۡ�َمۡعَانِ َ� ٱۡ�َ يوَۡمَ  ٱلۡفُرۡقَانِ 
آورید، یک پنجم آن متعلّق به خداوند و  ی غنائمی را که به دست می بدانید! ھمه«

مستمندان و واماندگان در راه است. اگر به پیغمبر و خویشاوندان ایشان و یتیمان و 
ی خود (محمد) در روز فرقان و جدایی میان کفر و ایمان  خداوند و بدانچه بر بنده

 ».نازل کردیم ایمان دارید
ی  غنائمی را به دست بیاورند، بقیّه ،ای ھای عملیاتی ضمن حمله چنانچه گروه

 ھا شریک خواھند بود. با آندوستان و ھمکاران آنان در پشتیبانی و نگاھبانی 
شود که پنج شرط زیر را به صورت  تنھا به کسانی سھم داده می ،و از اموال غنیمت

 کامل داشته باشند:
اسلام، بلوغ، عقل، حریّت و آزادی و مرد بودن. پس اگر چنانچه یکی از این پنج 

صی شود امّا سھم مشخّ  شرط در او وجود نداشت، اندکی از غنیمت بدو داده می
ھا واجب باشد؛ عمیر  ی کسانی نیست که جھاد بر آن کند؛ چون از جمله دریافت نمی

در روز جنگ خیبر با مولایم در جنگ شرکت کردم؛ چون برده «مولای ابن لحم گوید: 
بودم از غنائم جنگی چیزی به من ندادند ولی از وسایل کھنه، شمشیری به من دادند 

ترمذی، ابوداود ». شد دادم، به زمین کشیده می قرار میھایم  که وقتی آن را روی شانه
 .و ابن ماجه

برد تا مجروحان را مداوا  زنان را به جنگ می ج پیامبر«گوید:  س و ابن عباس
مسلم، ». داد ولی سھمی برای آنان تعیین نکرد کنند و قسمتی از غنیمت را به آنان می

 ].ابوداود و ترمذی
پیکار با دشمنان و بدخواھان، ھمراه با اسبش به اگر فردی برای کارزار و س: 

سرزمین دشمن وارد گردید؛ سپس اسبش در سرزمین دشمن تلف گردید؛ در این 
 گردد یا سھم پیاده؟ صورت آیا مستحق سھم سواره می

 گردد. در این صورت مستحق سھم سواره میج: 
ی خویش اسبی را اگر فردی پیاده به سرزمین دشمن وارد گردید، و در آنجا براس: 

 گیرد یا سھم پیاده؟ خریداری نمود؛ در این صورت آیا بدو سھم سواره تعلّق می
 گیرد. در این صورت بدو سھم پیاده تعلّق میج: 
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اگر فردی از لشکریان، پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و س: 
ت آیا مستحق سھمش از قبل از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صور

 گردد؟ اموال غنیمت می
 در این صورت ھیچ سھمی از اموال غنیمت ندارد.ج: 

اگر فردی از لشکریان اسلام، پس از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین س: 
دشمن و پس از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق 

 گردد؟ سھمش از اموال غنیمت می
گردد و سھم وی به وارثانش  در این صورت وی مستحق سھمش از غنائم میج: 

 گیرد. تعلّق می
اگر افرادی به لشکریان اسلام پیوستند و مشغول داد و ستد در بازار اردوگاه س: 

 باشند؟ مجاھدین و رزمندگان شدند؛ در آن صورت آیا مستحق دریافت غنیمت می
در غنائم ندارند، مگر آن که در میدان  در این صورت چنین افرادی سھمیج: 

 کارزار و پیکار شرکت نمایند.
 آیا تقسیم غنائم در سرزمین دشمن (دار الحرب) درست است؟س: 
ی) تقسیم غنائم را در سرزمین دشمن  رھبر و پیشوای مسلمانان نباید (اجازهج: 

سوی سرزمین  بدھد؛ بلکه بر او لازم است که (فرمان دھد تا) غنائم را از آنجه به
 ھا بپردازند. مسلمانان خارج گردانند و در آنجا به تقسیم آن

در آن صورت غنائم به  ؛و اگر چنانچه ابزار و وسائلی برای حمل غنائم وجود نداشت
شود تا آن را به سرزمین مسلمانان  داده می» ودیعت«غنیمت گیرندگان به صورت 

؛ سپس دوباره در سرزمین مسلمانان، انتقال دھند و از سرزمین دشمن خارج گردانند
غنائم از دست غنیمت گیرندگان گردآوری شود و یک پنجم (خُمس) آن را بیرون 

 کنند و چھار پنجم باقی مانده را در میان لشکریان و رزمندگان تقسیم نمایند.
 حکم خرید و فروش غنائم در سرزمین دشمن و پیش از تقسیم آن چیست؟س: 
 نیست.چنین کاری درست ج: 

توانند برخی از غنائم را پیش از خارج نمودن از  آیا غنیمت گیرندگان میس: 
 سرزمین دشمن، مورد استفاده قرار دھند؟

توانند  و نیز می ؛توانند چھارپایانشان را از اموال غنیمت علف بدھند لشکریان میج: 
را چرب کنند و ھا آتش بیافروزند و با روغن، خودشان  ھا بخورند و از چوب از خوراکی
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ماساژ بدھند و سُم حیواناتشان را ـ که از راه رفتن بسیار ساییده شده ـ با پیه و روغن 
ھا و ادوات جنگی و  توانند با اسلحه گداخته، سخت و سفت نمایند؛ و ھمچنین می

نظامی اموال غنیمت، جنگ و پیکار نمایند. ناگفته نماند که تمام این امور، پیش از 
 جایز است. تقسیم غنائم

و فروش ھیچ چیزی از اموال غنیمت درست نیست؛ و ھمچنین جایز نیست که 
دار و توانگر نمایند؛ و اگر چنانچه در نزد کسی از لشکریان،  خود را با اموال غنیمت پول

 علف یا خوراکی اضافه آمد، آن را به اموال غنیمت باز گرداند.
ردیدند، در آن صورت برایشان و ھرگاه لشکر اسلام از سرزمین دشمن خارج گ

درست نیست که از اموال غنیمت، چھارپایانشان را علف بدھند، یا از اموال غنیمت 
 چیزی را بخورند.

اگر برده، یا زن، یا کودک، یا دیوانه و یا کافر ذمّی در جھاد و پیکار و کارزار با س: 
سھمی از غنیمت تعیین ھا  دشمنان و بدخواھان حاضر شدند، در آن صورت آیا برای آن

 گردد؟ می
چنانچه این افراد در جھاد حاضر شوند، سھم مشخص و معیّنی از غنیمت ج: 

گیرد؛ بلکه رھبر و پیشوای مسلمانان بر اساس صلاح دید خویش  ھا تعلّق نمی بدان
 ھا بدھد. تواند اندکی از غنیمت را بدان می

شود که پنج شرط را به صورت  [به ھر حال، از غنیمت تنھا به کسانی سھم داده می
کامل داشته باشند: اسلام، بلوغ، عقل، حرّیت و آزادی و مرد بودن؛ پس اگر یکی از این 

شود، امّا  پنج شرط در او وجود نداشت، در آن صورت اندکی از غنیمت بدو داده می
ی کسانی نیست که جھاد بر  چون از جمله ؛کند سھم مشخص و معیّنی دریافت نمی

 ].باشد واجب می ھا آن
(بر اساس موازین شرعی،) رھبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را در س: 

 گیرد؛ در آن صورت این یک پنجم را در چه مواردی باید صرف نماید؟ اختیار می
تقسیم نماید: سھم رھبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را به سه ج: 

ین و مستمندان؛ و سھمی برای مسافران سھمی برای یتیمان؛ سھمی برای مساک
 فرماید: وامانده در راه. [خداوند بلند مرتبه می
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ْ وَ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  ٱعۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ  ِ إنِ كُنتُمۡ ءَامَنتُ  ٱلسَّ ِ م ب ٰ َ�بۡدِناَ يوَۡمَ  ٱ�َّ نزَۡ�اَ َ�َ
َ
ٓ أ وَمَا

ُ وَ  ٱۡ�َمۡعَانِ� َ� ٱۡ�َ يوَۡمَ  ٱلۡفُرۡقَانِ  ءٖ قَدِيرٌ  ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ  .]۴۱[الأنفال:  ﴾٤١َ�َ

آورید، یک پنجم آن  ی غنائمی را که فراچنگ می ای مسلمانان!) بدانید که ھمه«(
خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در متعلّق به خدا و پیغمبر و 

ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان  راه است. (سھم خدا و رسول به مصالح عامه
ی یک پنجم  نماید. بقیّه دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن می حیات خود مقرّر می

ه نیز میان رزمندگانِ حاضر در شود. چھار پنجم باقی ماند ھم صرف افراد مذکور می
ی  گردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بنده تقسیم می   صحنه

خود در روز جدایی (کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز ھفدھم ماه رمضان، سال 
ی دوم ھجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویارو

شدند (و با ھم جنگیدند، و گروه اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد 
 ].»الھی پیروز شدند) و خدا بر ھر چیزی توانا است

 فرماید: خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش میس: 

ْ وَ ﴿ ِ ُ�ُسَهُ  ٱعۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ �َّمَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ ِ�ِي وَللِرَّسُولِ وَ  ۥ�

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ   .]۴۱[الأنفال:  ﴾ٱلسَّ
آورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و  ی غنائمی را که فراچنگ می بدانید که ھمه«

 ».ستمندان و واماندگانِ در راه استپیغمبر و خویشاوندان پیغمبر و یتیمان و م
را برای خود، سھمی را برای پیغمبر خدا و سھمی را خداوند در این آیه، سھمی 

برای خویشاوندانِ پیغمبر (و سھمی را برای یتیمان، سھمی را برای مساکین و سھمی 
را برای مسافرانِ وامانده در راه) ذکر نموده است؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما در 

 مساکین و مسافرانِ (یک پنجم غنیمت) تنھا به بیانِ سھم یتیمان، » خُمس«تقسیم 
 وامانده در راه پرداختید؟

گفته، نام خداوند بلند مرتبه در تقسیم خُمس، برای  س ھمچنان که ابن عباسج: 

آن با وفات  ج برکت آمده تا شروع کلام با نام او تعالی صورت پذیرد؛ وامّا سھم پیامبر
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شد؛ و ساقط ١»صَفی« ج ساقط گردید ھمچنان که با وفات آن حضرت ج حضرت

به  ج نی ھاشم و بنی عبدالمطلب) نیز در زمان پیامبرب( ج سھم خویشاوندان پیامبر

گرفت و پس از وفات  ھا تعلّق می کردند بدان را می ج خاطر کمک و نصرتی که پیامبر

و به طور کلّی  ٢نیز اگر فقیر و مستمند بودند، سھمی از خُمس دارند؛ ج پیامبر

باشند،  به نسبت دیگر فقراء و مستمندان در اولویّت می ج فقیر پیامبر خویشاوندانِ 

 گیرد. چیزی از خُمس تعلّق نمی ج ثروتمند پیامبر ولی به خویشاوندانِ 
ی رھبر و پیشوای مسلمانان، به  اگر یک یا دو نفر از مسلمانان، بدون اجازهس: 

در » خُمس«سرزمین دشمن یورش بردند، و مالی را فراچنگ آوردند؛ در آن صورت 
 چه حکمی دارد؟ ،آن

 اند، خُمسی وجود ندارد. در آن چه فراچنگ آوردهج: 
اگر گروھی از مسلمانان به سرزمین دشمن وارد شدند و مقداری مال فراچنگ س: 

 به دست آمده، خُمس وجود دارد؟ ر آن صورت آیا در مالِ آوردند؛ د
 ،شود که آن گروه ھا گرفته می آری؛ در صورتی خُمسِ مالِ به دست آمده از آنج: 

ی چنین کاری را  دارای قدرت و نیرو باشند؛ اگر چه رھبر و پیشوای مسلمانان، اجازه
 .٣ھا نیز نداده باشد بدان

اگر چنانچه رھبر و پیشوای مسلمانان (پس از پیکار و کارزار با دشمنان)، خواست س: 
قبیل: گاو، گوسفند و شتر که به سرزمین مسلمانان برگردد؛ ولی ھمراه او چھارپایانی از 

ھا به سرزمین مسلمانان در  وجود دارد که امکانات و تجھیزات لازم را برای انتقال آن

(سردار لشکر) پیش از  ج ـ به فتح صاد و کسر فاء ـ: عبارت است از آنچه که پیامبر» صَفی« - ١
 گزید؛ مثل: زره، شمشیر، یا کنیز. تقسیم غنائم برای خود برمی

، اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی  ج مبردر مورد ساقط شدن سھم خویشاوندانِ ثروتمند پیا - ٢

باشند.(به  گانه داخل می در اصناف سه ج وجود دارد؛ ولی خویشاوندانِ مستمند و فقیر پیامبر
 نقل از ھدایه)

آید؛ و علاوه از آن،  زیرا این مال با قھر و غلبه فراچنگ آمده است؛ از این رو غنیمت به شمار می - ٣
ھا را کمک و یاری نماید؛ زیرا شکست آنان،  نان نیز واجب است که آنبر رھبر و پیشوای مسلما

باشد؛ بر خلاف یک یا دو نفر از مسلمانان که بر سرزمین  بیانگر ضعف و سستی مسلمانان می
 باشد برند؛ زیرا بر رھبر مسلمانان، نصرت و کمک آنان واجب نمی دشمن یورش می
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 دسترس ندارد؛ در این صورت تکلیف وی چیست و با این مواشی چه باید بکند؟
ھا را ذبح  در این صورت مواشی و چھارپایان را برای دشمنان رھا نکند، بلکه آنج: 

ھا را  از آن بسوزاند؛ و دست و پای مواشی را با شمشیر پی نکند و آنکند و پس 
 مجروح و زخمی نگرداند.

 نفل
 ،یا جایزه. مقدار پول یا چیزی که پیشوای مسلمانان یا مسئولین و فرماندھاننفل (

ھا در غنیمت ـ به آنان  در مقابل قیام به مسئولیتی جنگی ـ اضافه بر حقوق و سھم آن
به شرطی که آن جایزه و پاداش، بیش از یک چھارم غنائم نبوده و  شود؛ داده می

 ).مأموریّت در داخل خاک دشمن انجام پذیرد
ھا  تواند برای رزمندگان ـ اضافه بر حقوق و سھم آن آیا پیشوای مسلمانان میس: 

 در غنیمت ـ چیزی را بدھد؟
اضافه بر  ،رزمندگانتواند در حال پیکار و کارزار، برای  پیشوای مسلمانان میج: 

ھا را بر فراچنگ آوردن آن،  ھا در غنیمت، چیزی را بدھد و آن حقوق و سھم آن
ھر کس «؛ »من قَتَل قَتیلاً فله سَلَبه«ھا بگوید:  تحریک و تشویق نماید و خطاب بدان

 ».گیرد  شخص کافری را در میدان کارزار بکشد، سَلَبش به او تعلّق می
پس از خارج کردن خمس از اموال غنیمت، «رزمندگان بگوید: ای از  یا برای دسته

 ١».یک چھارم غنائم را به شما خواھم داد
و جایزه دادن رھبر و پیشوای مسلمانان برای رزمندگان، پیش از انتقال غنائم به 
سرزمین مسلمانان (دار الاسلام) است؛ و وقتی که غنائم به سرزمین مسلمانان انتقال 

توان به  شود، بلکه می نفل داده نمی ،صورت برای کسی از آن داده شد، در آن
 ای را در نظر گرفت. رزمندگان از خود خُمس، پاداش و جایزه

 چیست؟» سَلَب«س: 
باشد؛ و  لباس و اسلحه می :عبارت است از آنچه که بر مقتول از قبیل» سَلَب«ج: 

 ،باشد ی و مرکب او میھمچنین عبارت است از سواریِ مقتول و آنچه که بر روی سوار

آن است که: پس از آن که خُمس از اموال غنیمت  گوید: معنایش» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
چنین شرح داده » البنایة«را در کتاب » ھدایه«ی  گردد. علامه عینی، قول نویسنده خارج می

 ». رسد یعنی یک چھارم آنچه که پس از برداشتن خُمس، به شما می«است: 

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢١٠

اموال و دارایی مقتول  :از قبیل: زین و دیگر وسائل و ابزار آلات؛ و نیز عبارت است از
» سلب«ی  باشد؛ تمامی این موارد از زمره که در خورجین و بار و بنه یا بر کمر او می

 باشد. ی سَلَب نمی از این موارد، از جملهغیر باشد؛ و  می
تمام وسایلی که مقتول به ھمراه دارد، مانند:  :عبارت است از» سَلَب«(به ھر حال، 

 ).لباس، زیورآلات، اسلحه و ادوات جنگی و ھمچنین اسبی که بر آن کشته شده است
را به قاتل اختصاص نداد، در آن صورت » سَلَب«اگر رھبر و پیشوای مسلمانان، س: 

 حکمش چیست؟
آید؛ و قاتل و غیر  غنیمت به شمار میی اموال  در زمره» سَلَب«در آن صورت ج: 

 قاتل در آن برابرند.
ای از کفّار و بدخواھان اسلام را به اسارت گرفتند،  اگر لشکر مسلمانان، دستهس: 

 در آن صورت رھبر و پیشوای مسلمانان با آنان چگونه باید برخورد نماید؟
د بر اساس توان در این صورت رھبر و پیشوای مسلمانان مختار است (و میج: 

ھا تصمیم بگیرد)؛ این طور که اگر خواست  در مورد آن ،حکمت و عزّت و مصلحت
ھا را به عنوان برده نگه  تواند آن ھا را به قتل برساند؛ و اگر ھم خواست می تواند آن می

ھا را آزاد گرداند و در پناه مسلمانان باشند؛ (یعنی  تواند آن دارد؛ و اگر ھم خواست می
 ).ھای مسلمانان، آزادانه زندگی کنند و ملزم به ادای جزیه و مالیات باشند در سرزمین

ھا را دوباره به سرزمین دشمن (دارالحرب) بازگرداند؛ و ھمچنین  تواند آن و نمی

بر این  / تواند بر آنان منّت گذارد و بدون عوض آزادشان نماید؛ و امام ابوحنیفه نمی
تواند اسرای کفّار را با اسرای مسلمانان  نان نمیباور است که رھبر و پیشوای مسلما

، رھبر و پیشوای برآنند که / محمد و امام / معاوضه نماید؛ وامام ابویوسف
 مسلمانان، این حق را دارد که اسرای کفّار را با اسرای مسلمان، معاوضه نماید.

اسلام، [به ھر حال؛ در مورد چگونگی برخورد با اسرای جنگی کفّار و بدخواھان 
شوند یا در مقابل پرداخت پول و فدیه آزاد  اختلاف نظر وجود دارد که آیا کشته می

 شوند. گردند یا به کار گرفته می می
 اند: توان ھمین را گفت که اسرای کفّار دو دسته و می
و عبارتند از: زنان و کودکان؛  ؛شوند برده و کنیز می ،ای که به محض اسارت دسته

ز کشتن کودکان و زنان نھی کرده است، و اسرا را مانند مال غنیمت ا ج چون پیامبر
 نمود. تقسیم می
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شوند و عبارتند از: مردان بالغ. در این مورد،  ای که به محض اسارت برده نمی دسته
ھا را بکشد و یا به عنوان برده نگه دارد و یا  آن ،حاکم مختار است که بنا به مصلحت

تحویل کفّار  ،الی یا آزاد کردن افرادی از اسرای مسلمانانآنان را در مقابل گرفتن م
 دھد.

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ن يَُ�ونَ َ�ُ ﴿
َ
ٰ ُ�ثۡخِنَ ِ�   ٓۥمَا َ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
�ضِ أ

َ
 .]۶۷[الأنفال:  ﴾ٱۡ�

 گاه که کاملاً بر ھیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آن«
دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات 
قاطع و کوبنده و پیاپی، نیروی دشمن را از کار بیاندازد؛ امّا به محض حصول اطمینان 
از پیروزی خود و شکست دشمن، دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت 

 .»)کند

را کشت و مردان بنی مصطلق را به عنوان برده نگه مردان بنی قریظه  ج پیامبر
منّت نھاد و بدون عوض آن دو را » بن اثال ۀثمام«و » ابوالعاص بن ربیع«داشت، و بر 

صحابش و اسیران جنگ بدر را در مقابل مال و فدیه آزاد نمود، و دو مرد از ا ؛آزاد کرد
 فرماید: لند مرتبه میمبادله کرد. خداوند ب» عقیل بنی«را با مردی از مشرکین 

ِينَ فَإذَِا لَقِيتُمُ ﴿ ْ فََ�ۡبَ  ٱ�َّ ْ  ٱلرّقَِابِ َ�فَرُوا وا ۡ�َنتُمُوهُمۡ فَشُدُّ
َ
� ٓ ٰٓ إذَِا  ٱلوَۡثاَقَ حَ�َّ

ٰ تضََعَ  ا فدَِاءًٓ حَ�َّ ا مَنَّۢ� َ�عۡدُ �مَّ وۡزَارهََا ٱۡ�َرۡبُ فَإمَِّ
َ
 .]۴[محمد:  ﴾أ

ھایشان را بزنید، و  میدان جنگ) رو به رو شدید، گردنھنگامی که با کافران (در «
ی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و  ھمچنان ادامه دھید تا به اندازه

کوبید. در این ھنگام (اسیران را) محکم ببندید؛ بعدھا یا بر آنان منّت  درھم می
گیرید  ادی از آنان) فدیه میکنید) و یا (در برابر آز گذارید (و بدون عوض آزادشان می می

ی اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع ھمچنان ادامه خواھد  (خواه با معاوضه
 ].»گیرد نھد و نبرد پایان می داشت) تا جنگ بارھای سنگین خود را بر زمین می

 شود. مسلمان می ،شخصی که در سرزمین دشمن (دارالحرب)
مسلمان شد؛ در آن صورت آیا به خاطر » دار الحرب«در  ،اگر فردی از کفّارس: 

تواند جان خویش را (از دست رزمندگان اسلام) حفاظت و صیانت  می ،اسلام آوردنش
 نماید؟
با اسلام آوردنش، ھم جان خود و ھم جان فرزندانش را حفظ و صیانت نموده ج: 
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نزد مسلمانان یا کافران است؛ و ھمچنین اموال و دارایی خود و ھرگونه ودیعتی که در 
 ماند. ذمّی دارد نیز محفوظ و در امان می

اگر چنانچه فردی از کفّار مسلمان شد؛ و این در حالی است که برای وی در س: 
باشد؛ در این صورت اگر بر  ، زمین یا ھمسر و یا فرزندانِ بزرگ سال می»دارالحرب«
 ھا چیست؟ فائق آمدیم، تکلیف آن» دارالحرب«

چیره و غالب شدیم، در آن صورت زمین وی، ھمسر وی، » دارالحرب«اه بر ھرگج: 
به شمار » فَیء«ی  جنینی که در شکم ھمسر وی است، و فرزندان بزرگ وی، از زمره

 آیند. می
در برابر مسلمانان وارد کارزار و پیکار شد، او نیز  ،ای از بردگانش و اگر چنانچه برده

موالی است که دشمنان در حین فرار، آن را از خود بر ا»: فَیء«باشد. (و  می» فَیء«
آن را در  ،جای گذاشته باشند که امام و مسئولین امور ھمچون یک پنجم غنیمت

 نمایند. مصارف عمومی مسلمانان مصرف می
در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از آنچه بدون جنگ از »: فَیء«به تعبیری دیگر؛ 

ی که کفّار از ترس مسلمانان بر جای گذاشته باشند. و کفّار گرفته شود؛ مانند مال
ای که صاحب آن بمیرد و وارثی نداشته باشد نیز  و اموال اھل ذمّه» خراج«و » جزیه«

 ).باشد می» فَیء«از 
مسلمان شد، و این در حالی بود که مال او » دارالحرب«اگر فردی از کفّار، در س: 

مّی غصب نموده بود؛ در این صورت حکم آن را کافر حربی یا مسلمان و یا کافر ذ
 چیست؟

آید؛ و فرقی  به شمار می» فَیء«اگر چنانچه مالش در دست کافر حربی بود، ج: 
 کند که مالِ وی را غصب نموده باشد یا به صورت ودیعت در دستش بوده باشد. نمی

ستشان و اگر چنانچه مالش را فرد مسلمان یا کافر ذمّی غصب کردند و آن مال در د

باشد؛ ولی  می» فَیء«بر این باور است که آن مال،  / در آن صورت امام ابوحنیفه ؛بود

 ١باشد. نمی» فَیء«بر آن است که چنین مالی،  / امام محمد

ذکر کرده است؛ و علماء و  »سیرالکبیر«، این اختلاف را به ھمین گونه در کتاب  / امام محمد - ١
 قول امام ابویوسف را مطابق با قول امام محمد» جامع الصغیر«صاحب نظران فقھی، در شرح 

 اند. (به نقل از ھدایه). نقل کرده /
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 عُشر و خراج
 گردد؟ ھایی واجب می در چه زمین» خراج«یا » عُشر«س: 
 بر چند نوع است:  زمین عُشریج: 

ھای عرب عبارتند از:  باشد؛ و حدود سرزمین میھای عرب، عشری  تمام زمین
 ی پایانی شام. تا نقطه» ۀمھر«در یمن؛ از » حجر«ی  تا دورترین نقطه ١»عُذَیب«

(به فتح » حجر«باشد. و  می» تمیم«ی  (به ضم عین و فتح ذال): ھمان آب قبیله» عُذیب«مراد از  - ١
ی یمن ـ که ھمان آخرین  است؛ و مراد تا دورترین نقطه» و صخره سنگ«حاء و جیم): به معنی 
 باشد. صخره از آن است ـ می

باشد  ای می اند: نام قبیله باشد. و برخی گفته (به فتح میم و سکون ھاء): نام فردی می» مَھرة«و  
امگذاری شود، و پس از آن، این منطقه را به ھمان اسم، ن بدان نسبت داده می» یةمھر«که شتران 

 باشد. و این طول سرزمین عرب بود. می» یمن«بدل از »: مھرة«ی  نمودند. و واژه
معروف است، شروع » رمل عالج«که به » دھناء«و » رمل یبرین«و عرض سرزمین عرب از  

 یابد. گردد ـ امتداد می تعبیر می» منقطع السماوة«گردد و تا روستاھای شام ـ که از آن به  می
سرزمین عرب، شامل سرزمین حجاز، تھامة، مکة، یمن، طائف و بریّة (صحرا و  کرخی گوید: 

گویند  می» جزیرة«باشد؛ و از آن جھت بدان  می» جزیرة العرب«باشد؛ و حجاز ھمان  بیابان) می
» حجاز«که سه بحر حبش، بحر فارس و فرات آن را احاطه نموده است؛ و بدان جھت به آن 

 »)العنایة«و » فتح القدیر«قرار گرفته است. (به نقل از » تھامة«و » نجد«گویند که در میان  می
» معجم البلدان«(به فتح یاء و سکون باء و کسر راء، یاء و نون): حموی در کتاب » یبرین«امّا  

ی راست  ، شنزاری است که اطراف و اکناف آن از ناحیه»یبرین«اند:  ) گوید: برخی گفته۵/۴۲۷(
ی بنی سعد است. در  شود. سکری گوید: یبرین، بلندترین منطقه مه درک نمیشرقی از حجر یما

باشد؛ و در  ، از مناطق بحرین است که دارای دو سکو می»یبرین«چنین آمده است: » نصر«کتاب 
، سه مرحله وجود دارد؛ و »فلج«و » یبرین«است که در میان » ةکثر«آنجا ریگستانی موصوف به 

 دارد. ، دو مرحله وجود»ھجر«و » ساءاح«و » یبرین«در میان 
گوید؛ سرزمین  آب و علف، سخن می ھای بی از صحراھا و بیابان» عَرَب«ی  [به ھر حال؛ کلمه 

 شود، نه گیاھی. شوره زار و سنگلاخی که نه آبی در آن یافت می
می را که در آن اند؛ ھمچنین قو از این رو، این کلمه و این نام را از دیر باز بر جزیرة العرب نھاده 

» عرب«اند،  ھا و صحراھا را وطن خویش قرار داده اند و آن بیابان سرزمین سکونت گزیده
  اند. نامیده

ی سینا؛ شرقاً محدود است به خلیج  عربستان غرباً محدود است به دریای سرخ و شبه جزیره 
دریای ھند است؛ و  فارس و قسمتی از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به دریای عرب که امتداد

شمالاً محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق، البته با در نظر گرفتن اختلافاتی 
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 باشد. ھر زمینی که اھل آن اسلام آورد، عشری می
ھر زمینی که به صورت غلبه و قھر فتح گردد و در بین رزمندگان تقسیم گردد، 

 عشری خواھد بود.
 .باشد ، عشری میyبه جھت اجماع صحابه  ١در نزد ما (احناف)» بصره«زمین 

 باشد: نیز بر چند نوع می زمین خراجیو 
باشد. و حدود سرزمین  (سرزمین عراق)، خراجی می ١»سواد«تمام سرزمین 

که بر سر این حدّ و مرزھا وجود دارد، مساحت عربستان را از یک میلیون مایل مربّع تا سیصد 
 اند. و نوشته  ھزار مایل مربّع گفته

یعی و جغرافیایی از اھمیّت به سزایی برخوردار است. در جزیرة العرب، از حیث موقعیّت طب 
ی صحراھا و شنزارھاست و به خاطر ھمین وضعیّت، شبه  اندرون، از ھر سوی در محاصره

ی عربستان در آن زمان به صورت دژ محکمی درآمده بود که بیگانگان توان اشغال و فتح  جزیره
 داشتند.آن، سیطره یافتن بر آن و نفوذ کردن در آن را ن

ی امور آزاد  ھای بسیار دیرینه در ھمه بینیم که ساکنان جزیرة العرب از دوران به ھمین جھت، می 
کردند؛ و اگر این سدّ برافراشته  اند، با آن که در مجاورت دو امپراطوری بزرگ زندگی می بوده

 ھا را دفع کنند. ی پیوسته و دمادم آن توانستند ھجوم و حمله نبود، ھرگز نمی
ھای معروف در جھان قدیم واقع شده و از راه خشکی و دریا  ی قارّه در بیرون، عربستان در میانه 

ی  ی ورود به قارّه ی شمال غربی آن، در واقع، دروازه ھا دسترسی دارد؛ ناحیه ی آن به ھمه
به  ی شرقی، عربستان را ی اروپاست؛ ناحیه ی شمال شرقی آن درب ورودی قارّه آفریقاست؛ ناحیه

دھد، و از آنجا به آسیای میانه و جنوب آسیا و  نواحی ایران و دیگر مناطق سکونت عجم راه می
ھا از راه دریا نیز به جزیرة العرب  سازد. ھمچنین، ھر یک از این قارّه خاور دور مرتبط می

ی عربستان  ه ھای کوچک و بزرگشان مستقیماً در بندرھای شبه جزیر دسترسی دارند، و کشتی
اندازند. به موجب ھمین موقعیّت جغرافیایی است که شمال و جنوب این جزیره محلّ  لنگر می

ھا و مرکز داد و ستدھای بازرگانی، فرھنگی، دینی، ھنری و غیره گردیده است.  ی ملّت تجمّع ھمه
 مترجم]

دیدگاه امام گوید: از » ھدایه«ی کتاب  علامه قدوری به ھمین گونه ذکر کرده است. نویسنده - ١
ی ھدایه،  باشد. در اینجا نویسنده ، تمام بصره ـ به جھت اجماع صحابه ـ عشری می / ابویوسف

این قول را به ابویوسف نسبت داده و گفته است: قیاس در مورد بصره مقتضی آن است که 
باشد؛ ولی صحابه آن را عشری قرار  ھای خراجی می ی زمین خراجی باشد؛ زیرا در محدوده

 گردد. اند؛ از این رو، به خاطر وجود اجماع صحابه، قیاس ترک می دهدا
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و از » حلوان«ی  تا عقبه» عُذیب«(سرزمین عراق) عبارت است از: ما بین » سواد«
ھا در تملّک مردم آنجا قرار دارد؛ از این رو، حق  و این سرزمین». عبادان«تا » عُلث«

 باشند. خرید و فروش و دخل و تصرّف در آن را دارا می
دار و مسئول  ھا عھده ھر زمینی که به زور و غلبه فتح گردد و مردمش بر آن زمین

 باقی بمانند، خراجی خواھد بود.

 / بپردازد، در آن صورت امام ابویوسف بایراگر کسی به احیاء و آبادسازی زمین 
ھای خراجی  ی زمین بر این باور است که اگر چنانچه این زمین در نزدیکی و محدوده

ھای  ی زمین باشد؛ و اگر چنانچه در نزدیکی و محدوده تر بود، خراجی می نزدیک
 تر بود، در آن صورت عشری خواھد بود. عشری نزدیک

ی حفر چاه، یا کشف چشمه، یا  را به وسیله ایرن بگوید: اگر زمی / و امام محمد
ت، آباد و احیاء نمود، در سیا آب نھر بزرگی که در تملّک کسی نی آب دجله، یا آب فُرات

و اگر چنانچه زمین را با نھرھایی آباد کرد که  ٢باشد؛ آن صورت آن زمین عشری می
، ٣»نھر یزدگرد«و » الملکنھر «ھا) کاویده شده بود، ھمانند:  ھا (غیر عرب توسط عجم

 باشد. در آن صورت زمین خراجی می
 را بیان نمایید؟» عشر«جزئیات و تفاصیل ادای س: 
پرداختیم؛ بدانجا » عشر«به بیان جزئیات و احکام » زکات«پیشتر در کتاب ج: 

 مراجعه فرمایید.
 را بیان کنید؟» خراج«مقدار س: 

مردمان عراق تعیین کرده بود، بدین  بر س خراج و مالیاتی را که عمربن خطابج: 

باشد که به خاطر زیاد بودن سرسبزی و طراوت  ھمان سرزمین عراق می»: سواد عراق«مراد از  - ١
ی  عقبهتا  عذیبنامگذاری گردیده است؛ و حدود آن از لحاظ عرضی، از » سواد عراق«آن، به 
 باشد. می عبادانتا  علث ، و از لحاظ طولی، ازحلوان

باشد و در  ھا می ای در نظر گرفته شده برای علوی ـ به فتح عین و سکون لام ـ : قریه» علث«و  
باشد.  ای کوچک در ساحل دریا می قلعه»: عبادان«ی شرقی دجله قرار دارد. و  اول عراق از ناحیه

 »)الکفایة«و » العنایة«نام شھری است. (به نقل از »: حلوان«و 
ی آب باران احیاء نمود، باز ھم ھمین حکم را دارد. (به نقل از  و اگر چنانچه آن زمین را به وسیله - ٢

 ھدایه)
 : یکی از پادشاھان پارس است.یزدگرد - ٣
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رسید و قابل زراعت نیز بود، یک  زمینی که آب بدان می١ترتیب بود که از ھر جریب
گرفت؛ و خراج یک جریب زمینی  ی ھاشمی ـ معادل یک صاع و یک درھم ـ می پیمانه

شد، پنج درھم بود؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن  که در آن سبزیجات کاشته می
ک انگور و درخت خرما وجود داشت، ده درھم بود؛ و در محصولات دیگر، بر حسب تا

 .٢گردید توان مردم، خراج و مالیات وضع می
ی  ھایی که به وسیله شود که بر روی زمین به مالیاتی گفته می خراج[به ھر حال؛ 

شود. پیشوای مسلمانان و  توسط مسلمانان تصرّف شده است، قرار داده می ،جنگ
ھا را میان لشکریان تقسیم  مسئولین رسمی نظام اسلامی اختیار دارند که آن زمین

 ھا را به افراد مسلمان یا غیر مسلمان اجاره بدھند. کنند، یا آنان را وقف عمومی و آن
ای در اختیار صاحبان اصلی،  ھا را در مقابل خراج و مالیات منصفانه این گونه زمین

اند،  نظام اسلامی ھستند، و بر آیین پیشین خود باقی مانده ی کسانی که تحت الحمایه
کنند و  به مسلمانان واگذار می ،ھایی را که مالک ندارند، در مقابل مالیاتی سالانه و آن

 س ھا و خدمات عمومی مصرف کنند. ھمچنان که عمر بن خطاب درآمد آن را در طرح
 ].ددر مورد اراضی شام و عراق و مصر این گونه عمل کر

اگر رھبر و پیشوای مسلمانان، در مورد زمینی، پرداخت خراج را مقرّر کرد؛ س: 
 ولی صاحب آن زمین، توان پرداخت خراج را ندارد؛ در این صورت امام چه باید بکند؟

 در این صورت امام بر حسب حال و وضعیّت وی، خراج را کاھش بدھد.ج: 
از بین برد)، یا آب از زمینی قطع  اگر آب بر زمینی چیره شد (و محصول آن راس: 

ی آفتی از بین رفت، در  گردید و در نتیجه، محصولی از آن نرویید، یا محصول به وسیله
 گردد؟ این صورت آیا خراج ساقط می

 گردد. آری؛ در این صورت خراج ساقط میج: 
اگر صاحب زمین، زمین خویش را متروک و بی استفاده رھا کرد و آن را   س:

 مساحتی از زمین معادل ده ھزار متر مربّع. [مترجم]»: جریب« - ١
ی توان  ته شده است، خراج به اندازهگوید: در یک جریب زمینی که در آن زعفران کاش خجندی - ٢

ی محصول زمینِ زراعتی بود، در آن  شود. از این رو، اگر محصول آن به اندازه کشاورز گرفته می
ی  باشد؛ و اگر محصولش به اندازه ھای زراعتی می ی خراج زمین صورت خراج آن به اندازه

ورت خراجش پنج درھم محصول زمینی بود که در آن سبزیجات کاشته شده بود، در آن ص
 )الجوھرةباشد. (به نقل از  می

 

                                           



 ٢١٧  سِیَرکتاب 

زرع نکرد؛ و در نتیجه محصولی از آن زمین به دست نیامد؛ در این صورت کشت و 
 حکم خراج در آن زمین چیست؟

 باشد. در این صورت پرداخت خراج واجب میج: 
اگر مالِک زمین خراجی، یکی از کافران ذمّی بود؛ سپس این کافر ذمّی س: 

ذمّی خریداری نمود، زمین خراجی را از یکی از کافران  ،یا فرد مسلمان ؛مسلمان شد
 کند؟ در این صورت آیا مالیات زمین تغییر می

کند؛ و به سان گذشته، ھمان خراجِ  در این صورت مالیات زمین تغییر نمیج: 
 شود. پیشین از آن زمین گرفته می

 شود؟ آیا از محصولات زمین خراجی، عُشر نیز گرفته میس: 
عُشر) درست نیست؛ از این رو، از جمع کردن در میان دو مالیات (خراج و ج: 

 شود. شر گرفته نمیمحصولات زمین خراجی، عُ 
یک سال، زمین خراجی دو بار محصول داد، در آن صورت آیا با  اگر در طیّ س: 

 گردد؟ تکرار محصول، گرفتن خراج نیز تکرار می
 ١گردد. با تکرار محصول زمین، گرفتن خراج تکرار نمیج: 

 جزیه
 چیست؟» جزیه«س: 
مالیاتی است که حکومت اسلامی آن را از اھل ذمّه، به خاطر تأمین »: جزیه«ج: 

: مالیاتی است که از جزیهگیرد. [به تعبیری دیگر،  ھا می امنیّت جانی و مالی از آن
اھل کتاب به  طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردانِ بالغ، سالم، عاقل و ثروتمندِ 

و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و  شود؛ ی توانایی دریافت می اندازه
گیرد و از  شود. حکومت اسلامی از اھل کتاب جزیه می راھبان گوشه گیر گرفته نمی

 مسلمانان، خُمس غنائم، زکات مال، فطریّه، وجوه کفّارات مختلفه و غیره.
ن را تأمین کند و امنیّت مالی و جانی آنا در ضمن اھل کتاب را از جھاد معاف می

سازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی  نماید و از امکانات کشور بر خوردارشان می می
 ].برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است

، (در یک سال) دو بار گرفتن جزیه را مقرّر نکرده است؛ بر خلاف عُشر؛  س زیرا عمر بن خطاب - ١
 کند. (به نقل از ھدایه) روید، تحقق پیدا می زیرا وجوب عُشر در ھر آنچه که از زمین می
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 بر دو نوع است: جزیهو 
جزیه و مالیاتی که با صلح و توافق دو جانبه مقرّر گردد؛ و این جزیه بر حسب آنچه 

 گردد.  اند، تعیین می اند و با ھم کنار آمده توافق رسیدهکه بر آن به 
نماید؛ و  جزیه و مالیاتی که امام و پیشوای مسلمانان، آن را از ھمان ابتدا مقرّر می

کند که رھبر و پیشوای مسلمانان بر کفّار غلبه پیدا  این جزیه در زمانی تحقق پیدا می
 بگرداند.ھا را بر املاکشان باقی و برقرار  کند و آن
 کند، چگونه است؟ احکام و جزئیات جزیه و مالیاتی را که امام وضع میس: 
چھل «از ثروتمند و توانگری که ثروتش برای ھمه ظاھر و معروف است، سالیانه ج: 

اش  بگیرد؛ در ھر ماه چھار درھم. و از فردی که وضعیّت اقتصادی» و ھشت درھم
بگیرد؛ در ھر ماه دو درھم. و از فرد » درھمبیست و چھار «باشد، سالیانه  متوسط می

یک درھم. [امّا ماه بگیرد؛ ھر » دوازده درھم«ور است، سالیانه  فقیر که کارگر و پیشه
اند، بر اساس و به میزان ھمان  کسانی که با مسلمانان پیمان مصالحه را امضاء کرده

گاه مسلمان شوند، شود. و ھر مقداری که در قرارداد صلح نوشته شده است، گرفته می
ھا و خدمات عام المنفعه مصرف  گردند. و جزیه در طرح از پرداخت آن معاف می

ھای  ھا و پروژه تواند، آن را در اختیار بگیرد و در طرح گردد و پیشوای مسلمانان می می
 ].عمومی ھزینه نماید

 ود؟ھا جزیه گرفته نش آیا در میان اھل ذمّه، افرادی وجود دارد که از آنس: 
 شود. از افراد زیر، جزیه گرفته نمیج: 
 زن.

 کودک.
 گیر و فلج. افراد زمین

 ).فقیر و مستمندی که کار و پیشه ندارد (توانایی کار را ندارد
 گیر. راھبان گوشه

كتب الى امُراء الاجنداد: لا تضر�وا  س انّ عمر«[از نافع، از سالم روایت است که: 

 على من جرت عليه الو على النساء والصبيان،�ة الجز
ّ
 س عمر«؛ »مواسىـلا تضر�وها الا

به فرماندھان سپاه نوشت: بر زنان و کودکان جزیه تعیین نکنید، بلکه جزیه را تنھا بر کسانی 
 بیھقی]». اند؛ یعنی مردان بالغ تعیین کنید که تیغ را به کار برده

از پرداخت  ،از اقوام یا برخی ،گردد بر تمام کافران مقرّر می ،آیا پرداخت جزیهس: 
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 باشند؟ آن مستثنی می
پرداخت جزیه بر اھل کتاب (یھود و نصاری)، مجوسیان (آتش پرستان) و ج: 

پرستان عرب و  گردد؛ و پرداخت آن بر بت پرستان عجم (غیر عرب) مقرّر می بت
پرستان عرب و مرتدّین) راھی جز  گردد؛ زیرا این دو گروه (بت مرتدّین وضع نمی

پذیرند و یا از دَم تیغ  اسلام و یا کشته شدن را ندارند؛ (یعنی یا اسلام را میپذیرش 
 ).گذرند می

اگر کافر ذمّی مسلمان شد، و این در حالی است که قبلاً جزیه و مالیات س: 
 گردد؟ اش ساقط می پرداخت؛ در این صورت آیا جزیه می

 گردد. آری؛ با اسلام آوردنش، جزیه از وی ساقط میج: 
ی دو سال بر کافر ذمّی واجب گردید؛ (یعنی دو سال بر او  پرداخت جزیه س:

از او،   جزیه ناش را پرداخت نکرد؛) در این صورت آیا در گرفت سپری شد ولی او جزیه
 گردد؟  گیری و تسامحی اِعمال می آسان

شود و ھر دو جزیه در یکدیگر ادغام  آری؛ در این صورت بر او آسان گرفته میج: 
 گردد. شوند و به گرفتن یک جزیه از او اکتفا می می

ھا  آیا در میان مردم، افرادی وجود دارند که چند برابر زکات مسلمانان از آنس: 
 گرفته شود؟

شود؛  مسلمانان گرفته می چند برابر زکاتِ  ،»بنی تغلب«آری؛ از اموال مسیحیان ج: 
 ١شود. کانشان چیزی گرفته نمیشود و از کود واین مال از زنان و مردانشان گرفته می

باشند که در روزگار جاھلیّت، مسیحی شده  می» ربیعه«ی  ھای قبیله ، از عرب»تغلب بن وائل« - ١
 ی وجود گذاشت و پس از آن در روزگار خلافت عمر بن خطاب بودند؛ وقتی اسلام پا به عرصه

ھا از دادن جزیه امتناع ورزیدند و در این زمینه  ھا را به پرداخت جزیه فرا خواند؛ ولی آن ، آن س

گفتند: ما عرب ھستیم، پس از ما ھمان مقداری را  س طابتکبّر نمودند؛ و خطاب به عمر بن خ

در پاسخ گفت: من از  س گیرند. عمر بگیر که برخی از شما از برخی دیگر به عنوان زکات می
ھا به سرزمین روم پیوستند و بدانجا کوچ  ن مشرک صدقه نخواھم گرفت؛ و در نتیجه برخی از آ

 نمودند.

ؤمنان! این قوم قدرت و قوّت زیادی دارند و علاوه از آن از گفت: ای امیر م س نعمان بن زرعه 
اند؛ از این رو، به خاطر آن که دشمنت تو را  باشند که از دادن جزیه امتناع ورزیده ھا نیز می عرب

نیز شخصی را به  س ھا جزیه را به نام صدقه و زکات بگیر. عمر ھا لعن نکند، از آن به خاطر آن
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یء«
َ
یء«س:  »ف

َ
یء«با » غنیمت«چیست؟ و فرق » ف

َ
 در چیست؟» ف

رجع «گرفته شده و به معنای » فاء یفییء«است که از » شَیء«بر وزن » فَیء«ج: 
 (برگشت) است. ١»یرجع

در آن است که: آنچه از کافران و بدخواھان اسلام که با » فَیء«با » غنیمت«و فرق 
و  ؛گویند می» غنیمت«شود، بدان  و غلبه و با قوّت و نیروی رزمندگان گرفته میزور 

(مانند مالی که کفّار از ترس  ،شود ھا گرفته می آنچه که بدون کارزار و پیکار از آن
 گویند. می» فَیء«مسلمانان به جای گذاشته باشند)؛ بدان 

آنچه که بدون  :ست ازس اسلام عبارت ادر شرع مقدّ »: فَیء«(به تعبیری دیگر؛ 
جنگ و پیکار از کفّار و بدخواھان گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان از 

 ).خود بر جای گذارند
ھای مختلف و گوناگونی دارد که صاحب نظران فقھی در  صورت ،»فَیء«و 
کافران به  اند؛ مثل: خراج، جزیه، و آنچه از ھا پرداخته شان به بیان آن ھای فقھی کتاب

 سبب مصالحه به دست آید و ...
ھای آن در صفحات پیشین آشنا شدی؛ و به زودی با  و پیشتر با برخی از صورت

 ھای آن نیز آشنا خواھی شد. ان شاء الله تعالی. برخی دیگر از صورت
 
 

 »فَیء«و » جزیه«، »خراج« مصارف
ھا و  ، در چه طرحآید به دست می» فَیء«و » جزیه«، »خراج«اموالی که از س: 

 گردند؟ ھایی مصرف می پروژه
» اموال بنی تغلب«و » جزیه«، »خراج«اموالی را که رھبر و پیشوای مسلمانان از ج: 

کنند؛ تمامی  کند؛ و آنچه را که اھل حرب به امام پیشکش و ھدیه می گردآوری می

ھا نسبت به مسلمانان دو چندان ساخت و صحابه نیز  پرداخت مال را بر آنھا فرستاد و  دنبال آن

ھا، صاحب نظران فقھی نیز بر این قضیه، اجماع  اجماع نمودند و پس از آن س بر نظر عمر
 »)فتح القدیر«نمودند. (به نقل از 

اموال کفّار از  نامیده شده است که» فَیء«شود، بدان جھت به  آنچه از کفّار بدون جنگ گرفته می - ١
 ھایشان بدون جنگ به دست ما مسلمانان برگردانیده شده است. دست
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ردند؛ از این رو، گ ھای عمومی) ھزینه می ھا و پروژه ھا در مصالح مسلمانان (و طرح این
با ھمان اموال، مرزھای سرزمین اسلامی (در مقابل دشمنانی که ممکن است آن را 

ھای کوچک  گردد؛ و با ھمان اموال، پُل مورد تھاجم قرار دھند)، حفاظت و حراست می
ی نیاز  شود؛ و با ھمان اموال، به اندازه و بزرگ (برای رفاه حال مسلمانان) ساخته می

ھای رزمندگان و فرزندانشان  شود؛ و با آن، ھزینه علمای مسلمانان داده میبه قُضات و 
 گردد. نیز تأمین می

 ای از احکام اهل ذمّه پاره
» جزیه«: امان دادن به کافری است که تسلیم مسلمانان گردیده و دادن عقد ذمّه[

حدود قتل و را پذیرفته و متعھّد گردیده که به احکام و قوانین عمومی اسلام مانند: 
 دزدی و زنا را گردن بنھد.

مسلمانان و پذیرش تعھّدات  مسئولیّت گفتگو در مورد امان دادن به طرف مقابلِ 
 ی امام یا فرماندھان ارتش و نمایندگان رسمی نظام اسلامی است. بر عھده ،ھا آن

و چنانچه مسئولین نظام اسلامی مصلحت ببینند، بھتر آن است که کفّار اھل ذمّه، 
ی خود باشند، و در قبرستان مسلمانان  دارای لباس مخصوص یا کارت شناسایی ویژه

با اخلاق و رفتار درست برخورد صورت بگیرد و به  ،دفن نشوند. امّا لازم است با آنان
ھا مورد حمایت قرار گیرند و  ھا رسیدگی بشود، و مستمندان آن مشکلات و مسایل آن

 د تعرّض قرار نگیرد.جان و اموالشان به ھیچ وجه مور
ی او به برخی از اھل  به ھر حال؛ عقد ذمّه عبارت بود از این که حاکم یا نماینده
 کتاب یا دیگر کفّار اجازه دھند که با دو شرط بر کفرشان بمانند:

 پرداخت جزیه.
 التزام به بعضی از احکام اسلامی.

 است: ی خداوند بلند مرتبه دلیل مشروعیّت عقد ذمّه، این فرموده

﴿ ْ ِينَ َ�تٰلُِوا ِ  ٱ�َّ ِ َ� يؤُۡمِنُونَ ب ِ  ٱ�َّ مَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وََ� ب ُ وََ� ُ�رَِّمُونَ مَا حَرَّ  ٱ�َّ
ِينَ مِنَ  ٱۡ�َقِّ وََ� يدَِينُونَ دِينَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  وتوُاْ  ٱ�َّ

ُ
ٰ ُ�عۡطُواْ  ٱلۡكَِ�بَٰ أ زَۡ�ةَ حَ�َّ عَن  ٱۡ�ِ

 .]۲۹[التوبة:  ﴾٢٩يدَٖ وهَُمۡ َ�غِٰرُونَ 
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با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا و نه به روز رستاخیز ایمان دارند و نه چیزی را «
پذیرند،  دانند و نه آیین حقّی را می حرام می ،اند اش تحریم کرده که خدا و فرستاده

 ».انایی، جزیه را بپردازندی تو جنگ و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه به اندازه
شود و حفاظت اموال، آبرو و  و ھرگاه عقد ذمّه بسته شد، جنگ با اھل ذمّه حرام می

 ج گردد؛ پیامبر شان و جلوگیری از آزار رساندن به آنان واجب می ناموس، تضمین آزادی
ھرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی، آنان را به یکی از سه خصلت دعوت «فرماید:  می

کن. ھر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر و با آنان جنگ نکن؛ آنان را به اسلام دعوت 
کن، اگر جواب مثبت دادند، از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن؛ ولی اگر سرباز زدند 

 ».از آنان جزیه بخواه، اگر جواب مثبت دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن
و  ،ھا در اسلام است، مانند: عقود و قراردادھا به حقوق انسانو احکامی که متعلّق 

 شود. بر اھل ذمّه جاری می ،و حدود ،ھا و قیمت تلف شده ،خسارت جنایات

مردی یھودی، سر کنیزی را بین دو سنگ در ھم کوبید. به او «گوید:  س انس
ھودی برده گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ ھمین که نام ی

دستور داد تا  ج شد، با سرش اشاره کرد. یھودی را گرفتند و اعتراف کرد. پیامبر
بخاری و ». سرش را در بین دو سنگ بکوبند؛ و سرش بین دو سنگ درھم کوبیده شد

 مسلم.

زن و مرد یھودی ـ که محصن بودند و مرتکب زنا شده بودند «گوید:  س و ابن عمر

 ».آن دو را رجم کرد ج ند. پیامبرآورده شد ج ـ نزد پیامبر
شود؛ اگر  و ھرگاه کسی از اھل ذمّه، عھدش را نقض کرد، مانند اسیر با او رفتار می

مسلمان شد، کشتنش حرام است، و اگر اسلام نیاورد، حاکم مختار است، او را بکشد یا 
 ].بر او منّت گذاشته و با گرفتن فدیه او را آزاد نماید

کنند؛ آیا احکام و مسائلی ویژه  زمین مسلمانان، سکونت میاھل ذمّه در سرس: 
 گیرد؟ ھا تعلّق می بدان

 باشد؛ و این احکام عبارتند از: ھا می ای از احکام، مختصّ آن آری؛ پارهج: 
» کنیسه«و » کلیسا«ھا درست نیست که در سرزمین اسلامی، به ساخت  برای آن

ی بنا و مرمّت کلیساھا و  تواند اجازه بپردازند؛ و رھبر و پیشوای مسلمانان می
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ھا  اند، بدان اند و منھدم گردیده ی اسلام وجود داشته ھایی را که پیش از غلبه کنیسه
 بدھد.

،  ھایشان را تغییر بدھند تا بدین وسیله ھا امر شود که لباس، مرکب، زین و کلاه بدان
 ھا و مسلمانان باشد. فرقی میان آن

ار شوند و نه با خود اسلحه و ادوات جنگی و نظامی حمل اھل ذمّه نه بر اسب سو
نمایند. [و در اماکن عمومی از شرابخواری و خوردن گوشت خوک و خوردن و 
آشامیدن در روزھای ماه مبارک رمضان باید خودداری کنند. و مسلمانان باید از تعرّض 

و  ؛اری کنندداھل ذمّه و اذیّت و آزارشان خود به جان و مال و ناموس و حیثیّت
چنانچه آنان پیمان و تعھّد خود را نقض نمودند، باید مسئولین نظام اسلامی در 

ھر کس غیر مسلمانی «فرماید:  می ج موردشان تصمیم گیری نمایند؛ زیرا رسول خدا
را که با مسلمانان دارای تعھّد متقابل است، آزار دھد، روز قیامت، من خود دشمن او 

 ].»خواھم بود
کافر ذمّی از پرداخت جزیه امتناع ورزید؛ یا مسلمانی را به قتل رسانید؛ یا اگر س: 

را دشنام و ناسزا گفت؛ یا با زن مسلمان زنا کرد؛ در این موارد آیا عھد و  ج پیامبر
 گردد؟ پیمانش نقض می

گردد؛ بلکه زمانی عھد او نقض  با ارتکاب این موارد، عھد و پیمانش نقض نمیج: 
ھا ملحق شود؛ و  (سرزمین دشمن) بپیوندد و بدان» دارالحرب« گردد که به می

ھمچنین اگر اھل ذمّه بر جایی از سرزمین اسلامی، غلبه پیدا نمودند و با مسلمانان 
 شود. وارد پیکار و کارزار شدند، در آن صورت نیز عھد و پیمانشان نقض می

تجارت، سفارت و مانند مستأمن (غیر مسلمانی که امان و زنهار بخواهد که برای 
 ).وارد سرزمین اسلامی شود ،ها این

کنند که با امان و زنھار  افتد که کافران نیاز پیدا می گاھی اوقات اتفاق میس: 
افتد که مسلمانان نیز به  وارد سرزمین اسلامی ما بشوند؛ و زیاد اتفاق می ،خواستن

گونه موارد، آشنا  کام اینخواھیم نسبت به اح شوند؛ حال می سرزمین آنان وارد می
 ھا را برای ما بیان نمایید؟ بشویم؛ پس آن

اند؛ که در احکام و  علماء و صاحب نظران فقھی در این مورد، تفصیل قائل شدهج: 
مسائل آتی، این تفصیل برایت بھتر روشن و واضح خواھد شد؛ پس این احکام و مسائل 
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 را خوب به خاطر بسپار:
و زنھار خواست که برای تجارت وارد سرزمین دشمن  اگر فرد مسلمان، امان

(دارالحرب) شود؛ در آن صورت برایش حلال نیست که به مال و جان مردمان آن 
ھا خیانت ورزید و چیزی را از آنجا برداشت و  سرزمین تعرّض نماید؛ از این رو، اگر بدان

ن شیء را به صورت (سرزمین مسلمانان) آورد، در آن صورت آ» دارالاسلام«با خود به 
نامشروع و حرام در ملکیّت خویش درآورده است؛ بنابراین بر او لازم است که آن را 

 نماید. صدقه
امان و زنھار خواست که وارد سرزمین اسلامی ما بشود، در آن  ،اگر کافر حربی

صورت اجازه ندارد که به مدّت یک سال، در سرزمین ما بماند؛ بلکه امام خطاب بدو 
: اگر به مدّت یک سال کامل در سرزمین اسلامی اقامت گزیدی، در آن صورت بر بگوید

کنیم؛ پس اگر یک سال در سرزمین اسلامی اقامت گزید،  تو پرداخت جزیه را مقرّر می
گیرد؛ و  قرار می» اھل ذمّه«ی  شود و با پرداخت جزیه، از زمره از او جزیه گرفته می

 برگردد.» الحربدار«پس از آن اجازه ندارد که به 
(سرزمین دشمن) برگشت و » دارالحرب«ی پیشین،) اگر دوباره به  (در مسئله

فر ذمّی از خود بر جای گذاشت؛ و یا از مسلمانان و اای را در نزد مسلمانان یا ک ودیعه
، خونش مباح »دارالحرب«کافران ذمّی، طلبکار بود، در آن صورت با برگشتش به 

باشد؛  در مخاطره می ،الش که در سرزمین اسلامی باقی ماندهگردد و دارایی و امو می
این طور که اگر به اسارت گرفته شد و یا مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا کردند و بر 

گردد و  ھایش از بدھکاران ساقط می ھا چیره شدند، در آن صورت طلبکاری آن
 شوند. داخل می» فَیء«ھایش در  ودیعت

رسید و مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا نکردند. در آن  و اگر چنانچه به قتل
 ھایش به وارثان او تعلّق خواھد گرفت. ھا و ودیعت صورت وام

 چیره شدن مسلمانان بر کافران؛ و مسلّط شدن کافران بر مسلمانان
حکم چیره شدن مسلمانان بر کافران، و مسلّط گردیدن کافران بر مسلمانان، و س: 

 ای دیگر از آنان چیست؟ از کفّار بر دستهچیره شدن گروھی 
علماء و صاحب نظران فقھی، در این مورد شماری از احکام و مسائل را بیان ج: 

ھا، پاسخ پرسش نیز روشن و واضح خواھد شد. پس حواس  اند که با ذکر آن کرده
 خویش را خوب جمع کن و با دقّت بدین مسائل گوش فرا ده:
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ھا را به اسارت  ای دیگر از خود چیره گردیدند و آن ستهاگر گروھی از کافران بر د
 شوند. گرفتند و اموالشان را به غارت بردند؛ در آن صورت مالک آن می

و اگر ما مسلمانان بر آن گروهِ پیروز و غالب، چیره شدیم؛ در آن صورت برای ما 
 .یابیم، برای خود بگیریم ھا می حلال است که ھر آنچه را که از اموال آن

و اگر چنانچه کافران بر اموال ما چیره شدند و آن را به سرزمین خویش منتقل 
شوند. و اگر مسلمانان بر کافران چیره شدند و  نمودند، در آن صورت مالک آن می

ھمان اموال را فراچنگ آوردند، و صاحبان اموال، پیش از تقسیم، آن را یافتند، در آن 
باشد؛ واگر چنانچه  ھا می تن چیزی ـ متعلّق بدانصورت آن اموال ـ بدون در نظر گرف

توانند آن را  پس از تقسیم، اموال خویش را یافتند، در آن صورت اگر دوست داشتند می
 در برابر پرداخت قیمت، خریداری نمایند.

) وارد شد، و اموالی را که دارالحربدر سرزمین دشمن ( ،اگر بازرگان و تاجری
ھا خریداری نمود؛ و آن را  ش از مسلمانان گرفته بودند، از آنی خوی کافران پس از غلبه

) منتقل کرد؛ در آن صورت مالکِ اوّلِ این اموال دارالاسلامبه سرزمین مسلمانان (
تواند اموال خویش را با ھمان قیمتی از  مختار است؛ این طور که اگر خواست می

ه است؛ و اگر ھم خواست بازرگان خریداری نماید که او از کافران خریداری نمود
 تواند اموالش را فراموش کند. می

به سوی دشمنان و بدخواھان اسلام و مسلمین گریخت  ،اگر شتر یکی از مسلمانان
 .١شوند ھا او را گرفتند؛ در آن صورت مالک آن می و آن

 کنند ها فرار می شوند یا به سوی آن هایی که اسیر کافران می احکام برده
ھمراه با کالا  ،ی مسلمانان یا برده ؛ی مسلمانان را اسیر کنند برده ،اگر کافرانس: 

ی مسلمانان چیره گردند و او را در اختیار  ھا بر برده و یا آن ؛ھا فرار کند به سوی آن
 خویش بگیرند؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

 ھا بیابی: احکام زیر را خوب به خاطر بسپار تا پاسخ پرسش خویش را از آنج: 
ھا  ی یکی از مسلمانان را اسیر کنند؛ و فردی آن برده را از آن برده ،اگر کافران

خریداری و به سرزمین مسلمانان منتقل نماید؛ سپس چشم برده، از حدقه درآورده 

منتقل نمود، در آن صورت » دارالاسلام«و اگر کسی آن شتر را از کافران خریداری نمود و به  - ١
 تواند آن را در برابر پرداخت قیمت خریداری نماید. (به نقل از ھدایه) صاحب شتر می
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بھای آن را از فرد جانی بگیرد؛ در آن صورت خواجه و اربابِ سابقِ   شود و خریدار خون
) از دشمنان و کافران رھمان قیمتی که اربابِ دوّم (خریدااش را با  تواند برده برده می

 بھای برده را از او بگیرد. تواند خون خریداری کرده، از او خریداری نماید؛ و نمی
ھا  ی یکی از مسلمانان را به اسارت گرفتند؛ و فردی آن برده را از آن اگر کافران، برده

ار دوّم، این برده اسیر کافران شد و او را در برابر ھزار درھم خریداری نمود؛ سپس برای ب
گاه فردی دیگر آن برده را از  (سرزمین دشمن) منتقل نمودند؛ آن» دارالحرب«به 

ی اوّلِ برده،  کافران در برابر ھزار درھم خریداری کرد؛ در این صورت ارباب و خواجه
داری نماید. و خریدار تواند آن برده را از ارباب دوّم، در برابر ھمان ھزار درھم خری نمی

تواند آن برده را در برابر ھمان ھزار درھم از خریدار دوّم، خریداری نماید؛ سپس  اوّل می
 تواند برده را در برابر دو ھزار درھم خریداری کند. اگر اربابِ اول خواست می

ی  توانند مالک برده اھل حرب (دشمنان و بدخواھان اسلام و مسلمین)، نمی
 ١مسلمان» افراد آزاد«و  ،مسلمانان» مکاتب« ،مسلمانان» امّ ولد«مسلمانان، » مدبّر«

 شوند. ھا می ولی مسلمانان به نسبت اھل حرب، مالک تمامی آن ؛بشوند
ھا او را در  به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و آن ،ی یکی از مسلمانان اگر برده

کافران، مالک او  / امام ابوحنیفهاختیار گرفتند؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه 

ھا مالک آن  بر این باورند که آن / و امام محمد / ولی امام ابویوسف٢شوند؛ نمی
 شوند. برده می

به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و با خود اسب و  ،ی یکی از مسلمانان اگر برده
کالا است، در اختیار  کالا نیز برد؛ و کافران آن برده و تمامی آنچه که با او از اسب و

ھا را از کافران خریداری نمود و به سرزمین  گرفتند؛ سپس فردی (از بازرگانان) آن

باشد. و شخص  می» مال مباح«کند؛ و محل مِلک نیز  ی مِلک را در محل آن می فادهزیرا سبب، ا - ١
باشند؛  آزاد و دیگر افراد آزاد به خودی خود، مصون و حمایت شده و معصوم و حفاظت شده می

ھا که شرع مقدّس  باشد؛ بر خلاف برده زیرا حریّت و آزادگی از وجھی در او ثابت و محرز می
ھا را ساقط ساخته و ایشان را برده  نایاتشان، عصمت (حفاظت و صیانت) آناسلام به خاطر ج

 ھا سر نزده است. (به نقل از ھدایه) قرار داده است؛ و در این مسئله جنایتی از آن
شوند؛ و وقتی ملکیّت کافران  زیرا امام ابوحنیفه بر این باور است که کافران، مالک آن برده نمی - ٢

تواند او را بدون پرداخت چیزی دریافت  نگردد، در آن صورت اربابِ سابقش میدر برده ثابت 
 نماید. (به نقل از ھدایه)
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بر این باور است که اربابِ  / مسلمانان منتقل نمود؛ در این صورت امام ابوحنیفه
ولی اسب  ؛ی خویش را بدون پرداخت چیزی از آن فرد بگیرد تواند برده سابقِ برده، می

 خریداری نماید. ،ی خویش را باید در برابر پرداخت قیمتو کالا

تواند برده و  می ،بر آنند که اگر ارباب خواست / و امام محمد / و امام ابویوسف
 ھر آنچه را که با او است، در برابر قیمت خریداری نماید.

اگر یک کافر حربی (دشمن)، پس از امان و زنھار خواستن به سرزمین مسلمانان 
» دارالحرب«ای مسلمان را خریداری نمود و آن را به  شد؛ و در آنجا بردهوارد 

بر این باور است که  / (سرزمین دشمن) منتقل نمود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه

بر آنند که آزاد  / و امام محمد / گردد؛ ولی امام ابویوسف آن برده آزاد می
 گردد. نمی

را به مقصد » دارالحرب«مشرف گردد و  ی یک کافر حربی به دین اسلام اگر برده
چیره گردند؛ در آن صورت آن » دارالحرب«ترک نماید؛ و یا مسلمانان بر » دارالاسلام«

 گردد. برده آزاد می
خارج شوند و به سوی » دارالحرب«از  ،ھای کافران حربی و ھمچنین اگر برده

 گردند. اردوگاه مسلمانان بیایند، باز ھم آزاد می

 مرتدّیناحکام 
آیین  ،شود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار گفته می» مرتد«: به کسی مرتد[

اسلام را ترک کند و به آیینی دیگر مانند: مسیحیّت، یھودیّت، کمونیسم، اِلحاد و ... 
 ].بگرود

 ،(عاقل و بالغ، از روی اختیار) افتد که برخی از مسلمانانِ  گاھی اوقات اتفاق میس: 
پیوندند؛ احکام و مسائل این گروه را  کنند (و به آیینی دیگر) می آیین اسلام را ترک می

 بیان نمایید؟
 احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:ج: 

(با او بحث و گفتگو و مناقشه  ؛ھرگاه فردی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کند
چنانچه به خاطر شبھات و عواملی، گردد؛ و اگر  شود) و اسلام بر وی عرضه می می

گردد؛ و به مدّت سه شبانه  اسلام را ترک کرده بود، حقایق آن برایش روشن و واضح می
کنند  و اگر اسلام را در این مدّت پذیرفت، او را رھا می ؛شود روز به زندان افکنده می
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و قتل،  ولی اگر چنانچه حاضر به پذیرش اسلام نشد، در آن صورت به مجازات اعدام
 محکوم خواھد شد.

گردد، باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و  [به ھر حال؛ با کسی که از اسلام برمی
اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن و  ،چنانچه به خاطر شبھات و عواملی

برای او توضیح کافی داده  ،ھای دنیوی و اخروی ارتداد آشکار شود، و در مورد زیان
گونه حقّی نشد و گوش شنوا برای شنیدن  نانچه حاضر به پذیرش ھیچشود. و چ

ھای علمی و مستدل نداشت، پس از سه شبانه روز بر اساس حکم و فتوای  بحث
گردد؛  به مجازات اعدام محکوم می ،مجتھدین و علماء و رأی محکمه و دادگاه شرعی

خون ھیچ مسلمانی ریخته شدن «روایت شده که فرموده است:  ج زیرا از رسول خدا
جایز نیست مگر آن که آدم زناکار دارای ھمسر، یا مرتکب قتل عمد و یا کسی باشد که 

 بخاری و مسلم]». دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد
پیش از عرضه نمودن اسلام بر مرتد، او را به قتل رساند،  ،اگر فردی (از مسلمانان)

بھا و وجوب قصاص تعلّق  در آن صورت این کارش مکروه است؛ و بر او پرداخت خون
 گیرد. نمی

اگر زنی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کرد؛ در آن صورت وی به خاطر ارتدادش 
 ش اسلام برگردد، در زندان خواھد ماند.کشته نخواھد شد، بلکه تا زمانی که دوباره به آغو

آید؛ این  با مرتد شدن شخص مسلمان، ملکیّت او در اموالش به حالت تعلیق در می
طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، دوباره مالک دارایی و اموالش خواھد شد، و 

والی را که در در آن صورت دارایی و ام ؛اگر در ھمان حالِ ارتداد، فوت کرد یا کشته شد
گیرد و دارایی و اموالی را که  حال اسلام، به دست آورده، به وارثان مسلمانش تعلّق می

 گیرد. باشد و به بیت المال تعلّق می می» فَیء«در حال ارتدادش فراچنگ آورده، 
شود؛  [به ھر حال؛ پس از آن که انسان مرتد، اعدام گردید، غسل میّت داده نمی

شود و اموال او ـ که در  گردد؛ در قبرستان مسلمانان دفن نمی ار نمینماز بر او برگز
گیرد؛ و آنچه از  ھا را فراچنگ آورده ـ به عنوان ارث به کسی تعلّق نمی حال ارتداد آن

ھا و  او ـ پس از ارتداد ـ بر جای مانده، جزو بیت المال به حساب آمده و درطرح
 شود. زینه میھ ۀلمنفععام اھای عمومی و خدمات  پروژه

 فرماید: زیرا خداوند بلند مرتبه می
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بدَٗ ﴿
َ
اتَ � حَدٖ مِّنۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ ٰ  َ�قُمۡ  وََ�  اوََ� تصَُلِّ َ�َ ٓۦۖ  َ�َ ِ ِ  َ�ۡ�هِ  ب

ْ ِ إِ�َّهُمۡ َ�فَرُوا  ٱ�َّ
 .]۸۴[التوبة:  ﴾٨٤وَمَاتوُاْ وهَُمۡ َ�سِٰقُونَ  ۦوَرسَُوِ�ِ 

نماز مگزار! و بر سر قبرش نایست! زیرا که آنان  ھای آنان و ھرگز به ھیچ یک از مرده«
 ».به خداوند و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند

». برد کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمی«فرموده است:  ج و رسول خدا
 بخاری و مسلم]

(سرزمین دشمن) پیوست؛ و » دارالحرب«اگر فردی، آیین اسلام را ترک کرد و به 
ھای  بردهقاضی نیز به ملحق شدن او به کافران و دشمنان فیصله نمود؛ در آن صورت 

رسد. و  ھای وی فرا می گردند؛ و زمان پرداخت بدھی او آزاد می امّ ولدھایوی و  مدبّر
گیرد؛  دارایی و اموالی را که در حال اسلام خویش فراچنگ آورده، به وارثان وی تعلّق می

گردد که در  ھایی که در حال اسلام بر او لازم شده، از ھمان مالی پرداخت می و بدھی
ھایی که در حال ارتداد بر وی لازم گردیده،  حال اسلامش فراچنگ آورده است؛ و بدھی

 گردد که در حال ارتدادش کسب نموده است. از ھمان مالی پرداخت می
ه فروش رساند؛ یا کالایی را در حال ارتدادش اگر کالایی را در حال ارتداد خویش ب

خریداری نمود؛ و یا در حال ارتدادش به دخل و تصرّف در اموالش پرداخت؛ در آن 
آید؛ این طور که اگر  صورت خرید و فروش و دخل و تصرّف وی به حالت تعلیق درمی

ر در و اگ ؛باشد دوباره به آغوش اسلام برگشت، عقود و قرار دادھای وی صحیح می
ھمان حال ارتداد فوت کرد یا کشته شد و یا به دارالحرب پیوست، در آن صورت عقود و 

 گردد. قراردادھای وی باطل می
(سرزمین دشمن) صادر کرد؛ » دارالحرب«اگر قاضی، حکم ملحق شدن وی را به 

ترک » دارالاسلام«را به مقصد » دارالحرب«سپس دوباره به آغوش اسلام برگشت و 
یابد، آن  آن صورت ھر آنچه از دارایی و اموالش را که در نزد وارثان خویش می کرد؛ در

 .١را برای خود بگیرد

نیازی مرتد از مالش، جانشین او  گوید: زیرا وارث به خاطر استغناء و بی» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
دد، در آن صورت گردد؛ و ھرگاه مرتد مسلمان گردد و به دارالاسلام برگر در تصاحب مال می

شود؛ بر خلاف صورتی که وارث،  باشد؛ ازاین رو دارایی و اموالش بدو سپرده می نیازمند مالش می
ی  ھای مدبّر او؛ زیرا فیصله به وسیله مال را از ملکیّت او دور نماید؛ و بر خلاف امّ ولدھا و برده

یش از آن که قاضی در شود. بنابراین اگر پ دلیل صحیح صورت گرفته، از این رو نقض نمی
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اگر زنی مرتد شد، و در حال ارتداد خویش، در دارایی و اموال خود دخل و تصرّف 
 باشد. نمود؛ در آن صورت دخل و تصرّف وی درست می

ھا کافر  که فرد با گفتن یا انجام آن[ناگفته نماند که کردارھا و گفتارھای کفرآمیز 
 گردد، عبارتند از: می

 دشنام و بدگویی به خداوند، پیامبران، و فرشتگان.
و انکار  ؛انکار آفریدگاری و معبود و مستعان بودن خداوند. (الوھیّت و ربوبیّت)

 . ج رسالت یکی از پیامبران و باور به آمدن پیامبری دیگر پس از محمّد
گاھانهانکار  ی یکی از واجباتی که علماء و صاحب نظران اسلامی در مورد واجب  آ
اجماع و اتفاق نظر داشته باشند؛ مانند: نماز، روزه، حج، نیکی به پدر و مادر  ،بودن آن

 و جھاد در راه خداوند.
گاھانه  ی یک سوره یا یک آیه از قرآن. انکار آ

حیات، علم، سمیع، بصیر و حکیم بودن انکار یکی از اسماء یا صفات خداوند؛ مانند: 
 خداوند.

اعتقاد به این که اولیاء خداوند بر انبیاء او برتری دارند و گاھی اولیاء از عبادت 
 شوند. معاف می

 و ...
کافر شوند، پس از آن که بحث و  ،بیان شده کسانی که به خاطر یکی از مواردِ 

واقع نشد و بر کفر خود اصرار داشتند،  ھا در سه شبانه روز مؤثر استدلال و اندرز با آن
ه مپس از صدور فتوای جمعی از مجتھدین و صاحب نظران جامع الشرایط و حکم محک

 ].شوند و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام، محکوم می

 (نافرمانان و قیام کنندگان علیه نظام اسلامی)» اهل بَغی«
شود که بنابر  ای گفته می فتهبه گروه و جماعت مسلّح و سازمان یا»: اھل بغی[«
ھای خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال  ھا و برداشت تأویل

ھای  توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام راه حل ،مردم و بیت المال
سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و  ،مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت

موردش فیصله کند، مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت چنان است که گویا 
 پیوسته مسلمان بوده است.
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 ].نمایند لین آن، اقدام به جنگ مسلّحانه میمسئو
اگر گروھی، از وفاداری و حمایت و طرفداری و پایبندی به نظام اسلامی خارج س: 

شوند و بر شھری از شھرھای حکومت اسلامی، چیره و غلبه یابند؛ در آن صورت رھبر و 
 ھا برخورد و رفتار نماید؟ پیشوای مسلمانان چگونه باید با آن

ھا را به پیوستن به جماعت اسلامی فرا  آن ،است که پیشوای مسلمانان لازمج: 
و چنانچه به خاطر شبھات و عواملی، بر علیه نظام اسلامی قیام و سرکشی  ؛خواند
ھا اقدام به جنگ  ھا واضح و روشن نماید؛ و تا وقتی که آن اند، حقائق را برای آن کرده

 ھا را آغاز نماید. ضدّ آن اند، نباید امام، جنگ بر مسلحانه ننموده
و اگر چنانچه اقدام به پیکار و کارزار بر علیه نظام اسلامی نمودند، در آن صورت 

ھا  شان با آن تواند تا پراکنده نمودن جماعت و گروه امام و پیشوای مسلمانان می
 بجنگد.

پیوستند،  ای نظامی داشتند که (پس از شکست) بدان می ، دسته»اھل بغی«و اگر 
و ١ھا را سریع به قتل برسانند ھایشان سخت بگیرند و آن ر آن صورت بر زخمید

 ھایشان را دنبال نمایند. فراری
ای نظامی نداشتند که (پس از شکست) بدان  ، دسته»اھل بغی«و اگر چنانچه 

ھا را سریع به قتل  ھایشان سخت گرفته نشود و آن بپیوندند، در آن صورت بر زخمی
به عنوان برده گرفته  ،ھایشان را تعقیب ننمایند؛ و فرزندان اھل بغی نرسانند و فراری

 گردد. شوند و اموالشان نیز در بین رزمندگان اسلام تقسیم نمی نمی
[به ھر حال؛ لازم است که پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با اھل 

چنانچه در مورد  ؛ھا سؤال کنند بغی در تماس باشند، و از علل و عوامل اقدام آن
ستمکاری و حیف و میل بیت المال، دارای دلیل و مدرک و گواھانی بودند، پیشوای 

کردند  و چنانچه مسائلی را مطرح می ؛ھا را حلّ و فصل نماید مسلمانان، مکلّف است آن
در آن صورت لازم است  ،که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت

ا صادقانه توضیح داده شود و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، ھ موضوع برای آن
ی خود دست  چنانچه از قیام مسلحانه ،دلایل خود را به آنان ارائه دھند؛ پس از آن

بردند، درآن صورت اگر شکست  ای نظامی وجود داشت که بدان پناه می اگر برای اھل بغی، دسته - ١
ھایشان نیز  ردد و به قتل برسند و بر زخمیشان تعقیب گ ھای خوردند و فرار نمودند، فراری

 ھا را سریع به قتل برسانند. (به نقل از ھدایه) سخت گرفته شود و آن
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ھا در امان قرار گیرد و به میان مردم باز گردند؛ و در  برداشتند، بایستی جان و مال آن
به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان و اقدام  صورتی که حاضر به بازگشت نشدند،

 فرماید: ی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می بر ھمه

ْ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ۖ فَإنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلُوا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
فَأ

خۡرَىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� مۡرِ َ�بِۡ�  ٱلَِّ� فََ�تٰلُِوا

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ  حَ�َّ ْ بيَۡنَهُمَا  ٱ�َّ صۡلحُِوا

َ
فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ

 ِ قۡ  ٱلۡعَدۡلِ ب
َ
ْۖ وَأ َ إنَِّ  سِطُوٓا  .]۹[الحجرات:  ﴾٩ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ

ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید؛ «
آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن اگر یکی از 

ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از  کند و تعدّی می ای که ستم می دسته
شود. ھرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا  گردد و حکم او را پذیرا می فرمان خدا برمی

سازید و در اجرای مواد و انجام شرایط آن، شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
 ».عدالت به کار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد

ی بمباران ھوایی و موشک و توپخانه برای  و برخورد سخت و نابودکننده به وسیله
ھا جایز نیست، بلکه حتّی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای  قتلِ عام آن

ھا را در تنگنا قرار دھند  ھا تا پایان یافتن مھمّات و آب و غذایشان، آن نمشغول کردن آ
 تا مجبور به تسلیم شوند.

ی اموالشان حرام و  ھا و مصادره و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آن
ھا درست نیست؛ و پس از پایان  نامشروع است؛ و کشتن اسیر، زخمی و فراری آن

شوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان  ، قصاص نمیجنگ و شکست آنان
 ].شود خواسته نمی

و اَدوات جنگی و نظامی اھل بَغی را   اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، اسلحهس: 
ی  گرفتند؛ در آن صورت آیا برای لشکریانِ پیشوای مسلمانان درست است که به وسیله

 ن وارد پیکار و کارزار گردند؟و اَدوات جنگی آنان، با ایشا  اسلحه
توانند با ادوات جنگی و  در صورتی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند، میج: 

 نظامی آنان، با اھل بغی وارد میدان جنگ و پیکار شوند.
بر دارایی و اموال اھل بغی چیره شدند؛ در آن  ،اگر لشکرِ پیشوای مسلمانانس: 

 ھا چه باید بکند؟ نصورت امام با دارایی و اموال آ
ھا را ضبط و مصادره نماید و تا زمانی  در آن صورت پیشوای مسلمانان، اموال آنج: 
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ھا باز  که از قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی توبه نکنند، دارایی و اموالشان را بدان
 ھا مسترد نماید. نگرداند؛ و ھرگاه توبه نمودند، اموالشان را بدان

ھای اسلامی چیره شدند و از آن مناطق،  مناطقی از سرزمین اگر اھل بغی برس: 
خراج و عُشر را گردآوری نمودند؛ سپس رھبر و پیشوای مسلمانان، بر آن مناطق چیره 

تواند برای بار دوّم از اھل آن  و غالب گردید؛ در آن صورت آیا پیشوای مسلمانان می
 مناطق، عُشر و خراج گردآوری نماید؟

تواند برای بار دوّم از اھل آن مناطق، عُشر  پیشوای مسلمانان نمیدر آن صورت ج: 
ھا عشر و خراج گردآوری شده را به درستی مصرف نموده  و خراج بگیرد؛ و اگر آن

بودند، در آن صورت عُشر و خراج مردم ادا گردیده است، (و لازم نیست که برای بار 
 ).دوّم، عُشر و خراج بپردازند

را به درستی به مصرف نرسانده بودند، در آن صورت اھل آن  ولی اگر چنانچه آن
(نه از لحاظ قضایی)، عُشر و خراج » دیانت و دینداری«توانند از لحاظ  می ،مناطق

 خویش را دوباره بدھند.
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 الحظر والاباحة

 چیست؟» ۀباحا«و » حظر«معنا و مفھوم س: 
به معنای » محظور«و  ؛(ممانعت و جلوگیری)» منع«در لغت به معنای »: حظر«ج: 

 باشد. (حرام و نامشروع) می »ممنوع«
در انجام  ،بالغ (مکلّف)در لغت عبارت است از: مختار بودن فرد عاقل و »: ۀاباح«و 

»: اباحت«یا ترک کاری، بدون آن که مستحق پاداش یا کیفر گردد. (به تعبیری دیگر؛ 
 ).سازد در نزد صاحب نظران اصولی، حکمی است که انجام یا ترک کاری را مخیّر می

 پوشیدن لباس
یا  ھا حلال و پوشیدن آن ،ھایی بپردازید که برای مردان و زنان به بیان لباسس: 

 باشد؟ ھا برای زنان و مردان، نامشروع و ناروا می پوشیدن آن
 احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:ج: 

برای زن و مرد مسلمان حلال نیست که خویشتن را در لباس و شکل، به زنان و 
مردانِ کافر تشبیه نمایند؛ و ھمچنین برای مردان حلال نیست که خویشتن را به 

 .١و یا زنان خویشتن را به مردان تشبیه نمایند ،زنان
 باشد. اسراف و تبذیر نمودن در لباس، حلال نمی

قال: اخرجوهم من ـمترجلات من النساء. والـمخنثين من الرجال وال ج لعن النّبی«گوید:  س ابن عباس - ١

دادند که خویشتن را (در لباس و مردان و زنانی را مورد نفرین خویش قرار  ج پیامبر«؛ »بيوتكم
ھایتان بیرون  کنند. و فرمودند: چنین زنان و مردانی را از خانه ھیأت) به ھمدیگر تشبیه می

 (بخاری)». کنید

المتشبهات و لعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء«فرمود:  ج گوید: پیامبر س و ھمچنین ابن عباس 

پوشند و زنانی که لباس مردان را بر تن  س زنان را میمردانی که لبا«؛ »من النساء بالرجال
آورند و زنانی که خود را به شکل مردان آرایش  کنند و مردانی که خود را بر ھیأت زنان در می می

 (بخاری)». گیرند دھند، مورد نفرین خداوند قرار می
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برای مردان حلال نیست؛  ).ی ابریشم (به عنوان پیراھن، عمامه و .. پوشیدن پارچه
 باشد. ولی برای زنان روا می

بریشمی ھای ا پوشیدن پارچه :بر این باورند که / و امام محمد / امام ابویوسف

ھا در  پوشیدن آن ، / باشد؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه و دیبا، در جنگ درست می
 جنگ مکروه است.

ای را بپوشند که تار آن از ابریشم و پود آن از  برای مردان درست است که پارچه
 پنبه یا پشم نرم و نازک باشد.

 ١تر از قوزک پا حرام است. پایین ،برای مردان، فروھشتن ازار، شلوار، پیراھن و غیره
 ی ابریشم، چه حکمی دارد؟ ساختن بالش از پارچهس: 
باشد؛ ولی امام  : ساختن بالش از ابریشم بلا مانع می / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 

ساختن بالش از ابریشم، مکروه  :بر این باورند که / و امام محمد / ابویوسف
 باشد. می

ای  خواھد که قیافه اجازه داده است بلکه از مسلمانان می[به ھر حال؛ اسلام نه تنھا 
زیبا و ظاھری تمیز داشته باشند و از لباس و وسائل زینتی که خداوند در اختیارش 

 قرار داده است، استفاده کند.
اسلام بر زن مسلمان حرام نموده است که لباس نازک بپوشد به طوری که بدن او 

ھایی از بدن، مخصوصاً پستان و  به تن کند که قسمت نمایان باشد و یا لباس تنگی را
 سینه و سایر اعضای حسّاس او را مشخص نماید. 

زن حق ندارد لباس مردان را بپوشد و مرد نیز حق  :فرموده است که ج پیامبر
کنند و یا زنانی  پوشیدن لباس زنان را ندارد؛ و مردانی که به صورت زن خود نمایی می

 ،دھند لعنت کرده است؛ این تحریم و لعن ورت مردان نشان میرا که خود را به ص

آن قسمت از شلوار «؛ »النار ما اسفل من الكعبين من الازار فی«فرمود:  ج گوید: پیامبر س ابوھریره - ١
 (بخاری) .»باشد تر است، در آتش می که از قوزک پا پایین

العمامة. من جرّ منها و القميصو الاسبال فی الازار«فرمود:  ج پیامبر«کند:  سالم از پدرش نقل می 

کند؛ و کسی  می اسبال در ازار، پیراھن و دستار تحقق پیدا«؛ »شيئاً خيلاء لم ينظر االله اليه يوم القيامة
ھا را از روی تکبّر بر روی زمین بکشد، خداوند در روز قیامت بر او نگاه رحمت  که یکی از آن

 (ابوداود و نسایی)». اندازد نمی
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ی راه رفتن و ... نیز  شامل خود نمایی در حرکات و ادا و اطوار و حرف زدن و نحوه
 گردد. می

گردد، تجاوز نمودن از قانون  بدان دچار می  بدترین بلای زندگی و آفتی که جامعه
 ،است؛ طبیعت به صورت عادلانهتوجّھی به مقتضیات آن  فطرت و طبیعت و بی

 ،ی مرد و زن تقسیم نموده است و برای ھر یک ی انسانی را به دو دسته جامعه
ھای مخصوص قرار داده است؛ ھرگاه مرد خصوصیّات مردانگی را  خصوصیّات و ویژگی

ھای  نادیده بگیرد و به صورت زن خود را جلوه دھد و زن نیز بدون توجه به ویژگی
ھاد زنان است به صورت مرد خودنمایی کند، مسلماً اضمحلال و فطری که در ن

 شود. آید و باعث اثرات بسیار بدی در جامعه می نظمی در نظام فطرت به وجود می بی

ولی او خودش را به  ،مردی را که خداوند او را به صورت مرد آفریده است ، ج پیامبر
خلق کرده امّا خودش  ،به حالت زنآورد و یا زنی را که خداوند او را  صورت زن در می

ھر دو را جزو کسانی به حساب آورده است که در  ،دھد مرد نشان می ی را در قیافه
اند و فرشتگان برای قبول لعنت و نفرینشان آمین  دنیا و آخرت، لعنت و نفرین شده

 اند. گفته
خوردنی، ی خدا اعم از  ھای پاکیزه ی کلّی برای بھره برداری از نعمت و قاعده

باید در آنھا اسراف نشود و به خاطر فخر و  ،نوشیدنی و لباس پوشیدن این است که
 خود نمایی و کسب شھرت نباشد.

امّا فخر  ؛مورد نیاز از حلال ی ی بیش از اندازه استفاده :عبارت است از ،اسراف
ه فروشی و خودنمایی بیشتر امری است باطنی و مربوط به نیّت و قلب انسان است ک

 آیا قصد خود نمایی و فخر فروشی بر مردم را دارد یا خیر؟
 فرماید: خداوند متعال می

ُ وَ ﴿  .]۲۳[الحدید:  ﴾َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٍ  ٱ�َّ
 .»نمایند کنند و بر مردم فخر می خداوند دوست ندارد کسانی را که خودنمایی می«

تکبر و فخر فروشی بر دیگران، لباس کسی که به عنوان «فرموده است:  ج پیامبر
بخاری ». خویش را به دنبال خود بکشد، خداوند در روز قیامت به او توجّه نخواھد کرد

 و مسلم.

از  ج و به منظور دور ساختن مسلمان از مظانّ فخر و مباھات و خود نمایی، پیامبر
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 ؛نھی کرده استبھا که در بین مردم به نفیس معروف ھستند  ھای گران پوشیدن لباس
بعضی بر بعضی دیگر فخر و مباھات ھا باعث به وجود آمدن  نوع لباساین چون 

 شود. می

کسی که لباس شھرت بپوشد، خداوند روز قیامت لباس ذلّت «فرماید:  می ج پیامبر
 ابوداود و نسایی.». و خواری به تن او خواھد کرد

در پاسخ  س د؟ ابن عمرسؤال کرد که چه نوع لباسی بپوش س شخصی از ابن عمر
ی  لباسی را بپوش که افراد کم شعور را به خنده در نیاورد و عاقلان به واسطه«گفت: 

 .طبرانی». آن بر شما ایراد نگیرند
ای ناپاک و نامناسب باشد که افراد نادان بدان بخندد و نه این  یعنی: نباید تا اندازه

 موجب ایراد عاقلان شود. قدر خوب باشد که از حدّ اعتدال تجاوز نماید و
پس ھدف از پوشیدن لباس، دو چیز است: یکی، ستر عورت و دیگری، زینت و 
زیبایی؛ و کسی که در این دو امر، افراط و زیاده روی نماید و از حدّ تجاوز کند، از راه 

 ].راست اسلام، به سوی شیطان انحراف پیدا کرده است

 استعمال طلا و نقره
 نقره، چه حکمی دارد؟استعمال طلا و س: 
 احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:ج: 

برای مردان جایز نیست که خویشتن را با طلا و نقره، زینت و آرایش دھند؛ ولی 
 باشند. زنان در استفاده از این دو نوع مجاز می

 .١باشد پوشانیدن ابریشم و طلا بر کودک جایز نمی
فاده نمایند، مشروط بر آن که به یک مثقال توانند از انگشتر نقره است مردان می

 .٢نرسد؛ و علاوه از نقره، استعمال چیزھای دیگر برای مردان جایز نیست

زیرا تحریم استعمال طلا و ابریشم در حق مردان، (از احادیث) ثابت است؛ و ھمچنان که پوشیدن  - ١
باشد؛ ھمانند شراب که ھم نوشیدن آن و ھم  ناروا می ھا نیز ھا حرام است، پوشانیدن آن آن

 باشد. (به نقل از ھدایه) نوشانیدن آن حرام و ناروا می
گوید: مردان به جز نقره، چیز دیگری را به انگشت خویش نکنند؛ زیرا به » درالمختار«ی  نویسنده - ٢

ز این رو، پوشیدن غیر نقره، گردد؛ ا نیازی (از دیگر اشیاء) حاصل می ی نقره، استغناء وبی وسیله
 باشد. ھا حرام می از قبیل: سنگ، طلا، آھن، فلز، سرب، شیشه وامثال آن

 

                                           



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢٤٠

باشد؛ و این در  [به ھر حال، پوشیدن و استعمال طلای خالص برای مردان حرام می
مزیّن باشند و  ،خواھد مسلمانان حالی است که اسلام زینت را مباح نموده و حتّی می

 استفاده از آن را ترک نکنند؛

مَ زِ�نَةَ ﴿ ِ قلُۡ مَنۡ حَرَّ ِ  ٱلَِّ�ٓ  ٱ�َّ خۡرَجَ لعِبَِادِه
َ
يَِّ�تِٰ وَ  ۦأ [الأعراف:  ﴾ٱلرِّزۡقِ مِنَ  ٱلطَّ

۳۲[. 
بگو: چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده است حرام کرده «

 .؟»ھای پاکیزه را حرام نموده است است؟ و یا روزی
امّا دو نوع زینت را بر مردان حرام کرده است ولی زنان را در استفاده از این دو نوع 

 نیز آزاد گذارده است:

گوید:  س مزیّن شدن به ابریشم و حریر است. علی دوّم:مزیّن شدن به طلا؛ و  اول:

یک تکّه حریر را در دست راست و یک قطعه طلا را در دست چپش قرار داد  ج پیامبر
 ابوداود، نسایی و ابن ماجه.». این دو تا بر مردان امّت من حرام است«مود: و فر

و این دو تا بر زنان امّت من حلال «و در روایت ابن ماجه این جمله آمده است: 
 ».است

حریر را نپوشید؛ زیرا ھر «شنیدم که فرمود:  ج گوید: از پیامبر س عمر بن خطاب
 بخاری و مسلم.». قیامت از پوشیدن آن محروم استمردی که در دنیا آن را بپوشد در 

این لباس، لباس «فرماید:  ی مزیّن شدن مردان به لباس حریر می درباره ج و پیامبر
 بخاری و مسلم.». ای ندارد ه کسی است که در قیامت بھر

شخصی را دید که انگشتر طلا در دست دارد؛ آن انگشتر را از دستش  ج پیامبر
ای از آتش  بعضی از شما عمداً تمایل به پاره«دور انداخت و فرمود:  بیرون آورد و به

 مسلم». دھد کند و آن را در دست خود قرار می پیدا می

 ج گردد. بعد از این که پیامبر یعنی: انگشتر طلا به دست کردن موجب آتش دوزخ می
تفاده نما. آن رفت؛ بدان مرد گفتند: برو و انگشترت را بردار و به طریق دیگر از آن اس

دور انداخته باشد من دیگر آن را  ج چیزی را که پیامبر! مرد جواب داد: قسم به خدا 
 دارم. مسلم. بر نمی

و قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب سیگار و سایر چیزھای طلایی که اشخاص 
ره کنند، حکم انگشتر را دارند؛ امّا انگشتری نق ھا استفاده می ثروتمند و عیّاش از آن
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 برای مردان مباح است.

 یک انگشتر نقره در دست داشت؛ بعد از وفات پیامبر ج پیامبر«گوید:  س ابن عمر
،  س بود؛ و بعد از عمر س در دست عمر س بود؛ و بعد از ابوبکر س در دست ابوبکر ج

». افتاد و گم شد» اریس«کرد تا این که در چاھی به نام  آن را در انگشت می س عثمان
 بخاری.

و زمانی که ضرورت طبّی ایجاب نماید، پوشیدن ابریشم برای مرد جایز است؛ زیرا 

به خاطر خارشی  س و زبیر بن عوام س اجازه فرمود که عبدالرحمن بن عوف ج پیامبر
 که در بدن داشتند، لباس ابریشم بپوشند. بخاری.

اسلام از تحریم و دلیل و حکمت حرمت ابریشم و طلا بر مردان این است که: ھدف 
یک ھدف تربیتی و اخلاقی و به منظور  ،ی زینتی از ابریشم و طلا برای مردان استفاده

 ،بالا بردن شخصیّت و مردانگی مردان است. اسلام که دینِ نیرو و جھاد است
ھای ضعف و شکست و  خواھد که شھامت و شجاعت و مردانگی مردان را از نشانه می

مردی که خداوند او را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب نابودی محفوظ نگھدارد. 
م او نیست که در استفاده از ی مقا جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایسته

 با زن مسابقه دھد و در این امر با او شریک باشد. ،آلات زینت
علاوه بر این، در تحریم مزبور، یک ھدف اجتماعی مھمّی در نظر گرفته شده 

ی ھمه جانبه با اشرافیّت و  ؛ چون یکی از اھداف بسیار مھم اسلام مبارزهاست
خوشگذرانی است. اشرافیّت در نظر قرآن، موجب از ھم گسیختن روابط معنوی 

کشاند؛ اشرافیّت یکی  ھا را به نابودی می باشد؛ زیرا که این امر کِیان ملّت جامعه می
کمی، اکثر قریب به اتفاق مردم را ی  عدالتی در جامعه است؛ عدّه از مظاھر بی

زنند. این عدّه در ھر عصر و  نمایند و به حساب آنان دست به عیّاشی می استثمار می
ای که بر اساس حق و خیر و صلاح جامعه باشد، دشمنی  زمانی، با ھر برنامه

  .)۳۴و سبأ/ ۱۶اند. (اسراء/ ورزیده

ی مظاھر اشرافیّت و خوش  کلّیه ج به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیامبر
گذرانی را بر مسلمانان حرام نموده است؛ ھمچنان که زینت حریر و طلا را بر مرد 

حرمت  .حرام کرده و استفاده از ظروف طلا و نقره را بر مرد و زن حرام نموده است
استعمال طلا، علاوه بر دلایل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر اسلام قابل 
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گردد و مسلمان حق ندارد که  ی جھانی پول محسوب می باشد. طلا پشتوانه می اھمیّت
آن را از میدان اقتصادی خارج نماید و به صورت زینت آلات برای مردان و یا به صورت 

 ظروف درآورد.
ی زیادی به زینت آلات دارند، لذا خداوند  ذاتاً علاقه ،و زنان به مقتضای طبع زنانگی

معاف کرده است، به شرط این که ھدفشان از پوشیدن حریر و زینت  آنان را از تحریم
 ].آلات طلا، فریب و تحریک تمایلاتِ مردان بیگانه نباشد

ای  خوردن، نوشیدن، چرب کردن، خود را خوشبوی نمودن از ظروف طلایی و نقره
ای  درست نیست؛ و ھمچنین برای زنان و مردان جایز نیست که با قاشق طلایی و نقره

 ای، چشمان خویش را سرمه نمایند. چیزی را بخورند و یا با سرمه کش طلایی و نقره
 باشد. اند، بلا مانع می استعمال ظروفی که از شیشه، سرب، بلور و عقیق ساخته شده

نوشیدن در ظرفی که نقره کاری شده است  :بر این باور است که / امام ابوحنیفه
ای که  ده است و نشستن بر صندلی و چھارپایهکاری ش ینی که نقرهو سوار شدن بر ز

مشروط بر آن که خویشتن را از موضع نقره،  ؛باشد کاری شده است، درست می نقره
 دور نگه دارد.

 مشکلی ندارد. ،تزئین و آراستن مصحف و مسجد با آب طلا

 نزدیکی و آمیزش با زن؛ نگاه به زن؛ و لمس نمودن او
 ، چه حکمی دارد؟نگاه کردن مرد به زن بیگانهس: 
ھای زن نگاه نماید؛ و اگر از شھوت  تواند به صورت و دو کف دست مرد تنھا میج: 

به صورت  ،تواند در آن صورت بدون ضرورت نمی١(اشتھاء و تمایل جنسی) در امان نبود،

تواند  گوید: اگر از شھوت در امان نبود، در آن صورت بدون ضرورت، نمی» ھدایه«ی کتاب  نویسنده - ١
صورت بدون نیاز و به صورت زنان نگاه نماید؛ و اگر از اشتھاء و تمایل جنسی بیم داشت، در آن 

 ضرورت به صورت زن نگاه نکند تا بدین طریق خویشتن را از حرام حفاظت و صیانت نماید.
بیانگر آن است که اگر چنانچه در شھوت، شک و تردید »: اگر از شھوت در امان نبود«و این قول:  

به شھوت داشت، در آن صورت نیز نگاه کردن به صورت زن مباح نیست؛ ھمچنان که اگر نسبت 
و تمایل جنسی شناخت داشت یا غالب گمان وی بر آن بود که او از اشتھاء و تمایل جنسی در 

 ھا بدون ضرورت نگاه کردن وی به صورت زن مباح نیست. امان نیست، در آن صورت
ی ناتوان (نگارنده) گوید: وقتی که در امان بودن از شھوت، شرطِ جوازِ نگاه کردن به صورت  بنده 

گانه است ـ بلکه در امان بودن از شھوت، شرط جواز نگاه کردن به صورت زنان محرم نیز زن بی
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 زن نگاه نماید.
تواند صورت و کف دست زن را لمس نماید، اگر چه از شھوت نیز در امان  و مرد نمی

 باشد.
[زن مسلمان باید دارای اخلاقی باشد که او را از زن کافر و زن زمان جاھلیّت 
متمایز و جدا سازد. اخلاق زن مسلمان، حفاظت از شخصیّت، وقار، عفّت و حیای خود 

 نمایی و تحریک مردان است.زن کافر و زن زمان جاھلیّت، خودو اخلاق  ؛باشد می
آید و شایستگی آن را به دست  نمایی به در میوقتی زن مسلمان از حالت خود 

ھای زیر را رعایت  آورد که بدو گفته شود: صاحب آداب اسلامی است؛ که ادب می
 نماید:

ی حیا،  ترین زینت برای زن حیا است و بارزترینِ نشانه نظر نکردن: نفیس الف)

به زنان «فرماید:  می ج حفظ چشم از دیدن نامحرم است. خداوند خطاب به پیامبر
 ».مسلمان بگو: چشمانشان را محفوظ دارند

گونه که  عدم اختلاط با مردان به نحوی که بدن او با مرد تماس پیدا ننماید؛ آن ب)

است ـ پس اکنون مورد پسند شرع مقدّس اسلام نیست که زنان بدون حجاب و در حالی که 
ھا به گردش و تفریح بپردازند؛  ھا و پارک ھا و بوستان ھایشان برھنه است، در بازارھا و کوچه صورت

بند و باران  توان از این گروه فاسقان و بی (ما)، عصر فسق و عصیان است؛ و چگونه می زیرا عصر
 .در امان بود از این که بدون شھوت و لذّت، به صورت زنان بیگانه نگاه بیاندازند!

اند و بیرون شدن زنان را از خانه آن ھم بدون حجاب  برخی از مردمان بدین امر عنایت نورزیده 
اند: علماء و صاحب نظران فقھی، برھنه ساختن صورت و  اند و چنین استدلال کرده جایز دانسته

گاھی  دست زن را در مقابل مردان بیگانه جایز دانسته اند. و چون زنان از این فتوای صادر شده آ
ی حجاب را نادیده انگاشتند و سر و صورت خویش را برھنه نمودند و  و اطلاع یافتند، قضیّه

را ظاھر ساخته و بدون حجاب از خانه بیرون شدند؛ ھمچنان که ھم اکنون در ھایشان  سینه
  گردد. ھا مشاھده می بازارھا و آبادی

و این مجتھد، از طبیعت و گرایش زنان به خودنمایی و آرایش نمودن در برابر مردان به خاطر  
ھا  ردن صورت و دستفھمد که زنان تنھا به برھنه ک داند و نمی اظھار زینت و آرایش چیزی نمی

کنند؛ از این رو، این مجتھد با چنین فتوایی، دچار لغزش و خطا شده و ھم  اکتفا و بسنده نمی
خود از راه صواب دور شده و ھم دیگران را از راه صواب دور نموده است؛ و خداوند مفتیان 

چادر بزرگی  خداترس را مورد رحمت خویش قرار دھد که زنان را ملزم نمودند که بدون آن که
پوشاند، از خانه بیرون نشوند؛ و خداوند تمامی ما را به ھمان  ھا را می ی آن که سر، صورت و سینه

 چیزی توفیق دھد که مورد محبّت و رضایت اوست. 
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ھا که زن و مرد به ھم  ھای خط و امثال این در سینماھا و مجالس سخنرانی و اتوبوس
 چسبند. می

باشد، و دارای خصوصیّات زیر لباس زن باید موافق با ادب و اخلاق اسلامی  ج)
 باشد:

 تمام جسم را بپوشاند.
 قدر شفّاف و نازک باشد که بدن را نشان داده و نمایان سازد. نباید آن

ھا و نقاط حسّاس بدن را مشخّص نماید، ھر چند نازک ھم نباشد؛  نباید برجستگی
ا را به ارمغان ھ بند و باری غرب آن ھای تنگی که تمدّن شھوت پرستی و بی مانند لباس

آورند که تمام نقاط  آور آن را به بازار می ھر روز یک نوع شرم ،آورده و مُدپرستان
سازد به نحوی که غرایز و قوای جنسی را  حسّاس و فتنه انگیز بدن زن را مجسّم می

باشد و این نوع لباس، از  ھا، عریان می ی آن و در حقیقت پوشنده ؛نماید تحریک می
 باشد. تر می خطرناکلباس نازک، 

لعن و نفرین  ج چون پیامبر ؛لباس زن نباید لباسی باشد که مخصوص مردان است
آورند و مردانی را که به شکل زن  کرده زنانی را که خود را به شکل مردان درمی

آیند؛ و زنان را از پوشیدن لباس مردان و مردان را از پوشیدن لباس زنان منع  درمی
 نموده است.
ن مسلمان نباید لباسی باشد که مخصوص زنان کافر ـ اعم از یھودی، لباس ز

پرست ـ باشد؛ چون پیروی و تقلید از ایشان حرام است.  پرست و مادّه نصرانی، بت
خواھد پیروانش اعم از زن و مرد دارای استقلال ظاھری باشند، لذا در  اسلام می

 ھا عمل گردد. د و مخالف آندستور داده تا از کفّار تقلید نشو ،بسیاری از امور
دارد، وقار و  یکی از عواملی که زن را از خودنمایی و کشف حجاب محفوظ می د)

متانت و درست راه رفتن و سخن گفتن اوست. زن باید از حرکات ناپسند جسم و 
چون این نوع  ؛گردد پرھیز نماید پرستان می صورتش که موجب تشویق و تحریک ھوس

 زند. عفّت سر می ی یک زن مسلمان نیست و معمولاً از زنان بی ستهرفتار نامطلوب، شای
شود با دست یا با  ناگفته نماند که نامحرم حق ندارد جایی را که عورت محسوب می

اعضای دیگر لمس نماید؛ البته حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید 
 ].بین نباشدمانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی در 

 دھد؟ چه نیاز و ضرورتی، نگاه کردن به صورت زن را جایز و مباح قرار میس: 
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 برای دو نفر جایز است که به صورت زن نگاه نمایند:ج: 
خواھد در مورد زنی شھادت بدھد، به صورت او  برای گواه جایز است که وقتی می

 نگاه نماید.
در مورد زنی حکم صادر نماید، به خواھد  برای قاضی نیز درست است که وقتی می

 صورت او نگاه کند.
بنابراین برای این دو نفر درست است که به صورت زن بیگانه نگاه نمایند، اگر چه از 

 شھوت و تمایل جنسی نیز بیم داشته باشند.
[ناگفته نماند که حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید 

عملیّات پزشکی نیز در بین نباشد؛ زیرا که جرّاح و پزشک  مانند عمل جراحی و سایر
د؛ ند و آن را لمس کننتواند به عورت زن نیز نظر نمای می ،در وقت ضرورت و نیاز شدید

 ].ی جنسی در بین نباشد مشروط بر آن که فتنه و تحریک غریزه
اگر در قسمت ران زن، زخم و عفونتی وجود داشت، و ضرورت پیدا شد که س: 

 زشک بدان نگاه نماید؛ در این صورت تکلیف پزشک چیست؟پ
در این صورت برای پزشک درست است که تنھا به قسمت زخم و عفونت نگاه ج: 

 ھای ران زن، نگاه نیاندازد. نماید و به سائر قسمت
 چه حکمی دارد؟ ،نگاه مرد به مرد و نگاه زن به زنس: 
ـ به جز ما بین ناف تا زانو ـ نگاه برای مرد درست است که به تمامی بدن مرد ج: 

توانست به  تواند به ھمان مقدار از بدن زن نگاه نماید که مرد می نماید؛ و زن نیز می
 بدن مرد نگاه کند.

 تواند به مرد نگاه نماید؟ آیا زن میس: 
توانست به بدن  تواند به ھمان مقدار از بدن مرد نگاه نماید که مرد می زن میج: 

 د.مرد نگاه کن
 نگاه مرد به کنیزش و یا ھمسرش چه حکمی دارد؟س: 
نگاه نماید. و  ١تواند به تمامیِ بدن کنیزی که برایش حلال است، مرد میج: 

 ی بدن ھمسرش نگاه نماید.  ھمچنین برایش جایز است که به ھمه

، به خاطر احتراز از کنیز مجوسی، کنیز مکاتب، کنیزی که »کنیزی که برایش حلال است«قید  - ١
(خویشاوندی) » مصاھرت«(شیرخوارگی) و » رضاعت«ی که به سبب ی غیر است و کنیز منکوحه
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اکنون حکم نگاه کردن مرد به خویشاوندانِ محرمش باقی مانده است؛ آن را س: 
 تبیین نمایید؟توضیح و 

محرم)  م (خویشاوندانِ رتواند به صورت، سر، سینه و ساق پای محا مرد میج: 
 ھا نگاه کند. و نباید به پشت، شکم و ران آن١خویش نگاه نماید؛

و اگر چنانچه صورت، سر، سینه و ساق پای محارم خویش را لمس نمود، اشکالی 
 .٢ندارد

 است، چه حکمی دارد؟نگاه مرد به کنیزی که در تملّک غیر س: 
توانست به بدن  تواند به ھمان مقدار از بدن کنیز بیگانه نگاه نماید که می مرد میج: 

ھای  تواند ھمان قسمت زنانِ محارم خویش نگاه کند؛ و به ھنگام خرید کنیز بیگانه، می
بدنش را که نظر کردن بدان جایز است، لمس نماید؛ اگر چه از شھوت و تمایل جنسی 

 در امان نباشد.نیز 
 تواند به سیّده و بانویش نگاه کند؟ آیا برده میس: 
تواند تنھا به ھمان مقدار از بدن سیّده و بانویش نگاه کند که مرد بیگانه  برده میج: 

توانست به بدن وی (سیّده) نگاه نماید؛ البته مشروط بر آن که از شھوت و تمایل  می
 جنسی در امان باشد.

 ها) (قیمت گذاری یا کنترل قیمت» تسعیر«(انحصار خرید یا فروش) و » احتکار«
ای آفرید که به یکدیگر نیاز دارند. ھر کس  [خداوند متعال، انسان را به گونه

چیز باشد و تمام ما یحتاج خویش را به تنھایی تأمین کند و گاھی  تواند مالک ھمه نمی
. خداوند بلند مرتبه، آنان را الھام کسی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و بالعکس

ھای خود از طریق خرید و فروش و سایر معاملات  بخشیده تا نسبت به تبادل فراورده
و زندگی به ھم نخورد و کاروان زندگی با خیر و برکت   اقدام نمایند تا نظام جامعه ،دیگر

 به حرکت خود ادامه دھد. 

باشد. (در  باشد؛ از این رو حکم این کنیزان ھمانند حکم زن بیگانه می بر مرد حرام گشته می
 گونه آمده است). ھمین» درالمختار«کتاب 

 البته در صورتی که از شھوت خود و شھوت و تمایل جنسی زن در امان باشد. - ١
حکم نیز در صورتی است که از شھوت خویش و از شھوت زن در امان باشد. (به نقل از  این - ٢

 »)درالمختار«
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انواع مختلف داد و ستد  ،ملّت عربمبعوث گردید، در میان  ج زمانی که پیامبر

شریعت اسلام و اصول آن با قسمتی از این داد و ستدھا را که  ج وجود داشت. پیامبر
ی  مغایرت نداشت، تأیید نمود و قسمت دیگری را که با اصول اسلام سازگار نبود و پایه

ه بود، ی بر معصیّت و فریب و استثمار و ظلم به یکی از دو طرف معامل آن بر اعانه
 ممنوع و قدغن نمود.

 و اصول داد و ستدھا در شریعت اسلام بدین ترتیب است:
چیزھایی که معمولاً در  اشیایی که حرام است، خرید و فروشش نیز حرام است:

شوند، مانند: وسایل قمار، بت،  کارھای گناه و ممنوع از نظر اسلام به کار گرفته می
ھا معصیّت  و اشیایی که ھدف و استفاده از آنھا  علامت صلیب و مجسمه و امثال آن
ھا را تحریم  ھا و مشروباتی که شریعت اسلام آن است؛ مانند: خوک، شراب، خوراکی

ی  ھا نیز حرام است؛ چون صدور اجازه نموده است، خرید و فروش و تجارت با آن
ھا و  ه آنھا به معنای تأیید این کارھای حرام و تشویق مردم ب معامله و تجارت با آن

باشد؛ امّا تحریم معامله و سروکار داشتن با  ی وسایل برای انجام این کارھا می تھیّه
 ھا خواھد شد. ھا موجب متروک شدن و فراموش ماندن و دوری مردم از آن آن

 : ای که مبتنی بر فریب باشد، حرام و ممنوع است معامله
ی عدم شناخت از مورد معامله و یا وجود فریب و  ای که به واسطه ھر معامله

ی طرف دیگر که باعث اختلاف و  دسیسه و یا مغبون بودن یکی از طرفین معامله به وسیله

از آن نھی  ج دشمنی خریدار و فروشنده شود، به منظور جلوگیری از این اختلاف، پیامبر
ر و یا در شکم حیوان ای که در پشت حیوان ن فرموده است. بنابراین از فروش نطفه

ی دیگری که فریب و  ماده قرار دارد و فروش پرنده در ھوا و ماھی در دریا و ھر معامله
 عدم شناخت به مورد معامله در آن وجود داشته باشد، نھی شده است.

 :ھا در اختیار گرفتن قیمت

 اسلام دوست دارد که آزادی بازار محفوظ بماند و عوامل طبیعی نقش خود را در
بینیم وقتی  آن بر اساس عامل عرضه و تقاضا ایفا نماید؛ به ھمین علّت است که می

ھا  ! شما قیمت ج رفت، مردم گفتند: ای رسول خدا بالا می ج ھا در زمان پیامبر قیمت

ی نعمت و رازق، تنھا  گذار، کم و زیادکننده قیمت«فرمود:  می ج را تعیین کنید. پیامبر
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شوم کسی از  وقتی که در قیامت به حضور خدا مشرف میخواھم  خدا است؛ من می
 ابوداود و ترمذی.». من طلبکار خون یا مال نباشد

در آزادی افراد و محدود ساختن با این حدیث اعلام فرموده که دخالت  ج پیامبر
آنان بدون ضرورت، ظلمی است که میل دارد ھنگامی که در قیامت به حضور خدا 

آن محفوظ بماند. اما وقتی عوامل غیرطبیعی در بازار دخالت شود، از شرّ  مشرّف می
ای  نمودند و اشخاص سودجو به احتکار ارزاق پرداختند و قیمت اشیاء در دست عده

قرار گرفت و به میل خود با آن بازی نمودند، در این صورت مصلحت عموم بر رعایت 
و تأمین نیاز آن و  تر است و به منظور حفظ مصلحت جامعه حفظ آزادی افراد مقدم

گذاری و نظارت بر قیمت  ی سودپرستان و طمع کاران، قیمت جلوگیری از سوء استفاده
 نمایند. جایز است که قواعد و اصول موجود نیز آن را تأیید می

معنای حدیث سابق این نیست که دخالت در تعیین قیمت اگر به منظور جلوگیری 
اند: تعیین  بلکه علماء و محققین گفته ؛نیستاز ضرر و ظلم فاحش ھم باشد باز جایز 

قیمت و دخالت در آن بر دو قسم است؛ یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. 
گذاری و تعیین آن از روی حق نباشد و ضرورتی آن را ایجاب ننماید و با  ھرگاه قیمت

به قیمتی که ظلم و زیانی متوجّه دیگران شود و مردم را به فروش اشیاء  ،این عمل
بدان راضی نیستند مجبور سازند، در این صورت تعیین قیمت ناروا است؛ امّا وقتی که 
دخالت در امر قیمت و تعیین آن به منظور اجرای عدالت بین مردم باشد به نحوی که 

ی شرعی و پرھیز از تقلّب و خیانت و ربا  ملزم به انجام معامله ،خریدار و فروشنده
باشد. با این حساب،  رت قیمت گذاری جایز و حتّی واجب ھم میشوند، در این صو

 باشد. حدیث سابق در مورد قسم اول می
کالای خود را به صورت متعارف و بدون ظلم در اختیار مشتری قرار  ،امّا وقتی مردم
ھا به خاطر کمبود کالا و یا ازدیاد جمعیّت بالا رود، این موضوع در  دھند، ولی قیمت

است؛ اجبار مردم به فروش کالا به قیمت معیّن، اجباری است ناحق و  اختیار خدا
 حرام.

امّا در مورد قسم دوّم که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار نماید و جز به 
قیمت گزاف آن را به فروش نرساند، لازم است که او را مجبور نمایند که آن را با قیمت 

جز الزام   یار مردم قرار دھد. دخالت در امر قیمتمتداول و نرخ مشابه روز در اخت
صاحب کالا به فروش آن به قیمت مشابه، معنای دیگری ندارد و این دخالت چون الزام 
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 باشد. به رعایت عدل است و ھر مسلمانی مکلّف به اجرای آن است، جایز و مباح می
آزادی افراد در و از دیدگاه اسلام، احتکار کننده ملعون است؛ ھر چند اسلام به 

کند تا استعدادھا با ھم برخورد  گذارد و آن را تضمین می خرید و فروش احترام می
خواھند به  کنند و شکوفا شوند، امّا به شدّت با خود خواھی و طمع افرادی که می

ی  حساب دیگران ثروت و مال به دست آورند و قوت و مایحتاج ضروری عموم را وسیله

 ج نماید. به ھمین خاطر پیامبر قرار دھند، مخالفت و مبارزه می نیل به این ھدف شوم
احتکار کنندگان را مورد انتقاد قرار داده و از احتکار نھی فرموده  ،با جملات کوبنده

 ].است
 ھا چیست؟ حکم احتکار در مواد غذایی و خوراکیس: 
آورد،  د میاگر احتکار در شھری صورت گرفت که به مردمان آنجا ضرر و زیان وارج: 

ھا و حیوانات، درست  ھای انسان در آن صورت احتکار در مواد غذایی و خوراکی
 باشد. نمی

[احتکار آن است که تاجر، کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود. احتکار از 
ی چنین صفتی به ضرر و زیانی که بر عموم  خصلت خود بینی برخاسته است؛ دارنده

ی آن است که خود به سودھای  شود توجّھی ندارد؛ فقط در فکر و اندیشه مردم وارد می
ی نوع خاصّی از کالا باشد یا گروھی  سرشاری نایل آید. ھنگامی که تاجری تنھا فروشنده

نیاز  از تاجران با ھم تبانی کنند که با مخفی و حبس کردن کالا، سبب شوند مردم به آن 
ا بالا ببرند و ھر چند بخواھند بر قیمت آن بیافزایند؛ شدید پیدا کنند؛ سپس قیمت کالا ر

ی نظام سرمایه داری است  در این صورت احتکار کمرشکن خواھد بود و این ھمان شیوه
 .احتکار)  ۲؛ ربا)  ۱ی اصلی استوار است:  که عملکرد آن بر دو پایه

 دارند:و علماء و صاحب نظران فقھی، بر سر دو موضوع با ھمدیگر اختلاف نظر 
 شود. جنس کالایی که احتکار می

 کنند. ای که کالا را احتکار می زمان و برھه
اند. و برخی  ھا و اطعمه حرام دانسته برخی از فقیھان احتکار را فقط در خوردنی
ھای انسان، خواه طعام باشد یا دارو،  دیگر بر این باورند که احتکار تمام نیازمندی

آن  لشود. دلی ھا را شامل می خانگی، یا شغلی و امثال اینلباس، یا ابزار درسی و 

تنھا «؛ ؟»لا يحتكر الا خاطی«فرماید:  عمومیّت حدیث پیامبر گرامی اسلام است که می
 .مسلم» کند خطاکار است که احتکار می
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فقط در آن، ھیچ  ،و ورود نصوص بر ممنوعیّت احتکار در طعام و تھدید شریعت
یّت حدیث ندارد. و ھمچنین ممنوعیّت احتکار دلیلی ندارد جز گونه منافاتی با عموم

نیازمندی انسان  .ھمان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد نیاز
شود، بلکه امروزه انسان به خوردن،  به ویژه در این عصر، تنھا در طعام خلاصه نمی

رو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلّم، دا

كل ما اضرّ بالناس حبسهِ فهو «گوید:  می / و ... نیازمند است؛ بنابراین امام ابویوسف

 ».شود انبار کردن ھر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می«؛ »احتكار
مراتب  ھر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به

ھا، طعام و خوراکی قرار دارد و نیاز به  ی نیازمندی شدیدتر است که در مقدّمه
 تر است. ھای ضروری از دیگر اطعمه و مواد غذایی مھم قوت

و امروزه وجود داروھا و پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است. 
نجا که امروزه بعضی از کند، تا آ نیازھای انسان، بر حسب پیشرفت زندگی تغییر می

وسایل و لوازم رفاھی و تجمّلی از نیازھای اساسی زندگی ھستند و بعضی نیازھا به یک 
 اند. امر ضروری تبدیل شده

وقت و زمان احتکار نیز مورد اختلاف علماء و صاحب نظران فقھی است. برخی از 
نگ و وقت فراخ، اند و میان وقت ت ات ممنوع دانستهقفقیھان احتکار را در تمام او

 اند. تفاوت نگذاشته
باشد که طعام مورد نیاز  و برخی نیز بر این باورند که احتکار زمانی ممنوع می

 ].کمیاب باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد ،مردم
اگر فردی محصولات زمین خویش را نگھداری کرد؛ یا مواد غذایی و س: 
ھا را نگھداری نمود؛ آیا این موارد در احتکارِ  آورد و آن ھایی را از شھری دیگر خوراکی

 باشد؟ ممنوع، داخل می
 باشد. ی احتکار ممنوع نمی چنین مواردی از زمرهج: 

 گذاری نماید؟ تواند کالاھا و اشیاء را برای مردم قیمت آیا سلطان (حاکم) میس: 
که مردم را به حال سلطان و حاکم را نسزد که برای مردم نرخ گذاری نماید؛ بلج: 

خویش رھا کند تا خودشان، اموال خویش را بر حسب اراده و خواست خودشان در 
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 .١میان یکدیگر داد و ستد نمایند
دادند  به کارگزاران دولت اجازه می ،ی تابعین [صاحب نظران فقھی در ابتدای دوره

این که روایت  که ھنگام ضرورت و نیاز برای نرخ گذاری کالاھا اقدام کنند، با وجود

کردند و حتّی  گذاری جلوگیری می در عصر خود از قیمت ج شده است که پیامبر

درخواست  ج یافت، مردم از آن حضرت رویه افزایش می ھنگامی که قیمت کالاھا بی
 کردند. کردند تا با قیمت گذاری کالاھا موافقت نمایند؛ امّا ایشان مخالفت می می

ھا افزایش یافت و مردم درخواست کردند  قیمت ج رگوید: در زمان پیامب س انس

 فرمود: ج ھا را تعیین کنید! امّا پیامبر که: ای رسول خدا! شما قیمت

لیس احدٌ من�م و اّ� لا ارجوا ان القى االلهو مسعّر القابض الباسطـان االله هوال«
است که روزی گذار اصلی خداوندی  به درستی که قیمت« ؛»لا مالو فى دم ۀيطالب� بمظلم

خواھم در حالی به دیدار خداوند بروم که نسبت به مال و یا  کاھد و من نمی افزاید یا می را می
 .ابوداود و ترمذی». خون فردی از شما، مورد مطالبه قرار گیرم

ھا را بایستی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین کند و نبایستی در  بنابراین حدیث، قیمت
گذاری کرد. امّا اگر عوامل غیر  یا به شکل مصنوعی قیمتسیر طبیعی آن مداخله، 

طبیعی در بازار دخالت کردند و اشخاص سودجود به احتکار کالاھایی اساسی 
ای شد، در این صورت مصلحت عمومی  ی دست عدّه پرداختند و قیمت اشیاء بازیچه

مردم و  کند که اصل آزادی افراد تحت الشعاع قرار گیرد؛ چرا که مصلحت ایجاب می

گوید: قاضی و حاکم، کالاھا را نرخ گذاری نکند، مگر زمانی که » درالمختار«ی کتاب  نویسنده - ١
با اھل  تواند صاحبان اموال، قیمت کالاھا را به صورت فاحش بالا ببرند؛ در آن صورت قاضی می

گوید: بر حاکم لازم است  / رأی مشورت و رایزنی نماید و کالاھا را نرخ گذاری کند. امام مالک
  رانی، کالاھا را نرخ گذاری نماید.که در وقت گ

ی خویش گوید: یعنی در وقت گرانی بر قاضی واجب است که کالاھا  ابن عابدین شامی در حاشیه 
 بدین موضوع اشاره رفته است.» البیان یةغا«کتاب  گذاری نماید؛ ھمچنان که در را نرخ

ی نرخ گذاری شرط قرار نداده  را در قضیّه» قیمت فاحش«وجود  / و ھمچنین امام مالک 
قیمت فاحش در «به بیان آن پرداخته است. و با شرط نگذاشتن  ابن کمالاست، ھمچنان که 

مذھب مالک) روشن و واضح تفاوت میان دو مذھب (مذھب احناف و » ی نرخ گذاری قضیّه
 )۵/۲۵۶گشت. (
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جامعه اقتضا دارد که کارگزاران حکومتی با دخالت در قیمت گذاری و نظارت بر 
 ی حکومت، شرعی و جایز است. ھا وارد عمل شوند؛ و این نوع مداخله قیمت

گذاری دو گونه است: یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. ھرگاه  و قیمت
کرده و مردم را به فروش اشیاء با قیمتی  گذاری، ظلم و زیانی را متوجه دیگران قیمت

که بدان راضی نیستند، مجبور سازد و از چیزی که خداوند بر آنان مباح کرده 
گذاری ناروا و نامشروع است؛ امّا وقتی که دخالت  جلوگیری کنند، در این صورت قیمت

که  تعیین در قیمت و نظارت بر آن با ھدف اجرای عدالت میان مردم باشد، به نحوی
ی شرعی و پرھیز از تقلّب و خیانت و ربا باشند،  خریدار و فروشنده ملزم به انجام معامله

 گذاری جایز و حتّی واجب است. در این صورت قیمت

ی نوع اوّل  روایت شد، درباره س بدین ترتیب حدیثی که پیش از این از انس
 گذاری است. قیمت

متعارف و بدون روا داشتن این که ظلمی حال، وقتی مردم کالای خود را به صورت 
ی کالا و  ھا به خاطر کمبود عرضه نسبت به مشتری در اختیار او قرار دھند، ولی قیمت

یا ازدیاد جمعیّت (اشاره به قانون عرضه و تقاضا) بالا رود، این موضوع از اختیارات 
شده ناروا و  خداوند است و بنابراین ملزم کردن مردم به فروش کالا با قیمت تعیین

 حرام است.
کند و جز به  که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار می ،ی نوع دوم امّا درباره

رساند، باید او را وادار کنند تا اجناس خود را با قیمت  گزاف آن را به فروش نمی قیمت
ام جز الز ،گذاری ردم قرار دھد. دخالت در امر قیمتمتداول و به روز در اختیار م
گذاری در اینجا  ت روز معنای دیگری ندارد و قیمت مصاحب کالا به فروش آن با قی

 دارد. مراعات عدالتی است که خداوند بندگان خود را بدان ملزم می
به ھر حال، اتفاق نظر بر این است که اگر مصالح و منافع مردم جز با قیمت گذاری 

ین که خسارت و زیانی به طرفین وارد برآورده نشود، باید به صورت عادلانه و بدون ا
و چنانچه نیازی به قیمت گذاری نباشد و منافع و  ؛گذاری انجام شود شود، قیمت

 گذاری صورت نخواھد گرفت. مصالح امّت بدون آن تحقق یابد، اقدامی در جھت قیمت
یا عدم آن، ھمانا تحقق  گذاری ی قیمت بنابراین، معیار و مبنای احکام درباره

ی  ھا است. شریعت اسلام، مداخله مردم و جلوگیری از آسیب دیدن آن مصالح
ھا، در صورت نیاز و تحقّق مصالح و منافع  حکومت اسلامی را در تعیین قیمت
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ی عدالت و دفع ظلم و جلوگیری از اسباب و عوامل  بندگان و در جھت اقامه
و قلم تأیید بر آن پذیرد  اختلاف و درگیری و ضرر و زیان به مردم، با روی خوش می

گذاری، مورد تأیید متخصّصان و مؤمنان قرار گیرد   نھد؛ مشروط بر آن که قیمت می
ھا به صورت عادلانه، بدون ضرر و اِجحاف نسبت به  که توان برآورده کردن قیمت

 ].بندگان خدا داشته باشند

 ای از احکام پاره
گذاری و  ی آیات. علامتگذار (نقطه٢»تنقیط«و  ؛(ده آیه نمودن آیات)١»تعشیر«

 سجاوندی آیات) مکروه است.
 باشد. به استخدام در آوردن افراد اخته شده مکروه می

 اخته کردن حیوانات، اشکالی ندارد.
» قاطر«ھا  اشکالی ندارد که الاغ را وادار کنند تا بر اسب بجھد و بدین طریق از آن

 بگیرند.
 .٣پذیرفته شود» اجازه«و » ھدیه«در موضوع  ،درست است که قول برده و کودک

 شود. در معاملات، قول فاسق پذیرفته می

عبارت از آن است که پس از ھر ده آیه، نشانه و علامتی گذاشته شود تا بدان طریق ھر »: تعشیر« - ١
 ی دیگر تفکیک گردد. ده آیه از ده آیه

گوید: نقطه گذاری قرآن در گذشته مکروه بوده است؛ زیرا » الجوھرة النیّرة«ی کتاب  نویسنده - ٢
»: لحن(«به وجود نیامده بود. » تصحیف«و » لحن«ھا،  ھا خالص و فصیح بودند و در آن عرب

با کم یا زیاد کردن   خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه»: تصحیف«خطای در اعراب و بناء. 
گذاری و  اند؛ از این رو، نقطه ھای آن).؛ امّا اکنون عرب و عجم با ھمدیگر قاطی شده نقطه

باشد و ترک این کار در حفاظت و صیانت قرآن، خلل ایجاد  گذاری آیات مستحب می علامت
 خواھد کرد.

ی ورود خواست و برده یا کودک از خانه بیرون آمد و او را به  یعنی اگر فردی از کسی دیگر اجازه - ٣
و به  وارد شدن به خانه فرا خواند، در این صورت برای آن فرد درست است که به خانه وارد شود

ی برده یا کودک عمل نماید؛ زیرا (عادت بر آن رفته که) افراد بزرگسال برای این کار از  اجازه
ی ورود وی را به اجازه  فرستند تا اجازه ی خویش را می آیند، بلکه کودک یا برده خانه بیرون نمی

ند: این ھدیه را ای آوردند و چنین گفت گیرنده برساند؛ وھمچنین اگر کودک یا برده با خود ھدیه
ھا  اربابم برای تو فرستاده است؛ در آن صورت برای آن فرد درست است که این ھدیه را از آن

 قبول نماید.
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است، تنھا قول فرد عادل پذیرفته » دیانت و دینداری«در اخباری که مربوط به امور 
 شود. می

حکم نگاه کردن فرد اخته شده به زنان بیگانه، ھمچون مرد نیرومند (و بدون 
 باشد. اخته) می

ی وی، آب  ی کنیزش، از او عزل نماید؛ (یعنی بدون اجازه اجازهتواند بدون  مرد می
ی وی،  تواند از ھمسرش بدون اجازه منی خویش را بیرون از فرج او بریزد)؛ ولی نمی

 عزل نماید.
 ١است. فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی در ایّام فتنه و آشوب مکروه

دانست آن را تبدیل به شراب  اگر فردی آب میوه را به کسی به فروش رساند که می
 کند، در آن صورت فروشش اشکالی ندارد. می

مراد این است که فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی برای کسی حرام است که فروشنده  - ١
 الجوھرة) بداند که وی از اھل فتنه ھمانند: خوارج و اھل بغی است. (به نقل از
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 وصیّت

 باشد؟ چیست و دارای چه حکمی می» وصیّت«س: 
عبارتند از: سفارش شخصی مبنی » ایصاء«و » وصیّت«ھای  از لحاظ لغوی، واژهج: 

در غیاب او ـ در حال حیات یا پس از مرگش ـ کاری را انجام  ،بر این که فردی دیگر
 دھد.

به پس از  ،عبارت از تملیکی است که ،و در اصطلاح علماء و صاحب نظران فقھی
کند که این تملیک در جنس باشد یا در   ی نمیشود؛ و فرق مرگ نسبت داده می

 منفعت.
گرفته شده است، وقتی که آن » وصیّتُ الشی اوصیه«[به تعبیری دیگر؛ وصیّت از 

به بعد از  ،ر زمان حیاتش دارددچیز را وصل کرده باشی؛ لذا وصیّت کننده آنچه را 
مبنی بر این  ،کند. و در اصطلاح شرع عبارت است از: سفارش شخص مرگش وصل می

ـ  موصی لهکه پس از مرگ وصیّت کننده، جنس، قرض و یا منفعتی را به کسی دیگر ـ 
: سفارش به انجام گرفتن وصیّتواگذار کرده و ببخشند. به دیگر سخن، این که: 

 چیزی یا بخشیدن مقداری از دارایی به دیگری بعد از مرگ است.
 .شود وصیّت به دو نوع تقسیم می ،بر این اساس

ھا،  وصیّت و سفارش به کسی است برای اقدام به پرداخت بدھکاری نوع اول:
 خردسالِ  تحویل دادن حقّی که به کسی تعلّق دارد، یا توجه و نظارت بر امور فرزندانِ 

 باشد. وصیّت کننده تا رسیدن به بلوغ می
وصیّت برای پرداخت بخشی از اموال خود به کسی است که برای او  نوع دوّم:

 .»]یّت نموده استوص
ی وصیّت کننده، ادای حقّی از حقوق  این است که اگر بر ذمّه» وصیّت«و حکم 

بر وی  واجب الھی باشد، ھمانند این که در پرداخت زکات کوتاھی نموده باشد، یا حجّ 
فرض گردیده ولی آن را ادا نکرده است؛ در این صورت بر وصیّت کننده واجب است که 

 الھی وصیّت نماید. به ادای حقوق واجب
و ھمچنین بر وصیّت کننده لازم است که به ادای حقوق بندگان و پرداخت 
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 ھایی که در نزدش است، وصیّت نماید. ھا و ودیعت ھای خویش و ادای امانت بدھکاری
اش واجب نبود،  ھا بر ذمّه و اگر چنانچه حقوق خدا و بندگان و پرداخت بدھکاری

است که به پرداخت قسمتی از دارایی و اموالش  در آن صورت برای وی مستحب
ھای وی به حدّی زیاد بود  و اگر بدھکاری١وصیّت نماید تا در امور خیر به مصرف برسد؛

گرفت. در آن صورت برای وی درست نیست که  ی اموال و دارایی وی را فرا می که ھمه
ی  و به مرحله برای کسی وصیّت نماید؛ و اگر ھم وصیّت کرد، وصیّتش صحیح نبوده

اش را بری  آید؛ مگر آن که طلبکاران او را از بدھکاری بیرون آورند و ذمّه اجرا در نمی
 کنند.

[به ھر حال؛ بنابر دلایلی از قرآن و سنت، وصیّت نمودن مشروع است؛ خداوند بلند 
 فرماید: مرتبه می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ حَدَُ�مُ  ٱ�َّ

َ
ْ شََ�دَٰةُ بيَۡنُِ�مۡ إذَِا حََ�َ أ  ٱلوۡصَِيَّةِ حَِ�  ٱلمَۡوۡتُ ءَامَنُوا

 .]۱۰۶[المائدة:  ﴾ذَوَا عَدۡلٖ مِّنُ�مۡ  ٱۡ�نَانِ 
(و خواست در  ؛ای مؤمنان! ھنگامی که (قراین و شواھد) مرگ یکی از شما فرا رسد«

ن خودتان حضور دادگر از میامورد چیزی وصیّت کند) باید در موقع وصیّت، دو نفر 
 .»داشته و شاھد باشد

 فرماید: ونیز می

حَدَُ�مُ ﴿
َ
ا  ٱلمَۡوۡتُ كُتبَِ عَلَيُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ ينِۡ  ٱلوۡصَِيَّةُ إنِ ترََكَ خَۡ�ً للَِۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�ِ�َ وَ 
َ
ِ  ٱۡ� ا َ�َ  ٱلمَۡعۡرُوفِ� ب  .]۱۸۰[البقرة:  ﴾١٨٠ٱلمُۡتَّقِ�َ حَقًّ

از شما را مرگ فرا رسد. اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت،  ھنگامی که یکی«
وصیّت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته 

 ».وصیّت کند؛ این حق واجبی است بر پرھیزگاران

حق آن است که ھر انسان مسلمانی در مورد «فرماید:  می ج و پیامبر گرامی اسلام
 .بخاری و مسلم». دارایی خود وصیّت کند و به صورت مکتوب آن را نزد خود نگه دارد

کسی که بدھکار است یا امانتی نزد او وجود دارد یاحقی که متعلق به دیگری است 
نزد اوست، واجب است که برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم و مورد بازخواست 

 نماید.قرار نگرفتن در روز قیامت، وصیّت 

 و ھمچنین وصیّت در مالی مستحب است که از ادای حقوق و دیون، اضافی باشد. - ١
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ھمچنین کسی که دارای ثروت و اموال فراوانی است و وارثان او ھم از وضع مالی 
خوبی برخوردارند، مستحب است به مقدار کمتر از یک سوم برای خویشاوندانی که 

وصیّت  ۀآیند یا کارھای خیر و عام المنفع  نادارند و از نظر شرعی وارث او به حساب نمی
 ].و سفارش نماید

 یا وصیّت کافر برای مسلمان درست است؟ ،صیّت مسلمان برای کافرآیا وس: 
 آری؛ در ھر دو صورت، وصیّت درست است.ج: 

 آیا وصیّت کودک جایز است؟س: 
 وصیّت کودک درست نیست.ج: 

 [شرایط وصیّت عبارتند از: 
شود تا کاری را برای وصیّت کننده بعد از مرگ او انجام دھد،  کسی که وصیّ می

کار، ممکن است  لمان و عاقل و با تجربه باشد؛ زیرا غیر مسلمان و نادان و ندانمباید مس
 وصیّت کننده عمل کنند. نتواند آن گونه که شایسته است، به وصیّتِ 

کند  وصیّت کننده باید عاقل و اھل تمییز بوده و آنچه را که در مورد آن وصیّت می
 متعلّق به خود او باشد.

باید مباح و حلال  ،گیرد که در مورد آن وصیّت صورت می کاری یا کالا و ثروتی
باشند. برای مثال: وصیّت نمودن برای آن که پس از مرگ برای او گنبد و بارگاه 
بسازند، یا اموالش را برای ساختن کلیسا و کنیسه یا ھر کار حرامی دیگر مصرف کنند، 

 حرام است.
ل کند؛ چنانچه آن را نپذیرد، شود، باید آن را قبو کسی که برای او وصیّت می

 ].وصیّت باطل بوده و پس از آن، حق ادّعایش را ندارد
 ھا درست نباشد؟ آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که وصیّت برای آنس: 
کند که قتل وی به  وصیّت برای قاتلِ وصیّت کننده درست نیست؛ و فرقی نمیج: 

مستقیماً  ،که این حکم در صورتی است که قاتلصورت عمد باشد یا خطا. ناگفته نماند 
 در قتل وصیّت کننده دست داشته باشد.

 آیا علاوه از قاتل، افرادی دیگر ھم وجود دارند که برایشان وصیّت جایز نباشد؟س: 
وصیّت برای وارث جایز نیست، مگر آن که دیگر وارثانِ بزرگ و عاقل و بالغ، بدان ج: 
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عبیری دیگر؛ وصیّت کردن ـ ھر چند اندک ھم باشد ـ برای [به ت .١وصیّت راضی باشند
کسی که خود وارث است، جایز نیست؛ مگر آن که وارثان دیگر پس از مرگ متوفّی 

 بدان وصیّت راضی باشند.

الوداع  ۀحجی  شنیدم که در خطبه ج روایت است: از پیامبر س ی باھلی از ابوامامه
حب حقّی را داده است؛ لذا وصیّتی برای به راستی خداوند حق ھر صا«فرمود:  می

 .ابن ماجه، ترمذی و ابوداود]». وارث نیست
مقیّد کردید؛ آیا وصیّت به » قسمتی از مال«ی وصیّت را به  به چه علّت، قضیّهس: 

 تمامی مال جایز نیست؟
ما بدان خاطر وصیّت را به قسمتی از مال مقیّد نمودیم که (از دیدگاه شرع ج: 

م مال و دارایی درست است؛ و در بیش از یک  ،اسلام)س مقدّ  وصیّت تنھا در یک سوِّ
مرگ سال (و عاقل و بالغ) پس از  بزرگ باشد؛ مگر آن که وارثانِ  سوم مال درست نمی

 وصیّت کننده، بدان راضی شوند.
ھا در وقت حیات وصیّت کننده معتبر  ی آن گفته نماند که رضایت و اجازهنا
ای وصیّت کننده مستحب است که در کمتر از یک سوم مالش وصیّت باشد؛ و بر نمی

به عیادت من آمد. او  ج در مکّه بودم که پیامبر«گوید:  س [سعد بن ابی وقاص .٢نماید

فرمود:  ج دوست نداشت در سرزمینی که از آن ھجرت کرده است بمیرد. پیامبر
ام را  توانم تمام دارایی می خداوند ابن عفراء را رحمت کند. گفتم: ای رسول خدا! آیا

وصیّت کنم؟ فرمود: خیر. گفتم: پس نصف؟ فرمود: خیر. گفتم: پس یک سوم؟ فرمود: 
یک سوم، ھر چند یک سوّم ھم زیاد است؛ چون اگر وارثان خود را بعد از خودت 

نیاز گردانی بھتر از آن است که آنان را مستمند رھا کنی و دست نیاز به سوی مردم  بی
ای که به ھمسرت  کنی صدقه است، حتی لقمه نند. ھر چیزی را که انفاق میدراز ک

ی تو نفع و فایده ببرند  دھی. امید است خداوند تو را شفا دھد تا کسانی به واسطه می

ی دیوانه و کودک معتبر  قید عاقل، بالغ و بزرگ سال بودن وارث، بدان جھت است که اجازه - ١
 باشد. نمی

؛ »الثلث كبير او كثيرو قال: الثلث، ج لو غضّ الناس الی الربع لان رسول االله«گوید:  س ابن عباس - ٢

 ج نمودند؛ زیرا رسول خدا شد که مردم در یک چھارم مال خویش وصیّت می چه خوب می«
 (بخاری؛ کتاب الوصایا)». یک سوم، ھر چند یک سوم ھم بزرگ یا زیاد است«فرمود: 
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شود بھره ببرند) و کسانی  (مسلمانان از غنائمی که به دست تو از مشرکین گرفته می
و سعد بن  ).شوند شرکانی که به دست تو ھلاک میدیگر نیز از تو ضرر و زیان ببینند (م

 .بخاری و مسلم]». در آن روز به جز یک دختر، وارث دیگری نداشت س ابی وقاص
) وصیّت را اگر فردی برای دیگری (چیزی را) وصیّت کرد؛ و آن فرد (موصی لهس: 

ردّ نمودن در زمان زندگی و حیات وصیّت کننده پذیرفت یا رد کرد؛ آیا این پذیرفتن یا 
 باشد؟ وی در زمان حیات و زندگی وصیّت کننده معتبر می

باشد؛ ولی اگر وصیّت کننده فوت کرد و  این پذیرفتن یا رد نمودن معتبر نمیج: 
چھره در نقاب خاک کشید؛ و کسی که برای او وصیّت و سفارش شده، پس از مرگ 

ین پذیرفتن و رد نمودن، وصیّت کننده، وصیّتش را پذیرفت یا رد کرد، در آن صورت ا
 باشد. معتبر می

اگر فردی که برای او وصیّت شده، وصیّت را پذیرفت، آیا با پذیرفتن او، مالک س: 
 شود؟ ) میموصی بهوصیّت ( موردِ 

(فردی که برای او وصیّت صورت گرفته)، وصیّت را پذیرفت، » موصی له«ھرگاه ج: 
گردد؛ مگر در یک  (مورد وصیّت) می» موصی به«در آن صورت با پذیرفتن او، مالک 

عبارت است از آن که:  ،گردد؛ و آن مسئله مسئله که در آن، پیش از قبول، مالک آن می
(فردی که برای او وصیّت صورت گرفته) » له موصی«وصیّت کننده فوت کند؛ سپس 

پیش از قبول وصیّت، فوت کند و چھره در نقاب خاک بکشد؛ در آن صورت مورد 
= مالی که وصیّت بدان تعلّق گرفته) در ملکیّت وارثان فرد وصیّت  وصی بهموصیّت (

 گیرد. شده قرار می

 ).او را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کند ،کننده وَصیّ (کسی که وصیّت
اگر فردی، دیگری را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد و او نیز در جلوی س: 

پذیرفت ولی در پشت سر وصیّت کننده، آن را رد چشم وصیّت کننده، وصیّت او را 
 گردد؟ کرد؛ در این صورت آیا حکم وصیّت رد می

اگر چنانچه وصیّ، وصیّت را در روبروی وصیّت کننده رد نماید، در آن صورت ج: 
گردد؛ و چنانچه آن را در جلوی روی او رد نکند، در آن صورت  وصیّت رد و باطل می

 گردد. حکم وصیّت رد نمی
اگر فردی، برده یا کافر و یا فاسقی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد؛ س: 
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 در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟
ھا را از اجرای وصیّت حذف کند و افرادی دیگر را   در این صورت قاضی آنج: 

 ھا نماید. جایگزین آن
آن صورت  ی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین کرد؛ در اگر فردی، بردهس: 

 آیا وصیّتش درست است؟
وصیّت کننده، افراد بزرگ سال وجود داشته باشد،  اگر چنانچه در میان وارثانِ ج: 

 باشد. در آن صورت چنین وصیّتی درست نمی
ی خویش  تواند برده و اگر در میان آنان، بزرگ سالی وجود نداشت، در آن صورت می

 را برای اجرای وصیّت خود تعیین نماید.
اگر وصیّت کننده فردی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود که از  س:

 اجرای وصیّت ناتوان و درمانده بود؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟
در این صورت قاضی، فردی دیگر را برای اجرای وصیّت، با وصیِّ ناتوان، ملحق و ج: 

 پیوست نماید.
اجرای وصیّت خویش تعیین نمود؛ در آن اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای س: 

صورت آیا بر آن دو نفر وصیّ لازم است که در دخل و تصرّف با ھمدیگر توافق و 
 ھماھنگی داشته باشند؟

اگر وصیّت کننده، دو نفر را  :بر این باورند که / و امام محمد / امام ابوحنیفهج: 
یکی از آن دو نفر درست برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود، در آن صورت برای 

نیست که بدون وصیّ دوّم، دخل و تصرّف نماید؛ مگر در اموری مانند: خریداری کردن 
کفن میّت؛ آماده ساختن آنچه برای دفن کردن میّت لازم است؛ خریداری نمودن 
خوراک و پوشاک فرزندان کوچک میّت؛ بازگردانیدن عین ودیعت؛ اجرا نمودن عین 

ی  ھا و دادخواھی و اقامه ه؛ آزادی عین برده؛ پرداخت بدھکاریوصیّت کنند وصیّتِ 
 دعوا در حقوقی که مربوط به میّت است.

 تواند به تنھایی تصرّف نماید. می ،در تمامی این موارد مزبور، یکی از آن دو نفر وصیّ 

 موصی له (کسی که برای او وصیّت و سفارش شده است)
تنھا در یک سوّم مال یا کمتر از آن درست شما پیشتر بیان نمودید که وصیّت س: 

گردد و آن این که: اگر وصیّت کننده، برای  است؛ در اینجا سؤالی در ذھن ایجاد می

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢٦٢

کسی یک سوم مالش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز یک سوم مال خویش را 
یّت سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثان او بدین وصیّت راضی شدند؛ در این صورت این وص

 آید؟ ی اجرا درمی چگونه به مرحله
در میان آن  ،در این صورت روش اجرای این وصیّت آن است که یک سوم مالج: 
 به دو نیم تقسیم گردد. ،دو نفر

یک سوم مال خویش را وصیّت کرد و برای  ،اگر وصیّت کننده برای کسیس: 
ورت تکلیف یک ششم مال را سفارش و وصیّت نمود؛ در این ص ،فردی دیگر نیز

 چیست؟
 مالِ  در این صورت روش اجرای این وصیّت بدین ترتیب است که یک سومِ ج: 
گردد؛ به فردی که برای او یک سوّم سفارش  به سه قسمت تقسیم می ،کننده وصیّت

کلِّ مال و به فردی که برای او یک ششم سفارش  شده، دو قسمت از آن یک سومِ 
 گیرد. مال تعلّق می کلِ  شده، یک قسمت از آن یک سومِ 

اگر وصیّت کننده برای فردی، تمامی مالش را و برای دیگری، یک سوّم آن را س: 
وصیّت کننده بدان وصیّت راضی نشدند؛ در آن  سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثانِ 

 گردد؟ در میان آن دو نفر چگونه تقسیم می ،کننده وصیّت صورت یک سوم مالِ 
گردد. امام  یک سوم مال، در میان آن دو نفر نصف می گوید: / امام ابوحنیفهج: 

در میان آن دو نفر به  ،یک سوم مال :بر این باورند که / و امام محمد / ابویوسف
گردد؛ به فردی که برای او تمامی مال، سفارش شده، سه سھم و  چھار سھم تقسیم می

 رد.گی به فردی که برای او یک سوم سفارش گردیده، یک سھم تعلّق می
(کسی که برای او » موصی له«توان به  ، آیا می / از دیدگاه امام ابوحنیفهس: 

 نمود؟ سفارش و وصیّت شده) به نحوی از انحاء، بیشتر از یک سوم مال پرداخت
بیش از یک سوم مال » موصی له«بر این باور است که برای  / امام ابوحنیفهج: 

 .٢»ۀدراھم مرسل«و ١»ۀیسعا«، ١»محابات«گیرد؛ مگر در  تعلّق نمی

مت آن است که فردی دو برده دارد؛ قیمت یکی از آن دو برده، ھزار و صد و قی» محابات«صورت  - ١
ھا را به فلان  کند که یکی از آن ی این دو برده، وصیّت می باشد. خواجه دیگری، ششصد درھم می

ی دیگر را نیز به فلانی در مقابل یکصد  شخص در برابر یکصد درھم به فروش برسانند؛ و برده
پانصد ی دیگر، به   در یک برده به ھزار و در برده» محابات«ی  درھم بفروشند؛ در اینجا قضیه
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ھا یا یک سوّم  برای فردی وصیّت کرد که یک سوّم درھم ،کننده اگر وصیّتس: 

باشد؛ زیرا در حال مریضی وصیّت  درھم حاصل گردیده است. و تمامی این موارد وصیّت می
 نموده است.

و اگر چنانچه شخص وصیّت کننده بدون آن دو برده، دارایی واموالی دیگر نداشته باشد، و وارثان  
رو در میان او بدان وصیّت راضی نشدند، در آن صورت محابات به یک سوم جایز است؛ از این 

گردد؛ و به فردی که برای او به ھزار درھم سفارش شده، بر حسب  ھا به سه قسمت تقسیم می آن
گیرد و به فردی که برای او به پانصد درھم وصیّت گردیده ـ بر حسب  وصیّت، ھزار تعلّق می

یک سوم گیرد؛ بنابراین کسی که محاباتش ھزار درھم است، دو سھم از  وصیّت ـ پانصد تعلّق می
کند؛  گیرد و فردی که محاباتش پانصد درھم است، یک سھم از یک سوم را از آنِ خود می را می

زیرا ھزار درھم، دو سوّم ھزار و پانصد است؛ و اگر بر مبنای قول امام ابوحنیفه، این مورد ھمانند 
 اده نشود.سایر وصایا باشد، در آن صورت واجب است که بیش از یک سوم مال، برای موصی له د

ی  در لغت به معنی آن است که مورّث، مساوات واجب را در میان ورثه» مُحاباة«[ناگفته نماند که  
 خود نقض کند].

کند؛ و این در حالی است  اش وصیّت می آن است که فردی به آزاد شدن دو برده» سعایة«صورت  - ١
باشد؛ و بدون آن دو برده، دارایی  که قیمت یکی از آن دو برده ھزار و قیمت دیگری، دو ھزار می

و اموالی دیگر نیز ندارد؛ در این صورت اگر وارثان بدان وصیّت راضی شدند، ھر دو برده آزاد 
گردند؛ و یک سوم مالش نیز  گردند؛ و اگر راضی نشدند، آن دو برده از یک سوم مال آزاد می می

ھا  برده، به ھمان مقدار وصیّت آنباشد. بنابراین یک سوم (ھزار) در میان آن دو  ھزار می
گیرد که قیمتش دو ھزار است و این برده  ای تعلّق می باشد؛ یعنی دو سوم ھزار، به ھمان برده می

ی قیمت خویش را پرداخت نماید؛ و یک سوم ھزار نیز به  مانده تلاش و کوشش نماید تا باقی
ی قیمت خویش را  مانده نماید تا باقیگیرد که قیمتش ھزار است؛ واو نیز سعی  ای تعلّق می برده

 پرداخت نماید.
کننده، برای کسی به دو ھزار درھم و برای دیگری، به  آن است که وصیّت» دراھم مرسلة«صورت  - ٢

باشد؛ و  کند؛ و این در حالی است که یک سوم مال وی، ھزار درھم می ھزار درھم وصیّت می
در این صورت مورد وصیّت در میان آن دو نفر به سه وارثان او نیز بدان وصیّت راضی نشدند؛ 

شود؛ زیرا وصیّت  ی وصیتش داده می ھا به میزان ھمه گردد؛ و به ھر کدام از آن سھم تقسیم می
از اصلش صحیح بوده و احتمال آن که مالی دیگر نیز داشته باشد وجود دارد؛ از این رو این 

 شود. مقدار، از ثلث بیرون آورده می
برای فردی یک سوم مالش را و برای دیگری، نصف یا تمامی آن را وصیّت کرد؛ در آن  و اگر 

باشد؛ بدان جھت که اگر وی مال  کند؛ زیرا وصیّت از اصل خود صحیح نمی صورت حکم فرق می
بسیاری داشته باشد یا دارای مالی دیگر نیز باشد، در آن صورت ھمان وصیّت در آن داخل 

 »)ھدایه«ی کتاب  گردد. (به نقل از حاشیه رج نمیباشد و از ثلث خا می
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ھا تلف گردید و تنھا یک سوّم آن باقی  گوسفندانش را بدو بدھند؛ سپس دو سوم آن
(کسی که برای او سفارش شده) تعلّق » موصی له«ماند؛ در آن صورت چه چیزی به 

 گیرد؟ می
ی مالش جدا  چنانچه این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی ماندهاگر ج: 

 باشد. اش از آنِ او می مانده شد، در آن صورت تمامی باقی می
ھایش را بدو  اگر وصیّت کننده برای فردی وصیّت کرد که یک سوم لباسس: 

حالی ھا تلف گردید و یک سوم آن باقی ماند؛ و این در  بدھند؛ سپس دو سوم لباس
ی مالش جدا گردیده است؛  است که این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی مانده

 گیرد؟ تعلّق می» موصی له«در این صورت چه چیزی به 
ھا  ی لباس باقی مانده ، تنھا مستحق ھمان یک سومِ »موصی له«در این صورت ج: 

 .١گردد می
 ن در حالی است که مالِ اگر فردی برای دیگری، ھزار درھم وصیّت کرد و ایس: 

ھم جنس است و ھم قرض؛ در این صورت مال وصیّت کننده چگونه  ،کننده وصیّت
 گردد؟ تقسیم می» موصی له«برای 

در آن صورت  ؛گردید سفارش شده، از یک سوّم جنس جدا می اگر ھزار درھمِ ج: 
 ،وصیّت شده از یک سوم جنس گردد؛ و اگر ھزار درھمِ  ھمان مقدار بدو پرداخت می

 گیرد. تعلّق می» له موصی«به  ،در آن صورت یک سوّم جنس ؛شد جدا نمی
موصی «گردد، یک سوم آن به  نیز ھر آنچه که از آن وصول می» قرض«و در مورد 

 گیرد تا بدین شکل ھزار درھم کامل گردد.  تعلّق می» له
 آیا وصیّت برای جنین درست است؟س: 
 ت است.آری؛ درسج: 

توان جنین  توان جنین را برای کسی وصیّت کرد؟ (به دیگر سخن؛ آیا می آیا میس: 
 )؟را از اشیای مورد سفارش و وصیّت قرار داد

وصیّت به جنین، در صورتی جایز است که پس از روز وصیّت، در کمتر از شش ج: 

ھای مختلف  ھا از جنس اند: این حکم در صورتی است که لباس علماء و صاحب نظران فقھی گفته - ١
ھا ھستند؛ و  ی درھم ھا از یک جنس بودند، در آن صورت به مثابه باشند؛ و اگر چنانچه لباس

گردد تا  ھا جمع جاری می باشد؛ زیرا در آن ھا می ان آنای) و وزنی نیز به س چیزھای کیلی (پیمانه
 تقسیم کردن درست درآید. (به نقل از ھدایه)
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 ماه به دنیا بیاید.
یّت کرد؛ سپس بعد از مرگ اگر وصیّت کننده برای فردی،کنیز خویش را وصس: 

وصیّت کننده و پیش از قبول موصی له، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پس از تولد 
بچه، موصی له وصیّت را پذیرفت؛ در آن صورت آیا تنھا کنیز به موصی له تعلّق 

 باشد؟ گیرد، یا کنیز ھمراه با فرزندش از آن او می می

از یک  ،بر این باورند که اگر کنیز و فرزندش / و امام محمد / امام ابویوسفج: 
باشند؛ و اگر از یک  گردیدند، در آن صورت ھر دو از آنِ موصی له می سوم مال جدا می

شدند، در آن صورت کنیز و فرزندش در یک سوم مال داخل  سوم مال، جدا نمی
 بگیرد. ھا را از یک سوّم کلّ مال تواند سھم ھر دوی آن گردند و موصی له می می

بر این باور است که یک سوم مال را از مادر بگیرد و اگر چیزی  / و امام ابوحنیفه
 تواند از فرزند نیز بگیرد. اضافه شد، در آن صورت می

اگر فردی برای فرزندان فلان شخص یا وارثان فلان فرد، (چیزی را) وصیّت س: 
 ردد؟گ ھا چگونه تقسیم می کرد؛ در آن صورت وصیّت در میان آن

اگر چنانچه برای فرزندان فلان شخص وصیّت نموده بود، در آن صورت وصیّت ج: 
گردد؛ و اگر برای وارثان فلان  ھا به صورت یکسان تقسیم می در میان مذکّر و مؤنّث آن

ی دو زن  ی بھره ی یک مرد به اندازه شخص وصیّت کرده بود، در آن صورت بھره
 باشد. می

ل خویش را به زید و عمرو وصیّت کرد؛ و این در حالی اگر فردی، یک سوم ماس: 
است که عمرو فوت نموده و چھره در نقاب خاک کشیده است؛ در این صورت وصیّت 

 گردد؟ چگونه تقسیم می
در این صورت تقسیمی وجود نخواھد داشت و تمامی یک سوم مال، به زید تعلّق ج: 

 گیرد. می
؛ و »م مال من بین زید وعمرو استیک سو«اگر وصیّت کننده چنین گفت: س: 

 این در حالی است که زید فوت نموده است؛ در این صورت حکم آن چیست؟
 گیرد. در این صورت، نصف یک سوّم مال، به عمرو تعلّق میج: 

اگر فردی، یک سوّم مال خویش را برای کسی وصیّت کرد؛ و این در حالی س: 
سپس دارایی و اموالی را فراچنگ آورد و گونه دارایی و اموالی ندارد؛  است که ھیچ

(کسی که برای او سفارش شده) » موصی له«کسب نمود؛ در آن صورت چه چیزی به 
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 گیرد؟ تعلّق می
رسد که وصیّت کننده به  ، یک سوم از مالی می»موصی له«در این صورت به ج: 

 ھنگام وفاتش، مالک آن بوده است.
 در زمان حیات و زندگیِ خودِ  ،ش شده)اگر موصی له (کسی که برای او سفارس: 

 وصیّت کننده فوت نماید، در آن صورت حکم وصیّت چیست؟
 گردد. در این صورت وصیّت باطل میج: 

اگر فردی برای دیگری به مثل سھم پسرش وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم س: 
 این وصیّت چیست؟

داشت، در آن  دو پسر کننده، این وصیّت درست است؛ و اگر چنانچه وصیّتج: 
 گیرد. صورت به آن دو پسر، دو سوم مال و برای موصی له، یک سوم آن تعلّق می

اگر فردی برای دیگری به سھمی از مالش وصیّت کرد و آن سھم را مشخص و س: 
 گیرد؟ معلوم نکرد؛ در آن صورت چه چیزی به موصی له تعلّق می

گردد، مگر آن که  ن میمستحق کمترین سھام وارثا ،در این صورت موصی لهج: 
سھمش از یک ششم مال کمتر گردد که در آن صورت، یک ششم برایش کامل 

 گردد. می
اگر فردی برای دیگری به یک بخش از مالش وصیّت کرد؛ در آن صورت به س: 

 گیرد؟ چه چیزی تعلّق می موصی له
خواھید  شود که ھر آنچه می وصیّت کننده گفته می در این صورت به وارثانِ ج: 

گیرد  ھمان چیزی تعلّق می موصی لهتوانید به موصی له بدھید؛ و در این صورت به  می
 که وارثان بدو بدھند.

اگر فردی برای ھمسایگان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ در این صورت مال س: 
 گیرد؟  سفارش شده به کدام یک از آن ھمسایگان تعلّق می

گردد که در مجاورت  ھمسایگان به کسانی اطلاق می:  / از دیدگاه امام ابوحنیفهج: 
ھا ھستند که  باشند؛ و ھمین و نزدیکی ھمدیگر ھستند و چسبیده و ھم مرز یکدیگر می

 باشند. سفارش شده می مستحق مالِ 
خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه » اَختان«یا » اَصھار«اگر فردی برای س: 

 گیرد؟ ر میقرا» خَتن«و » صِھر«ی  کسی مصداق واژه
ی  خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق واژه» اَصھار«ھرگاه فردی برای ج: 
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 باشند. کننده می وصیّت ھمسرِ  اند که خویشاوندِ محرمِ  تمام کسانی ،»صِھر«
، شوھر و »خَتن«خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق » اَختان«و ھرگاه برای 

 .١باشد خویشاوندِ محرم او می
(خویشاوندان و بستگان و نزدیکان) خویش وصیّت » اَقارب«اگر فردی برای س: 

 گردند؟ کرد؛ در آن صورت چه کسانی در این وصیّت داخل می
تر  در این وصیّت ھر کس از خویشاوندانِ محرم که به وصیّت کننده نزدیکج: 

باشند؛ و  میشامل این وصیّت ن ،گردد؛ از این رو، پدر، مادر و فرزند است، شامل آن می
 باشد. این وصیّت برای دو نفر یا بیشتر از آن می

اگر فردی برای اقارب و خویشان و بستگان و نزدیکان خویش مالی را وصیّت س: 
کرد؛ و این در حالی است که برای وصیّت کننده، دو عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن 

 گیرد؟ صورت مال سفارش شده به چه کسی تعلّق می
 گیرد. این صورت مال سفارش شده به دو عموی وصیّت کننده تعلّق میدر ج: 

مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی  ،اگر فردی برای اقارب و خویشان خویشس: 
بود که برای وصیّت کننده، یک عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت چه کسی از 

 باشد؟ سفارش شده می ھا، مستحق مالِ  آن
در بین یک عمو و دو  ،سفارش شده بر این باور است که مالِ  /  یفهامام ابوحنج: 

سفارش شده از آنِ عمو و نصف دیگر آن، از آنِ دو  گردد؛ نصفِ مالِ  دایی، نصف می
 دایی.

» اقارب«فردی برای  ،برآنند که ھرگاه / و امام محمد / و امام ابویوسف
وصیّت او ھر کسی را شامل (خویشان و بستگان) خویش وصیّت کند، در آن صورت 

 گردد که در اسلام، نسبت و پیوندی با دورترین پدرش دارد. می
 

در لغت بدین معانی استعمال شده است: ھر کسی که از طرف زن مانند پدر و » خَتن«ی  واژه - ١
 برادر باشد. پدر زن. برادر زن. پدر شوھر. برادر شوھر. داماد. شوھر خواھر.

بدین معانی به کار رفته است: داماد. شوھر خواھر. خویشاوند سببی. خداوند » صِھر«ی  و واژه 

ِيوهَُوَ ﴿فرماید:  می � فجََعَلهَُ  ٱلمَۡاءِٓ خَلقََ مِنَ  ٱ�َّ و در این آیه  .]٥٤[الفرقان:  ﴾��سََبٗا وَصِهۡرٗ  ۥ�ََ�ٗ
 خویشاوندی حاصل از جھت زنان است. (مترجم)»: صھراً «مراد از 
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 آزاد کردن برده؛ محابات؛ و هبه در حال بیماری و دردمندی
اش را آزاد گردانید؛ یا جنسی را فروخت و در  اگر فردی در بیماری وفات، بردهس: 

 کارھا درست است؟ معامله آسانی کرد؛ و یا جنسی را بخشید؛ آیا این
ی  باشد و به مرحله تمامی این موارد جایز است و از یک سوم مالش معتبر میج: 

یاری کردن؛ «در لغت عبارت است از » محابات«آید. [ناگفته نماند که  اجرا درمی
و در اینجا عبارت از آن است که فردی معامله کند و » طرفداری کردن، فرو گذار کردن

 ].ی نماید و بخشی از قیمت را نگیرددر معامله آسانگیر
اش را آزاد نمود؛  اگر فردی محابات کرد (و در معامله، آسانی کرد؛) سپس بردهس: 
اش را آزاد کرد و پس از آن محابات نمود؛ در آن صورت کدام یک از محابات و  یا برده

 باشد؟ آزادی بر دیگری مقدّم می
یعنی ھر گاه فردی محابات کند و سپس گوید: در صورت اول، ( / امام ابوحنیفهج: 

اش را آزاد نماید؛) بھتر آن است که محابات بر آزادی برده، مقدم گردد؛ اما در  برده
اش را آزاد نماید و پس از آن محابات کند؛) در آن  صورت دوم (یعنی ھر گاه فردی برده

 رد.باشند و ھیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندا صورت ھر دو برابر می

اند: در ھر دو مسأله، بھتر آن است که  گفته / و امام محمد / و امام ابویوسف
 آزادی برده بر محابات مقدّم گردد.

 وصیّت کننده نظم و ترتیب در اجرای وصیّت و سفارشِ 
ھای متعددی نمود؛ در آن صورت  اگر فردی به امید ثواب و پاداش الھی، وصیّتس: 

 باشد؟ برای اجرا، در اولویّت میھا  کدام یک از آن وصیّت
در این صورت فرد وصیّ، فرائض را بر غیر آن مقدّم گرداند؛ ھمانند: حج، زکات و ج: 

 باشد یا مؤخّر. هھا را مقدّم نمود کند که وصیّت کننده آن کفّارات؛ و فرقی نمی
ھای وصیّت کننده در امور غیر واجب بود؛ در آن صورت  ھا و سفارش و اگر وصیّت

 ھا را برای اجرا در اولویّت قرار بدھد. نچه را که وصیّت کننده مقدّم کرده، وصیّ نیز آنآ

 وصیّت به ادای حجّ 
وصیّت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وارثان  ،اگر فردی به ادای حجّ فرضس: 

 گردد؟ واجب می
بر وارثان واجب است که فردی را به عوض وصیّت کننده از شھرش به حجّ ج: 
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تند؛ و فردی که مأمور است تا از طرف وصیّت کننده حجّ کند، باید سواره به حجّ بفرس
ھای ادای حج، بیش از میزان وصیّت بود، در آن صورت تا جایی  بپردازد؛ و اگر ھزینه

 ١که مال سفارش شده کفایت کند، حج را ادامه بدھد.
 ی شرائط حجّ بدل عبارتند از:  [و خلاصه

 باشد: کور، مربوط به وصیّت کننده (آمر) میچھار شرط از شرایط مذ
 مسلمان بودن؛ فرض بودن حج بر او، و قادر نبودن به ادای حج.

 دائمی بودن عجز و ناتوانی او از ادای حج.
 پیش از اقدام به حج بدل عاجز شدن.

 مأمور کردن کسی برای انجام حج بدل یا برای آن وصیّت کردن.
 است که عبارتند از:» موصی له«یا » مأمور«چھار شرط مربوط به 

 مسلمان بودن.
 عاقل بودن.

 در صورت عدم بلوغ، اھل تمییز بودن و یا این که نزدیک به سنّ بلوغ باشد.
 در مقابل حج بدل، اجرت نگرفتن.

 شوند که عبارتند از: و شرایط باقی مانده، به افعال حج مربوط می
در انجام حج بدل، بیشتر از مال وصیّت کننده خرج کردن؛ و اگر چنانچه اندکی از 

 مال خویش نیز ھزینه کند، اشکالی نخواھد داشت. 
ی نقلیّه بپیماید و در صورت پیاده حج کردن، حج  بیشتر مسافت سفر را با وسیله

 وصیّت کننده ادا نخواھد شد.
 ن.سفر حج را از وطن وصیّت کننده شروع کرد

ی حج از  علامه قدوری این موضوع را بیان نکرده که این مسئله مقیّد به زمانی است که ھزینه - ١
نماید؛ زیرا ھر  یک سوم مال وصیّت کننده جداگردد؛ و وجود این قید در این مسئله، ضروری می

وصیّتی که بیش از یک سوم مال وصیّت کننده باشد، بدون اجازه و رضایت وارثان، اجرا نخواھد 
 د.ش

) گوید: اگر فردی وصیّت کرد که از طرف او حج کنند؛ یا ۱۸۲(ص» غنیة الناسک«ی  نویسنده 
؛ و وصیّت خویش را به صورت مطلق ذکر نمود و به بیان »از طرف من حج نمایید«چنین گفت: 

ت حجّ «و » مال« نپرداخت؛ در آن صورت به قدر کفایت، از یک سوّم مالش، یک حج ادا » کَمیَّ
 گردد. می
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 فاسد نکردن حج.
 نیّت کردن حج به وقت احرام فقط از طرف وصیّت کننده.

 فوت نکردن حج.
 مخالفت نکردن با وصیّت کننده.

 ].فرض است بدلِ  و تمامی این شرایط مربوط به حجِ 
راه فوت نمود و  اگر فردی برای ادای حج از شھرش بیرون شد؛ سپس در طیّ س: 

(به ھنگام وفات خویش) وصیّت نمود که از طرف او حجّ نمایند؛ در آن صورت از چه 
 وصیّت کننده را ادامه دھند؟ مکانی واجب است که سفر حجِّ 

گوید: در آن صورت سفر حج را از شھر وصیّت کننده ادامه  / امام ابوحنیفهج: 

ین باورند که سفر حج وی را از ھمان بر ا / و امام محمد / دھند؛ و امام ابویوسف
 مکانی ادامه دھند که در آنجا وفات نموده است.

 ای از احکام پاره
 ی مکاتب درست نیست، اگر چه از پس خود مالی را نیز برجای گذارد. وصیّت برده

تواند از وصیّت خویش رجوع نماید؛ از این رو، اگر با صراحت و  وصیّت کننده می
را از وصیّت اعلام و آشکار کرد، در آن صورت رجوع وی معتبر  روشنی، رجوع خویش

 باشد. می
و اگر چنانچه به انکار وصیّت خویش پرداخت، در آن صورت انکار وی، رجوع به 

آید. [به ھر حال؛ کسی که برای انجام گرفتن کاری یا بخشیدن مقداری از  شمار نمی
ر آن تجدید نظر نماید و ھرگونه که تواند د نماید، می اش به دیگری وصیّت می دارایی

تواند وصیّت خود  ھر کس می«فرماید:  می س خواست آن را تغییر بدھد. عمربن خطاب
 ].»را تغییر بدھد

اش به مدت چندین سالِ مشخّص، خدمتگذاری و  اگر فردی وصیّت کرد که برده
مشخص،  نوکری فردی را بکند؛ یا وصیّت نمود که در منزلش، به مدّت چندین سالِ 

باشد؛ ھمچنان که درست است  سکونت نماید؛ در آن صورت چنین وصیّتی درست می
اش  که وصیّت خویش را برای ھمیشه و به طور دائم نماید؛ (یعنی وصیّت کند که برده

برای ھمیشه، نوکری فلانی را بکند؛ یا وصیّت نماید که فلانی برای ھمیشه در منزلش 
 ).سکونت نماید
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سپرده شود » له موصی«گردید، در آن صورت به  یک سوم مال جدا می و اگر برده از
تا به خدمتگذاری او مشغول گردد؛ و اگر وصیّت کننده بدون برده، دارایی و مالی دیگر 

» موصی له«نداشت، در آن صورت برده دو روز برای وارثان و یک روز برای 
د، درآن صورت برده به تمام وفات نمو» موصی له«خدمتگذاری و نوکری نماید؛ و ھرگاه 

 گردد. و کمال به وارثان برمی

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 کتاب فرائض



 
 

 

 فرائض [میراث]

 چیست؟» فرائض«س: 
گردد که  بر چیزی اطلاق می»: ۀفریض«است؛ و » ۀفریض«جمع » فرائض«ج: 

خداوند بلند مرتبه آن را بر بندگان خویش مقدّر و مقرّر نموده و با تأکید فراوان به 
انجام آن فرمان داده باشد؛ و بندگان نیز ناگزیر از انجام آن ھستند؛ و کسی که آن را 

 آید. بدون عذر شرعی ترک نماید، فاسق به شمار می
ھای تعیین  را در سھم» فرض«ی  نیز بر آن رفته که واژه و عرف و عادت مردم

ھا را در کتاب خویش  ھایی که خداوند بلند مرتبه آن برند؛ سھم ی میراث به کار می شده
 مذکّر و مؤنّث از مال به جای مانده از اموات، مقرّر نموده است. [قرآن] برای وارثانِ 

 فرماید: خداوند بلند مرتبه می

ُ يوُصِيُ�مُ ﴿ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  ٱ�َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
� ِ�ٓ أ نثيََۡ�ِ

ُ
فَإنِ ُ�نَّ �سَِاءٓٗ فَوۡقَ  ٱۡ�

ِ َ�حِٰدٖ  ٱ�صِّۡفُۚ فَلهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَۖ �ن َ�نتَۡ َ�حِٰدَةٗ فَلهََا  ٱثنۡتََۡ�ِ 
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
وَِ�

دُسُ مِّنۡهُمَا  ا ترََ  ٱلسُّ ُ  ۥإنِ َ�نَ َ�ُ  كَ مِمَّ ۚ فَإنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ بوََاهُ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥوََ�ٞ
َ
�

دُسُۚ إخِۡوَةٞ فَِ�مُِّهِ   ٓۥفإَنِ َ�نَ َ�ُ  ٱ�ُّلُثُۚ فَِ�مُِّهِ  وۡ دَينٍۡ�  ٱلسُّ
َ
مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُِ� بهَِآ أ

 ُّ�
َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ َ� تدَۡرُونَ �

َ
قۡرَبُ لَ  هُمۡ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

َ
ِۗ ُ�مۡ َ�فۡعٗاۚ فَرِ�ضَةٗ مِّنَ أ َ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ۚ  ١١َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا َّهُنَّ وََ�ٞ زَۡ�جُُٰ�مۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل
َ
۞وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

ُ�عُ فَإنِ َ�نَ لهَُنَّ وََ�ٞ فَلَُ�مُ  ٓ  ٱلرُّ ا ترََۡ�نَۚ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُصَِ� بهَِا وۡ دَينٖۡ� مِمَّ
َ
أ

ُ�عُ وَلهَُنَّ  ۚ  ٱلرُّ ا ترََۡ�تُمۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن لَُّ�مۡ وََ�ٞ  ٱ�ُّمُنُ فَإنِ َ�نَ لَُ�مۡ وََ�ٞ فَلَهُنَّ  مِمَّ
وِ 

َ
وۡ دَينٖۡ� �ن َ�نَ رجَُلٞ يوُرَثُ كََ�لَٰةً أ

َ
ٓ أ ا ترََۡ�تُم� مِّنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ توُصُونَ بهَِا مِمَّ

 ٞ ة
َ
ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا   ٓۥوََ�ُ  ٱمۡرَأ

خۡتٞ فَلُِ�ّ
ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
دُسُۚ أ   ٱلسُّ

َ
ْ أ مِن َ�لٰكَِ  ۡ�َ�َ فَإنِ َ�نوُٓا

َ�ءُٓ ِ�  ۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ  ٱ�ُّلُثِ� َ�هُمۡ ُ�َ وۡ دَينٍۡ َ�ۡ�َ مُضَارّٖٓ
َ
ٓ أ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوَُ�ٰ بهَِا

 ِۗ ُ وَ  ٱ�َّ  .]۱۲-۱۱[النساء:  ﴾١٢عَليِمٌ حَليِمٞ  ٱ�َّ
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ی (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان  خداوند درباره«
گرداند که (چون مُردید و دختران و پسرانی از خود به  دھد و بر شما واجب می می

ی دو زن است. اگر فرزندانتان ھمه  ی بھره ی یک مرد به اندازه جای گذاشتید) بھره
ی ایشان است، و  دادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بھرهدختر بودند و تع

اگر ورثه تنھا یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است (و چه ورثه یک دختر و چه 
ی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر  مانده بیشتر باشند، باقی

رسد  ھر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به
مانده از آن پدر خواھد بود). اگر مُرده (علاوه  رسد (و باقی (و یک سوّم ترکه به مادر می

از پدر و مادر) برادرانی (یا خواھرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به 
س از انجام وصیّتی است که ی این سھام مذکور) پ رسد. (ھمه مادرش یک ششم می

دارد (و پرداخت وام مقدّم بر   کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عھده مُرده می
دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما  انجام وصیّت است). شما نمی

این  ).سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است
(در آنچه بر شما ی الھی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و کار بجا است  فریضه

 .»واجب نموده است)
ی ھمسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا  و برای شما نصف دارایی به جای مانده

ی قبلی، به  از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه برابر آیه
گیرد). و اگر فرزندی داشته باشند، سھم  پدران و مادرانشان تعلّق میفرزندانشان و 

ی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی  مانده شما یک چھارم ترکه است (و باقی
رسد. به ھر حال، چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی  الارحام یا بیت المال می

اند و پرداخت وامی است  که کردهداشته باشند، سھم شما) پس از انجام وصیّتی است 
که برعھده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و برای زنان شما یک 

ی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته  چھارم ترکه
و ھمسر و دارد و اگر د باشید. (اگر ھمسر، یک نفر باشد، یک چھارم را تنھا دریافت می

ی ترکه به  مانده  گردد. باقی بیشتر باشند، یک چھارم به طور مساوی میانشان تقسیم می
رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و  خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می

ی ترکه به  ی ھمسرانتان یک ھشتم ترکه بوده (و بقیّه نوادگانی) داشتید، سھمیه
رسد، البتّه) پس از انجام  و مادرانتان ـ ھمان گونه که ذکر شد ـ میفرزندانتان و پدران 

کنید و بعد از وامی است که بر عھده دارید. و اگر مردی یا زنی به  وصیّتی است که می

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢٧٦

ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا » کلاله«ی  گونه
آن دو، یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن  خواھر (مادری) داشتند، سھم ھر یک از

دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواھر مادری) بودند، 
آنان در یک سوم با ھم شریکند (و به طور یکسان یک سوّم را میان خود تقسیم 

و یا  کنند؛ البتّه این ھم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است می
ی مُرده است. وصیّت و وامی که (به بازماندگان) زیان  پرداخت وامی است که برعھده

نرساند (یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی 
این  ).ی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و .. نکند که بر عھده

گاه از نیّات سفارش خدا است و خد ا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آ
باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا  وصیّت کنندگان می

  .»و به سویش برگردید) پشیمان شوید
[به ھر حال؛ در اسلام احکام و قوانین بسیاری وجود دارند که از طغیان مالی و  

داران و ھمچنین از کسانی که در واقع طرفدار ھرج و مرج اقتصادی  اقتصادی سرمایه
ی امور حدّ وسط را بر  نماید؛ زیرا احکام اسلام در ارتباط با ھمه ھستند، جلوگیری می

از بین طغیان  ،نماید. در این مورد ھم گزیند و از افراط و تفریط پرھیز می می
 نه را در پیش گرفته است.داری و ھرج و مرج مارکسیستی، حدّ میا سرمایه

ی ارث را بر مبنای آن موازین قرار داده ـ در ارتباط با زندگی  این که اسلام قضیّه
ھایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار  مرد و زن و خانواده و جامعه ـ دارای حکمت

 گیرند:
مخارج ی تأمین  در رابطه با زندگی زن و مرد، اسلام به مسئولیّت مرد در زمینه

ی لوازم و مخارج زندگی از دوش  زندگی زن و فرزندان نگاه نموده، به صورتی که ھمه
ی شوھر او نھاده شده است. بر ھمین اساس عدالت ایجاب  زن برداشته شده و بر عھده

ھای  نماید که به مرد سھمی بیشتر از سھم زن تعلّق بگیرد، تا بتواند به مسئولیّت می
ین مخارج زندگی زن و فرزندان عمل نماید، و سھمی ھم که به ی تأم سنگین در زمینه

شود تنھا به خاطر احتیاط است که ممکن است به خاطر حوادث و  زن داده می
 مسایلی، شوھر یا پدر و مادر و ... نتواند مخارج زندگی او را تھیه نمایند.

نگرد  سیم ارث میاما حکمت تقسیم ارث در زندگی خانوادگی: اسلام از این دیدگاه به تق
ھا  که توزیع آن میان اقوام و خویشاوندان، سبب صفا و صمیمیّت و ارتباط بیشتر میان آن
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گیرد؛  شود، و ھر یک تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح طرف مقابل به کار می می
آن  ھا تقسیم شود، و دیگران از امّا ھرگاه اموال شخص فوت شده تنھا در میان تعدادی از آن

 نماید. ی کینه و دشمنی و تفرقه را میان آنان فراھم می محروم گردند، زمینه
در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که: اسلام از طریق 

 احکام تقسیم ارث، دو خطر بسیار بزرگ را از جامعه دور گردانیده است:
گردآمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک که باعث غرور و طغیان  اول:

 گردد. اقتصادی و مالی و تحریک طبقات مستمند بر علیه ثروتمندان می
ھای پدران و فرزندان و  ی تلاش ی افراد خانواده از ثمره محروم نمودن ھمه دوّم:

و قرابت و احساس  ھایی که با ھم ارتباط نسبی و سببی ھمسران و خویشاوندان؛ آن
ھای بسیار را فراھم  ی ناھنجاری مسئولیّت متقابل دارند، که در این صورت زمینه

 نماید. می
امّا اسلام اموال برجای مانده از شخص فوت شده را میان خویشاوندان او تقسیم 

نماید، و با این کار از طغیان مالی  نماید و از دادن آن به یک نفر معیّن جلوگیری می می
 کند. پیشگیری می

ی  ھمه ،دھد که در نتیجه از طرف دیگر، اسلام آن اموال را به حکومت ھم نمی
خویشاوندان از آن محروم گردند؛ زیرا چنین اقدامی پیامدھای ناگوار اجتماعی فراوانی 
را به دنبال دارد و حتّی از طغیان و سرکشی و جمع شدن سرمایه در دست یک نفر 

داری بیش از حدّ معمول ھر کجا که وجود  زیانبارتر است؛ زیرا سرمایهبرای جامعه 
ھای زیادی را پدید خواھد آورد. در کنار  داشته باشد، در کنار خود محرومیّت

داری افسار گسیخته و فقر گسترده، ھیچ گاه زندگی اجتماعی سر و سامان  سرمایه
 نخواھد گرفت.

 ھای ارثی دنیای معاصر عبارتند از: بر سایر نظامھا و امتیازات نظام ارثی اسلام  ویژگی
روند؛ زیرا مبتنی بر  بخشی از دین ھر مسلمان به شمار می ،قوانین ارث در اسلام

ھا ھیچ دخالتی ندارد. به ھمین  اند و قیاس در تدوین آن نصوص قطعی قرآن و حدیث
مجتھدان و میان  ،توان یافت که در آن ای از مسائل ارث را می جھت کمتر مسئله

ھا حکم  عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، مگر مواردی محدود که در آن
 وارد شده دارای چندین احتمال معنایی باشد. صریح صادر نشده و یا نصِ 

ترین  چنان دقیق و حساب شده است که حتّی از ذکر کوچک آن ،نظام ارثی اسلام
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 حقّ ھر صاحب حقّی را با مقادیر معیّنی چون مسائل میراثی نیز فروگذار نکرده است و
1
2 ،1

4 ،6
1 ،1

و ... کاملاً روشن ساخته است که نه قاضی در آن توان تصرّف دارد و نه  8
 و زیاد کند. تواند آن را به دلخواه خویش کم وارث می

دین اسلام مھمترین وارثان متوفی را اصول و فروع (پدر و مادر و فرزندان) او 
کند. این قانون با فطرت و سرشت آدمی کاملاً سازگار است؛ زیرا انسان  معرّفی می

کوشد و حتّی در واپسین لحظات  ھمواره برای تأمین زندگی و آسایش اولاد خود می
طر او تأمین معیشت فرزندان پس از وی است. بنابراین ی خا بیشترین دغدغه ،عمر
اصول و فروع وی باشند. در اسلام به  ،طلبد که سزاوارترین افراد به ارث ھر متوفی می

 این میل فطری کاملاً توجّه شده است.
دھد که وارث یا وارثان خویش را از  اسلام تحت ھیچ شرایطی به مورث اجازه نمی

و اگر چنین وصیّت کرد، وصیّت وی باطل است و وارث قھراً  دارایی خود محروم سازد
 از مال او ارث خواھد برد.
رسم بر این است که بخشی از ماترک میّت را ھمراه وی دفن  ،در نزد برخی از اقوام

ای چون ختم و دعوت مردم به  کنند و بخشی دیگر را برای برپایی مراسم بیھوده می
دھد که  ازه را نمین خود این اجاامّا اسلام به پیروکنند.  غذا دادن و ... صرف می

ی ماترک میّت را حقّ  بلکه اسلام کلیّه ؛و حقّ وارثان را ضایع کنند چنین عمل کنند
ای ـ اکیداً منع  دارد و از حیف و میل آن ـ به ھر شکل و بھانه وارثان وی محسوب می

 کند.  می
از سھم خود چشم پوشی کند و یا آن  یکی از ورّاث بخواھد ،اگر قبل از تقسیم ترکه

دھد که او را کالعدم تلقّی  را به دیگران واگذارد، اسلام به سایر وارثان این اجازه را نمی
ارث را منھای او تقسیم کنند. بلکه اسلام دستور  کنند؛ ھر چند خودش راضی باشد و

دھند و از آن پس دھد که سھم او را نیز محاسبه کنند و تمام و کمال به وی تحویل  می
 خواھد در آن دخل و تصرّف کند. او مختار است که ھر طور دلش می

ی خود، باب ھر گونه نزاع خانوادگی را سدّ کرده است؛  اسلام با این دستور حکیمانه
ی خویش، دچار  زیرا ممکن است این وارث در اثر شدّت غم و اندوه عزیز از دست رفته

مال و دنیا برای او ھیچ ارزشی نداشته باشد و به ھمین احساسات شده و در این لحظه 
ی ارث شود و  سبب از سھم خود چشم پوشی کند و یا این که حُجب و حیا، مانع مطالبه

شود، ممکن است این وارث پشیمان  ی میّت از یادھا محو می چند روز بعد که خاطره
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ان رسیده و ھرکسی سھم شود و حقّ خود را مطالبه کند و چون کار تقسیم ترکه به پای
 خود را مصرف کرده است، احتمال درگیری و نزاع، قطعی خواھد بود.

ھیچ گونه ترجیح  ،ی بر دیگری در میراثھیچ یک از فرزندان متوفّ  ،از دیدگاه اسلام
سواد، عالم و جاھل،  ی فرزندان اعم از دانشمند و بی و یا وجه امتیازی ندارد؛ بلکه ھمه

اند. و حتّی جنینی که در شکم  و ضعیف با یکدیگر مساویکوچک و بزرگ، قوی 
ی  مادرش قرار دارد، ھمانند سایر خواھران و برادران به طور یکسان با آنان در ترکه

تفاوت  ،میّت سھیم است. و تنھا تفاوتی که از نظر نصوص در میان فرزندان وجود دارد
ست که اسلام از حقوق زن سھم خواھر و برادر است که آن ھم نیز به سبب حمایتی ا

 ].کرده است
 مراحل تقسیم ترکه را بیان نمایید؟س: 
ھای  ی او، ھزینه ھرگاه کسی فوت کند، ابتدا باید از ترکه و مال برجای ماندهج: 

تجھیز و تکفین او بدون تبذیر و اسراف و تقتیر و تنگ چشمی انجام گیرد؛ سپس از 
ھا، وصیّت  خت گردد؛ و پس از پرداخت بدھیھایش پردا تمامی مالِ باقی مانده، بدھی

بر  ،گردد؛ و بعد از آن (اگر مالی باقی مانده بود)اجرا مانده  وی از یک سوّم مال باقی
وارثانش بر اساس آنچه که خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش و یا به زبان پیامبر 

 خویش بیان نموده، تقسیم گردد.
ستند که از ترکه و مال بر جای مانده از ، نخستین کسانی ھ»فروض«و صاحبان 
مقدّر و  ،ھا در قرآن برند؛ و صاحبان فروض کسانی ھستند که سھام آن میّت ارث می

 تعیین شده است.
ھای فرض شده چیزی باقی مانده باشد،) به  اگر از سھم( ،و پس از صاحبان فروض

سھم صاحبان اند که پس از پرداخت  کسانی» عصبات«گیرد؛ و  عصبات تعلّق می
گیرد؛ و در صورتی  ھا تعلّق می ی ترکه و مال بر جای مانده از میّت به آن فروض، بقیّه

 برند. که از صاحبان فروض کسی یافت نشود، عصبه، تمام ترکه را به ارث می
ذوی «و اگر چنانچه عصبه نیز وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده، به 

گردد؛ و اگر ھیچ یک از صاحبان  ی حقوقشان ـ ردّ می ازهـ به اند» الفروض نسبی
فروض و عصبات وجود نداشت، یا کسی از صاحبان فروض وجود نداشت که باقی 

گیرد. و اگر  تعلّق می» ذوی الارحام«ی ترکه بدو ردّ گردد، در آن صورت ترکه به  مانده
 »مولی الموالاة«ه نیز وجود نداشت، در آن صورت ترکه ب» ذوی الارحام«ھیچ یک از 
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 گیرد. تعلّق می
نیز وجود نداشت، در آن صورت تمام مال بر جای » ةمولی الموالا«و اگر چنانچه 

برایش وصیّت و سفارش شده  ،گیرد که تمامی مال مانده از میّت به کسی تعلّق می
است؛ واگر ھیچ یک از این افراد مزبور وجود نداشت، در آن صورت ترکه و مال بر جای 

 مسلمین تعلّق خواھد گرفت.» بیت المال«انده از میّت به م
ھای قدیم به  ی در زمانھر حال؛ مراحل تقسیم ترکه و مال برجای مانده از متوفّ 

 ترتیب عبارت بود از:
 صاحبانِ  ی متوفّی، نخست سھامِ  : در بین ورثه»ذوی الفروض نسبی و سببی«

ر، مادر، خواھر؛ و یا سببی باشند؛ شود. خواه نسبی باشند، مانند: پد فرض داده می
 یعنی زوج یا زوجه.

ماند ـ کم یا زیاد ـ  : آنچه پس از اخراج سھام اصحاب فرائض باقی میی نسبی عصبه
 و ... ؛ مانند: پسر میّت یا برادر میّتشود به عصبات نسبی میّت داده می

باشد، باقی مانده ی نسبی نداشته  : اگر میّت عصبه»ۀمولی العتاق«ی سببی یا  عصبه
ی سببی میّت  به عصبه ،از فرض ذوی الفروض یا کلّ ترکه در صورت نبود ذوی الفروض

 ی برده) است. ی سببی ھمان مُعتِق (آزاد کننده شود و عصبه داده می
 ،است. این ولاء» دوستی«به معنای » ۀموالا«ـ به فتح واو ـ مشتق از  »وَلاء«و 
ی مالک او، بین آزاد کننده  آزاد کردن برده به وسیله ای حقوقی است که براثر رابطه

ی آزاد  در صورت مرگ برده ،آید و بر اساس آن (مُعتِق) و آزاد شده (مُعتَق) پدید می
 ی نسبی برای او، آزاد کننده وارث اموال او خواھد بود. شده و نبودن عصبه

ی خاصّی که  لاقهداری رایج بود، شریعت اسلام به سبب ع در گذشته که نظام برده
به برانداختن این رسوم ھمّت گماشت و جھت نیل به این  ،به برقراری آزادی داشت

و آن عبارت از این  ،ھا است یکی از آن» وَلاء«وسائل مختلفی در نظر گرفت که  ،منظور
ای را که در اختیارش بود و از قید بردگی آزاد  ھر کس با احسان خود برده :بود که

بخشید، پس از مرگ آن  حیاتی نوین می ،بازگرداندن نعمت آزادی به او ساخت و با می
ی شرعی برای تشویق  برد؛ اساساً این جایزه برده مانند اقارب و نزدیکان، از وی ارث می

 ،دیگران به انجام این امر خیر ـ یعنی آزادی بردگان ـ مشروع شده است تا بدین وسیله
ود تشویق شوند و رفته رفته بنیاد بردگی در سایرین نیز به آزاد کردن بردگان خ

 ی بشری نابود شود و از بین برود. جامعه
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داری از رونق نیافتاده بود، موضوع ولاء اھمیّت خاصّی  در روزگارانی که نظام برده
دادند. امّا امروز که  آن را به تفصیل مورد بحث قرار می ،داشت و فقھا و علمای فرائض

اساسی شریعت اسلام را تأمین کرده و این نظام را به صورت دنیای متمدن، منظور 
کند و  ممنوع داشته است، موضوع منتفی شده و ارث به ولاء مورد پیدا نمی ،قانونی

 شرح و بسط آن امری زائد است.
: چنانچه در زمان فوت آزاد شده، شخص آزاد »ۀمولی العتاق«عصبات بالنفسِ 

ی ذوی  ن برده یا مازاد آن ـ پس از پرداخت سھام ورثهی آ کننده زنده نباشد، تمام ترکه

 شود: به ترتیب زیر داده میة عصبات بالنفس مولی العتاقی آزاد شده ـ به  الفروض برده
 و ... ۀالعتاقپسر یا پسر مولی  الف)

 و ... ۀالعتاقپدر یا پدر پدر مولی  ب)
 و ... ۀالعتاقبرادر یا پسر برادر مولی  ج)
 و ... ۀالعتاقعمو یا پسر عموی مولی  د)

ی  اگر میّت ھیچ گونه عصبه ردّ بر ذوی الفروض نسبی به نسبت سھام قبلی آنان:
بار دیگر به نسبت  ،مانده از سھام ذوی الفروض نسبی و سببی نداشته باشد، باقی

 »ردّ «شود. به این عمل در اصطلاح اھل فرائض  ھا داده می  به آن ،فروض سابق آنان
بر ذوی الفروض سببی ـ یعنی  ،شود. لازم به یادآوری است که در این مرحله گفته می

 گیرد. زوجین ـ ردّ صورت نمی
ی  به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سھمیّه ذوی الارحام:

شود. مانند  معیّنی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی الارحام گفته می
 ی میّت. ختر میّت، فرزندان خواھر میّت، خاله و عمّهدان فرزند
مولی «ی او به  اگر میّت وارث ذورحم نیز نداشته باشد، ترکه »:ۀمولی الموالا«

 شود. سپرده می »ۀالموالا
و شخص مجھول النسبی ـ چه مرد و چه زن ـ که رشته و نسب آن را کسی 

چون ھیچ وارثی ندارد با مسلمان شود و پس از مسلمان شدن  مسلمان می ،داند نمی
بندم که تو  گوید که با تو قرارداد می کند و می دیگری پیمان دوستی و اخوّت برقرار می

ی من  مولایم باشی و مرا یاری دھی و در برابر تجاوز دیگران از من دفاع کنی و عاقله
کسی را  باشی؛ یعنی اگر جنایتی از من سرزد و به اشتباه مرتکب قتلی شدم یا عضو

ی آن را بپردازی و در عوض این ھمه خدمات که به من ارائه  تلف کردم، تو دیه

 



 سیری در مسائل قدوری (جلد چهارم)   ٢٨٢

ام مال تو  ی تو آن است که ھرگاه من مُردم، وارث من خواھی شد و ترکه دھی، فایده می
» ۀمولی الموالا«کند به او  خواھد بود. طرف مقابلی که مفاد این قرار داد را قبول می

ھرگاه شخص  ،دادنامند. در اثر این قرار می» ۀعقد موالا«قرارداد را  گویند و خود این می
 گیرد. تعلّق می» ۀمولی الموالا«مجھول النسب بمیرد، ارث او به 

ی او به  نیز نداشته باشد، ترکه» ۀمولی الموالا«اگر میّت،  مقرّ له بالنّسب علی الغیر:
شخص »: له بالنّسب علی الغیرمُقرّ «شود. و  داده می» مقرّله بالنّسب علی الغیر«

او را در ردیف وارثان  ،مجھول النّسبی است که میّت با اقرارش در حال حیات خود
 خویش قرار داده است.

 و شرایط توریث او عبارتند از:
مقرّ له، مجھول النسب باشد، زیرا اگر معروف النسب باشد، اقرار مقرّ باطل  الف)

 شود. می
ای باشد که نسب آن مجھول النسب از خود مقرّ  نده) به گونهاقرار مقرّ (اقرار کن ب)

ثابت نشود، بلکه مقرّ نسب او را به شخص دیگری تحمیل کند. به عنوان مثال: چنین 
 بگوید: این آقا برادر من است؛ یعنی پسر خودم نیست، بلکه پسر پدرم است.

د. و منظور از شاھدی برای اثبات نسب مقرّ له از این غیر وجود نداشته باش ج)
ھمان شخص سوم است که مقرّ (اقرارکننده)، او را به عنوان پدر مقرّ له (یعنی » غیر«

 کند. پدر ھمان شخص مجھول النسب) معرفی می
شرعاً و عقلاً قابل » غیر«سنّ و سال مقرّ له به عنوان فرزند قرار گرفتن برای آن  د)

 قبول باشد.
سی که ھم سنّ و سال پدرش است اقرار کند به عنوان مثال، اگر مقرّ نسبت به ک

که این آقا برادرم ھست، به علّت این که کذب این اقرار آشکار است، شرعاً اعتبار ندارد 
 و غیر قابل قبول است.

 مقرّ له، مقرّ را تکذیب نکند. )  ھ
مقرّ بر اقرار خود ثابت قدم باشد و تا زمان مرگ از آن رجوع نکند؛ زیرا اگر از  و)

 گردد. اش باطل می اقرار خود بازگردد، اقرار قبلی
مطابق با شرایط فوق، ھرگاه مقرّ فوت کند و ھیچ یک از مستحقان قبلی او وجود 

 د.شو داده می مقرّ له بالنسب علی الغیربه  مقرّ نداشته باشند، ارث 
اگر از اصناف بیان شده، ھیچ مستحقی موجود نباشد، ترکه  موصی له بجمیع المال:
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شود که میّت به دادن تمام مال و  و مال بر جای مانده از متوفی، به شخصی داده می
 نسبت بدو سفارش کرده است. ،منال خود (یا زائد از ثلث ترکه)

انواع مستحقانی که بیان شدند، اگر متوفی از  ی دولت اسلامی: بیت المال یا خزانه
ی دولت اسلامی گذاشته  ی او در بیت المال و خزانه ھیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکه

 شود. می
و اکنون که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورھای اسلامی وجود ندارد، 

شد، ارث او اند که اگر کسی بمیرد و ھیچ وارثی نداشته با علمای متأخر احناف فتوا داده
 به فقرا و مساکین داده خواھد شد.

ھای کفن و دفن،  ناگفته نماند که مراحل تقسیم ترکه، پس از پرداخت ھزینه

3 ھا واجرای وصایای میّت از پرداخت قرض
ی اجرا در  ی ترکه، به مرحله باقی مانده 1

 ].خواھد آمد
مردانی بپردازید که از ترکه و مال برجای مانده از میّت ھای  به بیان تعداد و نامس: 
 برند؟ ارث می
برند، ده  مردانی که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از میّت ارث میج: 

 گروھند:
 ی خداوند بلند مرتبه: پسر و پسرِپسر الی آخر... [به دلیل فرموده ـ ۲و ۱

ُ يوُصِيُ�مُ ﴿ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
كَرِ مِثۡلُ حَظِّ ِ�ٓ أ نثيََۡ�ِ لِ�َّ

ُ
 .]۱۱[النساء:  ﴾ٱۡ�

دھد و بر شما واجب  ی ارث بردن فرزندانتان به شما فرمان می خداوند درباره«
 ].»ی دو زن است ی بھره ی یک مرد به اندازه گرداند که بھره می

 ی خداوند بلند مرتبه: پدر و پدرِ پدر الی آخر... [به دلیل فرموده ـ ۴و  ۳

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا ﴿
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ وَِ�  .]۱۱[النساء:  ﴾ٱلسُّ

ی پدر  و جدّ نیز به منزله». رسد و به ھر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ترکه می«

من پسر عبدالمطلب «؛ »انا ابن عبدالمطلب: « ج ی رسول خدا است؛ به دلیل فرموده
 .بخاری و مسلم]». ھستم

 ی خداوند متعال: پسر برادر [به پایین. به دلیل فرموده برادر و ـ ۶و  ۵

َّهَا وََ�ٞ ﴿  .]۱۷۶[النساء:  ﴾وهَُوَ يرَُِ�هَآ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل
 ].»برد ی ترکه را به ارث می و اگر خواھری بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر ھمه«
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:  ج ی پیامبر عمو و پسر عمو [اگر چه دور ھم باشند؛ به دلیل فرموده ـ ۸و  ۷

ھا را به صاحبان آن برسانید،  سھم«؛ »الحقوا الفرائض باهلها، فما بقى فهو لاو� رجل ذكر«
 بخاری و مسلم]». ترین خویشاوندان مرد به میّت است و آنچه باقی ماند، مال نزدیک

 ی خداوند متعال: [به دلیل فرموده شوھر. ـ ۹

زَۡ�جُُٰ�مۡ ﴿
َ
ۚ  وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ َّهُنَّ وََ�ٞ  وََ�ٞ  لهَُنَّ  َ�نَ  فَإنِ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل

ُ�عُ  فَلَُ�مُ  وۡ دَينٖۡ  ٱلرُّ
َ
ا ترََۡ�نَۚ مِنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ يوُصَِ� بهَِآ أ  .]۱۲[النساء:  ﴾مِمَّ

؛ »من اعتقـالولاء ل: « ج ی پیامبر ی برده. [به دلیل فرموده سیّد آزاد کننده ـ ۱۰
 بخاری و مسلم]». است که برده را آزاد کرده باشدولاء برای کسی «
ھای زنانی بپردازید که به اجماع علماء و صاحب نظران  به بیان تعداد و نامس: 

 برند؟ اسلامی، از ترکه و مال برجای مانده از میّت، ارث می
 برند، ھفت گروھند: زنانی که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث میج: 

ی خداوند  دختر و دختر پسر [ھر چند پدرش پایین باشد؛ به دلیل فرموده ـ ۲و ۱
 متعال:

ُ يوُصِيُ�مُ ﴿ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  ٱ�َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
نثيََۡ�ِ ِ�ٓ أ

ُ
 .]۱۱[النساء:  ﴾ٱۡ�

 ی خداوند متعال: مادر و مادر بزرگ [مادر مادر و مادر پدر؛ به دلیل فرموده ـ ۴و  ۳

بوََ ﴿
َ
ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا وَِ�

دُسُ ۡ�هِ لُِ�ّ  .]۱۱[النساء:  ﴾ٱلسُّ
 ی خداوند بلند مرتبه: خواھر. [به دلیل فرموده ـ ۵

ْ إنِِ ﴿ خۡتٞ فَلهََا نصِۡفُ مَا   ٓۥوََ�ٞ وََ�ُ  ۥهَلَكَ لَيۡسَ َ�ُ  ٱمۡرُؤٌا
ُ
 .]۱۷۶[النساء:  ﴾ترََكَ أ

 ].»نصف ترکه از آن او است اگر فردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری بود،«
 ی خداوند بلند مرتبه: ھمسر. [به دلیل فرموده ـ ۶

ُ�عُ وَلهَُنَّ ﴿ ۚ  ٱلرُّ ا ترََۡ�تُمۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن لَُّ�مۡ وََ�ٞ  ٱ�ُّمُنُ فَإنِ َ�نَ لَُ�مۡ وََ�ٞ فَلهَُنَّ  مِمَّ
وۡ دَيۡ 

َ
ا ترََۡ�تُم� مِّنۢ َ�عۡدِ وَصِيَّةٖ توُصُونَ بهَِآ أ  .]۱۲[النساء:  ﴾نٖ مِمَّ

ی شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر  و برای ھمسران شما یک چھارم ترکه«
ی ھمسرانتان یک ھشتم ترکه است؛ البته پس از انجام  شما فرزندی داشتید، سھمیه

 ].»دارید  کنید و بعد از وامی است که بر عھده می هوصیّتی است ک

الولاء : « ج ی پیامبر آزاد کرده باشد. [به دلیل فرمودهای را  زنِ سیّده، که بردهـ  ۷
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 ] بخاری و مسلم.»ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد«؛ »من اعتقـل
 عبارتند از: اسباب ارثو 

بدین معنی که وارث پدر یا پدربزرگ یا فرزندان و  ؛یعنی قرابت و خویشاوندی نسب:
ی  ... شخص فوت نموده باشند. به دلیل فرموده خواھر و برادر و عمو و عموزاده و

 خداوند بلند مرتبه:

وْلوُاْ ﴿
ُ
رحَۡامِ وَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ  ٱۡ�

َ
 .]۶[الأحزاب:  ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 ».و خویشاوندان نسبت به ھمدیگر از اولویّت بیشتری برخوردارند«
اند، ھر  که از طریق نکاح و زناشویی صحیح با ھم ارتباط پیدا کرده روابط سببی:

چند با ھم ھمبستر نشده باشند. زن و شوھر در طلاق رجعی و طلاق بائن که مرد به 
 برند. ھنگام بیماری مشرف به مرگ زنش را طلاق داده باشد، از یکدیگر ارث می

 و نکاح به این دلیل یکی از اسباب ارث است:

زَۡ�جُُٰ�مۡ وَلَ�ُ ﴿
َ
 .]۱۲[النساء:  ﴾مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

گیرد. یا  اش تعلّق می ی آزاد شده میراثی که به مالک برده پس از مرگ برده وَلاء:
 کند. استحقاق دریافت آن را پیدا می ۀمیراثی که یک کس به سبب عقد موالا

 عبارتند از: ارث شرایط تحققو 
 ،حقیقی یا موت فرضی (حکمی) میّت یعنی به محض ثبوت موت موت مُورثِ:

 یابد. مالکیّت ترکه از میّت سلب و به وارثانش انتقال می
و موت فرضی و حکمی آن است که مرگ یک نفر در واقع و نفس الامر، مسلّم و 

کند. مانند: کسی که  محرز نیست، ولی شرع و قانون بنا به دلایلی او را میّت فرض می
مفقودالاثر است و ھیچ نشانی از محل زندگی و یا حیات و موت او مدّت زیادی غایب و 

 کند. در دست نیست؛ دراین صورت قاضی پس از گذشت چھارسال به موت او حکم می
زیرا مقصود از  یعنی به ھنگام فوت میّت، زنده بودن وارث محقق باشد؛ حیات وارث:

انتقال مال قابل  ،د وارثمتوفی به وارث او است و بدون وجو لماارث، انتقال قھری 
تصور نیست. بنابراین اگر ھنگام مرگ صاحب مال، زنده بودن وارث مسلم نباشد، چون 

 گیرد. ی مورث به وارث صورت نمی منتقل الیه وجود خارجی ندارد، عمل انتقال ترکه
 شود: و حیات وارث به دو طریق ثابت می

 ثابت باشد. آن است که زندگی وارث به مشاھده الف) حیات فعلی:
مانند این که اگر وارث به صورت جنین است، در صورتی ارث  ب) حیات فرضی:
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 ؛ی آن قبل از فوت میّت منعقد شده باشد و بعداً ھم زنده متولد شود برد که نطفه می
 است و ییک زندگانی فرض ،بنابراین زنده بودن جنین .(اگر چه پس از تولد بمیرد)

ی میّت به صورت  میّت وجود دارد، در میان وارثان زنده فقھاء جنینی را که وقت فوت
 گیرند. یک وارث میراث بَر در نظر می

موانع ارث اوصافی است که موجب محرومیّت و ممنوعیّت وارث از  عدم موانع ارث:
شوند؛ به عنوان مثال: اگر وارث قاتل مورث خود باشد، از مال متوفی ارث  ارث می

 ].نخواھد برد
 چیست؟ ارثموانع س: 
 باشند: می موانع ارثی  چھار چیز از زمرهج: 

برد و محروم  [اگر یکی از وارثان برده بمیرد، برده از مال او ارث نمیبردگی. 
ی شرعی ھیچ ملکیّتی از خود ندارد و اگر به او میراث بدھیم اموالی  ماند؛ زیرا برده می

رساندن حقّ به غیر مستحق گردد و این  آورد نصیب آقای برده می که به دست می
است؛ زیرا روشن است که مالک برده شخصی بیگانه است و ھیچ نسبتی با خویشاوند 

 برده که فوت کرده است ندارد.
شوند؛ زیرا خود برده و  واگر چنانچه خود برده بمیرد، وارثانش از ارث او محروم می

ای اوست. یعنی به واقع متعلّق به مالک و آق ،تمام اسباب و اموالی که در دست اوست
 ].یابد ھیچ مالی وجود ندارد که بعد از فوت برده به وارثانش انتقال می

ی شدید مادّی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکن است بعضی از  [وجود انگیزه قتل.
وارثان را که دارای ضعف اخلاقی و ضعف اعتقادی و معنوی ھستند، به ارتکاب قتل 

شیطان آنان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث  مورث خود برانگیزد و
 دست یابند.

ای و جلوگیری از ارتکاب  ی مجرمانه قانون اسلامی برای خنثی کردن چنین انگیزه
دارد که  این جنایت، قتل را از موانع ارث مقتول معرفی کرده است و چنین اعلام می

حق به قتل برساند، قاتل از میراث مقتول اگر آدم عاقل و بالغ، مورث خود را به نا

قاتل «؛ »لا يرث القاتل شیئاً «فرماید:  گردد؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام می محروم می
 ابوداود.». برد چیزی از ترکه و مال برجای مانده از میّت را به ارث نمی

مند  رهاین است که اگر بنا شود قاتل از ارث مقتول بھ ،از محرومیّت قاتل از میراثر
زیرا ھر کس به سبب حرص و طمع  ؛ھای زیادی خواھیم شد گردد، ھمه روز شاھد قتل

 



 ٢٨٧  فرائض [میراث]کتاب 

رساند و اموالش را تصاحب  مال و منال دینوی فوراً خویشاوند خود را به قتل می
شود و با  ی بشری دچار نا امنی می ی این قتل و غارت، تمام جامعه کند. در نتیجه می

 شود. باھی و نابودی میھرج و مرج فراوان منجر به ت
در ذات خود جرمی بسیار بزرگ و نابخشودنی است  ،حکمت دیگر این است که قتل

ی مخصوص خداوندی است که مُفت و بدون زحمت به وارث  و میراث، نعمت و تحفه
شود و عقلاً و شرعاً قاتلی که مرتکب چنان جرمی بزرگ شده است، لایق  ارزانی می

 خوبی نیست.ی  دریافت چنین جایزه
ناگفته نماند که ھر قتلی که در اثر ارتکاب آن بر قاتل قصاص یا دادن کفاره واجب 

 گردد، موجب محرومیّت قاتل از ارث خواھد شد. 
و » قتل قائم مقام خطا«، »قتل خطا«، »قتل شبه عمد«، »قتل عمد«و از میان 

شود؛  مقتول نمیموجب محرومیّت قاتل از ارث » به سبب«، فقط قتل »قتل به سبب«
شود و نه کفّاره. بلکه تنھا پرداخت دیه بر  زیرا در این نوع قتل، نه قصاص واجب می

گردد. و این در حالی است که در چھار قتل قبلی، در قتل  ی قاتل واجب می عاقله
بھا،  علاوه بر دیه و خون ،شود و در سه نوع دیگر بر قاتل قصاص واجب می» عمد«

ضروری است؛ و ھر یک از آن چھار قتل، موجب محرومیّت قاتل از پرداخت کفاره نیز 
 شوند. ارث می

ی مجنون یا کودک نابالغی واقع شود، قاتل از  ناگفته نماند که ھرگاه قتل به وسیله
فاقد تمییز ھستند و عمد در عمل آنان وجود  ،ارث محروم نخواھد شد؛ زیرا این کسان

 ندارد.
خاطر حدّ و یا قصاص کشت، قاتل از ارث مقتول محروم  و اگر وارث، مورث خود را به

 ].نخواھد شد؛ زیرا این قتل به دستور قاضی شرع بوده است
کافر باشد، ارث آن کافر به ، مسلمان و مورث ـ میّت ـ  ،[اگر وارث .١اختلاف دین

شود؛ و اگر چنانچه  رسد؛ بلکه ارث کافر به وارثان کافرش داده می وارث مسلمانش نمی
کافر باشد، در این حالت نیز ارث آن مسلمان  ،مسلمان و وارث او، ورث ـ یعنی میّت ـ م

 گیرد. شود بلکه به وارثان مسلمانش تعلّق می کافرش داده نمیوارث به 

ھا مسلمان و دیگری کافر باشد، در آن صورت از ھمدیگر ارث  مراد این است که اگر یکی از آن - ١
برند؛ اگر چه از دو آئین و  برند. ولی اگر ھر دو کافر بودند، در آن صورت از یکدیگر ارث می نمی

 مکتب مختلف باشند؛ زیرا کفر با تمام انواع و اقسامش یک ملّت است.
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امّا کفّار مانند: یھودی، مسیحی و ... اگر با ھم قرابت و خویشاوندی داشته باشند، 

مثل این که: پدر یھودی است و پسر ». ملة واحدة ال�فر«برند؛ زیرا  از یکدیگر ارث می
 برد. مسیحی؛ حال ھر کدام که جلوتر بمیرد، آن دیگری از مال وی ارث می

 ج ی عدم توارث مسلمان و کافر، این حدیث گھربار رسول خدا و دلیل فقھاء درباره

از کافر و مسلمان «؛ »مسلمـمسلم الكافر ولا الكافر الـلا يرث ال«اند:  است که فرموده
 بخاری و مسلم]». برد کافر از مسلمان، ارث نمی

. [این مانع، مخصوص غیر مسلمانان است. اختلاف دار یا اختلاف مملکت و کشور
کنند  یعنی دو غیر مسلمان که خویشاوند یکدیگرند، امّا در دو کشور مختلف زندگی می

یک ندارند، حال اگر ھر ی صلح و روابط دوستانه و دیپلمات و آن دو کشور نیز معاھده
 یک از این دو خویشاوند بمیرد، آن دیگری از وی ارث نخواھد برد.

دارای شرایط زیر باشند، اصطلاحاً گفته  ،ھنگامی که دو کشور کفر ،و در حالت کلّی
شود که ساکنان این دو کشور، اگر وارث و مورث یکدیگر باشند، به علّت اختلاف  می

 برند: دار، از یکدیگر ارث نمی
 ھر کشور دارای ارتش مستقلی باشد.

 ای داشته باشد. ھر کشور پادشاه و یا رئیس جمھور جداگانه
ھا منتفی باشد و روابط  آن دو کشور با یکدیگر بر سرپیکار باشند و امنیّت در بین آن

 دوستانه و دیپلماتیک نداشته باشند.
ای که بیان  گانه شرایط سهو ھنگامی که در میان ساکنان دو کشور کفر، یکی از 

 آید. شدند مفقود باشد، در آنجا اختلاف دار وجود ندارد و از موانع ارث به شمار نمی
کند؛ ولی پسرش در  به عنوان مثال: پدر ھندو است و در ھندوستان زندگی می

آمریکا سکونت دارد و آمریکا و ھندوستان روابط دوستانه دارند؛ حال اگر ھر یکی از 
برد؛ اما اگر ھندوستان با  نفر ـ پسر یاپدر ـ بمیرد، آن دیگری از او ارث میاین دو 

گاه ھر یکی از این دو نفر که بمیرد، آن دیگری  آمریکا روابط دوستانه نداشته باشند، آن
 ].ماند از ارث او محروم می

ر از برند وقاتل از مقتول، مسلمان از کافر، کاف بنابراین مرتد و برده از کسی ارث نمی
کند) از کافر ذمّی (کافری که  مسلمان، کافر حربی (کافری که در کشور کفر زندگی می

کند)، و کافر ذمّی از  کند و جزیه و مالیات پرداخت می در کشور اسلامی زندگی می
 برند. کافر حربی نیز ارث نمی
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و اگر دو نفر کافر حربی در دو سرزمین مختلف زندگی کنند، در آن صورت از 
 برند. یگر ارث نمییکد

ھا پرداخته چیست؟ و  ھای تعیین شده که خداوند در قرآن به بیان آن فرضس: 
 باشند؟ چند نوع می

 ھای تعیین شده در قرآن، شش نوع ھستند:  فرضج: 
 .نصف

 .یک چھارم (ربع)
 .یک ھشتم (ثمن)

 .دو سوّم (ثلثان)
 .یک سوّم (ثلث)

 .یک ششم (سدس)
 افرادی است؟فرضِ نصف، سھم چه س: 
 باشد: سھم پنج دسته می» نصف«بر حسب حالات، فرض ج: 

 ی خداوند متعال: دختر. [به دلیل فرموده

 .]۱۱[النساء:  ﴾ٱ�صِّۡفُ �ن َ�نتَۡ َ�حِٰدَةٗ فَلهََا ﴿
 ].»و اگر ورثه تنھا یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است«

پشت خود او است) نداشته  دختر پسر، در صورتی که میّت دختر صلبی (که از
ی دختر صلبی است. ابن منذر گوید:  باشد. [چون به اجماع امّت، دختر پسر به منزله

اجماع امّت بر این است که اگر میّت فرزند صلبی نداشته باشد، پسران پسر او به «
 .»]ی دختران او ھستند ی پسران او و دختران پسر او به منزله منزله

 ی خداوند متعال: . [به دلیل فرمودهخواھر پدری و مادری

ْ إنِِ ﴿ خۡتٞ فَلهََا نصِۡفُ مَا   ٓۥوََ�ٞ وََ�ُ  ۥهَلَكَ لَيۡسَ َ�ُ  ٱمۡرُؤٌا
ُ
 .]۱۷۶[النساء:  ﴾ترََكَ أ

اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری پدری و مادری بود، نصف ترکه از «
 .»]آنِ او است

وارث میّت باشد و در کنار او خواھر پدری و خواھر پدری؛ به شرطی که تنھا او 
 مادری نباشد.

ی پسری یا دختری الی آخر... نداشته  شوھر؛ در صورتی که ھمسرش فرزند و نوه
 ی خداوند متعال: باشد. [به دلیل فرموده
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َّهُنَّ وََ�ٞ ﴿ زَۡ�جُُٰ�مۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن ل
َ
 .]۱۲[النساء:  ﴾وَلَُ�مۡ نصِۡفُ مَا ترََكَ أ

ی ھمسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از  ای شما نصف دارایی به جای ماندهو بر«
 ].»دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشد

 باشند؟ از ترکه می یک چھارمچه افرادی از وارثان، مستحق س: 
 گیرد که عبارتند از: ترکه تنھا به دو نفر تعلّق می یک چھارمج: 

ی پسری و دختری  ھمسر متوفای وی، دارای فرزند، یا نوهشوھر؛ آن ھم زمانی که 
 خداوند متعال:ی  الی آخر... از خود او یا از شوھر دیگر باشد. [به دلیل فرموده

ُ�عُ  فَلَُ�مُ  فَإنِ َ�نَ لهَُنَّ وََ�ٞ ﴿ ا ترََۡ�نَ  ٱلرُّ  .]۱۲[النساء:  ﴾مِمَّ
 ].»و اگر فرزندی داشته باشند، سھم شما یک چھارم ترکه است«

ی دختری و پسری الی آخر... از  زن وقتی که شوھر متوفّای او دارای فرزند یا نوه
 ی خداوند متعال: خود او یا از زنی دیگر نداشته باشد. [به دلیل فرمده

ُ�عُ وَلهَُنَّ ﴿ ا ترََۡ�تُمۡ إنِ لَّمۡ يَُ�ن لَُّ�مۡ وََ�ٞ  ٱلرُّ  .]۱۲[النساء:  ﴾مِمَّ
ی شما است، اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان  ترکه و برای زنان شما، یک چھارم«

 ].»یا از دیگران) نداشته باشید
ھا تعلّق  ی او، بدان و اگر مرد متوفّی، چند زن داشته باشد، باز ھم یک چھارم از ترکه

 گیرد. می
 یک ھشتم ترکه و مال بر جای مانده از میّتچه افرادی از وارثان، مستحق س: 

 باشند؟ می
ھا  گیرد که شوھر آن سھمی است که تنھا به زنی یا زنانی تعلّق می یک ھشتمج: 

باشند؛ و اگر مرد متوفّی چند زن داشته  فوت نموده و دارای فرزند یا نوه الی آخر... می
 گیرد. ھا تعلّق می ی او بدان باشد، باز ھم یک ھشتم ازترکه

ال بر جای مانده از میّت چه افرادی از وارثان، مستحق دو سوّم ترکه و مس: 
 باشند؟ می

 گیرد: دو سوّم ترکه، به چھار گروه از وارثان تعلّق میج: 
ھا، در صورتی که فوت شده به ھمراه دو دختر یا بیشتر از  دو دختر و یا بیشتر از آن

 ی خداوند متعال: ھا، پسری نداشته باشد. [به دلیل فرموده آن

 .]۱۱[النساء:  ﴾فَلهَُنَّ ثلُثَُا مَا ترََكَ  نتََۡ�ِ ٱثۡ  فَوۡقَ  فَإنِ ُ�نَّ �سَِاءٓٗ ﴿
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و اگر فرزندانتان ھمه دختر بودند و تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه «
 ].»ی ایشان است بھره

ھا، در صورت عدم وجود فرزندان صلبی و عدم  دو دختر پسر میّت و یا بیشتر از آن
 وجود پسر پسر.

ھا؛ در صورتی که برای  و مادری یا دو خواھر پدری یا بیشتر از آندو خواھر پدر 
 ی خداوند متعال: فرزند پسر یا دختر وجود نداشته باشد. [به دلیل فرموده ،میّت

ا ترََكَ  ٱ�ُّلُثَانِ فَلهَُمَا  ٱثنۡتََۡ�ِ فَإنِ َ�َ�تَا ﴿  .]۱۷۶[النساء:  ﴾مِمَّ
ی مانده بود، دو سوّم اموال را به ارث و اگر دو خواھر (یا بیشتر، از متوفی) باق«

 .»]برند می
فرزند پسر یا  ،در صورتی که از میّت تنھا پدر و مادر باقی مانده باشد و میّت١پدر؛

 دختر نداشته باشد.
ترکه و مال بر جای مانده از میّت  یک سوّمچه افرادی از میان وارثان، مستحق س: 

 باشند؟ می
 گیرد: دو گروه از وارثان تعلّق می، سھمی است که به یک سوّمج: 

مادر؛ در صورتی که میّت دارای فرزند، فرزند پسر، دو برادر و دو خواھر با بیشتر از 
 ی خداوند متعال: ھا نباشد. [به دلیل فرموده آن

و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم «
 .»]رسد ترکه به مادر می

برادران و خوھران مادری، چنانچه دو نفر یا بیشتر از دو باشند؛ و شخص متوفّی 
دارای فرزند، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ نباشد؛ در این صورت این برادران و خواھران 

باشند. [به دلیل  مادری، در یک سوّم ترکه به طور یکسان و مساوی با ھم شریک می
 ی خداوند متعال: فرموده

فَإنِ لَّمۡ يَُ�ن ﴿فرماید:  کند. خداوند می دو سوّم ترکه را به خاطر عصبه بودن، از آن خود میپدر،  - ١
 ُ بوََاهُ فَِ�مُِّهِ   ٓۥوََ�ٞ وَوَرثِهَُ  ۥ�َّ

َ
و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنھا «؛ ]۱۱[النساء:  ﴾�ُّلُثُ ٱ�

از این رو ھرگاه یک سوّم ترکه به مادر ». رسد می پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر
 گیرد. برسد، در آن صورت دو سوّم دیگر به پدر تعلّق می
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وِ  كََ�لَٰةً  يوُرَثُ  �ن َ�نَ رجَُلٞ ﴿
َ
ٞ  أ ة

َ
خۡتٞ   ٓۥوََ�ُ  ٱمۡرَأ

ُ
وۡ أ

َ
خٌ أ

َ
 مِّنۡهُمَا َ�حِٰدٖ  فَلُِ�ِّ  أ

دُسُۚ    ٱلسُّ
َ
َ�ءُٓ ِ�  ۡ�َ�َ فَإنِ َ�نوُٓاْ أ  .]۱۲[النساء:  ﴾ٱ�ُّلُثِ مِن َ�لٰكَِ َ�هُمۡ ُ�َ

(و فرزند و پدری نداشتند) و  ی کلاله ارث از آنان برده شد و اگر مردی یا زنی به گونه«
برادر (مادری) یا خواھر (مادری) داشتند، سھم ھر یک از آن دو، یک ششم ترکه 
است؛ و اگر بیش از آن تعداد (یعنی یک برادر مادری و یک خواھر مادری) بودند، آنان 

 ].»در یک سوّم با ھم شریکند
بر جای مانده از میّت  چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک ششم ترکه و مالس: 

 باشند؟ می
 گیرد که عبارتند از:  فرض یک ششم، سھمی است که به ھفت نفر از وارثان تعلّق میج: 

ھر یک از پدر و مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای فرزند و نوه الی  .۲و  ۱
 ی خداوند متعال: آخر... باشد. [به دلیل فرموده

ِ َ�حِٰدٖ مِّنۡهُمَا ﴿
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ وَِ� ا ترََ  ٱلسُّ  .]۱۱[النساء:  ﴾وََ�ٞ  ۥإنِ َ�نَ َ�ُ  كَ مِمَّ

و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به ھر یک از پدر و مادر، یک ششم ترکه «
 .]»رسد می

ر و یا بیشتر از مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای دو برادر یا دو خواھ .۳
 ھا ـ از پدر و مادر یا یکی از آن دو ـ باشد.  آن

 مادر بزرگ و پدر بزرگ؛ در صورت وجود فرزند یا نوه. .۴
 ھا نباشد. دختران پسر به ھمراه دختر؛ در صورتی که برادرشان به ھمراه آن .۵
 ،ھا خواھران پدری به ھمراه خواھر پدری و مادری؛ در صورتی که به ھمراه آن .۶

 برادرانشان وجود نداشته باشند.
یکی از فرزندان مادر؛ در صورتی که از فرد متوّفی، فرزند و نوه (دختر یا پسر)  .۷

 الی آخر.. و پدر و پدربزرگ وجود نداشته باشند.
ھا  آیا وجود برخی از اقارب و خویشان، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنس: 

 گردد؟ می
ھا  از بستگان و اقارب، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنآری؛ وجود برخی ج: 

 گردد؛ و تفصیل و جزئیات این مسئله به شرح زیر است: می
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 .١شود ھا می مادر، مانع از ارث بردن مادر بزرگ
 گردند. و با وجود پدر، پدربزرگ و برادران و خواھران از ارث محروم می

گردد: فرزند،  ر نفر از ارث محروم میفرزند مادر در صورت وجود یکی از این چھا
 ی پسری)، پدر و پدربزرگ. فرزند پسر (نوه

ھرگاه دو دختر، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت دختران پسر از ارث 
ھا،  تر از ردیف آن ی آن دختران، یا پایین گردند، مگر آن که در درجه بردن ساقط می

 .٢آیند درمی» عصبه«صورت با ھمدیگر به صورت پسرپسر وجود داشته باشد که در آن 
ھرگاه دو خواھر پدری و مادری، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت خواھران 

گردند؛ مگر آن که به ھمراه آنان، برادرشان باشد که در آن صورت  پدری از ارث محروم می
 .٣آیند درمی» عصبه«با ھمدیگر به صورت 

 عصبات
ی ایشان که  ھای تعیین شده پیرامون صاحبان فروض و سھمشما پیشتر س: 

در ارث  عصباتی ترتیب  خواھیم درباره گیرد، صحبت نمودید؛ حال می ھا تعلّق می بدان
 بردن از میّت، احکام و مسائلی را فراچنگ آوریم؟

 ترین عصبه به میّت، به ترتیب عبارتند از:  نزدیکج: 
 پسران.

 پسران پسران.
 پدر.
 بزرگ.پدر 

 پسران پدر، یعنی برادران.
 پسران پدر بزرگ؛ یعنی عموھا.

 .).؛ (یعنی پسر عموھاپسرانِ پدر پدر بزرگ
و اگر چنانچه پسران پدر در یک درجه و ردیف قرار داشتند، در آن صورت افرادی 

 باشند. بَری در اولویّت می که از یک پدر و مادرند، نسبت به دیگران در ارث

 کند که مادر بزرگ پدری باشد یا مادری. و فرقی نمی - ١
 ی دو زن خواھد بود. ه ی بھر ی یک مرد به اندازه یعنی بھره - ٢
 دو زن خواھد بود.ی     ی بھره ی یک مرد به اندازه یعنی بھره - ٣
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گردد که  ای تقسیم می سرِپسر و برادران با خواھرانشان، به گونهو میراث پسر، پ
 ،باشد؛ و در سائر عصبات، تنھا وارثانِ مذکّر میّت ی زن می دو برابر بھره ،ی مرد بھره

 شوند نه وارثان مؤنث. ی میّت می مستحق کلّ ترکه
باشند؛ و  می» نسب«ھا پرداختیم، عصبه از جھت  و این عصباتی که ما به بیان آن

گویند؛ یعنی کسی  می» مولی العتاقه«ی دیگری نیز وجود دارد که بدان  در اینجا عصبه
 شود) را آزاد کرده باشد، که در صورت مرگِ  ورث (کسی که از او ارث برده میکه مُ 
ی نسبی برای او)، آزاد کننده، وارث اموال او خواھد  و نبودن عصبهی آزاد شده ( برده

گویند؛ و چنانچه در  ی سببی) می (عصبه» عصبه از جھت سبب«ه، بود. و بدین عصب
ی آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، در آن صورت ھر کدام از  زمان فوت برده

ی آن  ترکه  تر باشد، مستحق (آزاد کننده) که بیشتر نزدیک» ۀقمولی العتا«ی  عصبه
 شود. ی آزاد شده می برده

مقدّم » ۀمولی العتاق«ی نسبی بر  تقسیم ترکه، عصبه ناگفته نماند که در مراحل
 باشد. مقدّم می» ذوی الارحام«بر » ۀمولی العتاق«ولی  ؛است

باشد. یعنی  ـ مُعتِق یا آزاد کننده ـ می» ۀمولی العتاق«ھمان »: ی سببی عصبه[«
ی نسبی  ھنگامی که یک برده پس از آزاد شدن بمیرد و ھیچ وارث ذوفرض و عصبه

اش، و اگر فقط وارث ذوفرض داشته باشد، پس از   باشد، در آن صورت تمام ترکه نداشته
(آزاد » ۀمولی العتاق«ماند، به  پرداخت سھام ذوی الفروض، آنچه از ترکه باقی می

ی) آن برده (یعنی کسی که او را از قید بردگی آزاد کرده، خواه مرد باشد یا زن)  کننده
 ۀعصباتِ بالنفسِ مولی العتاقزنده نباشد، به  ۀقی العتاشود. ولی اگر خود مول داده می

 شود: به ترتیب زیر داده می
 و ... ۀالعتاق پسر یا پسرِ پسر مولی
 و ... ۀالعتاقپدر یا پدرِ پدر مولی 

 و ... ۀالعتاقبرادر یا پسر برادر مولی 
 و ... ۀالعتاقعمو یا پسر عموی مولی 

تقویت «و » رگ و پَی«به معنای » عصب«ز به ھر حال؛ عصبه در اصل گرفته شده ا
آمده است. و در اصطلاح به اقارب و خویشاوندانی که از طرف پدر به » و احاطه کردن

 شود. میّت منسوب باشند، عصبه گفته می
ی مشخص و معیّنی  حکم عصبات در میراث این گونه است که عصبات سھمیه
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 ندارند، بلکه:
 برند. شد، تمام ترکه را به ارث میاگر میّت، وارث ذوفرض نداشته با

اگر میّت، وارث ذوفرض داشته باشد، مازاد ترکه پس از پرداخت سھام ذوی الفروض 
 گیرد. به عصبات تعلّق می

ی میّت تمام شود، عصبات  ترکه ،اگر به ھنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض
 گیرد. شوند و چیزی به آنان تعلّق نمی ساقط می

 نوع است:عصبه بر سه 
از  ،ی ذکور دیگر خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه یا باواسطه عصبه بالنفس:

 طرف پدر به میّت منسوب باشند. مانند: پسر میّت، پسرپسر میّت و ...
 و جھات چھارگانه، عصبات بالنفس عبارتند از:

به ترتیب شامل پسر، پسر پسر الی آخر...  الف) جھت بنوّت (جھت فرزندی):
 باشد. می

 باشد. به ترتیب شامل پدر، پدر پدر الی آخر... می ب) جھت اُبُوّت (جھت پدری):
به ترتیب شامل برادر حقیقی، برادر پدری، پسر  ج) جھت اُخُوّت (جھت برادری):

 شود. برادر حقیقی، پسر برادر پدری و... می
به ترتیب شامل عموی حقیقی، عموی پدری،  د) جھت عُمومت (جھت عمویی):

 شود. پسر عموی حقیقی، پسر عموی پدری و... می
 عصبه بالغیر (عصبه باواسطه): -۲

ھر زنی که خودش ذو فرض است، ھنگامی که در کنار برادرش که از عصبات 
 گردد. ی اوست قرار گیرد، آن زن توسط برادرش عصبه می بالنفس و ھم درجه

 شود: در چھار نفر از ورثه منحصر می و عصبه بالغیر
 .الف) دختر صلبی

 .ب) دختر پسر
 .ج) خواھر حقیقی

 .د) خواھر پدری
و ھر یک از آن ھا اگر در کنار برادر خود باشند، برادر آن ھا را به صورت عصبه 

 درخواھد آورد.
ھنگامی که خواھران حقیقی یا پدری میّت (چه یک نفر باشند عصبه مع الغیر:  -۳
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ا بیشتر) با دختران میّت (دختر صلبی یا دختر پسر میّت، چه یک نفر باشد یا بیشتر) ی
ھمراه شوند، (به شرط این که برادری نداشته باشند)، خواھران فرضیّت خود را از 

 ].شوند دھند و عصبه مع الغیر می دست می

 حُجب
 کند؟ چیست؟ و چگونه تحقّق پیدا می» حُجب«س: 
از آن است که برخی از وارثان، به جھت وجود برخی دیگر، از عبارت »: حُجب«ج: 

حُجب «ارث محروم گردند؛ و چنانچه به صورت کامل از ارث محروم گردند، بدان 
» حُجب نقصان«؛ و اگر مقدار سھم الارث برخی را کاھش دھند، بدان »حِرمان

 گویند. می
برند، بلکه در  ل ارث نمی[به ھر حال باید دانست که ھر یک از وارثان، در ھمه احوا

ی سھم الارث خود،  آید که یک وارث یا از کلیه بعضی از اوقات اوضاعی به وجود می
یابد و از حداکثر  شود و یا این که مقدار سھم الارث وی کاھش می محروم و ممنوع می
یابد. این محرومیّت و یا تنزّل، در اصطلاح اھل فرائض و میراث  به حداقل تنزّل می

 شود. نامیده می» حُجب«ان، دان
آمده است؛ زیرا وارث در ھر دو صورت » منع«در لغت به معنای » حُجب«

ی کامل خود  (محرومیّت کامل یا تنزّل سھم از حداکثر به حدّاقل) از بردن سھمیه
 گردد. ممنوع می

ممنوعیّت یک وارث را از تمام ارث یا قسمتی از آن به »: حجب«و تعریف اصطلاحی 
گویند. در این حالت، وارث نزدیکتر به  وجود وارث نزدیکتر به میّت، حُجب میعلّت 

برد،  شود وارث نمی ؛ و وارث دورتر را که محروم می»حاجب«برد،  میّت را که ارث می
 نامند. می» محجوب«

 ، بر دو نوع است:»حُجب«
 حُجب نُقصان.
 حُجب حِرمان.

» حجب نقصان«به حدّ اَدنی، تنزّل و کاھش فرض یک وارث را از حدّ اَعلی 
 آید که عبارتند از: گویند. این حجب برای پنج نفر از وارثان ذوفرض پیش می می

ی شوھرش از  ی پسری برای زوجه، سھمیه به ھنگام وجود فرزند یا نوهزوج:   -۱
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1
1به  2

 یابد. تقلیل می 4
اش  ی زوجه ی پسری برای شوھر، سھمیه جود فرزند یا نوهبه ھنگام وزوجه:   -۲

4از 
8به  1

 کند. تقلیل پیدا می 1
ی پسری برای متوفّی یا تعدّد خواھران و  به ھنگام وجود فرزند یا نوهمادر:   -۳

3ی مادر از  برادران میّت، سھمیه
6به  1

 یابد. کاھش می 1
ی دختر پسر میّت،  به ھنگام وجود دختر صلبی برای میّت سھمیهدختر پسر:   -۴

2از 
6به  1

 یابد. تقلیل می 1
ی خواھر پدری  به ھنگام وجود خواھر حقیقی میّت، سھمیهخواھر پدری:   -۵

2ت از میّ 
6به  1

 یابد. کاھش می1
 تعریف حُجبِ حِرمان:

محرومیّت کامل یک وارث را از تمام ارث، به علّت وجود شخص نزدیکتر از او به 
گویند؛ مانند: جدّ صحیح (پدر پدر) به ھنگام زنده بودن پدر  میّت، حجب حرمان می

گویند که جدّ، توسط پدر ساقط شده  شود؛ یا می حرمان، محجوب میمیّت، به حجب 
 است؛ زیرا پدر به میّت، از پدر پدر، نزدیکتر است.

و پسر پسر (ابن الابن)، به ھنگام زنده بودن پسر میّت (ابن)، به حجب حرمان 
ساقط » ابن«، توسط »ابن الابن«گویند که  گردد و یا در اصطلاح می محجوب می

 نامند. را محجوب می» ابن الابن«را حاجب، و » ابن«ست؛ که در این حالت، گردیده ا
 شوند: ناگفته نماند که ورثه نسبت به حجب حرمان به دو دسته تقسیم می

 شوند. ای که ھرگز به حجب حرمان، محجوب نمی دسته  -۱
به این معنی که اگر چه در پاره ای از اوقات به حجب نقصان، سھم الارث آنان کم 

توان چنین  شوند. به عبارتی دیگر، می شود، امّا ھرگز از کلّ میراث محجوب نمی می
ی  گفت که ھر گاه یکی از این افراد در مسأله ای موجود باشند، قطعاً حصه ای از ترکه

دھند و ھرگز بی بھره نخواھند ماند؛ البته مشروط بر آن  میّت را به خود اختصاص می
 نشود.که موانع ارث در آنان دیده 

شود، یک گروه شش نفره را  و وارثانی که حجب حرمان شامل حال آنان نمی
دھند که به طور مستقیم و بدون واسطه به میّت، منسوب و متصل ھستند؛  تشکیل می

 و به ترتیب عبارتند از:
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 و) مادر میّت. ) ھ دختر میّت. د) شوھر میّت. ج) پدر میّت. ب) پسر میت. الف)
 ].ھمسر میّت

 بپردازید؟» حُجب نقصان«و » حُجب حرمان«به بیان احکام و مسائل س: 
 احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:ج: 

به ھنگام وجود پسر، پسر پسر، الی آخر...، دو برادر یا دو خواھر از ھر جھتی که 

3ی مادر از  باشند، سھمیه
6به  1

 یابد. ھش میکا 1

2ی شوھرش از  و به ھنگام وجود فرزند برای ھمسر، سھمیه
4به  1

 کند. تقلیل پیدا می 1

4ی ھمسرش از  و به ھنگام وجود فرزند برای شوھر، سھمیه
8به  1

 یابد. میکاھش 1
 باشد. می» حُجب نقصان«و این صورت ھای 

 کند: ھا، تحقّق پیدا می در این صورت» حجب حرمان«و 
شود؛ و  وجود دو دختر میّت، مانع از ارث بردن دختر پسر میّت به صورت کامل می

چنانچه میّت از پس خود، یک دختر و یک دختر پسر به جای بگذارد، در آن صورت به 
 - به خاطر تکمیل نمودن دو سوّم - و به دختر پسر، یک ششم آن دختر، نصف ترکه

 گیرد. تعلّق می
و ھمچنین اگر پس از خود، دو خواھر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند؛) و یک 
خواھر پدر به جای گذاشت، در آن صورت، وجود دو خواھر حقیقی، مانع از ارث بردن 

 گردد. خواھر پدری به صورت کامل می
نانچه از پس خود، یک خواھر پدری، و یک خواھر حقیقی به جای گذاشت، در و چ

6آن صورت به خواھر پدری 
 گیرد تا بدین طریق، دو سوّم کامل گردد. ترکه تعلّق می 1

مطرح کرد که » محجوب«و » حاجب«توان دو قاعده را برای شناخت  [در اینجا می
 عبارتند از:
ی وارث دیگری به میّت منسوب و متّصل است؛  ھر وارث که به واسطه اول: ی قاعده

شود؛ یعنی به حجب حرمان،  ھنگامی که خود آن واسطه، زنده باشد، دیگری ساقط می
ی پسر، به میّت منسوب است؛ لذا  گردد؛ مثل: پسر پسر که به واسطه محجوب می

شود؛ و به ھمین دلیل است  ساقط می» پسر پسر«موجود باشد، » پسر«وقتی که خود 
 ».مادر«ی  به واسطه» مادر مادر«و سقوط » پدر«توسط » پدر پدر«سقوط 

ی بالا مستثنی  ناگفته نماند که فرزندان مادر (برادران و خواھران مادری)، از قاعده
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ی قرابت و خویشاوندی آنان با میّت است،  ھستند؛ یعنی با وجود مادر که واسطه
 شوند. محجوب نمیبرند و  میراث می
کند؛ خواه در جھت،  وارث نزدیکتر به میّت، وارث دورتر را ساقط می ی دوم: قاعده

را اگر چه پسر خودش نباشد و » پسر پسر«، »پسر«متّحد باشند: مانند این که 
ھای  که تمام برادرزاده» برادر میّت«کند؛ یا مانند  اش باشد، از ارث ساقط می برادرزاده

 کند. چه پسران خودش نباشند،) از ارث ساقط می میّت را (اگر
کند؛  و خواه در جھت، متّحد نباشند؛ مانند پسر میّت که برادر میّت را ساقط می

 ».اخوّت«است و برادر، از جھت » بنوّت«زیرا پسر از جھت 
گرداند؛ زیرا برادرزاده از  ی میّت که پسر عموی میّت را ساقط می یا مانند برادرزاده

 ].است» عمومت«، و پسر عمو، از جھت »اخوّت«جھت 

 »ردّ «قانون 
شما پیشتر بیان کردید که اگر چنانچه در میان وارثان، عصبه وجود نداشته س: 

ی پس از سھام صاحبان فروض، به خود آن ھا ردّ  باشد، در آن صورت مال باقی مانده
جود عصبات نسبی و شود؛ حال سؤال اینجاست که آیا این ردّ در صورت عدم و کرده می

کند یا تنھا در صورت عدم وجود عصبات نسبی، تبلور و تحقّق  سببی تحقّق پیدا می
 یابد؟ می

گردد و ھم شامل عصبات سببی؛ از این رو اگر  ردّ، ھم شامل عصبات نسبی میج: 
(آزاد کننده) وجود داشته باشد، در آن  - ۀمولی العتاق - ی سببی برای میّت عصبه

ی سھام ذوی الفروض به خود ذوی  گردد؛ و باقی مانده میراث می صورت مستحق
 گردد. الفروض ردّ نمی

است؛ و در » عول«، و ضد »رجوع و بازگشت«[به ھر حال؛ ردّ در لغت به معنای 
ی ترکه پس از پرداخت سھام ذوی  اصطلاح، عبارت است از: برگرداندن باقی مانده

به نسبت سھام مشخص آنان، در  - جینبه جز زو - الفروض به افراد صاحب سھم
 نباشد. صورتی که ھیچ عصبه ای در مسأله موجود

ی کامل ذوی الفروض، مقداری از  به تعبیری دیگر؛ گاھی پس از پرداخت حصّه
ماند و عصبه ای ھم وجود ندارد که این مقدار  ی میّت به صورت اضافه باقی می ترکه

ی  دھد؛ در این صورت ناگزیر قسمت اضافهاضافه را تصاحب کند و به خودش اختصاص 
شود؛ به این  ترکه، دوباره به اصحاب فرائض به نسبت سھام سابق آنان برگشت داده می
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 شود. گفته می» ردّ «عمل در اصطلاح علمای فرائض، 
گیرد و بر ذوی  لازم به یادآوری است که ردّ تنھا بر ذوی الفروض نسبی صورت می

گیرد؛ به ھمین مناسبت است که  ردّ صورت نمی - شوھر یعنی زن و - الفروض سببی

دّ عليهم«ذوی الفروض نسبی را  رَ دُّ عليهم«، و ذوی الفروض سببی را »من يُ رَ » من لايُ
 ].گویند می

گردد و آن این که: شما پیشتر بیان نمودید  در اینجا، سؤالی دیگر نیز ایجاد میس: 
گردد؛ حال سؤال  ذوی الفروض نسبی ردّ میی میّت، به  ی ترکه که مقدار باقی مانده

 نمودید؟» نسبی«اینجاست که چرا شما ذوی الفروض را مقیّد به 
گیرد (و بر ذوی الفروض سببی،  زیرا ردّ تنھا بر ذوی الفروض نسبی صورت میج: 

گیرد. [به ھمین مناسبت است که ذوی الفروض  یعنی) زن و شوھر، ردّ صورت نمی

دّ «نسبی را:  رَ دّ عليهم«را  - زن و شوھر - و ذوی الفروض سببی» عليهم من يُ رَ » من لايُ
گیرد؛ زیرا خویشاوندی زوجین  گویند. و بر زن و شوھر از آن جھت ردّ صورت نمی می

به سبب عقد ازدواج است و پس از مرگ ھر یک از آنان، تار و پود این خویشاوندی از 
برند و  یق فرضیّت، از یکدیگر ارث میشود؛ به ھمین علّت، تنھا از طر ھم گسیخته می

 گیرد. ی دیگری از قانون ردّ، بدانان تعلّق نمی سھمیّه
ناگفته نماند که بنا بر فتوای متأخرین، در صورتی ردّ بر زوجین جایز است که وارث 

ذوی «ی  متوفّی، منحصر به زوج یا زوجه باشد و وارث دیگری از طبقات سه گانه
وجود نداشته باشد؛ در این صورت ھر یک از » وی الارحامذ«و » عصبات«، »الفروض

ی ترکه را به عنوان ردّ به خویشتن  زوج یا زوجه، پس از دریافت فرض خود، باقی مانده
 ].دھد اختصاص می

 ذوی الارحام
شما پیشتر در بیان ترتیب ارث (و مراحل تقسیم ترکه)، گفتید که: اگر چنانچه س: 

داشته باشد، در آن صورت ارث او در میان ذوی الارحام میّت وارث ذوفرض و عصبه ن
 شود؟ خواھیم بدانیم که به چه کسانی ذوی الارحام گفته می گردد؛ حال می تقسیم می

ی معیّنی نیز از  (به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نباشند و سھمیهج: 
شود؛ مانند فرزندانِ  ته میگف» ذوی الارحام«ی میّت برای آنان تعیین نشده باشد،  ترکه

ده   ،»ذوی الارحام«ی میّت؛ بنابراین)  دختر میّت؛ فرزندانِ خواھر میّت؛ خاله و عمّه
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 گروھند:
 پسر دختر.

 پسر خواھر.
 دختر برادر.
 دختر عمو.

 دایی.

 خاله.
 پدر مادر.

 عموی مادر.
 عمّه.

 پسر برادر مادری.
نزدیکتر است، در استحقاق ارث نیز نسبت به و ھر کدام از این ده گروه که به میّت 

 باشد. دیگران، در اولویّت می
ی آن ھا در  آیا برای ارث بری ذوی الارحام، ترتیبی ھم وجود دارد؛ یا ھمهس: 

 بری، با ھم یکسان و برابرند؟ ارث
 برند: ذوی الارحام بدین ترتیب از میّت ارث میج: 

باشند که  برای ارث بری در اولویّت می پیش از ھمه، کسانی از ذوی الارحام الف)
 باشد.» پسر دختر میّت«

 سپس دختران برادر و دختران خواھر. ب)
 ھا. ھا و عمه خاله ھا،  ھا، دایی و پس از آن ج)

ی قوّت قرابت، در یک درجه و ردیف  اگر چنانچه دو نفر از وارثان، از ناحیهس: 
شوند؛ یا یکی از آن ھا بر دیگری  ارث میباشند؛ در این صورت آیا ھر دو نفر، مستحق 

 باشد؟ بری، مقدّم می در ارث
و  قرابتباشد که قوّت  در این صورت فردی در ارث بری در اولویّت میج: 

 .١خویشاوندی او به میّت، بیشتر و نزدیکتر باشد

مانند فردی که فوت نموده و پس از خود، یک دختر عمو و یک پسر عمه بر جای گذاشته است؛  - ١
باشد. و ھمچنین اگر پس از خود، یک دخترِ دخترِ  در این صورت تمامی ترکه از آنِ دختر عمو می
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 ای از احکام پاره
 کند. ی ترکه را دریافت می ، در دو صورت یک سوم باقی مانده»مادر«  -۱

زنی فوت کرده و از پس خود شوھر، پدر و مادر را بر جای گذاشته است؛ در  الف)
 شود: این صورت میراث او به صورت زیر تقسیم می

ی ترکه به سه قسمت تقسیم  گیرد؛ و باقی مانده نصف ترکه به شوھر تعلّق می
در، و یک شود؛ این طور که دو سوم آن از آنِ پ گردد و در بین پدر و مادر توزیع می می

 باشد. سوم آن، از آنِ مادر می
شخصی وفات کرده و پس از خود، یک زن و پدر و مادر بر جای گذاشته است؛  ب)

 گردد: در این صورت، میراث او بدین ترتیب تقسیم می
ی ترکه به سه سھم تقسیم  گیرد و باقی مانده یک چھارم ترکه به زن تعلّق می

این طور که دو سوّم آن، به پدر و یک  گردد؛ یع میگردد و در بین پدر و مادر توز می
 گیرد. سوّم آن، به مادر تعلق می

اگر مردی فوت کرد و پس از خود، دو پسر عمو بر جای گذاشت؛ و این در حالی   -۲
است؛ در این صورت، یک ششم » برادر مادری«است که یکی از آن دو پسر عمو، 

ی ترکه، در میان ھر دو نصف  قی ماندهگیرد و با تعلّق می» برادر مادری«ترکه به 
 گردد. می

اگر زنی فوت کرد و پس از خود، شوھر، مادر یا مادربزرگ، برادران مادری و   -۳
(که از یک پدر و مادر است،) بر جای گذاشت؛ در این صورت   برادر حقیقی

 گردد: میراث او بدین گونه تقسیم می
ن به مادر؛ و یک سوّم آن به برادران گیرد؛ و یک ششم آ نصف ترکه به شوھر تعلّق می

 ١گیرد. رسد؛ و در این مسأله، به برادر حقیقی، چیزی از ترکه تعلّق نمی مادری می
اگر چنانچه جماعتی غرق شدند؛ یا جماعتی زیر آوار شدند و دانسته نشد که  -۴

کدام یک از آن ھا زودتر فوت نموده است؛ در این صورت اموال و دارایی ھر 

رِ دخترِ پسر تعلق دختر و یک دخترِ دخترِ پسر بر جای گذارد، در آن صورت تمامی مال به دخت
 »)الجوھرة«گیرد. (به نقل از  می

زیرا خداوند بلند مرتبه، برای شوھر، نصف و برای مادر، سُدس (یک ششم) و برای برادران  - ١
مادری، ثُلث (یک سوم) تعیین کرده است؛ و پر واضح است که این سه گروه تمامی ترکه را از آن 

 »)الجوھرة«ماند. (به نقل از  از آن باقی نمیکنند و برای برادر حقیقی چیزی  خود می

 

                                                                                                       



 ٣٠٣  فرائض [میراث]کتاب 

 گیرد. شان تعلّق می ن ھا به وارثانِ زندهکدام از آ
پرست،) دو قرابت و خویشاوندی جمع  اگر چنانچه در فرد مجوسی (آتش -۵

گردد؛ به گونه ای که اگر این دو قرابت در دو شخص فرض کرده شود؛ در آن 
گردد؛ در این صورت فرد مجوسی به  صورت یکی از آن ھا وارث دیگری می

 .١آید قرابت، وارث به شمار میی ھر یکی از آن دو  واسطه
ی نکاح فاسدی که آن را در آیین و  فرد آتش پرست (مجوسی)، به وسیله -۶

 گردند. بری نمی پندارند، مستحق ارث مکتبشان روا می
ی  ی زنا متولّد شده باشد،) و عصبه (بچه ای که در نتیجه» فرزند زنا«ی  عصبه -۷

 .٢باشد ، خویشاوندان مادرشان می»فرزند ملاعنه«

بر این باور است: اگر کسی در حالی فوت کرد که ھمسرش  / امام ابوحنیفه -۸
اش تا زمان وضع حمل ھمسرش در  باردار بود؛ در آن صورت اموال و دارایی

 بین وارثان، تقسیم نخواھد شد.

: پدر بزرگ (جدّ) در ارث بری، از برادران در  / از دیدگاه امام ابوحنیفه -۹

بر این باورند که جدّ،  / و امام محمد / ابویوسفباشد. و امام  اولویّت می

، صورت مسأله را چنین بیان نموده است: فرد مجوسی با »الجوھرة النیرة«ی کتاب  نویسنده - ١
کند؛ و بعد  گردد؛ سپس مجوسی فوت می کند از او صاحب دو دختر می دختر خویش ازدواج می

کشد؛ در این صورت، این دختر متوّفی از  از او، یکی از آن دو دختر نیز چھره در نقاب خاک می
باشد)، و یک خواھر پدری و مادری (حقیقی) بر جای  پس خود، یک مادر (که خواھر پدری او می

یک ششم و برای خواھر حقیقی، - به خاطر قرابت مادری- گذارد؛ در این صورت برای مادر می
 گیرد. می یک ششم تعلّق- به خاطر خواھر پدری بودن- نصف و برای مادر

پدری ثابت نگردد، در » فرزند زنا«گوید: زیرا زمانی که برای » الجوھرة النیرة«ی کتاب  نویسنده - ٢
نیز ھمین وضعیّت را دارد؛ از » فرزند ملاعنه«شود؛ و  آن صورت آن فرزند به مادرش سپرده می

میراث او در بین مادر و  این رو اگر آن فرزند (فرزند زنا یا فرزند ملاعنه)، فوت کرد؛ در آن صورت
گردد و در این صورت مردان و زنان آنان در ارث بری یکسان  فرزندان مادر او تقسیم می

6باشند. و اگر آن فرزند، پس از خود برادر یا برادران مادری بر جای گذاشت، در آن صورت  می
1

 
گیرد و چنانچه تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، در آن صورت یک  ھا تعلّق می برای یکی از آن
ی مادر تعلّق  ی میراث مادر و فرزندان او، به عصبه ی ایشان است؛ و باقی مانده سوم ترکه، بھره

 باشند. می گیرد؛ و در این زمینه، ھر کدام که به میّت نزدیکتراند، در ارث بری در اولویّت می
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ی جدّ،  باشد؛ مگر آن که سھمیه ھمانند یکی از برادران و خواھران حقیقی می
 .١از یک سوّم ترکه کمتر گردد

6ھر گاه میّت دارای چند جدّه (مادر بزرگ) باشد، در آن صورت  -۱۰
به نزدیکتر  1

 گیرد. ق میآن ھا به میّت، تعلّ 
کند؛ و مادر پدر مادر، سھمی از  جدّ، مادر خویش را از میراث محروم می -۱۱

 گرداند. ای، مادر خویش را از ارث محروم می و ھر جدّه میراث ندارد؛ 
 توان در مورد حُجب مادر بزرگ ھا چنین گفت: [و به طور کلّی، می 

زیرا مادر نزدیکتر به ؛ »مادر میّت«ی  شود به وسیله حجب می» مادر مادر« الف)
 تواند جدّه ھای مادری را ساقط کند. میّت است از مادر مادر؛ البته پدر میّت نمی

ی مادر میّت و پدر میّت؛ البته پدر  شود به وسیله حجب می» مادر پدر میّت« ب)
 تواند مادر پدر را ساقط کند. پدر نمی

را محجوب » رگ دورترمادر بز«، به طور مطلق »مادر بزرگ نزدیک به میّت« ج)
 ].شود محجوب می» مادر مادر«ی  به وسیله» مادر مادر مادر«کند؛ به عنوان مثال:  می

ی  ی آزاد شده)، پس از خود، پدر و پسر ارباب و خواجه (برده» مُعتَق«اگر  -۱۲

و امام  / خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه

 / گیرد؛ و امام ابویوسف اش تعلّق می خواجه ، میراث او به پسر / محمد
ی آن به پسر ارباب  بر این باور است که یک ششم ترکه به پدر و باقی مانده

 گیرد. تعلّق می
ی  ی آزاد شده، پس از خود جدّ (پدر بزرگ) و برادر ارباب و خواجه و اگر برده  -۱۳

اور است که بر این ب / خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت امام ابوحنیفه

آن است که جدّ (پدر بزرگ) » مقاسمه«اشاره دارد؛ و معنی » مقاسمة الجدّ «این مبحث، به  - ١
ی جدّ،  مگر آن که سھمیّه«ھمانند یکی از برادران (حقیقی) قرار داده شود؛ و معنای این جمله: 

دد؛ و این گر ی جدّ، از یک سوم کمتر نمی آن است که سھمیه»: از یک سوّم ترکه کمتر گردد
مطلب در این مثال بھتر تبیین و واضح خواھد شد: میّت پس از خود، یک جدّ و سه برادر را بر 
جای گذاشته است؛ در این صورت اگر جدّ ھمانند یکی از برادران تلقّی شود، مستحق یک چھارم 

، به جدّ گردد؛ از این رو اش از ثلث (یک سوم) کمتر می گردد؛ و در این صورت سھمیّه ترکه می
ی ترکه (دو سوم  شود؛ و باقی مانده شود، بلکه ثلث (یک سوم) داده می یک چھارم داده نمی

 گردد. دیگر)، در بین سه برادر به سه سھم تقسیم می
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و  / گیرد؛ و امام ابویوسف اش تعلّق می میراث او به جدّ (پدر بزرگ) خواجه

ی آزاد شده، در میان ھر دو تقسیم  ی برده بر آنند که ترکه / امام محمد
 گردد. می

 س گردد؛ [زیرا ابن عمر شود و نه بخشیده می ، نه فروخته می»ولاء عتاق« -۱۴

از  ج پیامبر«(بخاری و مسلم)؛ » هبتهو عن بيع الولاء ج ن� النبى«گوید: 
 - به فتح واو و مدّ الف - »وَلاء«و ». فروش و بخشیدن ولاء نھی کرده است

 ].عبارت است از: وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شده

 ی فرائض محاسبه
گردد؟ و به  ترکه و مال بر جای مانده از میّت، در میان ورثه چگونه تقسیم میس: 

 شود؟ چه نحوی از انحاء اصل مسأله دانسته می
 احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:ج: 

ای، دو فرض نصف جمع شده باشند؛ مثل این که زنی پس از خود،  اگر در مسأله
ای، فرض نصف و مابقی باشد؛  شوھر و دو خواھر حقیقی بر جای گذارد؛ یا در مسأله

گذارد؛ در آن صورت (برای تقسیم  خود، شوھر و عمو بر جای مثل این که زنی پس از
 شود. می ساخته ۲ترکه،) اصل مسأله، از 

ای، فرض ثلث (یک سوم) و مابقی باشند؛ مثل این که فردی پس از  و اگر در مسأله
و یا در مسأله ای دو فرض ثُلث و مابقی باشند؛ مثل   خود، مادر و عمو بر جای گذارد؛

 ۳خود، دو دختر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت اصل مسأله، از این که پس از 
 شود. ساخته می

مثل این که  - ای، فرض ربع (یک چھارم) و مابقی جمع شده بود و اگر در مسأله
ای فرض ربع و  و یا در مسأله - فردی پس از خود یک ھمسر و یک برادر بر جای گذارد

مثل این که فردی پس از خود، شوھر و دختر و برادر بر جای  - فرض نصف باشد
 شود. گرفته می ۴؛ در آن صورت، اصل مسأله از  - گذارد

مثل این که  -ای، فرض ثمن (یک ھشتم) و مابقی جمع شده باشند  و اگر در مسأله
ای، فرض ثمن (یک ھشتم)  و یا در مسأله -فردی یک ھمسر و یک پسر بر جای گذارد 

مثل این که فردی یک ھمسر و یک دختر از خود بر جای گذارد  -نصف باشد  و فرض
 شود. ساخته می ۸؛ در آن صورت اصل مسأله از  -
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مثل این که زنی  -ای، فرض نصف و فرض ثلث جمع شده باشند  و اگر در مسأله
ای، فرض نصف و فرص  ؛ و یا در مسأله -شوھر، مادر و برادر خود را بر جای گذارد 

مثل این که فردی پس از خود، مادر و یک  -(یک ششم) جمع شده باشند  سدس
 شود. ساخته می ۶؛ در این صورت اصل مسأله، از  -دختر و یک برادر بر جای گذارد 

مثل  -ای، فرض ربع (یک چھارم) با فرض ثلث جمع شده باشند  و اگر در مسأله
ای، فرض  ؛ و یا در مسأله -د این که فردی پس از خود، ھمسر و مادر را بر جای گذار

مثل این که زنی پس از خود،  -ربع با فرض سدس (یک ششم) جمع شده باشند 
ساخته  ۱۲؛ در آن صورت اصل مسأله از  -شوھر، مادر و پسر را بر جای گذارد 

 شود. می
ای، فرض ثمن (یک ھشتم) با دو فرض سدس (یک ششم) جمع  و اگر در مسأله

؛ و  -دی پس از خود ھمسر، پدر، مادر و پسر را بر جای گذارد مثل این که فر -گردد 
مثل این که فردی پس از خود،  -ای، فرض ثمن با دو فرض ثلث جمع شود  یا در مسأله

 شود. ساخته می ۲۴؛ در آن صورت اصل مسأله از  -ھمسر و دو دختر بر جای گذارد 
 ی میراثی: [چگونگی به دست آوردن اصل یک مسأله 

ی ھر وارث را به  ز اصل مسأله: کوچکترین عددی است که بتوان سھمیهمراد ا
صورت عددی صحیح و سرراست (یعنی بدون کسر) از آن استخراج کرد. و برای تفھیم 
بھتر این مطلب، شش حالت احتمالی از مسائل میراثی را باید جداگانه مورد بررسی 

 قرار داد:
 وارث تنھا یک نفر باشد: حالت اول:

که وارث میّت تنھا یک نفر باشد (چه از اصحاب فرائض، چه از عصبات و چه وقتی 
شود و تمام ترکه به ھمان یک نفر  گرفته می» یک«الارحام)، اصل مسأله از  از ذوی

 گیرد. تعلّق می
ی تقسیم میراث او به صورت  مثال: شخصی فوت کرده و تنھا یک پسر دارد؛ نقشه

 شود: زیر نوشته می
 . ۱مسأله  
 

 
 پسر 

١ 

 ـــــــــــــــتمیــــــ
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 وارثان گروھی از عصبات بالنفس ھستند:حالت دوم: 
ھنگامی که ورثه منحصر به عصبات بالنفس باشند، اصل مسأله از عدد رؤوس 

 شود. عصبات (یعنی تعداد آنان) ساخته می
 گردد: میمثال: وارثان شخص تنھا سه پسر ھستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم 

 . ۳مسأله  
 
 
 
 

3شود و به ھر پسر  ی این شخص به سه قسمت مساوی تقسیم می یعنی کلّ ترکه
1 

 شود. آن داده می
 وارثان، عصبه بالغیر ھستند: حالت سوم:

و یا خواھران میّت در مصاحبت برادران میّت.  مانند دختران میت با پسران میّت؛
ھا به عنوان  گردد؛ سپس تعداد آن در این حالت ھر پسر به جای دو دختر محسوب می

شود؛ و در پایان کار به ھر پسر، دو سھم و به ھر دختر،  اصل مسأله در نظر گرفته می
 گردد. یک سھم واگذار می

پسر ھستند؛ ارث او به صورت زیر مثال: وارثان متوفی، یک دختر صلبی و سه 
 شود: تقسیم می

 . ۷مسأله  
 

 
 
 
 

7گردد و  ی میّت به ھفت قسمت مساوی تقسیم می در این مثال، ترکه
به دخترش  1

6گیرد و  تعلّق می
 شود. دیگر در میان پسرانش تقسیم می 7
 وارثان دو نفرند؛ یک نفر ذوفرض و یک نفر عصبه: حالت چھارم:

 گیرد. در این حالت مخرج ھمان صاحب فرض مقدّره، اصل مسأله قرار می

 پسر
١ 

 میـــــــــــــــــــــت

 پسر
1 

 پسر
1 

 پسر
٢ 

 میــــــــــــــــــــــــــت

 پسر
٢ 

 پسر
٢ 

 دختر
 صلبی

١ 
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ی او دو نفر یعنی شوھر و پسرش ھستند؛ ارث او این  مثال: زنی فوت کرده و ورثه
 شود: ه تقسیم میگون

 . ۴مسأله  
 
 
 

4چون در این مسأله، یک صاحب فرض وجود دارد (یعنی 
است؛ از  ۴) و مخرجش 1

به چھار قسمت مساوی  ی این زن شود و ترکه این رو اصل مسأله نیز از چھار ساخته می
گردد که یک قسمت آن به شوھر و سه قسمت دیگر به پسرش داده  تقسیم می

 شود: می
 اند: وارثان یک نفر عصبه و چند ذوی الفروض مساوی الفرض حالت پنجم:

کنیم و مخرجش را به عنوان اصل مسأله در  در این حالت، یک فرض را انتخاب می
 گیریم. نظر می

میّتی، مادر، برادر مادری، برادر پدری ھستند؛ میراث او به صورت زیر ی  مثال: ورثه
 شود: تقسیم می

 . ۶مسأله  
 
 
 
 

6فرض مادر و برادر مادری ھر دو 
است؛ بنابراین اصل مسأله  ۶است؛ و مخرج آن  1

گردد؛ به  ی میّت به شش قسمت مساوی تقسیم می شود؛ یعنی ترکه از شش گرفته می
مادر و برادر مادری ھر کدام، یک سھم و باقی مانده (یعنی چھار سھم دیگر) به برادر 

 شود. پدری به عنوان عصبیّت داده می
اند که فرض آنان مختلف  ای از اصحاب فرائض ورثه به تنھایی دسته ششم:حالت 

 است؛ و یا این که یک یا چند نفر از عصبات نیز با آنان ھستند:
 آوریم: ی زیر، اصل مسأله را به دست می در این حالت با توجه به یکی از شش قاعده

 

 زوج

4
1 

 میـــــــــــــــــــــت
 پسر
 ق.ع
٣ 

 مادر
 

 میــــــــــــــــــــــــت

 برادر پدري
 ق.ع

4 

 برادر مادري
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 ی اول: قاعده
یکی از مخرج ھا را به عنوان اصل اگر فروض مقدّره، دارای مخارج مساوی باشند، 

 کنیم. مسأله انتخاب می

2مثال: دو کسر 
3و  3

دارای مخارج مساوی ھستند؛ یعنی مخرج ھر دو کسر، سه  1
 شود. باشد؛ بنابراین اصل مسأله نیز از سه ساخته می می

 ی دوم: قاعده
ا از میان یک دسته باشند، در ا ین صورت پس از در نظر اگر فروض مقدّره، تنھ

 کنیم. گرفته مخارج کسرھا، بزرگترین مخرج را به عنوان اصل مسأله انتخاب می

2دو کسر : ۱مثال 
4و  1

و مخرج کسر  ۲ی اول ھستند و مخرج کسر اول  از دسته 1
 شود؛ زیرا چھار بزرگتر از دو است. راین اصل مسأله از چھار ساخته میاست؛ بناب ۴دوم 

2دو کسر  :۲مثال 
8و  1

و مخرج کسر  ۲ی اول ھستند و مخرج کسر اول  از دسته 1
دو  شود؛ زیرا ھشت بزرگتر از است؛ پس بنابراین اصل مسأله از ھشت ساخته می ۸دوم 

 باشد. می

6دو کسر  : ۳مثال 
2و  1

و مخرج  ۶ی دوم ھستند؛ و مخرج کسر اول  از دسته 3
 شود. است؛ پس اصل مسأله از عدد بزرگتر (یعنی از شش) ساخته می ۳کسر دوم 
 ی سوم: قاعده

2اگر 
ی دوم ھمراه شود، اصل مسأله  ی اول با یک یا چند فرض از دسته از دسته 1

2شود؛ یعنی مخرج  ساخته می ۶از 
کنیم و  ضرب می ۳را که دو است در ضریب ثابت  1

×گردد.  حاصل ضرب اصل مسأله می =2 3 6 
 ی چھارم: قاعده

4اگر 
ی دوم ھمراه شود، اصل مسأله  ی اول با یک یا چند فرض از دسته از دسته 1

4شود؛ یعنی مخرج  ساخته می ۱۲از 
ضرب  ۳را که چھار است در ضریب ثابت  1

×گردد.  کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می می =4 3 12 
 ی پنجم: قاعده

8اگر 
ی دوم ھمراه شود، اصل مسأله  ی اول با یک یا چند فرض از دسته از دسته 1

8شود؛ یعنی مخرج  ساخته می ۲۴از 
ضرب  ۳را که ھشت است در ضریب ثابت  1
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×گردد.  کنیم و حاصل ضرب اصل مسأله می می =8 3 24 
 ششم:ی  قاعده

ی  ی اول با یک یا چند فرض از دسته اگر در مسأله ای دو یا چند فرض از دسته
ی اول،  دوم مخلوط باشند؛ پس از پیدا کردن بزرگترین مخرج از میان کسرھای دسته

کنیم و حاصل ضرب به دست آمده، اصل مسأله  ضرب می ۳آن را در ضریب ثابت 
 گردد. می

2ای، فروض  مثال: اگر در مسأله
8و  1

6و 1
جمع شده باشند؛ بزرگترین مخرج از  1

8ی اول، یعنی  میان کسرھای دسته
2و  1

 عدد ھشت است؛ 1
شود که اصل مسأله  می ۲۴حاصل ضرب،  ھنگامی که ھشت را در سه ضرب کنیم، 

 باشد. نیز می
ی اصل  ی دوم، تعیین کننده ی اول و دسته خلاصه، به ھنگام اختلاط کسرھای دسته

 شوند. ی دوم در نظر گرفته نمی ی نخست ھستند و کسرھای دسته مسأله، کسرھای دسته
 ی میراثی، یکی از ھفت عدد زیر خواھد بود: و ھمواره اصل یک مسأله

۲ - ۳- ۴ - ۶ - ۸ - ۱۲ - ۲۴[ 

 »عول«قانون 
ی ھر یک از ذوی الفروض، نقص  افتد که به فروض مقدّره گاھی اوقات اتفاق میس: 

 گردد: شود؛ در این صورت ترکه در میان آن ھا چگونه تقسیم می اندکی وارد می
گردد و به تعداد آن ھا  در این صورت برای تصحیح مسأله، از مقادیر سھام کم میج: 
 نامند. می» عائله«، و آن مسأله را »عول«ی میراثی را  گردد و این پدیده می افزوده

در لغت: به معنای تمایل و کم و زیاد شدن ترازو است؛ و گاھی » عَول«[به ھر حال، 
ی ھر یک  به معنای ظلم و ستم نیز آمده است؛ از آنجا که به سبب عول به فرض مقدّره

گردد، به  شود و نوعی ظلم صوری ایجاد می یاز ذوی الفروض، نقص اندکی وارد م
 اند. نام نھاده» عول«ی میراثی را  ھمین مناسبت این پدیده
کم کردن از مقادیر سھام و افزودن به تعداد آن ھا را »: عول«و معنای اصطلاحی 

نفر  ۳عددی را در بین  ۱۲نامند. به عنوان مثال: اگر یک دسته مداد  می» عول«
شد و بخواھیم ھر  ۴رسد؛ ولی اگر تعداد نفرات  عدد می ۴ر کدام تقسیم کنیم، به ھ

رسد که در واقع از سھام تقسیم  مداد می ۳چھار نفر از آن استفاده کنند، به ھر کدام 

 



 ٣١١  فرائض [میراث]کتاب 

قبلی ھر کدام یک مداد کسر و روی ھم گذاشته شده تا یک سھم دیگر تأمین شود؛ 
 گویند. می» عول«ھا را این کم کردن از مقدار سھام و افزودن به تعداد آن 

 به این مثال دقت کنید:
 . ۶مسأله  

 
 
 
 

نصف بدھیم، در آن صورت ترکه حال اگر به شوھر، نصف و به خواھر حقیقی نیز 
 ماند! محل می شود و سھم مادر، بی تمام می

اکنون برای این که دو سھم بی محل و اضافه از اصل مسأله را جبران کنیم، باید از 
ھمین شش سھمی که داریم، مقداری بر داریم تا ھشت سھم درست شود؛ به این عمل 

کردن و به عدد سھام افزودن؛ تا در  گویند. یعنی از مقدار سھام کم می» عول دادن«
جھت  مند شوند و ھیچ وارثی بی ی فرض بران، از ترکه بھره ی این عمل، ھمه نتیجه

 محروم نگردد.
ی فوق به شش قسمت تقسیم کنیم، آن را به  حال به جای این که ترکه را در مسأله

عول  ۸به  ۶شود که مسأله از  کنیم؛ و در اصطلاح گفته می ھشت قسمت تقسیم می
 کرده است. نقصان وارده در اثر عول به سھام ذوی الفروض نیز ظاھر است.

به عنوان مثال: در ھمین مسأله، سھم شوھر از شش سھم، سه سھم بوده و حال 

3پس از عول، سھم شوھر از ھشت سھم، سه سھم است؛ پرواضح است که 
3از  6

8 
 بزرگتر است. ھمچنین سھم دو وارث دیگر نیز به تناسب فرض آنان کمتر شده است.

بنابراین، در مواردی که مجموع سھام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و 
شود که طبق آن  ی عول پیروی می ی فروض کفایت نکند، از قاعده ترکه برای ادای ھمه

گردد و به ھیچ ذوی  ه نسبت مساوی وارد میی وارثان، ب نقص پدید آمده در فرضِ ھمه
ی نسبی (و  شود، بلکه به تمام ذوی الفروض سھمیه فرضی فرض کامل او داده نمی

 شود. نقصانی) واگذار می
کنند. به عنوان مثال،  مشخص می» ع«در کتاب ھای فقھی، عول را با علامت 

 شود: ی بالا، پس از عول، به صورت زیر نوشته می مسأله

 شوهر

2
1 
3 

 میــــــــــــــــــــــــــت
 مادر

3
1 
2 

 

 خواهر حقیقی

2
1 
3 
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 . ۸ع  ۶مسأله  
 
 
 
 

 شوند: ناگفته نماند که مسائل میراث، به سه دسته تقسیم می
ھر گاه مجموع فروض و سھام در یک مسأله، با اصل مسأله  ی عادله: . مسأله۱

 گویند. مانند نصف و نصف در این مسأله: می» ی عادله مسأله«مساوی باشند، به آن 
 . ۲مسأله  

 
 
 
 

ھر گاه مجموع سھام و فروض، از اصل مسأله کمتر ی قاصره (ردّیه):  . مسأله۲
 گویند. می» ردّیه«یا » ی قاصره مسأله«باشد، به آن 

3ی زیر که ھنوز  فرض ثلثان (دو سوم) در مسأله مانند:
باید  ترکه باقی مانده است 1

 دو مرتبه به ھمین دو وارث ردّ شود:
 . ۳مسأله  

 
 
 

ھر گاه مجموع سھام و فروض، از اصل مسأله بیشتر باشد، به آن  ی عائله: . مسأله۳
 شود. گفته می» ی عائله مسأله«

 شد: بررسی مانند: نصف و نصف و ثلث در مثالی که پیشتر در توضیح مفھوم عول
 . ۸ع  ۶مسأله  

 
 
 

 شوهر
3 

 یــــــــــــــــــــــــــتم
 مادر
٢ 

 

 خواهر حقیقی
٣ 

 شوھر

2
1 
١ 

 میــــــــــــــــــــــــــت

 خواھر حقیقی

2
1 
١ 

 میــــــــــــــــــــــــــت
 دو دختر صلبی

3
2 
٣ 

 شوھر

2
1 
٣ 

 میــــــــــــــــــــــــــت
 مادر

3
1 
٢ 

 

 خواھر حقیقی

2
1 
٣ 
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شوند؛  میناگفته نماند که ھر گاه مسأله عائله باشد، عصبات خود به خود محروم 

ی  کنند و در مسأله ی ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت می زیرا عصبات، باقی مانده
ای از ترکه  شود؛ چه رسد به این که مقدار اضافه عائله، فروضِ ذوی الفروض کامل نمی

 .!باقی بماند تا عصبات آن را تصاحب کنند]
اند که چھار عدد از  تو شما پیشتر دانستید که مخارج (اصول مسائل میراث)، ھف

 ھا، عول ناپذیر و سه عدد دیگر، عول پذیرند. آن
 ۲ - ۳ - ۴ - ۸اصول عول ناپذیر، عبارتند از: 

 ۶ - ۱۲ - ۲۴اصول عول پذیر، عبارتند از: 
کند. (یعنی فقط  ) عول می -زوج  -و جفت  -فرد  -(به صورت طاق  ۱۰تا  ۶عدد 

 ).پذیرید نه بیشتر چھار بار عول می
 کند. به صورت طاق (فرد) عول می ۱۷تا  ۱۲دد و ع

کند (و این  دارای یک عول است؛ یعنی تنھا به بیست و ھفت عول می ۲۴و عدد 
 ).است» منبریّه«مسأله مشھور به 

 باب: پیرامون تصحیح مسأله
[گاھی پس از تقسیم کردن ترکه بر مبنای اصل مسأله، سھام یک یا چند دسته از 

رؤوس آنان به صورت عددی صحیح و سرراست قابل تقسیم  ی میّت بر عدد ورثه
نفر باشند، در حالی که مجموع سھام آنان  ۳نیست. مثلاً ممکن است افراد یک دسته 

3ی ھر کدام  ھفت است و اگر ھفت را در میان سه نفر تقسیم کنیم، سھمیه
خواھد  12

رُند و سرراست نیست، ممکن است برخی  بود که عددی کسری است و به علت اینکه
از ورثه را دچار حیرت و سردرگمی کند، لذا علمای فرائض برای حل این مشکل قواعد 

اند که پس از اعمال آنھا کسرِ ایجاد شده در سھام از بین  و قوانین خاصّی را وضع کرده
ه آید. ب رود و سھم الارث ھر وارث به صورت عددی صحیح و سرراست درمی می

گیرند اصطلاحاً  ی این اعمال که در راستای رسیدن به ھدف مذکور صورت می مجموعه
شود. تصحیح در لغت به معنای برگرداندن صحت و سلامتی به بیمار  تصحیح گفته می

ی این امر به تصحیح این است که قابل قسمت نبودن سھام ھر  است. وجه تسمیه
بیماری است و دانشمندان فرائض که به  ی نوعی طائفه در میان افراد آن به منزله
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ی قواعد و ضوابط علمی خود این  جای پزشک در این مسائل ھستند، به وسیله
 ].کنند ناسازگاری را رفع و برطرف می

ھر گاه اصل مسأله (یعنی مخرج آن) بر وارثان به صورت برابر و یکسان تقسیم س: 
، ولی گاھی اوقات امکان دارد که گردد گردد؛ پس در آن صورت ھیچ اشکالی رونما نمی

سھام یک گروه از وارثان، بر خود آنان به صورت یکسان و برابر، تقسیم نگردد؛ حال 
 گردد؟ سؤال اینجاست که در چنین صورتی، میراث چگونه به صورت صحیح تقسیم می

 از: نخست بدان که در بین اعداد، چھار گونه نسبت وجود دارد که عبارتندج: 
 تماثل.

 تداخل.
 توافق.
 تباین.
در میان دو عدد آن است که یک عدد با عدد دیگر، برابر و یکسان » تماثل«معنای 

 .۳و۳باشد؛ مانند اعداد 
در میان دو عدد آن است که دو عدد با ھمدیگر مختلف باشند؛ » تداخل«و معنای 

صحیح، ای که بیشترین مقدار دو عدد به کمترین عدد آن، به یک قسمت  به گونه
[یعنی اگر عدد اکثر بر عدد اقلّ برابر تقسیم شود، مثل  ۹و۳تقسیم گردد؛ مانند اعداد 

 ].، در آن صورت بینشان نسبت تداخل است۹و۳
تر برابر  در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم» توافق«و معنای 

دند؛ مانند گر تقسیم نگردد، ولی به صورت قسمت صحیح، بر عددی سّوم تقسیم می
 ۲۰و  ۸شوند؛ پس در بین اعداد  که به عدد چھار تقسیم می ۲۰ھمراه با  ۸اعداد 

 نسبت توافق حاکم است.
تر، به صورت  در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کم» تباین«و معنای 

 ۹صحیح تقسیم نگردد؛ و ھمچنین با عدد سوم نیز قابل قسمت نباشد؛ ھمانند اعداد 
 که قابل تقسیم نیستند. ۱۰و 

گاھی پیدا نمودی، حال بدان که: اگر سھام یک  پس از این که نسبت بدین موارد آ
گروه از وارثان، بر آن ھا به صورت یکسان و برابر تقسیم نگردد؛ در آن صورت سھام 

ی میراث ضرب کن؛ و اگر  کسانی را که عددش دارای کسری است، به اصل مسأله
مسأله ضرب » عول«دار) بود، آن را به  (عول» عائله«ی مسائل  زمرهچنانچه مسأله، از 
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آید؛ و به خواست خدا،  ی حاصل ضرب، سھام وارثان به وجود می کن؛ آن گاه از نتیجه
 ی میراث را تصحیح نمایید. توانید، مسأله از آن می

رت مثل این که فردی پس از مرگ خود، زن و دو برادر را بر جای گذارد؛ در این صو
رسد؛ و سه چھارم ترکه، بر  ی ترکه می به زن یک چھارم، و به دو برادر، سه چھارم حصه

را) در  ۲گردد؛ از این رو عدد دو برادر را (یعنی عدد  دو برادر بدون کسر تقسیم نمی
، مسأله  ۸شود؛ آن گاه از عدد  می ۸ضرب کن؛ حاصل ضرب،  ) است،۴اصل مسأله (که 

 گردد. در میان دو برادر تقسیم می ۶برای زن، و  ۲که را تصحیح کن؛ این طور 
باشد که میان عدد رؤوس و  شایان ذکر است که این کار در صورتی امکان پذیر می

ھا، با عدد رؤوس وارثان، موافق باشد،  سھام تباین وجود داشته باشد؛ ولی اگر سھام آن
این که فردی پس از در آن صورت وفق عدد وارثان را در اصل مسأله ضرب کن؛ مثل 

مرگ خویش، یک زن و شش برادر بر جای گذارد، در این صورت برای زن، یک چھارم و 
رسد؛ و این سه چھارم نیز بر برادران  می -یعنی سه سھم  -برای برادران سه چھارم 

گردد؛ از این رو نیاز به ضرب است؛ پس اگر چنانچه یک  به صورت برابر تقسیم نمی
دانیم) در اصل مسأله  عددشان می» وفق«را (که آن را  - ۲یعنی  - سوم عدد برادران

 ۴با عدد  ۲گردد؛ زیرا که ھر گاه عدد  ضرب کنی، در آن صورت مسأله تصحیح می
سھم  ۶سھم و به برادران  ۲گردد؛ از این رو به زن  می ۸ضرب گردد؛ حاصل ضرب آن 

ی غیر عولی واضح  یح مسألهرسد با این مثال، تصح می -یعنی به ھر کدام یک سھم  -
باشد؛ مثال آن ») عائله«ی مسائل عولی (یا  و مشخّص شد؛ ولی ھر گاه مسأله، از زمره

چنین است که اگر چنانچه سھام به شوھر و سه خواھر حقیقی (که » تباین«در حالت 
شود  گرفته می ۶شد، در آن صورت اصل مسأله از  از یک پدر و مادر باشند) تقسیم می

 ۲۱شود؛ و در نتیجه، مسأله به  ساخته می ۷، اصل مسأله از »عول«ه خاطر که ب
 گردد. تصحیح می

» توافق«ی مسائل عولی بود و بین اعداد آن، نسبت  و اگر چنانچه مسأله از زمره
خود ضرب گردد؛ مثل آن که: زنی فوت » عول«وجود داشت، و نیاز بدان بود که در 

ادر و شش دختر بر جای گذارد، در این صورت، اصل کند و پس از خود، شوھر، پدر، م

4شود؛ به شوھر  گرفته می ۱۲مسأله از 
6یعنی سه سھم؛ به پدر و مادر  1

یعنی چھار  2

2سھم؛ و به شش دختر، 
 گیرد. یعنی ھشت سھم تعلّق می 3

مخرج و اصل مسأله، تنگ و محدود گردیده است؛ از این رو، مسأله به  در این مثال،
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باشد، به  ۶باشد، بر عدد رؤوسشان که  ۸کند؛ و سھم دختران که  عول پیدا می ۱۵
گردد؛ و این درحالی است که بین عدد رؤوس آن ھا  صورت برابر و یکسان تقسیم نمی

د؛ پس بنابراین، عدد رؤوس باش می - ۲یعنی  -و سھامشان، نسبت توافق به نصف 
 ۱۵یعنی  -را در عول  ۳کنیم؛ سپس عدد  رد می - ۳یعنی  -شش دختر را به نصف 

گردد؛ و بدین ترتیب است که  می ۴۵، عدد  ۱۵با  ۳کنیم؛ و حاصل ضرب  ضرب می -
سھم و به  ۱۲سھم و به پدر و مادر،  ۹شود؛ از این رو به شوھر،  مسأله، تصحیح می

رسد. و در این زمان است که  می -سھم  ۴ھر کدام از شش دختر -م سھ ۲۴دختران، 
 گردد. اصل مسأله و قسمت آن، برابر و یکسان می

از خلال چیزی که بیان نمودید، تصحیح مسأله را در صورتی دانستیم که کسری س: 
سھام در یک دسته از وارثان ایجاد گردیده باشد؛ حال سؤال اینجاست که اگر کسری سھام 

 گردد؟ دو دسته یا بیشتر از آن اتفاق افتاد، در آن صورت مشکل چگونه حلّ می در
اگر چنانچه سھام دو دسته از وارثان یا بیشتر از آن، کسری داشت، در آن صورت ج: 

ی ضرب را  ی دیگر ضرب کن؛ آن گاه نتیجه سھام یکی از دو دسته را در سھام دسته
ن، حاصل ضرب را در اصل مسأله، ضرب ی سوم ضرب کن؛ و پس از آ در سھام دسته

نما. این حکم در صورتی است که در میان اعداد رؤوسِ دو دسته یا بیشتر از دو دسته، 
وجود داشته باشد؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن، » تباین«نسبت 

مسأله پنج مادر بزرگ، سه برادر مادری و یک عمو بر جای گذارد؛ در این صورت، اصل 

4شود؛ به دو زن،  گرفته می ۱۲از 
6یعنی سه سھم و به پنج مادر بزرگ،  1

یعنی دو  1

3سھم و به برادران مادری، 
ی ترکه، یعنی  یعنی چھار سھم و برای عمو، باقی مانده 1

 رسد. سه سھم دیگر می
آید: سھام دو زن؛ سھام پنج مادر  مثال بالا، کسر در سھام سه طایفه به وجود میدر 

 -ھا  در عدد مادربزرگ -را  ۲یعنی  -بزرگ و سھام برادران مادری. پس عدد دو زن را 
را به تعداد برادران  ۱۰شود؛ سپس عدد  می ۱۰ضرب کن؛ و حاصل ضرب،  - ۵یعنی 

را در اصل  ۳۰گردد؛ آن گاه عدد  می ۳۰ضرب کن؛ و حاصل ضرب،  -است  ۳که  -
گردد؛ و با این عدد،  می ۳۶۰ضرب کن؛ حاصل ضرب،  -است  ۱۲که عدد  -مسأله 

 گردد. مسأله تصحیح می
وجود داشت و اعداد با ھم مساوی و » تباین«و اگر چنانچه در بین اعداد، نسبت 

د؛ مثل این که فردی کن ھا، دیگری را کفایت می یکسان بودند؛ در آن صورت یکی از آن
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 ۴وفات کند و پس از خود، دو زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت، مسأله از 

4گیرند که  شود و ھر دو زن، یک سھم می گرفته می
ی ترکه  ترکه است؛ و باقی مانده 1

3یعنی  -
 .از آنِ برادران است -دیگر  4

آید؛ از این رو ھر گاه  در این حالت، در سھام ھر دو گروه، کسری به وجود می
 ۲یعنی عدد  -خواستی، مسأله را تصحیح نمایی، در آن صورت عدد یکی از دو گروه را 

، ۸شود؛ و از عدد  می ۸ضرب کن؛ حاصل ضرب،  -است  ۴که  -در اصل مسأله  -را 

4زن،  گردد؛ از این رو به دو مسأله تصحیح می
ھر کدام یک  -سھم  ۲ترکه، یعنی  1

رسد. و اگر چنانچه یکی از  می -ھر کدام سه سھم  -سھم  ۶؛ و به دو برادر،  -سھم 
دو عدد، جزء دیگری بود؛ یعنی عدد کوچکتر، جزء عدد بزرگتر بود؛ مثل این که فردی 

 ۴ای گذارد؛ در این مسأله، ھر گاه عدد زن و دو برادر بر ج ۴وفات کند و پس از خود، 
 کند. ی عدد دیگر نیز تو را کفایت می را ضرب کنی، در آن صورت از ناحیه

و اگر چنانچه یکی از دو عدد با عدد دیگر، موافق بود؛ در آن صورت وفق یکی از 
ی عدد دیگری، ضرب کن؛ آن گاه حاصل ضرب را در اصل مسأله  ھا را در ھمه آن

کن؛ ھمانند این که فردی فوت کند، و پس از خود چھار زن، یک خواھر،  دوباره ضرب
، در نصف با ھمدیگر موافق ۴و  ۶و شش عمو بر جای گذارد؛ در این صورت اعداد 

ھستند؛ از این رو نصف یکی از آن ھا را در تمامی عدد دیگر ضرب کن؛ سپس حاصل 
،  ۴۸شود؛ و از  می ۴۸ضرب را در اصل مسأله، دو باره ضرب کن؛ و حاصل ضرب، 

 گردد. مسأله تصحیح می
و ھر گاه مسأله، صحیح و درست گردید، در آن صورت سھام ھر وارث را در ترکه و مال 
بر جای مانده از میّت ضرب کن؛ سپس حاصل جمع را بدانچه که فریضه از آن صحیح 

 دد.گر گردیده، تقسیم کن؛ و بدین ترتیب است که حق ھر وارث، مشخص و جدا می

 مناسخه
افتد که بعضی از وارثان، پیش از تقسیم ترکه و  برخی اوقات چنین اتفاق میس: 

ای که از  کنند؛ در این صورت، میراثِ وارثان زنده مال بر جای مانده از میّت، وفات می
 گردد؟ برند، چگونه در بین آنان تقسیم می میّت اول و دوم ارث می

رسید به گونه ای بود که بر تعداد  به میّت دوم میای که از میّت اول  اگر سھمیهج: 
گردید، در آن صورت ھر دو مسأله، از چیزی تصحیح  وارثان میّت دوم تقسیم می
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ی اول از آن تصحیح گردیده است؛ مثل این که: زنی وفات کند؛ و  گردید که مسأله می
 ۴مسأله از  پس از خود، شوھر، یک پسر و دو دختر بر جای گذارد؛ در این صورت اصل

4شود؛ شوھر،  گرفته می
گیرد؛ و سه سھم دیگر در بین فرزندان بر مبنای  سھم را می 1

ی یک  گردد؛ (یعنی بھره تقسیم می» للذکر مثل حظ الانثیین«ی خداوند:  این فرموده
 ).ی دو زن است ی بھره مرد به اندازه

آید؛ از این رو عدد رؤوس را؛ یعنی عدد  وجود میسپس، در سھام فرزندان، کسر به 
شود. (ما از آن  می ۱۶کنیم؛ حاصل ضرب،  است، ضرب می ۴را در اصل مسأله که  ۴

دختر است؛) بنابراین،  ۲محسوب کردیم، زیرا که پسر در مقام  ۴جھت، عدد رؤوس را 
ھر  -تر )، چھار سھم به شوھر، و شش سھم به پسر و شش سھم به دو دخ۱۶(از عدد 

رسد. سپس پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت،  می -کدام سه سھم 
کند؛ و پس از مرگ خویش، ھمان یک پسر و دو دختری که  شوھر زن نیز وفات می

ساخته  ۱۶پیشتر بیانشان گذشت، بر جای گذاشت؛ در این صورت نیز مسأله از 
ھر کدام چھار  -سھم به دو دختر  شود؛ این طور که ھشت سھم به پسر و ھشت می

 رسد. می -سھم 
ای بود که در میان اصل  چیزی را که ما به بیان آن پرداختیم مثال برای مسأله

ی دوم، و میان عدد سھمی که برای میّت دوم از میّت اول رسیده بود، تساوی و  مسأله
عملی دیگر  یکسانی وجود داشته باشد؛ که در این صورت نیازی به ھیچ گونه ضرب و

 وجود ندارد.
وجود داشته باشد؛ در آن » تباین«یا » توافق«ولی ھر گاه در میانشان، نسبت 

ی اول ضرب کن؛ آن گاه ھمان وفق را  ی دوم را در تصحیح مسأله صورت وفق مسأله
ی میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت حاصل این دو ضرب، ھر دو مسأله  در سھام ورثه
 گرداند. را تصحیح می

مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوھر و دو برادر بر جای گذارد؛ در این 
گیرد؛ و  را می -یعنی دو سھم  -گردد؛ شوھر نصف سھم  صحیح می ۴صورت مسأله از 

 گیرند. می -ھر کدام یک سھم  -دو برادر  -یعنی دو سھم دیگر را  -باقی مانده 
کند؛ و پس از خود، فقط چھار پسر بر  میپیش از تقسیم ترکه، وفات  سپس، شوھر

ی دوم و میان عدد سھمی که برای  گذارد؛ در این صورت در میان اصل مسأله جای می
رسد، توافق در نصف وجود دارد؛ از این رو نصف اصل  میّت دوم از میّت اول می
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ضرب کن؛ حاصل  - ۴یعنی  -ی اول  در تصحیح مسأله -را  ۲یعنی  -ی دوم  مسأله
شود؛ آن گاه ھمان وفق را در سھام وارثان میّت اول ضرب کن؛ در آن  می ۸، ضرب

 رسد. سھم و به ھر کدام از پسران شوھر، یک سھم می ۲صورت به ھر کدام از برادران، 
وجود داشت، در آن صورت تمامی » تباین«و اگر چنانچه در میانشان، نسبت 

ه درآمد، مخرج و سھام ھر دو تصحیح دوم را در کلّ تصحیح اول ضرب کن؛ و ھر چ
دوم یا در وفق آن ی  باشد. بنابراین سھام وارثان میّت اول در تصحیح مسأله می مسأله

شود؛ و سھام وارثان میّت دوم نیز در آنچه که در نزدش وجود دارد و  می ضرب کرده
 گردد. می یا در وفق آن ضرب

مادر و برادر بر جای  مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوھر، دختر،

4شود؛ شوھر،  ساخته می ۱۲گذارد؛ در این صورت مسأله از 
یعنی سه سھم؛ دختر  1

6نصف یعنی شش سھم؛ مادر 
ی ترکه، یعنی یک  یعنی دو سھم و برادر نیز باقی مانده 1

کند و پس از خود،  ) شوھر نیز وفات میگیرد؛ سپس (پیش از تقسیم ترکه، سھم را می
 ۴گذارد؛ در این صورت مسأله از  اش، و پدر و مادر بر جای می یک زن غیر از زن اولی

4شود؛ زن  گرفته می
ی ترکه، یعنی سه سھم  یعنی یک سھم و مادر و پدر باقی مانده 1

و در میان آنچه که برای  ).سھم از آن مادرگیرند؛ (دو سھم از آنِ پدر و یک  دیگر را می
ی دوم، تباین  شوھر از ترکه و مال بر جای مانده از زن اولی رسیده و میان اصل مسأله

کنیم، و حاصل  ی دوم را در اصل مسأله اول ضرب می وجود دارد؛ پس اصل مسأله
 گردد. ، ھر دو مسأله، تصحیح می ۴۸شود؛ و از عدد  می ۴۸ضرب، 

ضرب  -است  ۴که  -ی دوم  ی میّت اول را در اصل مسأله ام وارثانِ زندهآن گاه سھ
کنیم؛ و پس از آن سھام وارثان میّت دوم را در آنچه که از میّت اول به میّت دوم  می

سھم،  ۸سھم، مادر میّت اولی  ۲۴نماییم؛ از این رو دختر میّت اولی،  رسیده، ضرب می
 ۳سھم و مادرش  ۶سھم، پدر میّت دومی  ۳ه سھم، زن دوم زند ۴برادر میّت اولی 

 شود. سھم می ۴۸گیرند؛ و مجموع این سھام،  سھم می
 فایده:

صحیح و درست گردید و خواستی که سھم ھر کدام از » مناسخه«ی  ھر گاه مسأله
ھا بدانی؛ در آن صورت تصحیح مسأله را به چھل و ھشت  وارثان را به حساب درھم

تقسیم کن؛ و ھر آنچه که بیرون آمد، برای آن از سھام ھر وارث، یک حبّه (وزن دو جو؛ 
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 و االله تعالی اعلم بالصواب.یا شش دھم یک درھم) بگیر. 

 فرجام
و به فضل و احسان خداوند توانا و بخشنده، نگارش و تحریر این کتاب نفیس و 

ی  اش، بنده . ق به دست نویسنده  ھ ۱۴۱۱گرانسنگ، در اوائل ماه صفر المظفر به سال 
 -» عاشق الھی«معروف به » محمد«نیازمند به رحمت و خشنودی پروردگارش: 

و صیانتش کند و آخرتش را بھتر و  خدایش او را ببخشد و در برابر شر و بدی، حفظ
 به پایان رسید. -خوشایندتر از دنیایش گرداند 

السلام علی من أرسل بالحجج و الصلاةو ظاهراً؛و باطناً و آخراً و و الحمد الله اولاً «

جاهد معه فكان لدين و علی من صحبهو ظاهراً؛و القاهرة فكان دينه علی سائر الاديان غالباً 

  .»بلغه فكان لسنّته ناشراً و علی كل من حمل دينهو االله تعالی ناصراً؛
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